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مقدمه مترجم 


در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسلةٌ صفویه نقطةٌ عطفی است مهم؛ پس از قرن‌ها 
فرمانروایی بیگانه: ايران دوباره به کشوری قدرتمند و مستقل در شرق اسلامی بدل 
می‌شود. به رقابتی نزدیک با امپراتوری عثمانی برمی‌خیزد و داعیه سروری و خلافت 
صلمانیان را بر ممالک اسلامی رد می‌کند. 

چگونه طریقت صفویه در ایران ريشه دواند و صفویان به قدرت رسیدند؟ چه 
حوادث و رخدادهایی به سلطّت آنان انجامید؟ پاسخ‌ها متفاوتند و گاه متضاد. کتاب 
حاضر نیز چنانچه از عنوانش پیداست به بررسی اوضاع ایران در عصر صفوین از آغاز تا 
انجام» می‌پردازد و جواب‌های خاص خودش را به این سژالات می‌دهد. راجر میژری 
نیز در موفعیتی شایسته قرار دارد تا به تحلیل قضیه بنشیند. وی ایرانشناس پرجسته‌ای 
است که مطالعات عمیقی در مورد صفویه دارد و نختین مقالاتش در مورد نهادهای 
اولیه صفویان و رابطهٌ فریب دولت صفوی با سلسله مشایخ اردبیل در اواخر ده پتجاه 
در «بركتن مرکز مطالعات شرقی و افریقایی» به چاپ رسید. مختصری از شرح‌حال او در 
بایان این مقدمه آورده شده است. 

هدف سیرری در کتاب‌حاضر ارائه یک‌بررسی‌کلی و فراگیر از تاریخ عصر صفویه و در 
عین‌حال ردیابی روندهای حاکم بر حوادث و جامعهٌ عصر صفوی و علل ظهور و سقوط 
این سلسله است. محور نظریات و دیدگاه‌های سیوری در مورد صفویه این باور است که 
فدرت‌یابی صفویه در ایران حاصل سال‌ها «ندارک صبررانه ایدولوژیک» از سوی 
تشکیلات صفویه است. تسلط سیوری بر موضوع هنگام سخن گفتن از ظهور و سقوط 
این سلسله» بیان جاه‌طلبی‌ها و رقابت‌های طایفه‌ای» شرح تماس‌های ایران قرن شانزده و 
هفده‌بادتیای خارج؛ و توصیف شکوه و جلال اصفهان در دوران طلایی آنء به‌خوبی نمایان 
است. هرچندکه به‌خاطر وسعت مطالب‌اخابی: به جنبه‌های‌اختصاصی کمتر می‌پردازد. 


در ترجمه کتاب چند ننته رعایت شده است: 
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الف. مترجم چیزی بر متن اصلی نیفزوده مگر اضافه کردن «ع» پس از نام امامان, مطائب 
بین در قلاب در برخی نقل فول‌ها از خود نوینده و برای توضیح بیشتر مطلب است. در 
این مورد بخش ه«بادداشت‌ها» استشگاه است و مطالب بین دو قلاب در این بخش از 


مترجم است. 
ب. زیرنویس‌ها همه از مترجم است و توضیحات نوبنده همچون من انگلیسی: در 


آخر کاب و تحث عنوان «یادداشت‌ها» آمده است. 
ج. تاریخ‌های متن اصلی کتاب به مپلادی است. در ترجمه معادل‌های آنها به همجری 
قمری نیز آورده شده‌است. مآخذ تبدیل کتاب «تفویم تطبیفی» اثر ووشتنفلد است. * هر 
با که دونوع تاریخ دربی‌هم آمده؛ اولی میلادی و دومی ممادل آن به هجری‌قمری است: 
مگر خلاف آن تصریح شده» باشد که در این صورت حرف «م.» برای سال میلادی» «ش.» 
برای سال هجری‌شمسی و »ق.» برای مال هجری‌قمری به‌ کار رفته‌است. ۱ 
د. مآخذ مورد استفاد؛ نوینده را می‌توان به چهار گروه تقیم کرد: 
۱ مأخذ فارسی: در ترجمه به متن فارسی رجوع شده است. 
۲. برگردان انگلیسی ماَخذ فارسی: در اين موارد نیز به متن اصلی (فارسی) ماخذ رجوع 
شده است. السته در چند سورد مطالبی از مأخذ فارسی؛ غیرمستقيم از کتاب‌ها و 
مجله‌های انگلیسی» نقل شد» است و اين کتاب‌ها و مجله‌ها نیز در دسترس نبود. بهمین 
دلیل رجوع به متن اصلی میسر نشد. ۱ 
۳ ما خذخارجی ترجمه نشده به‌فارسی: در این‌موارد بالطبع متن‌کتاب ترجمه‌شده است. 
۴ مأخذ خارجی ترجمه شده به فارسی: به برگردان فارسی این گونه مأخذ رجوع شد. 
اگر ترجمه رسا و گویا بود؛ از آن استفاده شده و مشخصات آن نیز در زیرنویس آمده 
است؛ و در فیر این صورت به ذکر مشخصات برگردان فارسی مأخذ در بخش 
پادداشت‌های نوینده اکتما شده است. 

در ترجمه کاب و یافتن مخذ مورد امتفاده نوینده از پاری بسیار کسان برخوردار 
بوده‌ام. آقای عبدالله کوثری نیز زعمت ویرایش کتاب را در چاپ دوم بر خود هموار 
ساختند و با اصلاحات و پيشنهاداتشان بسیاری از اشکالات ترجمه را رفع کردند. از همه 
اين عزیزان سپاسگزارم. 


* فردیناند ووستنفلد و ادرارد ماهلره تقویم طبیعی هزار و پانصد سالهٌ هجری قمری و میلادی با 
مقدمه و تجدید نظر حکیم‌الدین قربشی. ۱۳۶۰ فرهنگرای نیاوران. 
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دربارة نویسنده 


راجر سیوری در ۲۷ ژانویه ۱۹۲۵ در پیتربورو انگلیس مترلد شد. طی سال‌های 
۱۹۴۳-۷ نخضت در خدمت ارتش و سپس به عنوان کارمند وزارت خارجه بریتانیا در 
ایران اقامت داشت. پس از مراجعت به انگلستان» در سال ۱۹۵۰ در رشته شرق‌شناسی 
از دانشگاه اکسفورد لیسانس گرفت و در سال‌های ۱۹۵۰-۶۰ به تدریس زبان فارسی 
در «مرکز مطالعات شرقی و افریقایی» دانشگاه لدن اثتفال داشت. در ۱۹۵۸ از همان 
دانشگاه در رشته ایران‌شناسی دکترا گرفت و از آن پس نیز به عنوان استاد مطالعات 
اسلامی و خاور تزدیک به تدریس و تحقیق در مراکز آموزشی مختلف پرداخته است. از 
سال ۱۹۷۶ تاکنون سیوری عهده‌دار کرسی امور خاورمیانه و اسلامی در کالج تورونتو 
کاندا است و کتاب حاضر نیز حاصل همین دوران است. 

از جمله آثار سیوری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مقالات متعدد در 
دیما رت ارم هب ارگ در تألیف کتاب ایران بعد از اسلام. مروری بر تاریخ؛ فرهنگ و 
زبان آن " (۱4۶۴)؛ ویرایش کاب مقدمه‌ای بت نان اقا " ٩0۱۹۷۶(‏ و ترجمه 
تاریخ عالم‌آرای عباسی اثر اسکندربیگ منشی (۲ جلد ۱۹۷۸). 


جمزل‌ناه مدعاال ۵۳۱۵ نهاهزوه اه اموریي * 
فومنومما ۵۱۵ مایت رومامل۲ ها اه رواجومالحانق اهعنامه:۴ ۸ ,۲۱۳۵۵ عانعداها ها هنمم۳ ده 
موه 0۱ عاصدادا ما جمتاجن‌میری| ۰۰۶ 
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خداوندگاران اردبیل 


شهر اردبیل در شرق آذربایجان و شمال غربی ایران؛ در ارتفاع تقریبی ۱۵۲۴ متری قرار 
گرفته است. اين شهر در جلگه‌ای در میان کوه‌هایی قرار دارد که مرتفع‌ترین آنها 
آتشفشان خاموش سبلان (۴۸۱۰ متر) است که حتی در تابستان به ندرت برفهای آن 
کاملاً ذوب می‌شود و کر اورش در ۳۰ کیلرمتری غرب شهر سر برافراشته است. 

طی قرن دهم /چهارم اردیل به مدت کوتاهی شهر عمده آذربایجان برد اما تبری ز که 
در ۲۰۰ کیلومتری غرب آن است» بزودی جانشین آن شد. تبریز به سرعت به صورت 
ایستگاه مهمی بر سر راه یکی از بزرگترین راه‌های تجاری جهان از خاور دور و آسیای 
مرکزی درآمد و مرکز شبکه‌ای از شاهراه‌هامی شد که به بین‌اللهرین و بتادر مدیترانه 
آناتولی؛ قسطنطبه و در شمال از طریق قفقاز به اوکراین؛ کریمه و اروپای شرقی منتهی 
می‌شدند. برتری تبریز در سال ۱۲۲۰ / ۷- ۶۱۶ که اردبیل به دست مفول‌ها فارت و 
ویران شد و تبریز در سال بعد با پرداخت غرامتی سنگین از سرنوشت مشابهی در امان 
ماند تحکیم شد. در آغاز قرن چهاردهم / هشتم, همچون امروز اردبیل به شهری 
کوچک و تا حدی دور از مسیر رفت و آمد بدل شده بود. 

بنابراین در نگاء نخضت چنان نمی‌نمود که اردیل به صورت مرکز فرماندهی یک 
نهفت انقلابی درآبد. با اين همه دورافنادگی و بی‌اهمیتی نسبی این شهر موجد 
امتیازاتی برای رهبرانِ این نهضت بود که می‌خواستند هرچه کمتر کنجکاوی حکمراتان 
تبریز و دشمنی کم و پیش حتمی آنان را جلب کنند. در حومة اردبیل نیز کوهستان‌ها» 
جنگل‌ها و باتلاق‌های غیرقابل نفوذ گیلان قرار داشت و نزدیکی اين پناهگاه موجب 
نجات نهضت از نابردی در پایان فرن پانزدهم /نهم شد. 

لکن چنین ملاحظاتی احتمالا به ذهن اولبن فرد خاندان صفوی که از وی اطلاعات 


۲ ابران عصر صنوی 


تاریخی در دست داریم» خطور نکرده بود. این فرد شخصی بنام فیروزشاه زرین‌کلاه 
است که در قرن بازدهم / پنجم می‌زیته و زمیندار ثروئمندی در ناحيهٌ اردییل بوده 
است. منشأ خاندان صفویه هنوز هم در پرده‌ای از ابهام فرو رفته است. هینتس در مورد 
مهاجرت ادعایی فیروزشاه از یمن به آذربایجان صحبت کرده و این را نشانه‌ای از متشأً 
عربی خاندان صفوی به حساب آررده است.۱ آبالون ادعا کرده که صفویه ترک بوده‌اند. 
کروی بعد از بررسی دفیق شواهد بدین تیجه رسیده است که صفویه ساکنین بومی 
ایران و از تبار خالص آریابی (ایرانی) بوده‌اند؛ معذلک به آذری که نوعی از ترکی و زیان 
بومی آذربایجان است. تکلم می‌کرده‌اند. تنها مورد مبهم برای کسروی این بود که آیا 
خاندان صفری یرای مدتی طولانی در آذربایجان ساکن بوده‌اند با از کردستان مهاجرت 
کرده‌اند. در اين اواخر توگان به بررسی مجدد شواهد پرداخت و چنین ثیجه گرفت که 
اجداد صفویه احتمالا هنگام فتح مناطق اردبیل» ارّان"؛ مغان و داربرم در سال 
۵ / ۴۱۵-۶ توسط امیر روادی کرد مملان بن هسودان " همراه وی بوده‌اند. 

چرا دربار؛ منشا این ملسلهٌ مهم که هویت ایرانی را دیگر بار زنده کرد و بعد از هشت 
قرت و نیم فرمانروایی سلسله‌های بیگاته یک کشور مستقل ایرانی تأسیس کرد؛ تا این حد 
سردرگمی وجود دارد؟ اين از آن روست که صفویه: همین که با استفاده از نیروی پویای 
یک ایدئولوژی خاص به قدرت دست یافتند؛ عمداً به محو کردن شواهدی در مورد 
منشأً خود آغازیدند که ممکن بود باعث ضعف کارآیی این ایدئولوژی شرد و پایه‌هایی 
را که اين ایدئولوژی بر آن اسنوار بود مورد سژال قرار دهد. برای درک اينکه صفویه چرا 
و چگونه شواهد در مورد منشأً خود را تحریف کردند ابتدا باید در مورد دعری صفریه 
و پایه‌هایی که قدرت شاهان صفوی بر آن اسنوار بود. اطلاع کافی داشته باشیم. 

تدرت شاهان صفوی بر سه بایهٌ مشخص استوار بود: اول نظریه حق‌الهی پادشاهان 
ایرانی؛ و این حق بر این اساس مبتتی بود که اين پادشاهان از «فر ایزدی: برخوردارند. 
این نظرية باستانی که متعلق به دوران قبل از اسلام بوده با تمام شکوه قیلی‌اش به کار 
گرفته شد و در هیأت جدید آن که فرمانروا سای خدا بر روی زمین» (ظل‌الله قی 
الارض) است؛ مجدداً ظاهر شد؛ دوم ادعای شاهان صفری بود مبنی بر اينکه آتان 
نمایندهُ مهدی (ع) بر روی زمین هستند که درازدهمین و آخرین امام شیعیان ای عشری 
است که در ۷۰ ۵۵ فایب شد و بازگشت وی پیام آور روز دارری است؛ سوم مقام 
پادشاهان صفوی به عنوان مرشد کامل پیروان طریقت صوفیه که به نام صفویه شناخته 
شده‌اند. 


خدارندگاران اردبیل ۳ 


فبل از بحث در جزئیات مطالب بالا باید به آنچه می‌توان روایت «رسمی» در مورد 
تاریخ دوران اوه خاندان صفری نامید اشاره کرد. قدیمی‌ترین نسب‌نامه موجود درباره 
دردمان صفویه در صنفوء الصفا تألیف ابن بزاز ثبت است. این اثر حدود مال 
۷۵۹/۱۳۵۷۸ نوشته شده است؛ یعنی کمتر از ۲۵ مال پس از مرگ شیخ صفی‌الدین 
ابرالفتح اسحاق اردبیلی (۱۲۵۲-۱۳۳۴ / ۶۵۰-۷۳۵) مزسس طریقت صفویه و 
راهگشای دودمان صفریه در پیشرفت به سری عظمت آتی. صفوء الصفا در درجة اول 
سیرهٌ اولیاء است و بنابراین در استفاده از آن باید جانب احتباط را پیش گرفت: اما هم به 
دلیل قدمت نگارش و هم از آنجا که مطالب آن بعد از اصلاحاتی که در آن انجام شده از 
سری همه تواریخ بعدی منجمله سلسله‌النسب صفویه مورد پذیرش «رسمی» قرار 
گرفت. اين اثر دارای اهمیت اساسی است. سلسلةالنسب صفویه اثری است که در 
اواخر دوران صفویه و به هشگام ملطّت شاه سلیمان (۱۶۶۶-۹۴ / ۱۰۷۷-۶۰۱۱) به 
قلم یکی از اعقاب شیخ زاهد گیلانی که مرشد شیخ صفی‌الدین بو نوشته شده اصست. 

هدف از نسب‌نامه «رسمیه صفویه اثبات این مطلب بود که دودمان صفویه از 
فرزندان موسی‌الکاظم (ع)» امام هفتم شیمه: و از آن طریق منتدسب به علی (ع) اولین امام 
شیعه, هستند؟ اما حتی در نسب‌نامه «رسمی» صفویه نیز تتاقضات و اختلافاتی در تعداد 
واسطه‌های سلسلهُ نسب به چشم می‌خورد. بحث زیادی در مورد پنج واسطه اول از امام 
مرسی‌الکاظم (ع) نیست و در فاصله میان فیروزشاه زرین‌کلاه و شیخ صفی‌الدین نیز فقط 
تناقضات جزیی وجود دارد. اما بخش میانی سلسلهُ نسب که طبق «روایت رسمی» مرکب 
از هشت واسطه است. مورد تردید بسیار است؛ از میان هشت نفر: مشخصات چهار تفر 

بنابراین روایت «رسمیه در مورد تاریخ دوران اولیٌ صفویه, ظاهراً نیروزشاه از 
سری یکی از پسران ابراهیم بن ادهم که به عنوان «پادشاه ایرانه از او نام برده شده به 
فرمانداری ناحیهٌ اردیل و بخش‌های تابعهٌ آن برگزیده شد. ابراهیم ین ادهم یکی از زهاد 
ترن هشتم / دوم است که زندگی او در پرده‌ای از افسانه پوشیده شده است. هیچ نشانه 
ناریخی برای این باور در دست نیست که وی شاهزاده‌ای در بلخ بود که جذبة زندگی 
دنیوی را زیر پا گذاشت و به زندگی پارسامنشانه روی آورد. همچنین گفته می‌شرد که 
فیروزشاه اهالی آذربایجان و مغان را که کافر بودند به کیش اسلام درآورد. هر دوی این 
اظهارات آشکارا نادرست هتد. ابراهیم بن ادهم در ۷۷۷ ۱۶۰ درگذشت. بتابراین 
هیچ پری از وی نمی‌توانسته در قرن یازدهم / پنجم زنده باشد و بعلاوه اهالی مغات و 


۴ ایران عصر صفوی 


ازان در طول فرن هفتم و هشتم /اول.و دوم مسلمان شده بودند. فیروزشاه مردی بود 
صاحب فدرت. روت زیاد. و امرال و احشام بسیار؛ در واقع احشام وی به قدری زیاد 
بود که او ناحیه‌ای به نام رنگین در کنار؛ُ جنگل‌های گیلان راکه دارای چراگاه‌های بسیار 
خوبی بود برای افامت خود انتخاب کرد. فیروزشاه به دلیل اصالت شخصیت» شایستگی 
رفتان لطافت طبع و جوانمردی به زودی مورد ترجه قرار گرفت. گفته می‌شد که وی سید 
است و مردم منطقه به واسطة دینداری بسیار و رعایت شدید ظاهر شربعت مریذش 
شدند. پس از مرگ اوه پسرش عیوض به دهکد؛ اسفرنجان در ناحیهُ اردییل رفت. از 
سوی دیگر یک منبع «غیر وابسته» می‌گوید که فیروزشاه نختین فرد دودمان صفوی 
بود که به اردییل آمد؛ این حرف لزوماً مقایرتی با گزارش «رصمیه ندارد زیرا «اردیله 
ممکن است به معنای «ناحية اردییل» باشد. 

پسر عیوضی به نام محمد حافظ در هفت سالگی ناپدید شد و مراصم ستتی عزاداری 
برای وی برپا شد. هفت سال بعد محمد دوباره ظاهر شد در حالی که خرقهٌ عنابی رنگی 
پوشیده بود و به دور کلاهش که رسم آن زمان بوده دستار سفید رنگی پیچیده بود و به 
گردنش نیز مصحف کلام‌الله آربخته بود. در جواب به سژالات در مورد غیبت خود گفت 
که جن وی را برده بود و قرآن و واجبات علوم از فرایض و ستن را به او تعلیم داده است. 
از آن پس محمد حافظ تقوا و رعایت کامل شرع را پيشة خود ساخت. در اين مرحله دو 
عامل جدید مورد انتظار در گزارش «رسمی» رارد شده است: عامل ماورا»ه طبیعی 
(ربوده شدن توسط جن)؛ و تکرار عدد ۷۱ که از نقطه‌نظر اجتماعی -مذهبی مهم است. 
صلاح‌الدین رشید» پسر محمد. زندگی بدون حادثه‌ای را به عنوان یک زمیندار کورچک 
(دهقان) و کشاورز در دهکدهء کلخوران نزدیک اردبیل گذراند. به گفتهُ سلسلة النسب» 
تطب‌الدین ابوالبانی احمد پسر صلاح‌الدین. هنگام تهاجم گرجیان به ایران و اشفال 
اردبیل در ۴ ۱۲۰۳ / ۶۰۰ در کلخوران می‌زیست. هنگام چپاول اردییل؛ قطب‌الدین با 
پسرکوچکش امین‌الدین جبرائیل در یک زیرزمین مخفی شدند " و یکی از پیروانش هم 
در خارج به نگهبانی پرداخت. هنگامی که یک گرجی چپاولگر به نگهبان حمله‌ور شد او 
موفق شد که مهاجم گرجی را بکشد اما سروصدای درگیری گرجیان بیشتری را به محل 
کشاند نگهبان قبل از رسیدن آنها کدری " بزرگی را مقابل مدخل زیرزمین قرار داد. 


۵ واژه‌ای است که در خرد سلسلة الب صفویه (ص ۲) آورده شد: به معض ثغار یا ظرفی که در آن غله 
عی‌ریرند. 
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۶ ایران عصر صفوی 


گرجیان نگهبان را کشتند و رفتند. زیرزمین برای عده‌ای که در آن مضفی شده بردند و 
بیشتر زن و بچه بردند کوچک بود؛ ناچار قطب‌الدین به جستجوی محل اختفای دیگری 
برآمد. قبل از یانتن محلی جدید گرجیان دستگیرش کردند و با زخم مهلکی که بر 
گردنش وارد آوردند» رهایش کردند تا بمیرد. او بعداً توسط دسته‌ای اوباش که مشفول 
چپارل بودند از میان تودهُ اجاد سایر فربانیان ببرون آررده و به زیرزمین بازگر دانده شد 
تا بستگانش از او مراقبت کنند. هنگام تولد شیخ صفی‌الدین در ۶۵۰/۱۲۵۲ قطب‌الدین 
هنوز زنده بود. شیخ صفی‌الدین بعدها هنگام نقل داستان اين حوادث می‌گفت وقتی که 
قطب‌الدین او را روی شانه‌های خود بلند می‌کرد؛ او می‌توانست چهار انگاتش را در 
شکافی که از زخم شمشیر به جا مانده بود بگذارد. 

امین‌الدین جبرائیل همچرن اجدادش با موفقیت اشتفال به کشاورزی را با زندگی 
پارسام‌شانه توأم کرد. وی هرگز با عوام نمی آمیخت و همیشه آرام برد و به نماز و ذکر 
می‌پرداخت. وی مولانا امام‌الربانی خواجه کمال‌الدین عربشاه را به عنوان مرشد برگزید 
و با دولتی. دختر عمر باروقی؛ ازدواج کرد که ثمرة آن تولد شیخ صفی‌الدین در ۱۳۵۲ / 
۰ بود؛ شش سال بعد امین‌الاین جبرائیل درگذشت. 

با تولد شیخ صفی‌الدین؛ تاریخ صفویه وارد مرحلهٌُ جدید و تیین‌کننده‌ای می‌شود. 
بدا بر سنت همه آنچه دربارٌ اولیاء گفته‌اند؛ نشانه‌های بزرگی آینده از کودکی بر جبین او 
نقش بته بود. او به جای آمیختن با دیگر پسران به نماز و روزه می‌پرداخت. تا هنگامی 
که خداوند حجاب از دلش برگرفت. او در رژبا می‌دید که فرشتگان بر صورت مرغان به 
شکل انان درمی آمدند و با وی گفتگو می‌کردند. گهگاه اوتاد و ابدال" به او نزدیک 
می‌شدند و با این بشارت که به «صاحب‌دلی» خراهد رسید و «روی مراد خوده را خواهد 
دید و «فبلهٌ اقبال و کعبهُ آمال جهان» * خراهد شد تسلی‌اش می‌دادند. 

در حدود بیست سالگی: شیخ صفی‌الدین به جستجوی مرشدی در میان زهاد اردبیل 
برخاست. اما هیچیک از آتان قادر نبود حاجتش را برآورد. شیخی به نام نجیب‌الدین 
فرش راکه مقیم شیراز بود به وی توصیه کردند و صفی‌الدین به آن شهر سفر کرد اما 
شیخ نجیب‌الدین قبل از رسیدن وی درگذشته بود. صفی‌الدین مدتی دز شیراز ماتد. 
بسیاری از دراوبش پر گردش جمع شدند و به گفتگوی با وی پرداختند و ار به پرسیدن 
نظر درویشان محل در مورد یک مرشد ادامه داد. سرانجام به وی گفتند که هیچکس جز 
شیخ زاهد گیلانی نمی‌تواند حالت مرموزش را دریابد و رژیاهایش را تعبیر کند. پس از 
جستجوی طولانی که طی آن رژیاهایی را می‌دید که شیخ زاهد نیز در آن حضور داشت» 


و ابتلاء به مرض و سختی؛ صفی‌الدین موفق شد شیخ زاهد را در دهکده‌ای در ساحل 
دریای خزر بیابد. در ماه رمضان به اقاتگاه شیخ رسید و اگرچه عادت شیخ بر این بود که 
دیدارکنندگان را در اين ماه نپذیرد» صقی‌الدین را قوراً به حضور طلبید. شیخ زاهد 
برخلاف دیگر مرشدهایی که او ملاقات کرده بود» صورت خود را برنگرداند بلکه تمام 
وقت به وی خیره شده بود و صفی‌الدین دانست که به آرزویش رسیده است. در دم تویه 
کرد و تا آخر رمضان در خاناٌ شیخ زاهد ماند. طی ماه رمضان صفی‌الدین یک بار دیگر 
نیز به حضور شیخ پذیرفته شد زیرا در تردید بود که حالات مرموز و رژیاهایش از سوی 
خداوند الهام می‌شود یا شیطان. شیخ زاهد تردیدهایش را برطرف کرد و به صوالاتش 
پاسخ داد و حالت روحی متعالی‌اش را تأثید کرد؛ و گفت که تنها یک حجاب ین 
صفی‌الدین و خدا وجود داشت که آن نیز اکنون برداشته شد. 

هنگامی که صفی‌الاین در ۱۳۷۶-۷ / ۶۷۵ به گیلان رسید بیست و پنج ساله و شیخ 
زاهد شصت ساله بود. او به مدت بیست و پنج سال تا هنگام مرگ شبخ زاهد در 
۱ /۷۰۰ مرید وی بود. شیخ زاهد با بالا رنتن ستش بیش از پیش به صفی‌الدین 
وابسته می‌شد. با از دست رفتن بینایی شیخ صفی‌الدین در کنارش می‌نشست: 
بازدیدکنندگان را به وی معرفی می‌کرد و در گفتگر پاری‌اش می‌داد. در همین دوران؛ 
روابط نزدیک این دو تن با ازدواج متقابل مستحکمتر شد: صفی‌الدین با بی‌بی فاطمه. 
دختر شیخ زاهده ازدواج کرد و دختر خود را به ازدواج حاجی شمس‌الدین محمد؛ پسر 
شیخ زاهد درآورد. صفی‌الدین از بی‌بی فاطمه صاحب سه پسر شد: محی‌الذین که در 
۳۳-۴ / ۷۲۳ درگذشت. صدرالمله‌والاین موسی و ابرسمید. 

بعضی از مریدان شیخ زاهد به مقام برتر و نفوذ صفی‌الدین در شیخ حسادت 
می‌ورزیدند» شیخ نیز محبت و احترام خود را نست به صفی‌الدین با بی‌پرده‌ترین 
عبارات بیان می‌کرد» چنانکه یک بار گفت: «جماعت. این دست (دست صفی ] دست 
منست و هر که توبه کار اوست توبه‌کار منت و هرکه توبه کار منست و توبه کار او تیست 
مرا نباید و او را نیز نباید... من صفی‌ام و صفی منم.» اردبیلی‌های حاضر با شنیدن این 
سخنان طرب آغاز نموده و به سماع۷ درآمدند. شیخ زاهد سرش را تکان داد و گفت» 
«بلی بلی حق بدست شماست که طرب و شادی کنید که روز روز شماست.»* 

شیخ زاهد با همان صراحت صفی‌الدین را به ریاست طریقت زاهدیه برگزید. وی 
هنگامی که دید صفی‌الذین صلاحیت هدایت معنوی مریدان را دارد: به وی مسند و 
اجازهُ تدریس بخشید. صفی‌الاین عدم کفایت خود را برای این کار پیش کشید و گفت که 


۸ ايران عصر صفوی 
تنها هدفش آن است که مقیم آستان شبخ باشد. زاهد در جواب گفت: 
صفی, حق تعالی ترا یه خلق نمود و فرمان حق تعالی چنین است. ترا اجابت باید 
کردن... صقی دل خوش‌دار که چوگان تمامت مخالقان شکستم و گوی در پیش تو 
انداختم» هر طرف که می‌خواهی می‌زن که میدان تراست. مرا نشستن در کنج 
ممکن بود. ترا ممکن نباشد و به هرجا که ترا دعوت کنند باید که اجابت کنی و 
تربه و تلقین دهی که این رتبت ترییت و ارشاد حق‌تعالی بتو داد.٩‏ 
اگر چه ممکن است این قطعه بعد از وقوع ماجرا نوشته شده باشد. معهذا این 
واقعیتی است که پس از رسیدن شیخ صفی به رهبری طریقت زاهدیه؛ که از آن پس به نام 
او طریقت صفویه نامیده شد. درران جدیدی از ترویج و پشبرد فعالانة این طریقت 
جدید شروع شد که چیزی راکه قبلاً طریقتی صوفیانه و دارای اهمیتی صرفاً محلی بود 
به نهضتی مذهبی تبدیل کرد که نفوذ آن در ایران صوریه و آمیای صفیر گسترش بافت. 
جانشینی شیخ صفی باعث آزردگی خاطر گررهی از اعضای خانواد؛ُ شیخ زاهد شد. 
یکی از مخالقان عمدة شیخ صفی. جمال‌الدین سر شیخ زاهد از هم اولش بود که 
تصور می‌کرد خود جانشین پدر خواهد شد. چرن معیار مهم در جانشینی برگزبده شدن 
از سوی شیخ واجب‌الاطاعه برد و نه رابطةٌ پدر -فرزندی بنابراین طرفداران شیخ صقَی 
از موضع مستحکمی برخوردار بودند. جالب اینجاست که بعد از آنکه شیخ صفی به 
رهبری طریقت رسید رایطهٌ پدر - فرزندی نه تنها عاملی اساسی در انتخاب رهبر بعدی 
گردید بلکه تلويحاً نیز پذیرفته شد که اين تنها ملاک ممکن برای انتخاب رهبر است. 
تصمیم شثیخ صفی مبی بر حفظ رهبری طریقت صفویه در خاندان خود؛ آشکار 
می‌سازد که او از همان مراحل اولیه بر آن بود که از طریقت همچون نردبانی برای 
رصیدن به قدرت میاسی استفاده کند. ۱ 
شیخ صفی هر سال به زیارت مزار مرشد خود شیخ زاهد می‌رفت و هدایای 
گرانبهایی برای فرزندان شبخ و متولیان مقبره می‌برد. حاجی شمس‌الدین محمد پسر 
شیخ زاهد و داماد صفی: مورد توجه خاص او بود. صفی هنگام ازدواج ار با دخترش 
املاک و اموال دیگری به وی داده برد و هر سال بر هدایای حاجی شمس‌الدین می‌افزود 
و بدهی‌های او را می‌پرداخت. شبخ صفی پشنهاد همرش را برای انتقال دو سوم 
املاک خود به دامادش را رد کرد اما پذیرفت که عایدات املاکش را به وی بدهد. لکن 
احسان شیخ صفی شامل اولاد جمال‌الدین علی که به رقابت با وی بر سر رهبری طربقت 
زاهدیه برخاسته بودتد تشد. ظاهراً شیخ صفی در تصاحب عایدات موقوفات خاصی که 


متعلق به بدرالدین» پسر جمال‌الدین بود با دامادش شریک بود. این موقوفات از لحاظ 
حقوقی به بدرالاین تعلق داشت. زیرا فرمانی از ابرسعید ایلخان مفول به تاریخ 
۰ / ۷۱۹-۲۰ دستور بازگرداندن این عایدات را به بدرالدین می‌داد. از سوی دیگر 
شیخ صفی حاضر بود در صررت بروز تجارز به حقوق اولاد حاجی شمس‌الدین مثلا 
هنگامی که یکی از امیران مغول سعی می‌کرد بخشی از املاک شخصی آنها را تبدیل به 
چراگاه فیله‌ای (بورت) کند یا هنگامی که اختلافات مرزی پیش می‌آمد؛ به جنگ با 
مقامات مغول برخیزد. 

در پایان زندگی توجه شیخ صفی به سوی پسر دومش صدرالاین مومی جلب شد. 
او را به جانشینی و نیابت خود تخاب کرد و ادارهُ نذورات اموال؛ و املاک خصوصی 
طریقت را بر عهده وی گذاشت و او را مسئرل ادامه اطعام فقرا در درگاه خد‌اوند کرد. 
شیخ صفی‌الدین در ۱۲ سپتانبر ۱۳۳۴ / ۱۳۲ محرم ۷۳۵ درگذشت. صدرالدین موسی 
در ۱۳۰۵ / ۷۰۴ متولد شده برد؛ بنابراین هنگامی که بمد از بدر به رهبری طریقت 
صفویه رسید سی سال داشت. از آنجا که برادر بزرگترش فبل از شیخ صفی‌الدین فوت 
کر ده برد و سه برادر کوچکترش نیز اندکی یمد از شیخ صفی فوت کردند و اولادی از 
خرد به جا نگذاشتند» شیخ صدرالدین تمامی مرقوفات و زمین‌هایی را که به آنها تعلق 
داشت؛ تصاحب کرد و به اين ترتیب نه‌تنها وارث معنوی شیخ صفی‌الدین بلکه نها 
رارث دارایی او نیز شد. 

دوران طرلاتی ریاست شیخ‌صدرالدین ۱۳۳۴-۹۱ / ۷۳۵-۹۳ شاهد یک رائعة مهم 
بود: بنای زیارتگاه خاندان صفوی در اردبیل آفاز شد و در طول ده سال زیر نظر او پایان 
بافت. بنای مزار شیخ صفی‌الدین قدیم‌تر از حرم‌خانه می‌باشد که بین ۱۳۲۴ / ۷۲۵و 
۴ / ۷۳۵ ساخته شده است. اما سیاری از ساختمان‌های وابسته به وسیلهة 
صدرالدین موسی اضافه شد. از جمله اتاق‌هایی که خاص تحجد و ذکرگوبی بود؛ 
دارالحفاظ یا اتاق‌های مسکونی قاربان قرآن: چینی‌خانه یا اتاقی که بعدها چینی‌های 
هدیة شاه‌عباص اول به مقبره را در آن فرار دادند اما مررد استفادهٌ اولية آن معلوم تیست؟ 
بعد از تأسیی سللهٌ صفوبه ساختمان‌های دیگری توسط شاه اسماعیل اول و شاه 
طهماسب اضافه شد و شاه‌عباس اول نیز قسمت‌های زیادی از مقبره را تزئین و بازسازی 
کرد. شیخ صدرالدین در مين حال کوششی‌های پدرش را برای گسترش تبلیفات مذهبی 
صفویه دبال کرد و بیاری از امرای ایلخانی و اشراف مفول در شمار مریدان مشایخ 
اردییل درآمدند. در همان دوران زندگی شیخ صفی‌الدین» رشیدالدین وزیر بزرگ دو 
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ایلخان مفول غازان خان و الجایتو» احترام زیادی برای شیخ صفوی قائل می‌شد و در 
میان امرای مفول که خود را از مریدان شیخ صفی می‌شمردند» شخص قدرتمندی چون 
امیر چوپان برد. منابع متمدد روایت‌هایی را از یک گفتگوی ادعابی بین شیخ صفی‌الدین 
و امیر چوپان نقل کرده‌اند. روایت شده است که در جواب این پرسش امیر که آیا سربازان 
شاه یشترند یا مریدان وی شیخ گفت که مریدان وی دو برابرند. روایت دیگر این است 
که شیخ در جواب گفت در ایران در برابر هر سرباز صد صوفی وجود دارد. بنابر این 
روابت امیر جواب داده است: 
حفیقت می‌گوبی؛ چون من از جیحون تا مرزهای مصر و از هرمز تا باب‌الابواب 
[دربند] که دررترین حدود اين پادشاهی است صفر کردهام و مریدان شیخ را 
دیده‌ام که به خلعت‌های شیخ آراسته بودند و بساط ذکر"" خود را در آن نواحی 
گسترده بودند ۱۱ 
تماس متظم بین اردبیل و اين افراد توایمان حقظ می‌شد و سازمان بنیادین طریقت 
صفوی به دست شیخ صفی‌الدین پی‌ریزی شد. شبکه تبلیفاتی صفویه در همان موقع تا 
آناتولی شرقی و سوربه بسط پیدا کرده بود و بسیاری از افراد قبایل گله‌دار ترکمن که در 
آن نواحی ساکن بودنده بدان پیوسته بودند. افراد اين قبایل بمدها نخهُ نیروی جنگی 
صفویه شدند و شایان توجه است که طی سالهای اولیهُ فرن چهاردهم / هشتم طریقت 
صفریه در نقاطی به تقویت خود پرداخت که بعدها موجد بیشترین نگرانی سلاطین 
عثمانی شد. رفت و آمد بین این نقاط و اردبیل زیاد بود؛ گفته شده است که تمداد 
نوآموزان و فدائیانی که تنها از راه مراغه و تبریز در عرضص سه ماه به دیدار شیخ 
صفی‌الدین می آمدند ۱۳۰۰۰ نفر و تعداد کانی که از بخش‌های دیگر می‌آمدند نیز در 
همین حدود بوده است. 
رسیدن شیخ صدرالدین به مقام رهبری طریقت صفویه مقارن از هم پاشیدن 
امپراطوری ایلخانی در ايران و بین‌النهرین بود. به علت فقدان یک دولت قوی مرکزی: 
خاتدان امرای نیرومندی نظر چویانیان و جلایریان بخش‌هایی را به قلمرر خود اضانه 
کردند. در متاطق کوهستانی ارمنستان در اطراف دریاچ؛ُ وان» قدرت اتحادية قبایل 
ترکمن به نام قره‌قویوتلو (سیاء‌گوسپندان) رو به افزایش بود. آنان که ابتدا تابع جلایریان 
بودند کنترل ناحیهُ آذربایجان را در ۱۳۹۰ / ۷۹۲ از دست اربابان خود بیرون آوردند. در 
بخش‌های دیگر ایران نظیر هرات و سبزوار در خراسان و در تواحی فارس و کرمان 


سلسله‌های محلی ایرانی پایه‌های حکومت خود را متحکم کردند. 


خداوندگاران اردییل ‏ ۱۱ 


بالطبع آشوب سیاسی این دوران اثر نامطلوبی بر موقعیت مشایخ صفوی در اردییل 
داشت. خود شهر اردییل بارها دست به دست شد. ملک اشرف بی‌گمان چون امرای 
چوپانی تبود که به رهبر طریقت صفویه احترام می‌گذاشتند زیرا شیخ صدرالدین را «به 
لطایف حیل۱۲ به تبریز کشید و زندانی‌اش کرد. اگرچه داتسته است که اشرف نسبت به 
علما و رهبران مذهبی به طور اعم نظر خوشی نداشته است اما شاید بتران در اين 
حرکت او بر ضد رهبر صفویه شناخت نسبی اهمیت سیاسی روبه رشد نهضت صفوبه 
را دید. از سوی دیگر عده زبادی از مشایخ علما و دانشمندان برای گریز از سلطه 
ظالمانه ملک اشرف؛ داوطلبانه به تبعید می‌رفتند. ملک اشرف در سومین ماه زندان شیخ 
صدرالدین خواب هولناکی دید و در تتیجه شیخ را با عذرخواهی فراوان آزاد کرد. چندی 
بعد ملک اشرف از آزاد کردن شیخ پشیمان شد و عده‌ای رابرای دستگیری دوبار؛ُ وی به 
اردییل فرستاد. شیخ صدرالدین که با بصیرت معنوی خود از قصد حکمران آگاه شده 
بود مسند قدرت روحانی خود را ترک کرد و به گیلان گریخت. اين واقعیت که ملک 
اشرف لازم دید برای دستگبری مجدد رهبر صفویه تلاش کند به نظر من تشانگر آن 
است که دشمتی او با شیخ صدرالدین اساساً انگیزه‌های سیاصی داشت. 

عد؛ُ زیادی از روحاتیونی که در اين دوره آذربایجان را ترک کردند از مان کوههای 
قفقاز به شمال رفتند و به جانی‌بیگ محمود فرمانروای اردوی ازرق در دشت فبچاق * 
( ۱۳۴۰-۵۷ 6۴۰-۵۹ ۳" که از نوادگان چنگیز خان بود پناه بردند. شکایت‌های این 
پناهندگان در مورد رفتار ناهنجار ملک اشرف با آنها بهانه مناصبی به دست جانی بیگ 
برای تجاوز به آذربایجان داد. وی ملک اشرف را در نزدیکی تبریز اسیر کرد و به قتل 
رساند. جانی‌بیگ در اردوگاه خود در اوجان نزدیک تبریزه شیخ صدرالدین را چون 
سلاطین به حضور پذیرفت. بتابر رسم صنتی صفویه جانی‌بیگ با شیخ به طور خصوصی 
ملاقات کرد و طی آن گفت که شنیده است شیخ مدت زیادی در تبمید بوده و اينکه وضع 
دراویش صفوی که در عبادتگاه اجدادی در اردبیل زندگی می‌کنند بدتر شده است. او به 
شیخ توصیه کرد که به اردبیل بازگردد و به مستمندان کمک کند. و به شیخ گفت فهرستی 
از کلية زمین‌ها: کارگاه‌ها و املاک متعلق به خود و پیروانش تهیه کند تا او (جانی بیگ) 
بتواند به عنوان شّیورغال "" و با تضمین شرعی به شیخ واگذار کند تا درآمد حاصل از این 


» مملکتی که به وسیلة اوردابرادر ارشد باتوخان بنبانگذار «اردری زرین» در ناحيهٌ دشت قبچاق اپجاد شد. 
همان حا. 
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اموال به طریقت صفویه اختصاص یابد. بدبختانه تکمیل فهرست‌های لازم قبل از ترک 
ایران توسط جانی‌بیگ مسر نبود و فرمان‌های واگذاری این اموال و عابدات هرگز توسط 
خان صادر نشد. 

حتی اگر اين فرمان‌ها صادر شده بود جای تردید است که مشایخ صفویه می‌توانستند 
استفاد؛ مستمر و مژثری از این عایدات کنند. زیراطی آخرین ربع فرن چهاردهم | هشتم 
ناحیهُ اردییل مورد نزاع حکمرانان رقیب بود. در حدود ۱۳۷۲ / ۷۷۳-۴ امیر جلایری؛ 
احمد بن‌اویس: اردبیل را به عنوان سیورفال از طرف پدرش در اختبار گرفت. به نظر 
می‌رسد مشایخ صفویه تحت حمایت او برده‌اند زیرا در فرمانی به تاریخ ۱۳۷۲ / ۷۷۳ به 
حکام و دیگر مقامات رسمی که در حوز؛ قاثرنی وی قرار دارند گفته شده است »که از 
مواضعی که در دست مریدان ارست [مریدان شبخ صدرالدین] مطالبتی نکنند و بر آتجا 
برات وید ۱۳ ظاهراً اموال طریقت صفویه مدت‌ها از معافیت مالیاتی برخوردار 
بوده است زیرا فرمان اشاره دارد که «متوجهات [مالیات زائد بر اصل تقویم شده] املاک 
ر ارقاف زاويةٌ متبرکه ايشان به موجب مقررنامةٌ دیواتی بمسلمی (معافی] قدیم 
مقررنشت» ۱۵ 

در ۱۳۹۰ / ۷۹۲ امرای قره‌قوبونلو آذربایجان را از جلابربان پس گرفتند و اردبیل به 
عنوان سیورغال به امرای ترکمنی جاگیرلر واگذار شد که در تابتان سواران؛ رعایا و 
خادعان خود را در مراتع تاحیه اردیل مسکن می‌دادند. در ۱۴۱۳ / ۸۱۵-۶ اختلاقی 
بین خان جاگیرلو و اربابش فرمانروای فره‌قویونلو؛ به غارت اموال صفویه در اردبیل و 
زندانی شدن یکی از اعضای خاندان صفوی توسط خان جاگیرلو انجامید. معهذا با توجه 
به آشفتگی سیاسی وفت چنین می‌نماید که شیخ صدرالاین با شایستگی ترانست از 
تصاحب اموال متملق به مقبر؛ُ اردبیل و اراضی ناحيهُ اردییل و بخش‌های مجاور که به 
خاندان صفوی تعلق داشت جلوگیری کند و درآمد اين اموال را از اجحافات مقامات 
محلی ر فر ماندهان نظامی در امان بدارد. 

شیخ صدرالدین در ۱۳۹۱-۲ / ۷۹۳ درگذشت و همچون پدرش در زیارتگاه اردییل 
بخاک سبرده شد. او پیش از مرگ. پسرش خواجه علی را به عنوان جانشین و نایب خود 
برگزیده بود و هسجاده ارشاد و تریت عاد» ۱۶ را به ری سپرده بود. خواجه علی از 
۱۳۹۱-۲ / ۷۹۳ تا هنگام درگذشتش در ۱۵ مه ۱۴۲۷ / ۱۸ رجب ۸۳۰ رئیس طریقت 
بود. تحت رهبری خواجه علی تعالیم نیمه‌مخفی طریقت صفویه آشکارا ماهیت شیعی 
گرفت. اما بابد بیار مححتاط بود و میان دامتانهای پرداختة مریدان و افزوده‌های 
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نظریه‌پردازان بعدی صفویه با واقعیات تاریخی تمیز نهاد. سید احمد کسروی"" و نیز 
هورست"" داستان سه بار ملاقات خواجه علی را با فاتح بزرگ» تیمور؛ که با پورش‌های 
متعدد در فاصله سال ۱۳۸۱ / ۱۷۸۲ ۱۳۰۴ / ۸۰۶ فرب آسیا را عرصه تاخت و تاز 
خود قرار داد» ساختگی و مردود دانسته‌اند. آخرین اين ملاقات‌ها در ۱۴۰۴ / ۸۰۶ واقع 
شد. یمنی کمی پیش از مرگ تیمور و هنگامی که وی بعد از پیروزی درخشانش بر بایزید 
ارل» سلطان عثمانی در جنگ آنفره (۲۷ ژرئیه ۱۴۰۲ / ۲۵ دیحجه ۸۰۴) از طریق 
اردییل به آسیای مرکزی بازمی‌گشت. 

بنابر روایت سنتی صفویه تیمور خواجه علی را احضار کرد و جامی آلوده به زهر به 
وی داد تا بنوشد. عده‌ای از دراریش حاضر آهنگ ذکر «لاله الا الله» بلند کردند. چون 
التهاب آنان فزونی گرفت خواجه علی به خلسه رفت. برخاصت و به سماع آنان پیوست. 
حرارت حاصل از فعالیت جسمی. زهر را به صورت عرق از بدنش خارج صاخت: تیمور 
چنان حیرت کرد که دامن خرقة خواجه علی را گرفت و مربد و پیرو مخلص ار شد. 
تاریخ عال مآرای عباسی هیچ اشاره‌ای به جام آلوده به زهر ندارد اما می‌گوید که پس از 
نمایش قدرت فکری شیخ: تیمور مربد خواجه علی شد. تیمور اسرایی را که در 
حملاتش به علمانیان گرفته برد تسلیم خواجه علی کرد. خواجه علی اسرا را آزاد کرد و 
آنها را نزدیک مزار متبرکه کج بکول منزل داد. اعقاب آنها به عنوان صوفیان روملو 
شداخته شدند.۱ «تاریخ اسماعیل»"" که ملف آن مجهول است ررایت کاملتری دارد: 
«شیخ [خواجه علی] تقاضای رهایی زندانیان روم۱" را کرد و تیمور همه آنان را آزاد کرد 
و به خدمت خاندان اردییل گماشت. ار همچنین رقمی [دستوری] خطاب به صلاطین 
[حکمرانان ر رالیان] روم صادر کرد مبتی بر اينکه افرادی را که آزاد کرده است دور 
صوفیان خاندان صفوی هستنده هر کجا باشند نباید مورد ظلم واقع شوند با از آمد و 
شد آنها با مرشدشان جلوگیری به عمل آید؛ آنان باید از پرداخت وجوهات رعیتی و 
تحمیلات دیواتی معاف باشند. تیمور از پولی که قانوتاً حق خودش بود؛ اراضی و دهات 
مجاور اردبیل را خرید و آنها را رقف مزار شیخ صفی کرد و مزار او را بست اعلام داشت. 
ری همچنین خراج آن ناحیه را به خاندان صفوی انتقال داد. به آن اسیرانی که مایل بودند 
به روم بازگردند اجاز؛ بازگشت داده شد. جناب سلطانی [خواجه علی] خلفا و پیران خود 
را برای همه اوبماقات [قبایل] اتخاب کرد وگفت: «رفت و آمد شما باید بسیار باشد زیرا 
خروج دین برحی ائنی‌عشری نزدیک است ر شماباید آماده نثار جان باضید.» اراضی 
خریده شده توسط تیمور تنها در ناحیه اردییل نبود بلکه شامل دهات و قراء در مناطق 


۴ ایران عصر صفوی 
دوردست تا اصفهان و همدان می‌شد. بتابر رزایت سلسله اللسب تیمرر این اراضی را 
رقف ارلاد ذکور خواجه علی کرده برد اما از آنجا که اين اراضی تا پیش از مرگ تیمور در 
سال بعد. ۱۴۰۵ / ۸۰۷ به تملک کامل خاندان صفوی درنیامده برد: وقف به مرحلهٌ 
عمل درنیامد و هنگام تألیف سلسلة النشب (حدود ۱۶۶۰ / ۱۰۷۰-۱) هیچیک از 
اراضی مورد بحث در تملک اعقاب خواجه علی نبود. برای آراستن بیشتر این گزارش 
گفته شده که در سال ۱۶۰۲-۳ / ۱۰۱۱ سند مربوط به اين وقف در نزدیکی بلخ به 
دست مپاهیان شاه عباس اول افتاد. عباس اول از به رسمیت شناختن تملک خاندان 
صفوی بر اين اراضی خودداری کرد. او گفت که اين معاعلة پادشاهی بوده است؛ شاید 
قبالهٌ آن نوشته شده باشد اما صاحبان اراضی مورد بحث پولی دریافت نکرده‌اند؛ و 
استدلال کرد که در غير این صورت حداقل قسمتی از املاک هنوز در تصرف متولی 
موقوفه می‌بود.؟ این نظریه که اصل داستان وقف تیمور یرای خواجه علی و فرزندانش 
يا برای مقبرهُ شیخ صفی‌الدین؛ ساختگی است. از صوی مورخ بزرگ عهد صفوی 
اسکندربیگ منشی تأیید شده است. او با صداقت معمول خویش می‌نویسد: «اگرچه این 
روایت در کتب تاریخ و حالات منظوم و منثور این سلسله بنظر احقر نرسیده اما از غایت 
شهرت و تراتر افواه و السنه به تحریر آن پرداخت» معهذا ادامه می‌دهد که «دفتر وققیه 
نیز به خط قدیم موشح به آلتمفا مفولی و علامت مهر امر تیمور در سفر بلخ در حين 
تسخیر قَلعهٌ اندخود بدست فازیان درآمده برد» بتظر اشرف اعلی شاهی ظل‌الهی 
درآمد۲۳ 

گفته شده است که شاهرخ؛ پسر تبمور» نیز احترام خواجه علی را مرعی می‌داشت. 
شاهرخ در سال ۱۴۲۰ / ۸۲۳ در جریان عملیانش علیه قره‌قویونلو در شمال غربی ایران 
وارد اردبیل شد و مزار شیخ صفی‌الدین را زبارت کرد و از خواجه علی تقاضای تبرک 
کرد. رویهٌ شاهرخ اين بود که همدلی خود را با اصاسات مذهبی عوام با احترام به 
مردان خدا و زیارت مزار مشایخ مشهور در مناطقی که از آن می‌گذشت نشان دهد. اما 
دیدار ری از خراجه علی به ویژه از آنجا که طریقت صفویه در آن زمان تمایلات آشکار 
شیمی داشت. جالب توجه است. ظاهراً در نظر حکمران سنی منافع سیاسی چنین 
عملی بر خصومت مذهبی احتمالی علیه وی غلبه داشت و اين واقعیت که شاهرخ به 
دفعات مقبره امام هشتم شیمه در مشهد را زبارت کرد تأییدی بر اين نظر است. 

در حدود سال ۱۴۲۷ / ۸۳۰ خواجه علی تصمیم به زیارت مکه گرفت؛ صومین 
پسرش ابراهیم را به عنوان مرشد و سرپرست آرامگاه صفویه در اردبیل باقی گذاشت و 
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حکمران غرب ایران» جهانشا» فره‌قویونلو شد که سلطه‌اش از آذربایجان و مرزهای 
گرجستان تا خلیج فارس برقرار بود. جهانشاه به جنید دسنور اکید داد که نیروهایش را 
متفرق کند» اردیل را ترک گوید و به هر جایی در خارج از حوز؛ حکمرانی او که 
می‌خواهد برود. و اگر اين درخواست را انجام ندهد اردبیل ویران خواهد شد. جتید به 
همراه عده‌ای از ضوفیان طریفت صفویه اردبیل را ترک کرد و بعد از گذراندن چند سالی 
در آسبای صغیر و سوریه سرانجام اوزون حسن؛ حکمران آق‌قویونلو و دشمن جهانشاه 
که پابگاهش آن زمان در دیاربکر بوده به وی پناه داد. جنید سه سال (۱۴۵۶-۹ / 
۸۶۰-۳) در دیاربکر گذراند و با ازدواج با خدیجه یگم خواهر اوزون حسن اتحاد 
سیاسی خود را با حکمران آق‌قوبونلو تحکیم کرد. اوزون حن جنید را متحدی مفیك در 
برابر قره‌قویوتلوه در صورت تهاجم سپاهیانش (آق‌ویونلر) در شرق به داخل ایران؛ 
می‌دانست. همچنین تصمیم رهبر صفویه برای اتحاد با حکمران سنی آق‌فویونلو بتابر 
مصالح سیاسی و نظامی گرفته شده بود. علاره بر آنکه فره‌قویوتلوها از لحاظ نظامی 
آنقدر قوی بودند که ماتم هر گونه کودتای نظامی موفق صفویه در آذربایجان شوند 
(جنید با ترک اردیل» مرکز قدرت تهفت صفویه به طور ضمنی به این امر اعتراف کرده 
بود) بلکه از لحاظ مذهبی نیز قره‌قویونلر رقیب صفویه محسوب می‌شدند. اگرچه 
ذره‌قویوتلوها دارای عقاید رزمنده شیعی نبودند. اما «سعی در متحد کردن سران قوم بر 
بای عقاید شیعی»" داشتند و بنابر اين احتمال برخورد آنها با صفویان به دلایل 
ایدئولوژیکی بسیار بیشتر از آق‌قوبونلوها بود. 

در ۱۴۶۰ / ۸۶۰ جنید با نیروبی متشکل از ۱۰۰۰۰ نفر به شیروان روی آورد. به 
روایت بعضی منابع» این عمل تکرار حملات قبلی به سرزمین چرکس‌ها در مقیاسی 
رسیعتر بود و او صرفاً تصد داشت با عبور از سرزمین شیروانشاه به صرزمین چرکس‌ها 
برسد. لکن متابع دیگر می‌گویند که هدف جنید فتح شیروان بود که صبس به صورت 
پایگاه مناسبی برای تهاجمات بعدی به ایران درمی آمد. با توجه به تعداد لشکریان جید 
نظربه دوم محتمل‌تر می‌نماید. به هر حال هملیات به فاجعه انجامید زیرا در ۴ مارس 
۰ ۸۶۰ ؟ در سواحل رود کر نزدیک طبْرضَران ** جنید مورد حمل شیروانشاه 
فرار گرفت و در جنگ کشته شد. 
# بنابر تفویم ووستنفلد ۴ مارس ۱۲۶۰ برابر ۱۱ جمادی‌الاول ۸۶۲ می‌باشد در حالی که در منابع فارسی 


تاریخ درگذشت جنید ۸۶۰ «. ق.ذکر شده است. 
0 ناحیه‌ای نزدیک دریند. 
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عازم حج شد. ابراهیم تاب دوری پدر را نیاورد و از پی وی به مکه رفت و مراصم حج را 
با او به جا آورد. از مکه به بیت‌المقدس رفتند. خواجه علی آن جا درگذشت و ابراهیم او 
را به خاک سپرد. سپس به اردبیل بازگشت تا به عنوان نایب و جانشین پدر وظایفش را 
انجام دهد و تا هنگام مرگ در ۱۴۴۷ / ۸۵۱ به این کار اشتفال داشت. در مورد سیر 
تحول طریقت صفویه در این دوره اطلاع چندانی در دست نیست. آنچه آشکار است 
اينکه ابراهيم ثبکة هواخواهانی راکه فعالانه درگیر پیشبرد تبلیغات صفویه در آناتولی ر 
دیگر نقاط بودند. حفظ و تقویت کرد. در رأس این سازمان مقامی که خلیفة‌الخلفا نامیده 
می‌شد فرار داشت؟ مینورسکی از اين مقام با ظرافت به عنوان «دبیر مخصوص امور 
صوفیهه باد کرده است. رهبران طریقت صفویه و بمدها پادشاهان صفوی از طریق 
خلیفة‌الخلفا و زیردستان او به نام پیره بر مریدان صوفی خود در داخل و خارج ایران 
نظارت داشتند و با آنها تماس نزدیک برقرار می‌ساختند. سرانجام عثمانیان حضور 
نمداد کثیری از طرفداران صفویه را در آناتولی شرقی خطری جدی نسبت به سلطه خود 
در آن ناحیه تلقی کردند. خلیفة‌الخلفا معاون و نایب شخص مرشد کامل. یمنی رهبر 
طریقت صفویه» شناخته می‌شد. همه صوفان طریقت دمتورات خلیفءالضفا را نظیر 
دستورات رهبرشان اطاعت می‌کردند. وظفه کلبه صوفیان طریقت صفویه بود که به 
زیارت مقپرهُ صفویه در اردییل بروند و با حضور یافتن در محضر شیخ. غنای معنوی 
بابند. گفته شده است که در زمان شیخ ابراهیم ازدحام مریدان در اطراف عبادتگاه 
صفویه چندان بود که همه آنان نمی‌توانستند به حضور شیخ برسند. ابراهیم در رسیدگی 
به حال فقرا و نیازمندان حتی بر اجدادش نیز پیشی جست؟ مفبره به قدری غتی شده بود 
که در مطیخ‌های آن دیگ‌ها و آلات خوان طلا و نقره وجود داشت و شیخ چون شاهان 
روزگار می‌گذراند. 

با رسیدن جنید فرزند ابراهیم به رهبری طریقت صفویه. نهضت صفویه یاز وارد 
مرحلةٌ مهم دیگری از دو قرن تدارک صبورانه برای تأسیس ملسلةٌ صفویه شد. جید از 
هنگام تصدی رهبری علائم آشکاری از تمایل به قدرت دنری و پادشاهی نشان داد. 
اتفاقی نیست که ری اولین رهبر صفویه است که لقب سلطان گرفت که نشاندهندهٌ قدرت 
دنیوی است. و اين مسأله که سنت مذهبی تمایل داشته لقب سلطان را در مورد رهبران 
اوه خاندان صفوی هم به کار گیرد» چندان اهمیتی ندارد. جنید که دیگر به قدرت 
معنوی صرف راضی نبرد با تحریک مریدانش به جهاد علیه کفار "۳ روحيةٌ جتگجویی 
را در طریقت وارد ساخت. این فمالیت‌ها در اتدا باعث صوهء‌ظن و سپس تشویق 
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ارزش سال‌های طولانی تدارک صبورانه ایدئولرژیک توسط تشکیلات صفویه برای 
تصاحب قدرت در ایران در این زمان آشکار شد. نه ننها نهضت صفویه تجزیه نشد بلکه 
با جانشینی حیدر پسر جنید. تلاش نهضت برای دستیابی به قدرت دنیوی شتاب 
بیشتری یافت. اولین اقدام حیدر ادامةٌ اتحاد سیاسی و نظامی با آق‌قویونلو از طریق 
ازدراج با عالمشاه ییگم (نام‌های دیگرش حلیمه‌بیگم آغا و مارتا) دختراوزون حسن بود 
که مادرش دسیینا خاتون دختر کالو یوهانس:*۲ امپراتور طرابوزان برد. حیدر چون 
پدرش هم فدرت معنوی و هم قدرت دنیوی را به کار گرفت. «باطاً بدستور مشایخ و 
امل‌الله سالک طریق ارشاد و دین‌پروری و ظاهراً به آثین سلاطین مسندآرای سروری 
بوده۲۲ چندی نگذشت که حیدر نیز مانند پدرش در پی برپایی قلمروی برای خود 
شد.لکن حیدر فبل از درافتادن با فر‌ئویرنلو با حمله به «کفاره چرکی و دافستان - 
احتمالاًآلان‌های میحی (اوست‌ها) * که در شمال گذرگاه داربال "۴ زندگی می‌کردند 
ر چرکس‌های کابارد *** باز هم چون پدرش به تریت جنگی مردانش و تجربه‌اندوزی 
پرداخت. برای رسیدن به اين متاطق» حیدر به ناچار می‌بایست از سرزمین‌های 
شیروانشاه که پدرش را در ۱۴۶۰ / ۸۶۰ شکست داده:و به فتل رسانده بود: عبور کند. 
شیروانشاه در دو لشکرکشی اول حیدر در ۱۴۸۳ / ۱۸۸۸ ۱۴۸۶ ۸۹۱ ۸٩۲۱۴۸۷‏ 
ماتعی در راه عبور آنها از سرزمین‌های خود ایجادنکرد. اما هنگامی که حبدر در ۱۴۸۸ / 
۳ شهر شماخی پایتخت شیروان را فارت کرد؛ شیروانشاه فرخ‌بسار از دامادش 
یعقوب. سلطان آق‌قوبونلو؛ درخواست کمک کرد ر گفت «الیوم که (حیدر] مملکتی در 
تحت تصرف ندارد كشکر جنگجری جمم آررده ساحت آن ولایت تاب شکوه اقبال 
نمی‌آرد. هر گاه مالک چین مملکتی گردد بدین محقر ولایت قناعت نتموده ابواب 
ملک‌ستانی برروی آرزویش گشاده‌تر خواهد گشت.۲۸۵ سلطان‌یعقوب که این سخدان را 
قانم‌کننده یافته‌بود ۴۰۰۰ نفر به کمک فرخ‌بسار فرستاد. این‌گروه در شکست [شکر حیدر 
در ٩‏ ژرئیه ۲۰/۱۴۸۸ رجب ۸٩۴‏ درطبرسران درفاصلهة کوتاهی از محل قتل پدرش در 
۰ / ۸۶۰ نقشی اساسی بازی کرد. در طرل جنگ تیری مهلک بر حیدر فرود آمد که 
موجب مرگش شد و پروانش او را در میدان جنگ به خاک سپردند. 
اين تغبیر خطمشی آق‌قویونلو در برابر صفویه چه سبب داشت؟ اوزون حسن 
« 


مود لها:ه۵ا و و 
ما۲ و ه ج 


فرمانروای بزرگ آق‌قویونلر در ۱۴۷۸ درگذشته برد و ابتدا پسرش خلیل و سپس 
در همان سال پسر جوانترش یعقوب جانشین او شده بودند. روابط بین حیدر و یعقوب از 
همان آغاز خوب نبود و حیّدر دریافت که دیگر از حضور وی در دربار آق‌توبوتلر 
استقبال نمی‌شود. در حالی که اوزون حسن جنید را تحدی مفید علیه قره‌قویونلو 
محسوب می‌داشت و حاضر بود دوستی با حبدر راء حتی بعد از نابردی امپراتوری 
قره‌قویونلو در ۱۴۶۷ / ۸۷۲ به دست خودش, ادامه دهد؛ یعقوب به نحو فزاینده‌ای 


۲ یکی از صاحبمنصبان قزلباش (حاجب دریار بسارل) 


حضور یک نیروی مجهز و تربیت شد؛ صفوی را در حوز؛ سلطنتش خطری بالقوه برای 
مقام خود می‌دید. 

حیدر چندی پیش از سومین لشکرکشی فاجعه‌بار خود به شیروان در ۱۴۸۸ / ۸٩۳‏ 
کلاء مخصوص قرمزرنگی راکه دوازده تركك * به مناسبت دوازده امام شیعه داشت و در 


گرشه لبه. 


خداو ندگاران ار دبیل ۱۹ 


خواب توسط امام علی (ع) به وی آموخته شده بوده برای پیروان خود ابداع کرد. از آن 
پس این کلاه علامت مشخصه طرفداران دردمان صفوی گشت و سبب شد که عشمانیان 
به منظور استهزا به آنان لقب فزلباش با سرخ‌سر بدهند. اين نام که عثمانیان از روی تحقیر 
به کار می‌بردندء از سوی صفویه همچون نشان افتخار پذیرفته شد. در مفهوم دقیق» نام 
قرلباش تنها به قبایل ترکسنی اطلاق می‌شد که ساکن آناترلی شرقی؛ شمال سوریه و 
ارتفاعات ارمستان بودند و دعوی صفویه را پذیرفته مرید مشایخ صفویه در اردبیل 
شدند. لکن سرانجام اين نام با مسامحه در مورد بعضی طرفداران غیرترکمن صفویه نیز 
پذیرفته شد. بتابر تاریخ «شاه اسماعیل» که مژلف آن مجهول است. هنگامی که حیدر 
نخستین بار اين تاج صوفیه (نامی که سرانجام این کلاه مخصوص به خود گرفت) را به 
اوزون حسن نشان داد؛ او آن را برسید و بر سر نهاد. لکن پسرش یعقوب از بر سر نهادن 
آن امتناع کرد و اين منشاأً دشمنی بين حیدر و يعقوب بود. اين داستان حتی اگر درست 
هم نباشد (که اگر تاریخ ابداع تاج توسط حیدر درست باشد نمی‌تواند حقيقت داشته 
باشد زیرا اوزون حسن در ۱۴۷۸ / ۸۸۳۲ درگذشت) باز فابل تصور است. گفته شده است 
که پس از مرگ حیدر» یعقوب رعایای خود را از بر سرگذاشتن تاج قزلباش منم کرده بود. 
وقایع‌نگار صفویه زاهدمابانه اظهار می‌دارد اين اعمال پلیدانه منجر به نابودی سلسلة 
آق‌فویرنلو شد. 

تهضت صفویه برای دومین بار رهبر خود را در جنگ از دست داده بود اما توان 
درونی آن باعث پیشرفت بدون وقفهٌ آن شد. از پسران حیدر تنها سه پسرش از عالمشاه 
بیگم به نام‌های علی ابراهیم و اسماعیل اهمیت دارند. از این سه؛ ابراهیم ظاهراً به 
آق‌تویونلو پناهنده شد *؟؛ این امر می‌تواند سکرت تواریخ صفوی را در مررد سرنوشت 
او توجیه کند. علی؛ بزرگترین فرزند شیخ حپدر به عنوان جانشین پدر به ریاست 
طریقت صفویه زسید و با پادشاه خواندن خویش آرزوهای سیاسی صفویه را آشکارتر 
کرد. نگراتی‌های سلطان یمقوب که با مرگ حیدر موقتاً برطرف شده بود با گزارش‌هایی 
مبتی بر اینکه علی در حال آماده شدن برای گرفتن انتقام مرگ پدر است دیگر بار به 
شکل حادتری ظاهر شد. یعقوب گروهی صوار به اردییل فرستاد تا سه برادر و مادرشان 
را که خراهر خودش بود دستگیر کنند؛ زندانیان در تلعةٌ اصطخر فارس محبرس شدند و 
زندگی علی تنها با وساطت مادرش نجات یافت. 

چشم‌انداز پایان موفقیت آمیز نقشه‌های صفویه برای تصاحب قدرت در ایران به نظر 
دور می‌نمود. اما در دسامبر ۱۴۹۰ / صفر ۸٩۹۶‏ سلطان یعقرب درگذشت و در حالی که 


۰ ايران عصر صفوی 


هر یک از مدعیان تاج و تخت صمی در حذف دیگر رقبان داشت امپراتوری آق‌قویوتلو 
به علت جنگ‌های داخلی تجزیه شد. یکی از این مدعیان به نام رستم به فکر افتاد از 
اعلان جنگ هواداران صفویه به نفع مبارزهُ خود علیه رقبان استفاده کند. از این رو در 
۲۳ برادران صفوی بعد از چهار سال و نیم حبس آزاد شدند. علی در تبریز پایتخت 
آق‌قویونلو با احترام فراوان به حضور رستم پذیرفته شد و رستم به رهبر صفویه گفت: 
«گذشت آنچه من با تو کردم؛ ان شاءالله تعالی در تلافی آن خواهم کوشید و تو مرا 
فرزندی و بعد از من پادشاهی ابران به تو تملق دارد.۵"" نیروهای علی نقشی حیاتی در 
غلبهٌ رستم بر رقیب اصلی او داشتند اما یک سال بعد در ۱۴۹۴ / ۸۹۹-۹۰۰ رستم نیز 
به نوبةٌ خود از قدرت آشکار هواداران صفویه به هراس افتاد و دیگربار علی و برادرانش 
را دستگیر کرد. علی با شنیدن اينکه رستم تصد جان او را دارد؛ همراه گروه کرچکی از 
هفت تن طرفداران فدایی صفویه» از اردرگاه رستم به سوی اردبیل گربخت. گروه 
کرچک همراه وی که نقشی بسیار اساسی درتکمیل موفقیت آمیز انقلاب صفویه داشتند 
به نام اهل اختصاص شتاخته می‌شدند. رسشم دریافت که تعقیب.فوری برادران صفوی 
قبل از تماس آنها با پایگاهشان در اردییل ضروری است. او گفت: «نموذبالله اگر او داخل 
اردبیل گردد؛ هلو کس از ترکمانان کفته می‌شونده تا ایشان بدست آیند.» در راه اردییل 
سلطان علی نزدیکی مرگ خرد را احساس کرد و برادرش اسماعیل را به عنوان جانشین 
ررئیس طریقت صفویه تین کرد. او گفت: «می‌خواهم که خون مرا و جدت را از اولاد 
حسن پادشاه بگیری و اين قرعهُ مراد به طالع فرخند؛ تو افتاد و زود باشد ک. از طرف 
گیلان با بیغ جهانگیری خروج کنی و به ضرب تبغ زنگ کفر از روی گیتی برطرف 
زا 

گروه کرچک صفوی در نزدیکی اردبیل گرفتار سواران آق‌فویونلو شد و علی به فتل 
رسید. اسماعیل. به سلامت به اردییل رسید و ابتدا به مقبرهُ صفویه پناه برد. سپس 
هنگامی که رستم برای یافتن او به جستجوی خانه به خانه در اردییل پرداخت: به مدت 
شش هفته توسط هواداران فدایی‌اش از یک مخفی‌گاه به مخفی‌گاه دیگر برده می‌شد. 
مادرش به دست آققویونلر شکنجه شد اما ثمری نداشت زیبرا او از محل اختفای 
پسرش بی خبر بود. بعد از شش هفته گریز از اسارت در اردبیل» اصماعیل توسط فدائیان 
و دوستداران صفوبه دست به دست عبور داده شد تا به دربار یک حکمران محلی گیللان 
در لاهیجان بنام کار کیا مبرزا علی رسید و در آنجا پناه داده شد. آق‌قویونلو هنوز به 
سختی در تعقیب اسماعیل بودند. زنی از قبیلةٌ ذوالقدر از کسانی بود که وی را در اردییل 


پداه داده برد دستگیر شد و بعد از انشای مطالبی که از مسیر فرار او می‌دانست کشته 
شد. رستم جاسوصانی را در کسوت صوفیان به گیلان فرستاد تا سمی کنند محل اختفای 
اسماعیل را یابند. آنگاه که آنان گزارش دادند اسماعیل در لاهیجان است رستم سه 
فرستاده بی در پی به دربار کار کیا میرزا فرستاد و تسلیم اسماعیل را خواستار شد. کارکیا 
میرزا این درخواست‌ها را با هراس رد کرد. از شاخ و برگ‌هایی که توسط پیرران صفویه 
افزرده شده اين است که هنگامی که کار کیا میرزا برای فرستادگان رستم قسم می‌خورد 
بای اسماعیل بر هیچ نقطه‌ای از خاک گیلان نیست دستور داده برد وی را در سبدی 
آویزان کتند تا قم دروغ نخورده باشد. رستم که با انکارهای کار کیا مرزا راضی تشده 
برد در حال تدارک برای حمله به گیلان با نیروبی عظیم برد که قلمرو خودش از سوی 
پر عمویش مورد تهاجم قرار گرفت و خود او کشته شد (۱۴۹۷ / 4۰۲). 

کم کش‌های بعدی میان شاهزادگان رقیب آق‌قوبونلو که باعث تلفاتی از طرفین شد 
به اسماعیل فرصت تجدید فرا داد و او ر مشاوران نزدیکش نقشه‌های نهایی خود را 
برای تلاش در راه واژگونی دولت آق‌قویونلو در ايران طرح کردند. غالبا تصور می‌شود 
اسماهیل به واسطةٌ رهبری خیره‌کننده‌اش به تنهایی مئول پیروزی انقلاب صفویه 
"است. اما اگر دقت نمابیم که اسماعیل هنگام فرار به گیلان ننها هفت سال داشت و هنگام 
شروع تلاش خود از گیلان برای دستیابی به قدرت در ۱۴۹۹ / ٩۰۵‏ تنها دوازده ساله بود 
و هنگامی که در ۱۵۰۱ / ٩۰۷‏ در تبریز به عنوان اولین پادشاء سل له صفویه تاج بر سر 
نهاد چهارده سال بش نداشت؛ آشکار می‌شود که اين تصور درست نیست. مئولیت 
حفظ تران تهضت انقلابی صفویه در اصل به دست گروه کوچک هفت نفره‌ای از 
مشارران نزدیک به نام اهل اختصاص برد که قبلا به آنان اشاره شده است. اولین بار و. 
مینورسکی بود که به این مسأله ترجه کرد که «سازمان بنيادین اوایل صفویه... بسیار شبیه 
نظام یک حزبی کشورهای توتالیتر عصر جدیده؟" برد و وظفهُ اهل اختصاص بسیار 
شبیه گروه کوچکی از افراد بود که لین توسط آنان تهضت بلشویکی را قبل از انقلاب 
اداره می‌کرد و از سال ۱۹۱۹ ع. رسماً دفتر سیاصی (پولیت بورو) نامیده شد. ۳۳ 

در مدت تزدیک به پنج سالی که اسماعیل در لاهیجان در خفا به سر می‌برد تماس 
نزدیک خود را با مریدانش در آناتولی و قفقاز جنوبی و آفربایجان حفظ کرد. از آنجا که 
طرفداران قزلباش اسماعیل غالباً افراد قبایل ترکمن بودند او در سخنان خود برای آنان؛ 
شمرهای ساده‌ای به لهجه‌های ترکی آذری به کار می‌برد تا تأثیر تبلیغات خود را یشتر 
کند. ری در اين اشعار «خطایی» تخل می‌کرد. هیچ شکی نیست که طی نیمه آخر قرن 


۲ ابران عصر صفوی 


پانزدهم /نهم قبل از برقراری دولت صفویه رهب صفویه در تبلیغات این طریقت صرفاً 
نماينده امام ایب نبود بلکه خود امام غایب | برد؛ حتی رهبر صفویه را تا آنجا 
می‌رساندند که ادعا می‌کردند خداوند در او حلولکرده است. ادعا شده که مریدان جتید 
(۱۴۴۷-۶۰ / ۸۵۱-۸۶۰) آشکارا از وی به 
خداه یاد می‌کردند و در ستایش وی می‌گفنند: « 


نان «خداه و از پسرش به عنوان #بسر 
حی‌القبوم؛ لا اله الا وه ۲۴ هنگامی 
که حیدر در ۱۳۶۰ / ۸۶۰ بریاست طریقت ای رصید خلفای صوفی «از هر سو 
آمدند و ابلهانه بشارت الوهیت وی را دادنده." مضمون اشعار خود اسماعیل گواه 
مسامی است که او تمایل داشته پیروانش او را وجیأْدی الهی بدانند. به عنوان مثال از شعر 
زیر می‌توان نام برد: 
عین اللهم عین اللهم عین الله 
کل ایمدی حقی کور ای کور گمراه . 
منم اول فاعل مطلق که دبرلار ۲۴ 

چگونه چنین باورهای افراطی و مفایر عرف |" به این سهولت در قرن چهاردهم / 
هشتم در آناتولی و کردستان مورد پذیرش قرار گرفتند؟ برای پاسخ به اين پرسش باید به 
تسخیر بقداد توسط مغولان در ۱۳۲۵۸ / ۶ وا بین رفتن مقام خلافت بازگشت. این 
حادئه نه تنها نقَطهُ عطفی در تاریخ سیاسی جهال اسلام به شمار می‌رود بلکه اثرات 
ژرفی بر جریان‌های مذهبی نیز داشت. برای ۶۰۰ سال خلفا نماد عینی یگانگی جهان 
اسلام و برپادارندگان سنن اصلامی بردند. تساهل لذهبی حکمرانان مغول (شاید بعضی 
آن را بی‌اعتنایی خوانند) اسلام سنی یا «سنتی» را از جایگاه مسلط آن محروم و شرایعطی 
ایجاد کرد که باعث سهرلت پشرفت نه تنها تشیم بلکه هر نوع باور مذهبی مردم‌پسند 
شد. از اواخر قرن میزدهم / هفتم به بعد انواع بسلاری از فرق افراطی شیعی در آناتولی 
و کردستان رشد کردند "۲ و بسیاری از اين گروه‌ها با پناه گرفتن در زیر چتر «فراگیر و 
بلندنظر تشکیلات بکتاشی»*" از آزار حکرمت فثمانی به جرم رافضی بودن؛ رهایی 
بافتد. به ویژه آناتولی در اصل بصورت بوته آمیزاش آرا و عقاید مذهبی درآمد. در اين 
بیان در جزه اصلی تشیع و تصوف بودند و طی فرن چهاردهم / هشتم این دو جزه برای 
همیشه آمیخته شدند. من اگر چه نمی‌توانم با قول| هانری کوربن موافق باشم که: «تشیع 
واقعی همان تصوف است و نیز تصوف اصیل ار واقعی نمی‌تواند چیزی جز تشیع 


مماهدنایه چ 


شداوندگاران اردبیل ‏ ۲۳ 


باشد»۳۹ اما اين نظر متضمن شکلی نسبتاً افراطی از حقیفت کلید فهم تاریخ ایران در 
قرونی است که طی آن مبلفین صفریه بدون وثفه به جلب مریدان و زمینه‌سازی برای 
انقلاب صفویه مشغول بودند. سید حسین نصر اشاره کرده است که حلقه ارتباطی بین 
تشیع و تصوف امام اول علی است: «علی (ع) همانقدر که منشأ تشیم محسوب می‌شود؛ 
در عين حال نماینده برجستة باطنی‌گری در اسلام است. از اپن لحاظ سرچشم؛ تشیع و 
تصوف یکی است و این دو عناصر مشترک بیاری دارند.۲*4 
از امتزاج اين دو جزء بعد از یک دورهُ تخمیر» شراب گیرای الوهیت رهبران صفوی 
حاصل شد و چنان روحیهٌ رزمدگی تعصب‌آمیزی در کسانی که آن را لاجرعه 
سرکشیدند القا کرد که گزارش یک بازرگان ونیزی معاصر آن دوره تصویر بیطرفانه‌ای از 
آن را ارائه می‌دهد: 
همه مردمش و به ویژه سربازانش به این صوفی مثل خداوند عشق می‌ورزند و 
احترام می‌گذارند و عد؛ زیادی از سربازانش بدون زره به میدان جنگ می‌روند و 
به اين امد که مولایشان اسماعیل در جنگ نگهدارشان باشد. نام خدا در سراسر 
ایران فراموش شده و تتها نام اسماعیل در یادها مانده است؛ اگر کسی در حین 
سواری یفتد یا توسط دشمن به زمین زده شود به هیچ خدای دیگری جز شیخ 
توسل نمی‌جوید و نام وی را به دو طریق یاد می‌کند: اول به عتوان خداوند و دوم 
به عنوان پامبر: همانطور که منلمانان می‌گویند «لااله الاالله و محمداً 
رسول‌الله»؛ ایرانیان می‌گوبند «لاله الاالله (و) اسماعیل ولی‌الله»؛ علاوه بر اين» 
همه و بخصوص سربازانش او را فناناپذیر می‌دانند.»۲۱ 
لقب ولی‌الله که از سوی یروان اسماعیل به او داده شد نشان می‌دهد که آنها برای 
وی مقامی برابر مقام خود علی به عنوان نماینده با نایب خداوند تبارک و تعالی فائثل 
بودند. 
در ارت ۱۴۹۹ / محرم ٩۰۵‏ اسماعیل: با به احتمال بشتر اهل اختصاص: به اين 
نتیجه رصیدند که زمان مناسب برای تلاش نهایی در راه دستیابی به قدرت فرا رسیده 
است. این زمان در واقع لحظة روبرو شدن با وافعیت برای تهضت صفویه بود. با از دوست 
خدت بی‌درمی سه وهبر در جنگ نهشست هماکنون بیش از هر تهضت انلایی دیگر در 
تاریخ, متحمل سختی شده و بر موانع جدی بیشتری غلبه یافته بود. نه‌تنها فیر محتمل 
بود که روحيه قزلباش‌ها از یک شکست دیگر سالم به در آید بلکه در این مورد رهبر 
یعنی اسماعیل جانشینی نداشت؛ این خود صوفیان بودند که اصرار کرده بردند تا تتها 


۴ ايران عصر موی 


معیار مین جانشین رابطةُ پدر - فرزندی» یعنی لقاعدهُ سلطنتی باشد و نه نص یعنی 
اتتخاب؛ اسماعیل هنوز پسری نداشت و تنها براداش ابراهیم تیز به آق‌فویونلو پناهنده 
شده بود. کار کیا میرزاکوشيد اسماعیل را از اينکا منصرف کنده بر جوانی بسیارش (او 
فقط درازده سال داشت) تأکید کرد و سرنرشت ا فش را به وی خاطرنشان ساخت. 
اسماعیل بدون هیچ تردیدی با اهل اختصاص از لاهیجان روانه اردبیل شد و در راه 
۰ نفر از سوریه و آسیای صغیر به وی پیوستندا به واسطهٌ تهدید حاکم آق‌قوبونلوی 
اردیبل: اسماعیل که نیروی خود را برای ۳ نمی‌دید به 
ناحیه طالش در سرحد بین آذربایجان و یلان عقب‌نشینی کرد. طی زمتان 
٩۰۵ / ۱۳۹۹-۵۰۰‏ هم آق‌قوبونلو و هم شیروانشا فرخ‌یسار کوشش‌های نامرفقی برای 
ربردن یا بقتل رساندن اسماعیل به عمل ارردند. 

اسماعیل در بهار ۱۵۰۰ / ٩۰۵‏ به اردییل بازگشت و قاصدانی به سوی طر فدارانش 
در سوریه و آسیای صفیر فرستاد رپیام داد که به ثلاقات وی در محلی در ارزنجان در 
ارئفاعات ارمتتان بروند. در مسیر وی تا ملاقات دسته‌ای از ترکمنان قبلهةٌ 
بای‌بورتلو به اسماعیل بیوستند و هنگامی که بل ارزنجان رسید ۷۰۰۰ تن از قبایل 
آستاجلوه شاملو» روملو تکه‌لو» ذرالقدن انشاره قاجارن و ورساق در انتظارش بودند. 
تقریباً در همین زمان در شاهزاد؛ آق‌قویرنلو به نا اهای الوند و مراد که از آخرین نزاع 
خانوادهُ ساطتتی جان سالم بدر برده بودند تصملم به تقسیم مسالمتآمیز رگ 
آق‌فریونلر گر فتد: الوند آذربایجان آران مفان ر د 2۲ 
ر مراد عراق عجم. کرمان و فارس (مرکز و جنوب) را. 

اسماعیل در ابتدا به امپراتوری آق‌قویونلو محمله نکرد؛ به جای آن به نبرد با 
شیروانشاه دست زد. در انگیزه ممکن است در این یم موثر بوده باشد: تمایل طبیعی 
ار برای آزمایش لشکر خود در برابر دشمنی که از| قدرت کمتری برخوردار بود قبل از 
قبرل خطر درگیری در یک جنگ تمام‌عیار با آق‌قولوتلو؛ و انگیزه‌ای روانی؛ یعنی تمایل 
برای گرفنن انتقام مرگ پدر و پدربزرگش به د 2 حکام شیروان. اسماعیل در دسامبر 
۰ ا/ جمادی‌الاول - جمادی‌الاخر ٩۰۶‏ از ررداکر گذشت و در نزدیکی فلعهٌ گلستان 
به نبرد با فرخ‌یسار پرداخت؛ فرخ‌یسار شکست ظورد و کته شد. اسماعیل به سمت 
ساحل پیش رفت و باکو را تسخیر کرد اما با شنیان خیر گذشتن الوند از ررد ارس و 
پیشروی‌اش برای تبرد با اوه به عقب و به صوی نخلجوان بازگشت. در لشکر در شرور به 
هم رسیدند. اسماعیل تنها ۷۰۰۰ تن در برابر |۳۰۰۰ تن سپاهیان الوند داشت اما 


خدارندگاران اردییل ‏ ۲۵ 


پیروزی وی بقدری کامل بود که در حدود ۸۰۰۰ تن از افراد آق‌قویونلو در میدان جنگ از 
پای درآمدند. اين پیروزی قاطعانه, کحرل آذربایجان را به دست اسماعیل داد. او وارد 
تبربز شد و در تابستان ۱۵۰۱ / ٩۰۷‏ در آن جا تاجگذاری کرد. اگرچه الوند در حال 
جمع آوری لشکر دیگری در ارزنجان بود و مراد با لشکری بزرگ و شکست‌ناخورده در 
جنوب بود؛ جنگ شرور در واقع تعیین‌کننده بود. اسماعیل تبریزه پایتخت آق‌قویونلو» را 
خر کرده بود و انقلاب صفویه بمد از دو قرن تدارک واقعیتی تحققیافته برد. سکه‌ها 
به نام اسماعیل ضرب شد اما مهمترین کار او اعلام تشیم ائنی‌عشری یا «دوازده امامی» 
به عنوان مذهب رسمی کشور جدید صفویه بود. یامدهای اين حکم که کل سیر حرکت 
تاریخ دورء بعدی ايران را تغیر داد؛ در فصل بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت. 


دین سالاری: سلطنت شام اسماعیل اول 


)٩۰۷-۳۰ /۱۵۰۱-۲۶( 


اعلام تیم اثتی‌مشری يا «دوازده امامیه در ۱۵۰۱ / ٩۰۷‏ به عنوان مذهب رسمی 
کشور تازه‌تأسیس صفویه که هنوز پایه‌های خود [! تحکیم نکرده برد. از سوی شاه 
اسماعیل در تبریز مهمترین تصمیم او بود. همانطول که قبلاً گفته شد تشیع ائی‌عشری 
شالرد؛ یکی از پایه‌های قدرت رهبران صفریه بواده یعنی ادعای آنها مبنی بر اينکه 
نماینده امام درازدهم مهدی (ع) (اگر نه خود امام) حند؛ کیش علی (ع) حداقل از قرن 
سیزدهم | هفتم وابستگی نزدیکی با پیشرفت 7 ف ایران یا باطنی‌گری اسللامی یافته 
برد و مقام مرشد کامل دومین پايه قدرت رهبران] صفوبه برد؛ سرانجام با اظهار این 
مطلب که حسین (ع) پسر کوچکتر علی (ع): با|دختر یزدگرد سوم آخرین پادشاه 
ساسانی ازدواج کرده است. شیعبان خاندان علی (ع) را میراث کهن سلطت در ايران و 
حق‌الهی شاهان ايران که منشأ آن «فرایزدی» آنان بوذ پیوند داده بردند. اين سومین باه 
قدرت شاهان صفوی برد. بتابراین تشیع ائنی عشری|مهمترین عامل در تبلیغات مذهبی و 
ایدئولوژی سیاصی صفویه بود. * 

تشیع در اصل یک نهضت سیاسی برد رشیعیان علی (ع) (یاران علی) از دعوی 
خلافت علی (ع): پسرعمو و داماد پیابی حمایت می‌کردند. شیعیان معتفدند که بحمد 
(ص) در سال ۱۰/۶۳۲ ق. در مراصمی در غدیرخ علی (ع) را رسماً به عنوان جانشین 
خرد (خلیفه) برگزید. بنابراین شیعیان سه خلیف اول (ابویکی: عمر و عثمان) را فاصب 
می‌دانند و لعن اين سه همیشه بخشی از رظایف ستحب شیمیان بوده است. اگرچه 


۰ اظهارات موّلف در مورد تشیم با نظرات علمای شیمه تفارتاهای اساسی دارد. 


دین‌سالاری: سلطنت شاءاسماعیل اول ۲۷ 


تأکید بر آن بسته به زمان تغییر می‌کرده است. در ایام اولیهٌ دولت صفوی که شور انقلایی 
هنوز قوی بود تأکید بر لعن سه خلیفه می‌شد. طرفداران صفویه که بنام تبرائیان (کسانی 
که روح و جسم خود را وقف شاه کرده‌اند) * شتاخته می‌شدند در کرچه و بازار راه 
می‌افتادند و نه‌تنها سه تن خلفای راشدین یاد شده. بلکه همه دشمنان علی (ع) و دیگر 
امامان و به طور کلی سنی‌مذهبان را لعن می‌کردند. هر کس که بی‌درنگ در جواب 
تمی‌گفت «بیش باد و کم مباداه خطر آن بود که در دم خونش ريخته شود.! 
به رقم دو قرن تبلیدات صفویه» ترویج تلیع به عنوان دذهب رصمی کشور خطرناک 
بود و بعضی از مشاوران اسماعیل از واکنش حاصل از اين کار نگران بودند. آتها می‌گفتند 
«از ی ۳۳ ۰۰« ۳۰۵ نفر مردم تبریز دو سوم سنی ۳ ما 9 مردم 
بگویند فرمانروای شیعی نمی خواهند. و اگر خدای تکرده! مردم از فبول تشیع یم خودداری 
کنند چه کار می‌توانیم بکنیم؟» پاسخ اسماعیل سازش‌ناپذیر بود! او می‌گفت 1 ر انجام 
این کار است و خداوند و امامان محصوم همراه اویند و از هیچکس هح باکی ندارد. او 
می‌گفت «به یاری خدا؛ اگر رعیت حرفی بگویند شمشیر می‌کشم و یک کی را زنده 
نمی‌گذارم.» به راستی سخنان دلیرانه‌ای | ست؟ اما راقعیت صیاسی این برد که شاهزاده 
آق‌قریرنلی الوند» که در جنگ شرور شکست خورده برد در کار بسیج ارتشی تازه‌نفس 
ی کوهستانی آناتولی برد و در جنوب شاهزاده دیگر آققویونه سلطان مراد؛ 
تشی مرکب از ۰ تن در اختبار داشت که تقریباً شش برابر به بیشتر از کل نیرویی بود 
0 0 0 از 
نگران تییجه بود اما علی (ع) در رویا دیگربار او را دلگرم کرد: «ای فرزند دخدفه به 
خاطر مرسان و در روز جمعه بفرمای که فزلباش تمام یراق بپوشند و در میان هر دو کس 
از مردم تبریز یک نفر قزلباش قرار گیرند و در آن وقت خطبه بخوان و هرکس خواسته 
باشد که حرکت کند قزلباش آن را به قتل رسانند.»۲ 
اشکار است که برقراری تشیع در کشوری که حداقل به طور رسمی قمت اعظم 
جمعیت آن سنی بودند بدون بروز مخالقت یا بدون تعقیب و آزار کسانی که از قبول آن 


نویسنده در تفر معنی امطلاح تبرائیان دجار اشنباه شده است. تبرائبان گروه و طبفه‌ای از شیمیان 
هستند که به سبب اعتقاه به وجوب ولایت علی (ع) نبت به آل علی ابراز ترلی و نسبت به سایر جلف 
اظهار تبری و بیزاری می‌نمابند. در دورانی که شبعیان نحث فشار و آزار بوده‌اند بنابر اصل تقیه از اظهار 
علی این امر خودداری می‌کردند اما در ایامی که قدرت در دست تیعیان برد (ر بریژه از عصر حفوبه) 
تبری و بیزاری از غاصبین حن اهل بیت علا صورت می‌گرفت. 


خودداری می‌ورزیدنده میسر نبود. مجازات نافرثانی تا حد مرگ هم می‌رسید و تهدید 
به کاربرد زور از ابتدا اعمال می‌شد. در مورد مردم عادی» وجود این تهدیدات برای تغسیر 
مذهب کافی بود اما علما سر سخت‌تر بودند. بر از آنها کشته شدند؛ عد؛ یشتری به 
مناطق سنی‌نشین گربخند - به دربار تیموری در هرات و بعد از تصرف خراسان به 


۳ شاه اسماعیل اول 


اين عمل اسماعیل چه سودی داشت؟ نضبت اینکه توان یک ایدئولوژی مذهبی 
پوبا را به خدمت دولت جدید درمی آورد و به ابن‌آترتیب به دولت این قدرت را می‌داد که 
بر مشکلات اولیه غبه کند و نیز قدرت پش‌برداکشور را از درون بحران‌های جدی که 
حکرعت صفوی بعد از مرگ شاه‌اسماعیل اول در ۱۵۲۴ / ۹۳۰ با آن روبرو شد فراهم 


دین‌سالاری: نلطت شاه‌اسماعیل اول 1۹ 


آورد. دوم اينکه اين عمل تمایز آشکاری بين دولت صفویه و امپراتوری عثمانی که 
قدرت عمده جهان اسلام در فرن شانزدهم / دهم بود برجود آورد و به این ترتیب به 
دولت صفوی هویت ارضی و سیاصی داد. البته می‌توان امتدلال کرد که تامتسن تک 
دولت رزمندهٌ شیمی در مجاورت مرزهای عثمانی عملی تحریک‌آمیز بود و بروز 
برخررد را که مخالف ایران بود اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. اماه خواه انقلاب صفویه موفق 
شده برد یا شکست خورده بوده ایران طی قرن شانزدهم / دهم احتمالاً مورد طمع 
ابپراترری عثمانی که در آخرین حد گسترش ارضی خود بود؛ وافع می‌شد؛ پیروزی 
انقلاب حداقل اين بخت را نصیب دولت صفریه کرد که در برابر مهیب‌ترین ماشین 
جنگی که در جهان اسلام دیده شده است. تاب آورد. خلاصه اينکه برفراری تشیع 
اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی کشور توسط صفویه موجب ایجاد آگاهی بیشتری 
نسیت به هویت ملی و بدین طریق ایجاد دولت متمرکزتر و قوی‌تری شد. 

بعد از اعلام تشیم ای عشری به عنوان مذهب رسمی کشور از صوی اسماهیل, نیاز 
عاجلی برای برقراری همگونی فکری از طریق ارشاد و تسریع اشاعةٌ عقابد شیعی پدید 
آمد. گفته شده است کمبود حادی در زمینة آثار قضایی شیعه وجود داشت و یک قاضی 
شرع نسخه‌ای از یک جزوهُ قدیمی در مورد اصول عقاید تهیه کرد که به عنوان مأخذ 
برای تعلیمات دینی مورد استفاده قرار می‌گرفت. همچنین کمبودی نیز در زمینه علمای 
شیعی وجود داشت و اسماعیل ناچار شد تعدادی علمای شیعی از سوربه بیاورد. 
اسماعیل برای نظارت بر اشاعه تشیعم و ریاست بر افراد طبقات روحانی مقامی به نام 
صدر تعیین کرد. مقام صدارت در دولتهای تیموری و ترکمن وجود داشت؟؛ اما ویژگی 
مهم اين مقام در دولت صفویه این بود که صدر یک برگزید؛ سیاصی برد و شاهان صفوی 
از این مقام برای تظارت بر طبقات روحانی استفاده می‌کردند. از آنجا که صفوبان باور به 
مذهب رسمی را با وفاداری به دولت ممادل می‌دانتند ریشه‌کنی عقاید مخالف 
ضروری بود و اين کار نیز قسمتی از وظایف صدر بود. عملکرد خوب بازوی دنیوی 
حکرمت و توانایی بقا در برابر حملات خصمانهٌ همسایگان سنی آن. وابسته به برقراری 
مرفقیتآمیز همگونی فکری پود. اين کار که در ابتدا بخش عمد؛ٌ وظایف صدر را 
تشکیل میداد تا پایان سلطنت اسماعیل به طور عمده انجام پذیرفته بود؛ از آن پس توان 
صدر به طور عمده مصروف اداره کلی نهاد مذهب و نظارت بر اوقاف می‌شد. در نتیجه 
نفوذ سیاصی صدر پایین آمد. 

نظام اداری اوایل دولت صفویه پچیده بود: از یک سر صفویان وارث نظام دیواتی 


ی و تا و سل 
۱ و 0 
زیه‌های انقلاب صفویه و بررزی آن را فرا آررده بودنده در نظام اداری دولت 
جدید مواجه بود. یکی از مشکلات اساسی که همه رهبران انقلابی با آن روبرویند این 
است که بعد از سرنگونی جبههٌ مخالف چگرله انقلاب را متوقف کنند و آنچه را 
تروتسکی «جو گداخته» مبارز؛ انقلابی می‌نامیل آرام کنند و بافت اداری دولت را 
بازسازی کر ده قانون و نظم را برفرار کنند و به ررتق اقتصادی بازگردند. البته همیشه در 
میان صفوف انقلاییون هستند کسانی که مایل به بازگشت زندگی به روال عادی نیستند و 
مایلند به زندگی در جو انقلاب دائم ادامه دهند ر راهان ادامة حیات واحدهای انقلاب 
ید» هتد. اما کانی که در دولت 


به منزله «اندام مبارزه و آماده‌سازی برای شورشی لب 
جدید صاحب قدرتند خواهان تبدیل این واحدها 
قرار دادن آنها تحت نظارت حکرمت مرکزی هلتند." مشکل با اين واقعیت سخت‌تر 
شد که حتی بعد از تأسیس درلت صفویه در ۴ ۱ مریدان تازه از آناتولی به 
ایران می آمدند و اینان از همان شور انقلابی کانم | که صفویه را به قدرت رسانده بودند» 
برخوردار بودند. اسماعیل به عنوان راهی برای خروج این حرارت انقلابی بیش از حده 
چند لشکرکشی به آناتولی ترتیب داد که آخرین آنها لشکرکشی عمده‌ای در 
٩۱۷-۸7 ۲‏ به فرماندهی نورعلی خلیفه ۳ این نیرو تا عمق آتاتولی نقوذ کرده 
شهر تغات را قارت کرد و شکت‌های متمددول بر لشکریان عنمانی رارد آورد؛ این 
حملات به سرزمین عثمانی یکی از عواملی برد که منجر به تهاجم عثمانی به ایران در 
سال ۱۵۱۴ ٩۲۰/‏ شد. 

عامل دیگری که موجب پیچیدگی اوضاعی ده بود که شاه اسماعیل در ۱۵۰۱ / 
۷ با آن مواجه بوده وجود خصومت متقابل بودلیین عناصر تاجیک يا ایرانی در جامعهٌ 
صفریه و نیروهای ایلیاتی ترک. یا به طور صحیح‌تر ترکمن (قزلباش‌ها) که مسئول عمده 
به قدرت رساندن صفویه بردند اما در بسیاری موا د از خارج مرزهای ایران آمده بودند. 
برخورد بين اين دو عنصر غیرقابل اجتناب بود ایرا همانطور که مینورسکی می‌گوید 
قزلباش‌ها هجایی در میراث ملی ایرانی نداشتند. تکمن‌ها و ایرانیان چون ررغن و آب به 
آسانی باهم نمی آمیختند و خصوصیت درگانة جممیت تأثیر عمیقی هم بر سپاه و هم بر 
تهاد اجرایی کشور می‌گذاشت.»۹ به طور کلی هتاصر ایرانی «مردمان فلم» در جامعهةً 
کلاسیک اسلامی بودند. آنان در صف دیوانیان لٌ تماينده میراث دیرپای دیواتسالاری 


ایرانی بودند که به پیش از اصلام می‌رسید و بعد از اسلامی شدن ایران باعث تداوم ادارهة 
کشور در دور؛ فرماتروایی بیگانگان بود - اعراب؛ ترک‌ها» مغولان: تاتارها و ترکمن‌ها. 
در نظر قزلباش‌ها تاجیک‌ها با «غیرترک‌هاه: عبارت تحفیرآمیزی که در مورد ایرانیان 
بکار می‌بردند؛ معمولاً تنها به کار رسیدگی به حساب‌ها و امور اداری می‌خوردند. آنان 
خی وی بقامات بان هی در تاه زا دامتیدی فر اضف این زا که تست فرماند هی 
یک صاحبمنصب ایرانی خدمت کنند بی‌احترامی به خود تلقی می‌کردند. قرلباش‌ها 
«مردان شمشیره بودند. دیدگاه ایرانیان در مورد قزلباش‌ها نیز به همان اندازه قالبی بود. 
اگر به صاحبمنصیان قزلباش مقام‌های صیاسی داده می‌شد یا آنها به بخش‌های اداری» که 
ایرانیان محدود؛ٌ خود می‌دانسنند. تجاوز می‌کردند ایرانیان آزرده‌خاطر می‌شدند. 
ایرانیان از قزلباش‌ها انتظار طبع شمر یا هنرهای ظریفه را نداشتند و پی‌گیری چنان 
پشه‌هایی را حق بزرگزادگان بافرهنگ و تمدن. یعنی خودشان؛ می‌دانتد. 

الته تصور هرکدام از دو گروه نژادی از دیگری قالبی بود اما در چنان واقعیت‌هایی 
ریشه داشت که برای ایجاد مبارز؛ُ قدرت بین دو گروه در اوایل دولت صفویه کافی بود. 
شاه‌اسماعیل چه قدم‌هایی برای ترکیب این در عنصر ناتجانی و تبدیل آن به یک تهاد 
اجرایی هماهنگ برداشت شت؟ قبل از هر چیز او مقام جدیدی به نام وکیل‌نفس نفیی‌همایون 
ایجاد کرد. صاحب این مقام بة هتوان تایت شاه عمل می‌کرد و تمايندة ار هم در آمور 
معنوی به عتوان مرشد کامل طریقت صقویه و ىم در امور دنیوی به عنوان بادشاه 
محوب می‌شد. ایجاد اين مقام نشاندهند؛ کوششی است از سری اسماعیل برای 
پرکردن شکاف بین جنبه‌های دین‌سالاری و دیرانسالاری حکومت. از آنجا که تزلاش‌ها 
فکر می‌کردند پاداش مناصب برای خدماتی که در راه آرمان صفویه انجام داده‌اند تصدی 
مقامات اصلی درلت صفویه است» طبیعی بود که اولین متصدی این مقام که در آغاز 
یشترین قدرت را در دولت جدید داشت» یکی از آنان باشد. و اسماعیل یکی از 
صاحبمتصبان قزلیاش را که از اهل اختصاص («همت؛ُ مرکزی» طریقت صقویه که قبلا 
ذکرشان رفت) بود به نام حسین‌بیگ لله شاملو به اين مقام برگزید. دومین اقدام اسماعیل 
در تلاش برای پر کردن شکاف بین ترکمن‌ها و تاجیک‌ها تبدیل ری طبقات ررحانی» 
یعنی صدره به یک برگزیده میاسی بود؛ از آنجا که اين عمل به صدر نفوذی سیاسی 
می‌داد؛ او بصورت رابطی درمی آمد ین صفوف غالا ایرانی علما و شاخ سیاسی نهاد 
اجرایی که در ارایل دور؛ صفویه زیر سلطه فرماندهان نظامی قزلباش بود. 

به ماهیت دین‌سالارانه و خصلت بسیار نظامی تهاد اجرایی در دولت صفری طی 


۲ ایران عصر صفوی 


سلطنت شاءاسماعیل اول اشاره کردیم. اين دو| شاید مهمترین جنبه‌های دولت صفویه 
بین ۱۵۰۱ و ۱۵۱۴ / ۹۰۷و ٩۲۰‏ باشد. شاه در اراس کل ساختار اجرایی قرار داشت ر از 
جنبهُ نظری قدرت مطاق به شمار می آمد. او تجلی زنده الوهیت بود و سایهٌ خدا بر زمین. 
از آنجا که فررمانروا منصوب مستقیم خدا 7 می‌شد زير دستانش ملزم به اطاعت از 
دستورات او خواه عادلانه یا غیرعادلاته بودند] به عنوان نماینده مهدی (ع) شاه صفوی 
از سایرین به سرچشمه حقیقت مطلق نزدیکتر 
موب می‌شد. عقیده رایج اين برد تِ_ فرمانروا بر اعتبار او به عنوان تایب 
خداء خلیفه پیامبر: جانشین امامان و نمایندهُ مهدی (ع) در طول غیبتش» خدشه‌ای وارد 
ک‌هادی هت سر ودره از تا راز اور که اتسامتل تم 
خود خداوند است. نیج اجتناب‌ناپذیر اين بواد که قدرت شاه مطلق شد؛ در واقع آن 
ناظر زیرک قرن هفدهم / یازدهم یعتی شاردن فرانسوی که جراهرفروشی پروتتان 
مذهب بوده قدرت پادشاهان ایران را بیشتر از فدرت هر پادشاه دیگری در جهان 
می‌دانست. طبیعت مطلق قدرت شاه نه تحدیدکه تضمین آزادی و امنبت فردی طبقات 
پایین جامعه بود؛ امری که در ظاهر عجیب |می‌نماید ابا در واقع پامد منطقی در 
جامعه‌اي است که فاقد نهادهای مدنی ر حقوقو| قدرتمند و بهره‌مند از خودمختاری قابل 
ملاحظه است. سر جان ملکم چکيدهٌ مطالب |را چنین بیان می‌کند: «اگر ترس از شاه 
نباشد ملت تحت سلطه گروهی از متبدان #چار مصائب شدیدتری خواهد شد.»* 
افرادی که بین شاه و تودهُ مردم قا داشتد یل شرف عمال درباره صفوف در هم 
فشرده مقامات کشوری و لشکری» روحانیون و فیرروحانیون» ممکن بود بی‌مقدمه دچار 
خشم شاه شوند و همیشه در بیم هلاکت به می‌بردند. هر کسی که صاحب مقامی در 
دولت بود بند؛ شاه موب می‌شد؛ مالش: جانش و جان فرزندانش در اختیار شاه بود؛ 
که به تعییر آن دوره قدرت مطلق «گشاد و بسطه را داشت. 

فد عفت نان بر وا مات مقر مارد هس هکت هگا توت 
رسیدن صفریه وجود داشت. عامل 1 افراد به آرمان صفویه چیزی بود که 
مینررسکی آن را «ایدئولوژی پویاه نامیده 9 اما این آرمان بدون شمشیر تیز 
قزلباش‌ها به قدرت سیاسی دست نمی‌یافت و|همانطور که دیدیم قزلباش‌ها خود از این 
امر آگاه بودتد. استفاده از عبارت‌هایی چون ثلمرو قزلباش؛ دولت قزلباش و مملکت 
تزلباش برای توصیف درلت صفوی این را کاملاً آشکار می‌کند. همچنین از شاه نیز 
ولا با عنوان پادشاه قزلباش یاد می‌شد ظاهراً رعابای ایرانی شاه را مستثنی 


دو در نتیجه نافرمانی زیر دستانش گناه 


دین‌سالاری: سلطنت ثاهساعیل اول ۳۳ 


می‌سازد!" بنابراین نباید تمجب کرد که بعد از به سلطتت رمیدن شاه‌اسماعیل قزلباش‌ها 
خواستار تصدی مقامات اصلی دولتی شدند و آن را به دست آوردند. همانگونه که قبلا 
ذکر شد یک قزلباش به مقام جدید وکیل‌نفس‌نفیس همایون متصوب گردید و در نتیجه 
بعد از پادشاه قدرتمندترین فرد در دولت شد. بالطیم دو مقام ارشد نظامی یعنی 
امیرالامرایی یا فرماندهی کل سپاه و فورچی‌باشی‌گری به صاحبمنصبان قزلباش رسید. 
وظیفه قورجی‌باشی که سرانجام به عنوان فرماندهٌ کل قورچیان یا هنگ‌های عشایری 
قزلباش جانشین امیرالامرا شد. در ابتدا ناسعلوم است. به اين ترتیب فزلباش‌ها تصدی 
سه مقام مهم از پنج مقام عمده دولتی در زمان شاه‌اسماعیل اول را به خرد اختصاص 
دادند. ایرائیان صاحب مقام‌های صدارت و وزارت شدند. وزیر که معمولا رئیس 
دیوانسالاری و در تتیجه یکی از قدرتمندترین مقامات دوللی بود طی سلطنت اسماعیل 
اول تا سطح یک مقام درجه دو تنزل پیدا کرد و اين به دو دلیل بود: اول ایجاد مقام وکالت 
که تبدیل به نوهی «مافوق‌وزیر» شد و دوم تمایل دو مقام فدرتمند نظامی. امیرالامرا و 
فورجی‌باشی» به تجاوز به حیطهٌ دیگر مقامات و به طور کلی داشتن نقشی چشمگیر در 
امور سیاسی. 

بنابراین در دور سلطنت شاه‌اسماعیل اول شاخه‌های مختلف حکرمت. مذهب 
سیاست و ارتش بخثی‌های کاملا مجزا نبودند. تداخل وظایف به صورت چشمگیری 
وجرد داشت و اهمیت نسبی بقام‌های عمده بسته به زمان تغییر می‌کرد. بتابراین هتگامی 
که از اين دوره سخن گفته می‌شرد اصطلاحانی نظیر « کشوری» «لشکری»: «مذهبی» ر 
«سیاسی» باید با احتیاط به کار برده شود ر در محدود؛ٌ قدرت بالفعل مقام مورد نظرء تا 
آنجا که قابل تعیین باشد؛ تعبیر گر دد. شاید برجسته‌ترین مثال از سلطه ارتش بر جامعه 
این باشد که اعضای طبقات روحانی نظیر صذرها و قضات غالبا نه‌تنها دارای رتبهُ نظامی 
بلکه فرمانده نظامی هم بودند. 

هنگامی که اسماعیل در ۱۵۰۱ / ٩۰۷‏ در تبریز تاج بر سر نهاد تنها بر ناحيهةٌ 
آذربایجان تسلط داشت؛ ده سال طول کشید تا توانست بقیة ایران را فتح کند. او بغداد را 
هم تسخیر کرد آما در طالع آن شهر نود که مدت زیادی در دست صفویه باشد. مراحل 
اصلی گسترش امپراتوری صفوبه عبارت بودند از: شکست بازماندهُ نبروهای آق‌قویوتلو 
نزدیک همدان (۱۵۰۳ / )٩۰٩‏ (که مرکز ر جنوب ایران را تحت کنترل اسماعیل 
درآورد)؛ به انقیاد درآوردن نواحی مازندران و گرگان در مجاورت بحر خزر و تسخیر یزد 
در جنوب شرقی (۱۵۰۴ / 4۰۹-۱۰ آرام ساختن مرزهای غربی و الحاق دباربکر 


۴ ایران عصر صفوی 


(بب ۱۵۰۵ 1 ٩۱۰-۱۱‏ الی 4۱۲-۱۳)+ 7 بغداد و فتح جنوب غربی ایران 
(۱۵۰۸/ 4۱۳-۴ به انقیاد درآوردن شیروان|(۱۰ -۱۵۰۹ / 4۱۵)؛ و قتح خراسان 
)٩۱۸ / ۱۵۱۰(‏ که سه سال قبل توسط ازبکان |ماوراءالنهر از تیموریان گرفته شده بود. 
و۱ وی 2 ار 
در ۱۵۰۳۴ / ٩۰۹‏ با خشونت بسیاری انجام شد که ممکن است به این علت باشد که 
حاکم محلی مقابل اسماعیل به نام امیرحسین کلا چولاوی. شیعه بود و در نتیجه در نظر 
اسماعیل علاوه یر رقیب سیاسی؛ یک رقییك مذهبی نیز محسوب می‌شد؛ البته 
جاه‌طلبی‌های سیاسی وی مورد تردید نبود زیرا بعد از پیروزی اسماعیل در نزدیکی 
همدان در ۱۵۰۳ / ۹۰۹ بسیاری از سپاهیان آق‌قویونلو را پتاه داده بود. لکن بزرگترین 
پیروزی اسماعیل بی‌تردید در جنگ مرو در د م دسامبر ۰ / ۲۶ شعبان ٩۱۶‏ به 
دست آمد. ازیکان بعد از فتح خراسان در ۱۵۰۷ / ٩۱۲-۳‏ به شبیخون زدن به ناحيه 
کرمان می‌پرداختند. هنگامی که اسماعیل به ای کار اعتراض کرد رهبر ازیکان؛ محمد 
شیبانی خانه پاسخ تمسخ رآمیزی فرستاد و به اْسماعیل پیشنهاد کرد به پیش اجدادیش, 
درویشی بازگردد. در نوامبر ۱۵۱۰ / رجب ۹۱۶ اسماعیل وارد خراسان شد و در دوم 
دسامبر / ۲۶ شمبان موفق شد ازبکان را که در طصارهای مرو پناه گرفته بودند به جنگی 
تماء‌عیار وادارد. محمد شیبانی خان و ۰ تن از مردانش کشته شدند. اسماعیل سر 
خان ازبک را برای بازیزید درم سلطان عثمانی افرستاد و گفته می‌شود اين عمل عطشی 
انتقام را در سلیم عبوس" فرزند سلطان و سلطا بعدی برانگیخت. در نتيجهة اين پیررزی 


ناحیهٌ خراسان به اختیار صفویه درآمد و شهر : 
یلافصل سلطتت شد. 
از دوران کهن؛ مرز افانه‌ای بین ایران 


ات دومین شهر و محل اقامت جانشین 


زمین آریایی‌ها با ایرانیان و توران؛ 
سرزمین مردم ترک؛ رود جیحون بود. صفرایان می‌خواستند رود جیحون را مرز 
امپراترری خرد در شمال شرتی قرار دهند اما قادر نبودند شهر بلخ را که اهمیت اساسی 
داشت نگاه دارند. پس از ماجراجویی مصیبت‌لار اسماعیل اول در ماوراء‌النهر صفویان 
برای همیشه از جاه‌طلبی‌های ارضی در ان‌سری جیحون چشم پوشیدند. در 
۱ ۸ قظهیرالدین بای شاهزاد؛ تیمواری. برای بازپس‌گرفتن قلمررش در 
ماوراء‌اللهر که ازبکان او را از آنجا رانده بودنده|اسماعیل را تشویق به حمله به سمر قند 
کرد. بابر قول داد در عوض کمک اسماعیل. سخه به نام او ضرب کند و نام او را در خطبه 
بیاورد. اسماعیل نیروبی به کمک بابر فرستاق و بایر موفق شد سمرفند را در اکتبر 


دین‌سالاری: ساطلت شاهاسماعیل اول ۳۵ 


۱ /رجب شمان ۱۷٩و‏ مدت کوتاهی بعد بخارا را تصرف کند. در اين مرحله بایر 
مرتکب اشتباه بازپس‌فرستادن مپاهیان صفوی شد. در مه ۱۵۱۲ / صفر - ریم‌الاول 
۸ ازبکان برگشتد. بابر را از بخارا بیرون راتدند و در «حصار شادمان» * محاصره‌اش 
کردند. اسماعیل لشکر بزرگی به فرماندهی یار احمد اصفهانی که صاحب مقام وکالت 
هم بود به کمک بابر فرستاد. ظاهراً حوادئی که پس از آن روی داد تأاکیدی بود بر 
شکست یکی از سیاست‌های اسماعیل. یعنی تلاض برای آشتی دادن در گرره نژادی 
بتخاصم قزلباش و ایرانی در دولت. 

گفتیم که اسماعیل مقام وکیل نقفس نقیس همایون را بدین منظور ایجاد کرده بود که 
نایب خودش و بعد از وی قدرتمندترین مقام در امور سیاسی و مذهبی باشد. اهمیتی که 
او برای اين مقام قائل بود از اینجا روشن می‌شرد که فردی را که در ۱۵۰۱ / ٩۰۷‏ برای 
تصدی آن انتخاب کرد حسین‌بیگ لله‌شاملو بود که از صاحجمنصبان قزلباش و در شمار 
اهل اختصاص طریقت صفویه بود. همان گروه کوچک از یاران مررد اعتمادی که طی 
چهار سال و نیم اختفای اسماعیل در گیلان ار را از اسارت به دست آق‌قریونلو نجات 
داده بودند. حسین‌بیگ شاملو بعد از شثی سال تصدی مقام وکالت به فرمان شاه برکتار و 
زرگری از رشت به نام امیر نجم جانشین او شد. و آنچه در اين بحث اهمیت دارد اينکه 
جانشین او ایرانی بود. تنها دلیلی که منابع برای برکناری حسین‌بیگ شاملو ارائه 
می‌دهند» یعنی بی‌اعتمادی شاه به او به واسطهٌ فافلگیر شدن از سری کردها طی 
لشکرکنی سال ۱۵۰۷ / ٩۱۲-۳‏ و از دست رفتن ۰ نفر قانع‌کننده یست زیرا مدت 
کوتاهی پس از برکناری از مقام وکالت: در سال ۱۵۰۸ ٩۱۳-7‏ او را در مقام فرماندهی 
لشکر صفوبه در عملیاتی که منجر به تسخر بفداد شد می‌بینيم. نتیجهُ گریزناپذیر ابن 
است که برکناری حسین‌بیگ شاملو صرفاً دلایل سیاسی داشت. اسماعیل آشکارا از 
فدرت امرای قزلاش که فقط هفت سال پیش او را بر تخت نشانده بودند یمناک شده 
بود. اتصاب یک ایرانی به مقام وکالت در ۱۵۰۸ / ٩۱۳-۴‏ کوشش آشکاری یود در 
جهت تحدید قدرت قزلباش‌ها و ایجاد مرازنه بهتری بين قزلباش‌ها و تاجیک‌ها در 
مدارج بالای ادار کشور. بدبختانه سیاست جدید موفقیت بیشتری از سیاست اول 
نداشت. امیر نجم تتها دو سال در این مقام باقی ماند. اما حتی در طول این مدت نیز 
نجواهای تهديدکننده نارضایی در میان قزلباش‌ها وجود داشت که احساس می‌کردند 


۶ دهی برده است نزدیک بلخ. 


موقعیت آنها به نحو غیرقابل قبولی تضعیف شدا است. با اين همه شاه به این سیاست 
ادامه داد و با مرگ امیر نجم در ۱۵۰۹-۱۰ / ٩۱۵‏ ایراتی دیگری به نام امیر یاراحمد 
اصفهانی را به اين مقام منصوب کرد. آزردگی بو به مرعت افزایش یافت و 
هنگامی که وکیل جدید فرماندهی لشکرکشی به ماوراءاللهر را در ۱۵۱۲ / ٩۱۸‏ بر عهده 
گرفت این آزردگی شدت گرفت. پس از چند پبروازی اولیه: لشکرهای متفق امیر باراحمد 
اصفهانی و بابر قلعه مُجدّوان * را محاصره کردن! وقتی تدارکات رو به کاهش نهاد بر و 
بعضی امرای فزلباش پیشتهاد کردند که به منز «های زمستانی بروند و تهاجم خود را 
در بهار شروع کنند اما وکیل موافقت نکرد. در ۷۳ نوامبر ۳/۱۵۱۲ رمضان ٩۱۸‏ لشکر 
بزرگی از ازبکان برای بازیس گرفتن قلمه رسید و فوراً به جنگ پرداخت. بیاری از 
بلافاصله پس از شروع درگیری میدان 


امرای برجسته قزلباش یا درست پیش از جنگ 
را ترک کردند و اين به دلیل خصومتشان با وکی(| بود و اينکه خدمت تحت فرمان او را 
نوعی بی‌احترامی نبت به خود تلقی می‌کردند. بابر نیز گریخت. وکیل که شجاعتش 
بشتر از ذکاوت میامسیاش برد به جنگ ادامه داد به دست ازبکان اسیر شد و بلافاصله 
به قتل رسید. بقایای لشکر او نیز به کلی تارومار شد و ازبکان به خرامان تاخته و 
شهرهای هرات و مشهد را تسخیر کردند. سا بعد اسماعیل وضع را در سرحدات 
شمال شرق به حالت عادی درآورد و متارکة ناپالداری با ازبکان برای تقریاً هشت سال 
برقرار شد. هنگامی که شاه به خراسان رسید لرکردة قزلباش: دده‌بیگ طالشس را که 
اولین فراری از میدان تبرد غجدوان برد در عام تحقیر و رسوا کرد. ریشش را 
تراشیدند, لباس زنانه به برش کردند و صوار بر ۵ »گرد اردوگاه گرداندند. اگر دده‌بیگ 
طالش یکی از اهل اختصاص؛ یعنی ههست؛ مرکزی» طریقت صفویه که اسماعیل بیار 
مدیونشان بوده نبود مجازات وی بی‌تردید شدیدتر می‌بود؛ کمی بعد در همان روز 
دده‌یگ بخشیده شد و خلعت گرفت. 

به رغم اينکه شکت مصیبت‌بار ماوراءالنها در درجه تخست به دلیل دشمتی میان 
امرای فزلباش و فرمانده کل ایرانی‌شان پدید امده بود» اسماعیل به سیاست خود در 
انتصاب ایرانیان یه مقام وکالت ادامه داد. اين تلها می‌تواند به اين معنا باشد که در تظر 
شاه‌اسماعیل از دو راه ادامهٌ برخورد بين ترک‌ها و ایرانیان بر سر بالاترین مقام دولتی و 
تمرکز مجدد تمامی فدرت در دمست فزلباشر,هاه راه اول کم خطرتر بود. اسماعیل در 


9 غجدوان دهی بوده است از توابم بخارا. 
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فاصلةٌ میان سال ۱۵۱۲ / ٩۱۸‏ تا هنگام مرگش در ۱۵۲۴ / ٩۳۰‏ سه ایرانی دیگر را به 
مقام وکالت برگزید. اولین نفر در ۱۵۱۴ / ٩۲۰‏ در جنگی کشته شد. دومین نفر میرزا شاه 
ین اصفهانی بود که به نظر قزلباش‌ها نفوذ ناحقی بر شاه به دست آورده بود و اين 
باعث آزردگی خاطر آنان تا سرحد جنون شد که در ابتدا به دلیل ترس از شاه آن را مهار 
می‌کردند اما سرانجام از کنترل خارج شد و وکیل را پس از کرشش‌های متمدد ناموفق» در 
٩۲۹-۳۰ / ۳‏ به فتل رساندند. 

کم و بیش بدون تردید می‌توان گفت که منشا تصمیم شاه‌اسماعیل در اتتصاب ایرانیان 
به مقام وکالت» تشویش او از فدرت امیران قزلباش بود. اين عمل کرششی بود آگاهانه از 
سری شاه برای ادغام عناصر ترک و ایرانی در دولت تازه تأسیس صفویه. لکن قزلباش‌ها 
نمی‌توانستند خود را با اين نظریه که قدرتمندترین مفام دولتی در دست یک تاجیک 
باشده رفق دهند و برای از صحنه راندن ایرانیان متصدی این مقام از دست بازیدن به قتل 
ار نیز ابا نداشتند. اينکه بعد از مرگ اسماعیل در ۱۵۲۴ / ٩۳۰‏ قزلباش‌ها بلافاصله عنان 
دولت را در دست گرفتند نشان می‌دهد که تهدید نسبت به سلطه شاه بسیار جدی بود. از 
این جنبه» شکست اسماعیل در درازمدت یامدهای جدی برای دولت صفویه داشت. 

شکست در ماوراءالتهر به زوردی تحت‌الشماغع خطر جدی‌تر تهاجم عثمانی قرار 
گرفت. تأسیس دولتی با ایدئولوژی رزمند؛ شیعی در جوار مرزهای شرقی امپراتوری 
سنی مذهب عثماتی فی‌نفسه تهدیدی جدی برای امپراتوری محسوب می‌شد؟ به ویژه 
به دلیل حضور تعداد زیادی ترکمن در داخل مرزهای امپراتوری عثمانی که نسبت به 
ادعاهای شاه‌اسماعیل مبنی بر اینکه وجودی نیمه‌خدا است همدلی داشتند و از تلاش 
ری برای برقراری دولتی شیعی در ایران حمایت می‌کردند. آنهانیرویی را تشکیل 
می‌دادند که امروزه از آن به عنوان «ستون پنجم» یاد می‌شرد. از آنجا که عثمانیان در ابتدا 
کمایش از سری همان تصوف ناتعارفی که اساس قدرت صفویه برد حمایت شده 
بودند. خطر اغوای ترکمن‌ها به واسطه تبلیغات صفویه بیشتر می‌شد. اگر چه طی قرن 
چهاردهم / هشتم سلاطین عشمانی «رفته رفته به زندگی متمدن در قصرها روی آوردند» 
و بیش از پیش تحت تأثیر عرف قرار گرفتنده* رعایای آنها در نواحی دوردست 
کوهستانی در آناتولی شرقی در مجاورت مرزهای ایران همچنان به گونه‌های مختلفی از 
فرق افراطی شیعی تعلق داشتند که بعدها برای گریختن از آزار حکومت عثمانی به جرم 
رانضی بودن «حن پناه گرفتن در زیر چتر فراگیر و خطاپرش تشکیلات بکتاشی را به 
دست آوردنده" افراد قبایل ترکمنی که به اين گروه‌های شیعی تعلق داشتند زمينة 


۸ ایران عصر صفوی 


مناسبی برای تبلیغات صفویه فراهم آورده بودندغ آنان به اسماعیل حرمت می‌نهادند و 
هزار هزار زیر علم او جمع می‌شدند. اسماعیل حدود پنج سالی که در لاهیجان در 
خفا بسر می‌برد (۱۳۹۴-۹ / ۵ )٩۰۰-‏ از طریق شبکه وسیمی از مأموران با نام‌های 
خلیفه دده لله و پیر با این مریدان در آناتولی تعاس دائم داشت. مریدان برای تقدیم 
هدایا و پیشکشی‌ها به مرشد.کامل خرد» همراره‌به گیلان می‌آمدند. در اواخر تابتان 
٩۰۴ / ۵۹‏ که اسماعیل برای رسیدن به قدرت لاش می‌کرد اولین دسته سپاهیانی که 
به ار یوستند صورفیان ترکمن و عمدتاً از آنانولی بودند. در بهار ۱۵۰۰ / ٩۰۵‏ که 
اسماعیل قاصدانش را از اردبیل برای احضار پیرفانش به میعادگاه در ارزنجان. فرستاد 
رسولانش به گرمی پذیرفته شدند. به عنوان مثال أقبیلة استاجلی «به میل خود با زنان و 
فرزندانشان آمدند و هزار خانوار بودند... و وقتو مردم دیگر نواحی شنیدند که یله 
استاجلو چگرنه آمده است همه‌کس بر آن شلد که از آنان سرمشق گیردا؛ آنان 
دسته‌دسته می‌آمدند تا اينکه تمدادشان به ۷۰۰۰نفر رسیده۲۲ بی‌شک گرایش بیاری 
از اتباع عشمانی در آناتولی به صفویان به واسط|تبلیغات سیاصی - مذهبی آتان دلیل 
عمدهٌ بروز جنگ بن دو دولت بود. هاگر عثمانیان له سرعت و به طور قاطع به اين جریان 
۱ از بخش‌های شرقی فلمروشان در 
ز کاملترین موفقیت‌هایش را به دست 
تن وفاداری آناتولی شرقی نسبت به 
درلت عشمانی روبرو شده بود در ۱۵۰۲ / ٩۰۷-۸‏ دستور بعید بسیاری از شیعیان را از 
آناتولی به موربا ۰* داد. در ۱۵۱۱ / ٩۱۶-۷‏ شوراش گسترد؛ شیعیان در تکه در ساحل 
مدیترانه‌ای آسیای صغیر نشان داد که خطر هتوزاهم وجرد دارد و در همان سال شمار 
بسیاری از افراد قبیله تکه‌لو برای تقوبت سپاه اسلماعیل از گرمیان به ابران رسیدند. این 
در واقعه نشاندهنده سلطه ایدئولوژی صفویه نه‌شها در آناتولی شرقی بلکه در آناتولی 
مرکزی هم هست. 

دلایل ظامری جنگ در تا بردند: اقدامات تورعلی خلقه در آناتولی شرقی در 
٩۱۷۸/۸ ۲‏ که با سپاهی از صفویه مرکب از صوفیان طریقت صفوی همان منطقه 
انجام می‌گرفت؟؛ و حمایت شاه‌اسماعیل از رقبال سلیم پس از مرگ سلطان بایزید در 
همان سال. اسماعیل در ابتدا از احمد که جانشین للافصل سلطنت بود و پس از قتل ار به 


پایان نبخشیده بودتد سلطه آنان بر نواحی وس 


معرض خطر قرار گرفته برد و مکتب تشیع یکی 
می‌آورد.»۱۲ بایزید دوم که ۳ احتمال از دست ر 
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فرمان سلیم. از پسرشس مراد حمایت می‌کرد. اسماعیل در نظر داشت از مراد برای بسیج 
مخالفین سلیم استفاده کند اما هنگامی که حمایت مورد انتظار از مراد صررت نگرفت از 
اين نقشه چشم پوشید. مراد در ایران پاه داده شد و بعدها در کاشان درگذشت. سلطان 
سلیم پس از تحکیم پایه‌های سلطنتش به تهیهُ مقدمات تهاجم به ایران با سپاهی مشتمل 
پر ۲۰۰۰۰۰ جنگجو دست زد که در جنگ‌های آن دورة خاورمیانه تعداد قابل 
ملاحظه‌ای به شمار می آمد. برای اطمینان از امنیت پشت سر او قبل از حرکت «تشیم را 
تکفیر ر آن را در قلمرو خود منع کرد و به قتل‌عام همه شیعیانی که بدانها دست یافت 
پرداخت» "۲ گفته شده است که تمداد شیعیان مقتول ۴۰۰۰۰ تن بوده است اما این 
احتمالاً رقمی قراردادی است که صرفاً تشاندهنده شمار زیاد مقتولین است. کسانی که به 
فتل ترسیدند داغ زده شدند و به سرزمین‌های علمانی در اروپا فرستاده شدند. 

سلطان سلیم در اول ژرئه ۱۵۱۴ / ۷ جمادی‌الاول ٩۳۲۰‏ به سیواس رسید؛ در آنجا 
سپاهیانش را بازدید کرد و بعضی راحدهای ضعیف‌تر را منحل ساخت. سپس به آرامی 
به پیشروی در مسیر شاهراهی پرداخت که به ارزنجان ختم می‌شد و از میان ناحیه‌ای 
می‌گذشت که بطور منظم توسط محمد خان استاجلو والی دیاربکر ویران شده بود. در 
۲ ارت ۱۵۱۴ /ارل رجب ٩۲۰‏ سپاه علمانی به دشت چالدران در شمال غربی خوی 
در آذربایجان رسید و روز بعد ارتش صفویه حمله را آغاز کرد. 

در مورد نفرات دو آشکر تخاصم در جنگ حساس چالدران ارقام بسیار متفاوتسی 
هم از سوی منابع ایرانی و هم از سوی منایع ترک ارائه شده است. اما احتمالا ارقام 
ارائه شده از سوی حکیم‌الدین بدلیسی مورخ عثمانی به واقعیت نزدیک‌تر است: سپاه. 
عثمانی ۱۰۰۰۰۰ نفر و سپاه صفویه. ۴۰۰۰۰ نفر..شاه‌اسماعیل در فرمانده داشت» 
محمدخان استاجلو و نورعلی خلیفه که تجربة دست‌اولی از روش‌های جنگی 
عنمانیان داشت. نظر آنها این بود که باید فوراً و پیش از آنکه عثمانیان فرصت تکمیل 
مواضم دفاعی‌شان را پیدا کنند» حمله کرد. همچنین به نظر محمدخان استاجلو به 
علت قدرت توپخانة عثماتی نمی‌بایت از جلو حمله می‌کردند. اين نظر مستدل هم 
توسط یک فرمانده ارشد فزلباش به نام دورمیش خان شاملر و هم توسط خود اسماعیل 
رد شد. که تایج آن برای آرمان صفویه تأسف‌بار بود. دورمیش‌خان به واسط 
پیوستگی‌هایش دارای موقعیت ممتازی در دربار بود: پدر ار یکی از اهل اختصاص یا 
باران صمیمی شاه‌اسماعیل» و مادرش خواهر شاه بود. وی نظر محمدخان استاجلو را 
گستاخانه و با این سخنان که «تو فقط والی دیاریکر هستی»۳ رد کرد و اين پیشنهاد 


۰ ابران عصر صفوی 


غیرعادی را داد که به جای حملةٌ فوری» نیروهای صفری باید صبر کنند تا عثمانیان 
آرایش جنگی خود را کامل کنند (ظاهراً پر اين الساس که حمله زودتر به آنان چندان 
لطفی ندارد). شاه به جای خندیدن بر این پیشنهال آن را تأیید کرد و گفت: «من حرامی 
قافله نیستم هرچه مقدر الهی است بظهور میأید.4" گفته می‌شود که سال‌ها بعد شاه 
طهماسب پسر اسماعیل هرگاه سخن از جنگ چا 
می‌فرستاد. 

به اين ترتیب عثمانیان توانستند با فراغ بال مواة 
درازده هزار ینی چری "۲ مسلح به شمخال " پشت امانمی از ارابه‌های توپ که با زنجیر به 
هم بسته شده بودند موضع گرفتد. اين مانع به اصورت سدی تسخیرناپذیر در برایر 
سپاهیان صفویه درآمد که تفریباً به طرر کامل ازاسواره‌نظام تشکیل شده بود. منابع؛ 
گزارش‌های متنافضی در مورد روال واقعی جنگ می‌دهند. ظاهراً جناح راست سپاه 
صفوی که توسط شخص شا‌اسماعیل رهبری می‌شد جناح چپ علمانی را تارومار کرد 
و فرماند؛ُ آن حسن‌پاشا را به قتل رساند. اما جناح امیانی عثمانی که در آن بنی چری‌ها و 


را می رفت بر دورمیش خان لعست 


یا عراده‌هایشان را سازمان دهند. 


قسمت عمده توپخانة عشمانی فرار داشت دست نجورده بافی ماند. در این زمان قدرت 
آتش عشمانی با اثر.وبران‌کننده‌اش متشکل از ۲۰۰ توپ و ۱۰۰ خمپاره‌انداز به تمایش 
درآمد. محمدخان استاجلو که فرماندهی جناح چپ صفویه را به عهده داشت. کشته 
شد و افرادش پراکنده شدند. اسماعیل مسپاهیاز را جمع کرد و حملات دلیرانه اما 
بی‌حاصلی به مواضع عثمانیان کرد؛ تویچیان عثماتی از پشت سنگر آتش مرگباری را 
متوجه سواران صفوی کردند که سلاح مشابهی بای مقابله با آنان نداشتتد. اسماعیل 
پس از تحمل تلفات سنگین‌تر ناچار از پایان دادن له درگیری شد. ارقام تلفاتی که منابع 
می‌دهند غیرقابل اعتماد است؛ اما وسعت فاجمه|را برای صفویان می‌توان از نهر.ست 
صاحبمنصبان عالیرتبهُ قزلباش که در چالدران کته شدند دربافت: از جمله این عده 
بودند حسین‌بیگ لله‌شاملو که پیشتر وکیل نفی ۶ همابون بود؛ سارو پیر استاجلوه 
ین عبدالباتی صاحب مقام صدارت؛ 
د: آنطور که نولز به صورت جالبی 
وه بر از دست دادن افراد پیاده‌اضش 
سواران ایلیریایی؛ مقدوتی؛ صربی: 


‌ 


۰ 


قورچی‌باشی؛! تعدادی از حکام ولایات؟ امیرنظام! 
و یکی از صدرهای پیشین. تلفات عشمانیان هم کم نب 
در تاریخ عمومی ترک‌ها بیان می‌کند. »ار [سلیم ] 
که چندان روی آنها حساب نمی‌کرد؛ قسمت اعذ 


ت سلاح آنشین سرپر که در قدیم مشداول بود. 


دین‌سالاری: سلطنت شاء‌اسماعیل ارل ۴۰۱ 


اپیررت (اهل اپیررس) تسالی و تراسی " خرد را که بی‌تردید گلچین و نبروی اصلی 
سپاهیانش بودند از دست داد و تقریباً همه‌شان در آن جنگ خونین کشته شدند یا 
زخم‌های مهلکی برداشتنده ۲ هنگامی که شاه‌اسماعیل میدان جنگ را ترک کرد سلطان 
سلیم به تصور اینکه حیله‌ای در کار است به تعقیب او نپرداخت. سلیم مدتی بعف به تبریز 
پایتخت صفویه که در ۵ سبتامبر ۱۵۱۴ / ۱۵ رجب ٩۲۰‏ تسخیر کرده بود. وارد شد. ار 
پشنهاد کرد که زمستان را در ایران بگذرانند و انقیاد ايران را در بهار آینده تکمیل کنند اما 
فرماندهانش گذراندن زمستان را در تبریز با سرکشی رد کردند و سلیم هشت ررز بعد از 
ررود به تبریز از آن خارج شد و به سزلگاه‌های زمستانی در آماسیه ** رفت. 
بعضی از مطلعین پیررزی علمانیان در چالدران را در درجة تخست به دلایل 
لجستیکی می‌دانند. البه انتقال چنان ارتش بزرگی مجهز به چنان تعداد توب در مسیری 
به طول بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر از استانبول تا دشت چالدران که بخش آخر آن مسیر 
ازمناطق صعب‌العبور کوهستانی عبور می‌کرد: کار برجته‌ای است. حتی گفته شده که 
۰۰ وشتر ملزومات سپاه را حمل می‌کرده است و تنها بخش کارپردازی سپاه از ۵۰۰۰ 
تن تشکیل می‌شد. لکن عامل قطعی در پیروزی عثمانی‌ها قدرت آتش آنها بود ر 
گزارشی که در آن زمان توسط کاترینو زنو سفیز سابق ونیز در دربار اوزون‌حسن تنظیم 
شده این مأله را تأیید می‌کند: 
سلطان [سلیم] با دیدن کشتار شرع به هقب‌نشینی و بازگشت کرد و در شرف 
فرار بود که سنان‌پاشا درست بموقع رسید» دستور داد توپخانه را به خط مقدم 
بیاررند و هم بر رری ینی‌چری [هکذا] ر هم بر رری ایرانیان آتش گشود. 
اسب‌های ایرانیان با شنیدن خر آن ماشین جهنمی در دشت پراکنده و متفرق 
شدند ربه دلیل وحشتی که داشتند دیگر در اختیار سواران خرد نبردند... با 
اطمیدان گفته شده که در صورت فقدان تویخانه که باعث وحشت اسب‌های 
ایرانیان شد که تاکنون چنان صدابی را نشنیده بودند. همه نیروهای سلطان 
تارومار شده و از دم شمشیر می‌گذ شتند.۱۸ 
د. آیالون می‌نویسد: 
اگر عثمانیان در جنگ چالدران و جنگ‌های بعدی از سلاح آتشین در چتان 


ت ۶+ ابلیریا در سا حل شرقی دریای بالنبک: اپیررس در شمال غربی یرنان: تالی در شرف يرناذ بين کوه‌های 
پیندوس و دریای اژه» و تراس در شرق شبه‌جریره بالکان راقعند. 
شهری در اسیای صفبر در ساحل رود یشیل (سبز). 


مقیاس وسیمی استفاده نکرده بودند: می‌ثران اطمینان داشت که پیروزیشان - 
بسیار کمتری می‌داشت. به دیگر 
سخن در آن صورت عثمانیان بخش بسیارأکمتری از سرزمین‌های صقویه را به 
دست می آوردند و قسمت بیذتری از ارته صفویه دست‌نخورده بافی می‌ماند تا 
برای جنگ انتقامی آناده شود... در چالدران... توبخانه و شمخال‌های عنمانی 
هراس و وحشت را در صفوف صفویان 
نداشتند پراکندند ۱ 
و ی ار سای سای 
دولت مسلمانی بودند که سلاح آتشین را به کار گرفثه و از آن به مقیاس وسیع در جنگ‌ها 
استفاده می‌کردند صفویان در دور؛ اسماعیل اول استفاده از آن را ناجوانمردی و بزدلی 
می‌دانستند. مملوک‌های مصر و سوریه نیز به :]نحو به سواره‌نظام خود پایبند ماندند 
و چند سال پس از جنگ چالدران به طریق مشابهیل از عشمانیان شکست خوردند. عدم 
استفاده از توپ و تفنگ دستی توسط اسماعیل قطماً به دیل عدم آگاهی ری او وجود 
چنین سلاح‌هایی نبود اگرچه غالباً چنین گفته می‌شود. اين افسانه که سلاح‌های آتشین 
نخستین‌بار یک قرن بعد و توسط دو ماجراجوی انلگلیسی به نام‌های سرآتونی شرلی و 
سر رابرت شرلی در ايران عرضه شد. همواره 7 ر شده است اما شواهد هم در مناپع 
اروپایی و هم در متابع ایرانی به وضوح روشن می‌سازد که اين ادعا کال بی‌اساس است. 
در اروپا توپ قبل از تفنگ دستی اختراع شد. در مه دوم قرن چهاردهم / هشتم تمام 
تدرت‌های نظامی عمد؛ اروبا منجمله انگلتان| اسپانیا و پرتغال توپخانه را به کار 
می‌بردند. عثمانیان این سلاح جدید را که باعث القلابی اساسی در فنون جنگ شد از 
حدود ۱۴۲۰ / ۸۲۳ به کار گرفتند و هنگام محاصرع قسطنطنیه در ۱۳۵۳ / ۸۵۷به قدری 
در کاربرد آن مهارت پیدا کرد» بودند که توپ‌هایی لا اندازه‌های بسیار بزرگ می‌ریختند. 
برخلاف باور عمومی: حکمرانان ايران از [اين پیشرفت غافل نودند اگرچه 
تماس‌های آنان با اروپا بالطبم به نزدیکی تماس‌های امپراتوری عثمانی نبود. در 
۱ /۶- ۸۷۵ حکمران ونیز محموله‌ای از اسلاح‌های آتشین برای فرمانروای 
آق تریونلو» اوزون‌حسن. فرستاد که در قبرس توفقیگ شد. دو سال بعد در ۱۴۷۳ / ۸۷۷ 
علمانیان با شکست دادن ارزون‌حسی در فرات علی نمایشی عیتی از کاربرد ترپخانه را به 
وی نشان دادند. اوزون‌حی از ونیز نقاضای کمک کرد و در ۱۴۷۸ / ۸۸۲-۳ ونزبان 


الیته اگر فادر به پیروز شدن بودند - 8 


سلاح مشابهی برای پاسخ دادن 


«یکصدنفر تویچی باتجریه و قابل»"" برایش فرستادند. احتمالاً به دلیل تلاش این افراد: 


دین‌سالاری: سلطنت شاه‌اسماعیل اول ۲۳ 


در همان سال خلیل شاهزادهُ آق‌قوبرنلره را می‌بینيم که علیه رفبایش از ترپ استفاده 
می‌کند و از آن زمان به بعد اشارات متعددی در مورد استفاده از توب در محاصره‌های 
جنگی وجود دارد. اون کاربرد ثبت‌شد؛ ترپ ترسط صفویه در ۱۴۸۸ / ۸٩۳‏ است که 
شیخ حیدر از سلاح صنگین در محاصرة قلعهُ گلستان استفاده کرد و اين بیست و شش 
سال قبل از نبرد چالدران است. نکات اصلی قابل ترجه در ارتباط با استفاده از ترپ 
توسط ایرانیان این است که اولاء در استفاده از آن مردد بردند و ثانی برخلاف علمانیان 
هرگز از ترپ به طور موثر در میدان نبرد استفاده نکردند و تمایل به تحدید کاریرد آن در 
محاصره‌ها داشتند. سلاح‌های دستی ابتدا در اروپا در اوایل قرن پانزدهم / نهم ظاهر شد 
و به فاصلهٌ کوتاهی ترصط عشمانیان به کار گرفته شد. سلاح‌های دستی اولیه یا تفنگ‌های 
فتیله‌ای بردند يا شمخال. بار دیگر عثمانیان تفوق آشکاری بر دیگر دول مسلمان 
خاورمیانه در استفاده از سلاح‌های جدید داشتند. قابل توجه است که حتی در اروپا 
مقاومت قابل ملاحظه‌ای در برابر امتفاده از آنها وجود داشت. ظاهراً سلاح‌های دستی 
در ۱۳۷۸ / ۸۸۲-۳ در ایران به کار می‌رفته است! به عبارت دیگر اگرچه سلاح‌های 
دستی دبرتر از ترپ اختراع شده بود احتمالا همزمان با ترپ به ايران رسیده است. 
بنابراین» نتيجة گریزناپذیر آن است که صفویان از سلاح آتشین در چالدران استفاده 
نکردند زیرا عزم اين کار را نداشتد. آنها به دلیل عقیده‌شان در مورد سلاح‌های آتشین 
دچار شکست سنگینی از علمانیان شدند که ممکن بود برای دولت نورسید؛ صفویه که 
فقط سیزده سال از عمر آن می‌گذشت مهلک باشد. اينکه شکست آنها به اشفال بخشی 
عمده یا شاید تمامی امپراترری صفویه نیانجایید تا حدی مولود مونقیت سیاست 
امحای منابع * آنان در مسیر پیشرری عثمانیان برد. عدم تمایل سپاهیان عثمانی به 
گذراندن زمتان در تیریز تا حد زیادی به واسطه فقدان آذوقه برای خودشان و اسب‌ها و 
حیوانات بارکش بود. فقدان تدارکات به ویژه از این جهت جدی برد که ارتش عثمانی در 
انتهای خطوط ارتباطی بیار طولانی‌ای قرار داشت که تا آخرین حد گترش بافته بود. 
صفویان به دلیل شکست در چالدران؛ در نبرد طرلانی خود با عثمانیان به موضع دفاعی 
رانده شدند و برای سه ربع قرن تا هنگام سلطنت شاه‌عباس کبیر ابتکار عمل را به دست 
نباوردند. ماهیت تعیین‌کنند؛ جنگ چالدران از دید ناظران آن دوره پنهان نماند: «اگر 
ترک‌ها شکست خورده بردند قدرت اسماعیل از قدرت تیمور لنگ هم بیشتر می‌شد و با 


4 تابودی کلیة متابع و مواد قابل استفاده در مسیر دشمن. 


۴ ايران عصر صفوی 


بهره‌برداری از فقط شهرت چنان پیروزی‌ای خودارا خدارندگار مطلق مشرق‌زمن کرده 
بوده.۲۱ ۱ 

تأثیر آنی شکست صفوبه در چالدران از دشت رفن ناحيه دیاریکر بود که در 
٩۳۲/۱۵۱۶۲۷‏ به امپراتوری عشمانی ضمیله شد. علمانیان همچنین سللهٌ 
ذوالقدر" "در مرعش و البتان را منقرض کردند وا آن مناطق نیز ضميمة امپراتوری آنها 
شد. تأثیر روانی شکست بر خود شاه اصماعیل و اثر آن بر روابطش با قزلباش‌ها بسیار 
جدی‌تر بود تا از دست دادن بخشی از قلمروش. چالدران اولین شکست اصماعیل بود. 
نصرالله فلسفی» برجسته‌ترین مورخ معاصر ایرانو| در مورد صفویه: چنین می‌نویسد: 
«شاء‌اصماهیل تا این زمان در هیچ جنگی شکست اتخورده و زخم برنداشته بود و چون 
پیوسته خود را پیروز و دشمنان را مغلوب و مقهو دیده بود هیچکس را هماورد خود 
نمی‌دانست و خویشتن را شکست‌ناپذیر می‌پنداشت. شکست چالدران در اخلاق و 
رفتار او تأثیر فراوان کرد. خودخواهی و فرورش با نومیدی و ملال مبدل شد.»۳" بتابر 
گتة فلسفی» اسماعیل بعد از شکست چالدراُ به عزاداری پرداخت. خرقه میاه 
می‌پوشید و عمامةٌ میاه بر سر می‌نهاد؛ پرچم‌ها به رنگ میاه درآمدند و بر روی آنها 
کلم؛ القصاص» نوشته شد. طی ده صال باقیماندم از سلطنت اسماعیل, او دیگر هرگز 
شخصاً فرماندهی سپاهیانش را در جنگ برعهده ز فت. به رغم اينکه هم ازیکان و هم 
متحد قبلی‌اش بایر که قدرتش در حال افزايش بود؛ به ترتیب دو شهر کلیدی و مرزی بلخ 
و قندهار را تصرف کردند. بابر صرانجام در ۱۵۲۶// ٩۳۲‏ دهلی و اکرا را تسخیر کرد و 
امپراتوری مغول را در هند بنیان گذارد. "۲ همچنیر/ اسماعیل دیگر مانند گذشته توجه 
خود را مصروف امور دولت نمی‌کرد. بالعکس گوییل می‌کوشید اندوهش را با میگ‌اری 
تسکین دهد. بنا بر یک وقایعنامةٌ صفوی: «یشتر ا[قات او صرف شکار یا مصاحبت با 
جوانان گل‌رخار نوشیدن پیاله‌های شراب گلگود و گرش‌سپردن به موسیقی و شعر 
ی ۹۹ 

چالدران سبب شد که اعتقاد قزلباش به رهبرشاث به عنوان موجودی الهی یا نیمه‌الهی 
که شکست‌ناپذیر است از بين برود. پیوند رمزآمیزای که مرشد و مرید را به هم مرتبط 
می‌ساخت شکته شده بود و ترمیم‌پذیر نبود. اگلچه قزلباش‌ها باز به رهبرشان لقب 
مرشد می‌دادند اين عنوان خالی از محتوی و صورئ بود. همین طور اگرچه هنوز آثاری 
از تشکیلات اولیهٌ صفوبه به شکلی متحجر باقی بوژ اما آنها دیگر هیچ وظیفهٌ تشکیلاتی 
در تعیین سیاست‌های صفویه نداشتند. فزلباش‌ها به طور ضمنی خود را از رابطه مرشد 


دین‌سالاری: سلطنت شاء‌اسماعبل اول ‏ ۴۵ 


-مریدی کنار کشید ند و رفتارشان به تدریج شبیه رفتار بازون‌های فثودال قرون وسطی 
شد که از بعضی جهات مشابهت‌هایی با آنها داشتند. اين نظر با اين واقعیات تأید 
می‌شود که تنها دو سال پس از چالدران حکمران قزلباش خراسان به رقابت جدی با 
سلطه اسماعیل پرداخت و طی مدت یک سال بعد از مرگ اسماعیل, جنگ داخلی برای 
سلطه بر کشور بين قبایل رتیب قزلباش برپا شد. اين قبایل هیچ اعتنایی به قداست 
شخص شاه نداشتند و به خصلت به اصطلاح مطلفهُ قدرت ررحانی و دنیوی شاه نیز 
چندان توجهی نمی‌کردند. اسکندریگ منشی نوینده برجسته و ملف تاریخ دورهٌ 
صفوبه تحت عنوان عال مآرای عباسی, که حدود یک قرن بعد از چالاران نوشته شده 
تفیر تصین‌انگیز زیر را در مورد شکت صفویه بیان می‌کند: 
بدون شک خداوند اعلم مقدر فرموده بود که شاء‌اسمعیل در جنگ چالدران 
شکت بخورد زیرا اگر وی در اين جنگ هم پیررز شده بود؛ این خطر وجود 
داشت که دین و ایمان قزلباش‌های ساده‌لوح به قدرت شاه‌اسمعیل به چتان 
مرحله‌ای می‌رسید که از راه راست منحرف شده و گمان‌های غلط می‌بردند. ۲۶ 
در واقع این تلاش شجاعانه‌ای است برای منطقی جلوه دادن شکست صفویه. اما در 
نظر ملماتان سنی, قزلباش‌ها مدت‌ها قبل از چالدران «گمان‌های غلط» برده بودند. 
کناره‌گیری اسماعیل از ادارهٌ مستقیم امور کشور پس از چالدران» به برخی مقامات 
فرصت داد که هریک فراخور موفعیتشان فدرت خود را افزایش دهند. بپاری از 
بلندمرتبه‌ترین صاحبمنصیان قزلباش در چالدران کشته شده بودند و در تیجه تدرت 
قزلباش‌ها موقتا تحتالشماع قرار گرفته بود. این امر باعث شد رئیس دیوانیان یعنی وزیر 
که طبق عرف ایراتی بود و به واسطه ایجاد مقام وکالت ر موفقعیت مسلط صاحیمنصیبان 
نظامی قزلباش در نظام اجرایی صفریه طی اولین دههٌ حکومت اسماعیل, از اهمیتش 
کاسته شده بود موقعیت برجسته‌ای پیدا کند. در مورد اينکه آیا میرزا شاه‌حسین 
اصفهانی برگزید؛ شاه برای جانشینی امیر عبدالباقی وکیل که در چالدران به قتل رسیده 
بوده لقب وکیل یافت و یا صوفاًرزیر خوانده می شد شواهد متاقضی رجرد دارده اما این 
مسلم است که بعد از چالدران تفیری اساسی در ماهیت مقام وکالت به رجرد آمد. بعد 
از چالدران دیگر لقب اولة وکیل‌نفس نفیس همایون که نشاندهند؛ نیابت وکیل از جانب 
شاه بوده ثبت نشده است؛ از آن پس صرفاً هبارت وکیل بدون اضافاتی و یا به ندرت 
وکیل‌السلطنه به کار برده می‌شد که نشاندهنده وفاداری بیشتر وکیل به دولت است تا به 
شخص شا. تحول مهم بعد از چالدران تغیر قابل ملاحظة آن چیزی است که مینورسکی 


«امتیازات بیش از حد یک نایب‌السلطه» می‌نامید. اکنون وکیل حتی هنگامی که به این 
عنوان ملقب برد در درجه نخست رئیس دیرانان و به عبارت دیگر وزیر موب 
می‌شد. برای مدتی وکیل نوعی مافوق وزیر به|شمار می‌آمد و وزارت هنرز در رتبة 
پایین‌تری قرار داشت. اما همین که علت رجودی|مقام وکالت از بين رفت چندان نکشید 
که اين لقّب نیز به بوته فراموشی سپرده شد. ایب تحول نشاندهند؛ مرحله‌ای قطعی در 
جدایی از تصور اولیهٌ دین‌سالارانه از دولت ر روی آوردن هرچه یشتر به سوی تفکیک 
قدرت‌های دینی و صیاسی در داخل دولت است. به هر حال میرزا شاه‌حسین از 
کناره گیری شاه از ادارهُ روزمر؛ امور برای ازدیاد فدرت خویش استفاده کرد. او به واسطه 
همپیالگی در میگاری‌های شاه که پس از چالدران رو به افزایش نهاده بود؛ نفوذ زباد - 
و در نظر قزلباش‌ها ناحقی -بر شاه به دست آزرد. آنگونه که یک وقایعنامهٌ آن دوره 
شرح می‌دهد: «همة امرا و حامیان دولت و همه وژرا و اشراف دربار موظف بردند از وی 
اطاعت کنند و یوغ اطاعت از ری را بر گردن نهاده بدون اطلاع و نظر وی در هیچ کار مهم 
یا جزئی اقدام نکنند.»۲۷ 


در ۱۵۲۱ / ٩۲۷‏ میرزا شاه‌حسین قدرت خود را با تفوق یافتن بر ارباب پیشین خود 
دورمیش خان شاملو که از امیران بلندپايةٌ قزلباشر| بود نشان داد. یکی از نقاط قوت نظام 
اجرایی در اوایل درر؛ٌ صفویه این برد که هنگامی که صاحبمنصبان نظامی قزلباش به 
حکومت ولایت منصوب می‌شدند (چنانکه در| دوران شاه‌اسماعیل و شاه طهماسب 
معمول بود) شخماً به محل مأموریت می‌راد- 
می‌گرفتند. در اين مورد دورمیش‌خان استثنا بود.اهنگامی که وی در ۱۵۰۳ / ۹۰۸-۹ به 
حکرمت اصفهان منصوب شد. نظیر اشراف فرك هفده / بازده فرانسه در ورسای» در 
دربار ماند و یکی از ملازمان خود راکه معماری در اصفهان به نام میرزا شاه‌حسین بود به 
عنوان وزیر و معاون خود در آنجا مراد جات وی مرهد توق 
شک اینکه دورمیش‌خان شاملو خواهرزاده ۳ بود به ار موقعیت ممتازی در دربار 


و اختیارات فانونی را به دست 


می‌داد و در آن جا مقام ایشیک آقاسی دیوان عا 
در ٩۲۳/۱۵۱۷‏ به للگی پسر دوم اسماعیل به نا 
ری در دربار برای میرزا شاه‌حسین آزاردهنده ؛ 


دین‌سالاری: سلطنت ثاهءاسماعیل ال ارف 


سرانجام میرزا شاه‌حسین قربانی جاه‌طلبی خود شد و در آوریل ۱۵۲۳ / جمادی‌الاول - 
جمادی‌الاخر ٩۳۹‏ بدست گروهی از قزلباش‌ها به قتل رسید و بدین‌سان نام خود را به 
فهرست فربانیان مبارزه بين ترک‌ها و ایرانیان در ارایل دولت صفویه افزرد. 

یک سال بعد در ۲۳ مه ۱۵۲۴ / ۱٩‏ رجب ٩۳۰‏ شاه‌اسماعیل: مژسس دولت 
صفریه درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در اردبیل به خاک سپرده شد. ار هنگام مرگ 
در ماه تااصی‌و هفت‌سالگی فاصله داشت و تقریباً پیست و سه سال سلطنت کرده بود. در 
۱ در چهارده سالگی بر تخت نت و بلافاصله با مشکلات بسیار 
پیچیده‌ای روبرو شد: مشکل چگونگی ادفام تشکیلات صوفیان طریفت صفریه که وی 
مرشد کامل آن بود» در نظام اجرایی درلت جدید که وی پادشاه آن بود؛ مشکل 
چگونگی آشتی‌دادن «مردان شمشیره یعنی نظامیان نخبه ترکمن که وی را به قدرت 
رسانده بودند با «مردان قلم» یعنی ایرانیان دیوانالار که صاحب میرالی کهن از 
مهارت‌های تخصصی بودند و برای کاوکرد سهل دستگاه حکومتی به آنان انکا داشت. 
مشکل ترغیب روحیه رزمندگی شیعی و در عین‌حال جلوگیری از سلطه‌یافتن قدرت 
طبقات روحانی در کشور: رجود داشت. مشکل تحکیم پایه‌های فرماتروایی صنقویه در 
داخل مرزهای سنتی ایران و سپس دفاع از اين مرزها در برابر همسایگان قدرتمند سنی 
در شرق و غرب در میان بود. اسماعیل دارای جذبه: استمداد رهبری و شجاعت بود؛ 
اگرچه در مقام یک فرمانده نظامی هم فاقد روحيهٌ احتیاط کاری و هم از نبرغ تاکیکی و 
استراتژیکی شاه‌عباس او بی‌بهره بود. ار همچنین سیامتمداری قابل و آگاه بود و 
اگرچه راه‌حل‌های مافرق تصور و فاللاً ابتکاری ری برای مشکلات باد شده اغلب در 
کوتاه‌مدت و نه در درازمدت مفید واقع شد این بیشتر ناشی از بزرگی مشکلات بود تا 
عذم کفایت راه‌حل‌ها. 


۳ 
اختلافات داخلی و دشمنان خارجی: 


دولت صفویه از ۱۵۲6 تا ٩۳۰/۱۵۸۸‏ ۹۹۹ 


در آخرین دههُ حکومت اسماعیل اول حرکتی در جهت.جدایی از شکل دین‌سالارانة 
حکومت. که ویژگی مهم اوایل دولت صفری باد؛ پدید آمده برد. روندی عمومی در 
جهت جدایی فدرت‌های مذهبی و سیاسی از یکدیگر و کاهش تفوذ قزلباش‌ها در امور 
دوكی وجود داشت. همانطور که در فصل قبل|ذکر شد تغییری در موقعیت وکیل به 
وجود آمده برد. از ۱۵۰۸ / ٩۱۳-۴‏ به بعد شاء هیچ امیر قزلباشی را به اين مقام بالا 
منصوب تکرده بود. از ۱۵۱۴ / ال ار وی بات نام در اد 
آمد به این معتا که گرایش بر این بود که بر مقام| خاص وکیل به عنوان نایب شاه تأکید 
کمتری ورزیده شود و وکیل صرفاً ری دیرانسالاری» یا به دیگر سخن وزیر به شمار 
آبد. اسماعیل همچنین گام‌هایی در جهت کاهثر| قدرت مقام امیرالامرایی یا فرماندهی 
کل برداشت. که یکی دیگر از مقامات عمده دوتی بود که فزلباش‌ها در اختبار داشتند. 
در ۱۵۰۹-۱۰ / ٩۱۵‏ حسین‌بیگ لله‌شاملر (که ابتدا این مقام را در مقام وکالت ادغام 
کرده بود) از مقام امیرالامرایی برکنار شد. اسماعیل یکی دیگر از سران ارشد قزلباش را 
به جانشینی وی اتخاب نکرد بلکه صاحبمنصب) گمنامی بنام محمدیگ استاجلو را که 
مقام نسبتاً حقیر سفره‌چی را بر عهده داشت. بك ابن مقام برگزید. برای آنکه موقعیت 
اجتماعی محمدبیگ متناسب با مقامش به عنوان فرمانده کل باشد به درجه سلطانی ارتقا 
یافت و لقب چایان‌سلطان را دریافت کرد.! نی اهمیت باز هم بیشتری دارد اينکه 


اختلافات داخلی و دشمتان شارجی ۳۹ 


چایان‌سلطان نه‌تنها صاحب مقام حسین‌بیگ لله‌شاملر شد بلکه اولکه (منطفه ابلیاتی) و 
رعایای ار را نیز صاحب شد. این عمل شاه بر ريشة تشکیلات قبایلی قزلباش ضربه زد. 
قبایل بزرگ قزلباش که اویماق نامیده می‌شدند به هشت تا نه طایفه تقسیم می‌شدند ر 
اساس روحيهة جنگندگی آنان؛ وفاداری قبایلی شدید بود (تعصب اویمافیت؟ تعصب 
قزلباشیت). برای امیرالاهرای جدید که یک استاجلو بود برخورداری از حمایت افراد 
قیلاٌ شاملو, آنگونه که بالطبم از افراد قبیلةٌ خودش انتظار داشت. ناممکن بود. ظاهرا 
این حرکت از دیدگاه شاه‌اسماعیل موفق بوده زرا با وصف آنکه چایان‌سلطان این مقام 
را تا زمان مرگ در ۱۵۲۳ دارا برد دیگر هیچ اشار؛ مهمی به وی نمی‌شود. اهمیت 
ویژهُ اين عمل اسماعیل آن است که پیشدرآمد روش‌هایی است که بعدها از سوی 
شاه‌عباس کبیر برای تحدید قدرت قزلباش‌ها به کار گرفته شد. 

طهماسب: بزرگترین پسر اسماعیل در ۲۲ فوریه ۱۵۱۴ / ۲۶ ذیحجهٌ ٩۱٩‏ توئد 
یافت. بنایراین هنگامی که به جای پدر بر نخت نت تنها ده سال و مه ماه داشت. 
فزلباش‌ها به سرعت از اين وضع برای برگرداندن روندی که در جهت راگذاری سهم 
ینتری در ادار؛ کشور به ایرانیان وجود داشت استفاده کردند. آنان زمام درلت را به 
دست گرفتند و برای یک دهه قدرت شاه را تصاحب کردند. یکی از صران قزلباش بنام 
دیرسلطان ررملو دیگر امرا را به یک مجمع طوایف فراخواند. در اين مجمع دیوسلطان 
روملو وصیتنامهُ شاه متوفی.را مبنی بر انتصاب دیوسلطان به مقام امیرالامرایی و للگی 
شاه طهماسب جوان ارائه داد. برای نشان دادن مقام نایب السلطنگی» لقب قدیمی انابیگ 
که توسط ترکان سلجوقی و حکمرانان ترکمن ایران در قرن بانزدهم / نهم به کار می‌رفت؛ 
از تو احیا شد. اغلب سران قبایل روملو تکه‌لو: و ذرالقدر موافقت کردند که دیوسلطان 
را رهبر و ریش‌سفید خود بشناسند. دو تن از امرای برجسته شاملو به نام‌های 
دورمیش خان حاکم هرات و زینل‌خان حاکم استرآباد که خود نیامده بودنده قول حمایت 
دادند و سایر سران شاملو را نیز به اين کار ترغیب کردند. بعضی امرای استاجلو هم به 
دیرسلطان پیوستند اما اکثریت سران قییله به رهبری کک‌سلطان استاجلو که برادر 
چایان‌سلطان: ایرالامرای پیشین» بود.در برابر نایب‌السلطنه جدید صف‌آرابی کردند. 
استاجلوها از امتیاز کنترل پایتخت یعنی تبریز برخوردار بودند. برخی حامیان کبک 
سلطان ار را به نیرد با نایب‌السلطنه ترغیب کردند اما ری عذر آررد و گفت: «حیف باشد 
که میان در لشکر جرار که ملازم یک درگاه از محبان حضرت شاه باشند به جهت امور 
مستمار دنیا نزاع و قتال راقع شود.»؟ 


۰ اران عصر صفوی 


اما نایب السلطنه نه‌تنها یک فرمانده نظامی قابل بلکه میاستمداری زیرک هم بود و 
دور را کاملا از دست امتر"امتاجلو گرفت. در پاثیز ۱۵۲۵ / ٩۳۱‏ تایب‌السلطنه بسوی 
تبریز پیشروی کرد و پیامی به این مضمون نزد استاجلرها فرستاد که شاه فقید سرپرستی 
طهماسب جوان را به اوه دیوسلطان که یکی از صرنیان قدیمی دودمان صفویه است: 
سپرده است و دیگر امرا نیز در برابر شاء فقید سوگند یاد کرده‌اند که هیج عملی برخلاف 
نظر وی (دیوسلطان) انجام تدهند؛ بتابراین بر تمام آنان فرض است که به اراده 
شاه‌اسماعیل احترام بگذارند. او از امیر استاجلو خواست که از تبریز به ملاقاتش بیاید و 
گفت در غیر اینصورت جنگ داخلی پیش خراهد آمد و دشمنان ايران فرصتی را که 
سال‌ها منتظرش بودند به دست خواهند آورد. امرای استاجلو که از بدنامی حاصل در 
صررت رد این دهوت در اندیشه بودند» موافقت کردند که نایب‌اللطنه را ملاقات کنند. 
دیوسلطان در دم دو تن از سران قزلباش: یکی استاجلو و دیگری فاجار را که متهم به 
فتنه‌انگیزی بین خود و استاجلوها کرده بود: به فتل رساند و اتحاد سه گانه‌ای متشکل از 
خودش. چوها سلطان تکه‌لو و کپک‌سلطان استاجلو بر قرار کرد. کپک ملطان نه‌تتها اید 
خود را برای حکمرانی مشترک با دیوسلطان بر کشور نقش بر آب دید بلکه به زودی 
آشکار شد که نقش او همچون نقش لپیدوس در اتحاد سه‌گانة معروف اکتاربوس» مارک 
آتونی و لپیدوس در سال ۳۴۰ ق. م.است. " اگر چوها سلطان مهر خود را پای سندی 
می‌نهاد اين به مره مواققت کپک‌سلطان هم بود. بدتر از آن اينکه دیوسلطان ر چوها 
سلطان پیوسته با پراکندن سران استاجلو در تبول‌هایشان می‌کوشیدند احتمال هرگونه 
مخالفت مزّثر از سوی آنان را متتفی سازند. کپک‌سلطان که دریافت پایگاهش به دلیل 
این سازش پنهانی غیرقابل دفاع است به تبول خود در نخجوان و ایروان رفت. روایت 
دیگر این است که دیوسلطان او را برای حمله به گرجستان روانه کرد. به هرحال غیبت 
کپک‌ساطان از صحنه چه داوطلبانه برد ر چه اجباری؛ به دو رقیب متحدشی قرصت داد تا 
اراضی‌ای را که تیول "یله استاجلو بود» تملک نمایند. 

این عمل خودسرانهُ نایب‌السلطنه ر چوها سلطان موجب تسریع جنگ داخلی شد. 
در بهار ۱۵۳۶ / ٩۳۲‏ تنها بت وپنج سال پس از تاجگذاری شاه‌اسماعیل در تبریزه 
جناح‌های رقیب در نزدیکی سلطانیه در آذربایجان به جنگ پرداختند و استاجلوها 


#۵ اتحادی بود برای حکومت بر روم که تا سال ۲۶ ق. م. دوام آورد ر در آن لپبدرس نقلی ظاهری و 
فیرموثر داشت. 


اختلافات داخلی و دشمنان خارجی ۵۱ 


مجبور به فرار و پناهگر فتن در جنگل‌های گیلان شدند. سال بعد کک‌سلطان بازگشت: 
اردبیل را تسخیر کرد فرماندار سالخوردهُ آن بادنجانسلطان روملو را به قتل رساند و به 
سری تبریز پیشروی کرد. در جنگ تمام‌عیاری که بين ار و در متحد قبلی اش در نزدیکی 
شرور ؟ درگرفت کپک‌سلطان شکت خورد و کشته شد و استاجلوهایی که جان به در 
بردند باز به جنگل گريختند. 

جنگ داخلی صدمات فراوانی به کشور زد؛ چنانکه یک وقایعنامه می‌گرید: «جامعه 
نظم رترتیب نداشت و سردرگمی کشور را تجزیه کرده بود.»* بسیاری از سران قزلباش 
ساکن خراسان نه جنگ کشیده شده بودند و ازبکان که همیشه مترصد بهره‌برداری از 
هرگرنه ضعف در مرزهای شمال شرقی بودند. طوس ر استرآباد را تخیر کردند و بی 
هیج مانعی به تاخت و تاز در دیگر بخش‌های خراسان پرداختند. اما حوادث بدتری در 
پیش بود. چوها سلطان به طهماسب چنین الا کرد که نایب‌السلطته؛ دیوسلطان» موجد 
اصلی اختلاف بین قزلباش‌ها است و مصلحت در اين است که از شر وی خلاص شرند. 
در ۵ ژرئه ۱۵۲۷ / ۵ شوال ٩۳۳‏ هنگامی که نایب‌السلطنه وارد دیوان شد شاه جوان 
تیری بسویش پرتاب کرد به به رغم ضعف طهماسب.: در سينة نایب‌السلطنه نشست؛ به 
اشار؛ طهماسب نگهبانان کار دیوسلطان را تمام کردند. بدین سان چوهاسلطان 
فرمانر رای واقعی کشور شد. ادار؛ امور کاملا در دست ار بود ر طهمامب از پادشاهی 
تنها اسمی داشت. در ابتدا موقعیت چوها سلطان آسیب‌ناپذیر می‌تمود. او با ترغیب 
بعضی سران روی‌برتافته استاجلو به اعلام رفاداری مجدد به شاه موفقتی سیاسی به 
دست آورد؛ اين عده در قزوین به حضور شاه پذیرفته شدند و هر یک مقام و زمینی 
درخور خود دریافت کرد. چوها سلطان که تنها فرد باقیمانده از اتحاد سه‌گانه بو بیشتر 
اراضی رلایات را به اعضای نبیلة خود یعنی تکه‌لوها تخصیص داد. 

شهر هرات در مرز شمال شرقی چند ماه بود که در محاصره ازبکان به رهبری 
عبیدالله‌خان بود. در تابستان ۱۵۲۸ / ٩۳۴‏ که جنگ داخلی ظاهرأً پایان یافته برد 
شاه‌طهماسب به عزم رهایی آن حرکت کرد. لشکر صفوبان در نزدیکی جام با نیروی 
ازیکان که شمار افرادش بسیار بیشتر بود روبرو شد. بنا بر یک گزارش: برخی از سران 
قزلباش از جمله چوها سلطان که فرمانده جناح راصت بود. آنچنان از تعداد سباهیان 
ازبک هراصان شدند که پا به فرار نهادند؛ ررایت دیگری بر آن است که چوها سلطان در 
میدان ماند اما بعد از خود بزدلی نشان داد. بنابر گزارش درم تکه‌لوهای جناح راست 
صفویه به واسطٌ حملةٌ جانی‌بیگ سلطان: فرمانده ازبک» ازهم پاشیدند و از میدان 


۲ ابران عصر صفوی 


گریختند و به دنبال آن سپاهیان جناح چپ صفویه نیز رو به فرار نهادند. طهماسب 
به‌تنهایی در قلب سپاه صفویه به سختی ایسنادگی کرد و بدین‌سان برای دومین بار نشان 
داد که آنقدرها که بعضی سران قزلباش تصور می‌کر دند نرمخو نیست. شاه به فلب سپاه 
صفویه که متشکل از شاملرها و ذوالقدرها بود دستور حملهُ متقابل داد و در آن گیرودار 
عبیدالله خان رهبر ازبکان زخمی شد و افرادش با بی‌نظمی میدان را ترک کردند. در این 
بین جانی‌بیگ‌سلطان که جناح راست را درهم شکته بود و مشغول تاخت‌وتاز در پشت 
سپاه صفویه برد بیرق شاه طهماسب را با بیرق عبیدالله‌خان اشتباه گرفت و نزدیک آمد. 
طهماسب عزم حملهٌ فوری به وی را کرد اما چوها سلطان به شکل بیار وهن‌انگیزی 
زانو زد و درخراست نمود که به انتظار بازگشت فزلباش‌هابی که مبدان را ترک کرده 
بودند بمانند. 

گرچه شاه طهماسب بی‌تردید از رفتار چوها سلطان منزجر شده بود اما ظاهراً 
مرقعیت شخص خودش را هنوز آنچنان محکم نمی‌دید که به عملی بر ضد اتحاد سه‌گانه 
دست یازد» زبرا چرها سلطان پس از این واقعه همچنان ادارهُ امور دولت را در اختیار 
داشت. اوضاع در هرات همچنان بحرانی ماند زیرا همین که سپاه شاه خرامان را ترک 
کرد ازبکان محاصرءٌ شهر را از سر گرفتد. حین‌خان شاملو: حاکم هرات؛ که در جنگ 
جام رفتاری کاملا مفایر با رفتار چرها سلطان نشان داده برد به صسختی دچار کمبود 
تدارکات بود؛ او سرانجام به علت نرسیدن کمک از تبریز محبور به مذاکره با 
عیدالله‌خان شد. چرها سلطان اعزام نیروی امدادی به هرات را تنها به دلیل غرض‌ورزی 
با حسین‌خان به تأخیر می‌انداخت. عاقبت حسین‌خان ناچار از تسلیم شهر شد اما شرابط 
تسلیم بسیار سخاوتمندانه بود: خودش مام‌میرزا (برادر شاه) که تحت سرپرستی وی 
بود؛ پادگان قزلباش و شماری از شیعیان هرات اجازه یاف که بی‌هیچ تعرضی شهر را 
ترک کنند؛ آنها از طریق سیستان به شیراز رفتند و در آن جا حسین‌خان فرمانی از شاه 
دریافت کرد که به دربار برود. امیر شاملو که می‌ترسید در دست چوها سلطان گرفتار 
شود تعلل ورزید اما سرانجام پس از دریافت امان‌نامه به اردوی سلطنتی در نزدیکی 
اصفهان پیوست و شاه او را با رضایت خاعلر بسیار به حضور پذیرفت. 

رضایت خاطر شاه موجب انزجار بیشتر چوها سلطان از حسین‌خان شاملو شد و 
نقشه‌ای طرح کرد که حین‌خان را طی یک ضیافت به قتل بررساند. حسین‌خان از این 
نقشه آگاه شد و تصمیم گرفت خودش ضربهة اول را وارد کند. بنابراین همراه دسته‌ای از 
افراد شاملو به چادر چرها سلطان حمله برد. چرها سلطان گریخت و به سراپرده شاه 


اختلافات داخلی و دشمنان خارجی ‏ ۵۳ 


بناهنده شد و در آنجا کشمکشنی درگرفت که طی آن دو تیر هم بر تاج طهماسب نشست. 
در آن لحظه شاید سخنان گوهرفروش پروتستان فرانسوی» شاردن» که در نیمه دوم قرن 
هفد هم / بازدهم گفته شده برد» به نظر شاه بی‌معتی می آمد: «حکرمت ایران سلطتی: 
استبدادی و مطلقه است ر همه قدرت‌ها در دست یک تن است و وی چه از نظر امرر 
روحانی و چه از نظر امور مادی و دنیری سلطان مافوق و صاحب اختیار تمام و کمال جان 
و مال رعایای خویش است. مطمثاً هیچ سلطانی در جهان به اندازهُ شاه ایران قادر مطلق 
نیست...» "با این همه طهماسب بزودی نشان داد که مصمم است علاوه بر نام پادشا 
اختیارات پادشاهی را نیز از آن خود سازد. نگهبانان حاضر بر حسب اتفاق از قبلةً 
ذرالقدر بودند و جانب شاملوها را گرفتند و یکی از آنها زخم مهلکی به چرها سلطان 
وارد کرد. تکه‌لوها جسد چوها سلطان را بردند و با ییروی بیشتری بازگفتد» بر شاملوها 
غلبه یافتند. ۳۰۰ تن از آنها را دستگیر کردند و در دم به قتل رساندند. تکه‌لرها همچنان 
به حال طفیان باقی ماندند و چند روز بعد باز نبردی بین آنها و دیگر قبایل قزلباش در 
نزدیکی همدان درگرفت. یکی از هواداران تکه‌لوها مرتکب اشتباه شد و کرشید شاه را 
ربوده به اردوگاه تکه‌لوها ببرد. طهماسب که آشکارا صبرشن تمام شدة بود دستور قتلش 
را داد و فرمان بیرحمانة قتل‌عام قبیلةٌ تکه‌لو را صادر کرد. عده زیادی در اطراف سراپردة 
شاه کنته شدند؟؛ دیگران به بغداد گریختند و حاکم صفوی بفداد که خرد تکه‌لر بود برای 
ابات وفاداری عده‌ای از آنان را کشت و سرشان را برای شاه فرستاد؛ عده‌ای نیز 
سرانجام به عثمانیان پناهنده شدند. مادهُ تاریخ این واقعه «فاجعةٌ تکه‌لو» است که تاریخ 
۷ 3 (۱۵۳۰-۱ م.) را به دست می‌دهد. این ماده تاریخ مناصبتی خاص دارد زیرا از آن 
پس قبیلهٌ تکه‌لر دیگر نقش چشمگیری در ادار؛ امور کشور ایفا نکرد. ۳ 

شاه طهماسب که آن زمان بیش از شانزده با هفده سال نداشت کاملا آشکار کرده بود 
که اجازه نمی دهد قزلباش‌ها برای همیشه حقرق سلطنتی او را غصب کنند یا کانی که 
به اصطلاح «مریدانش» بودند آشکارا بر ار بشورند. اما حسین‌خان شاملو که در مقام 
ندرتمندترین رئیس قزلباش در کشور جانشین چرها سلطان شده بود؛ از سرنگونی 
سلفش عبرت نگرفت. حسین‌خان با رضایت سران قزلباش و مقامات عمد؛ دولتی که 
چندی بعد شاه را از تصمیم خود مطلع صاختند به قدرت رسید. پس از چهار سال تفوق 


این برداشت مرف از ماده تاریخ شورش تکه‌لویان است که الته درست نیت زیرا ماده ناریخ این واقعه 
«انت نکه‌لریان» (ر. ک. عالم آراءصس ۲۶) است نه دناجم 9ماعههات) تکه‌لوه. 


۳ ايران عصر مفوی 
تکه‌لوهاء سه سال تفوق شاملوها فرا رسید. همانطور که چوها سلطان در اتصاباتش 
تکه‌لوها را بر افراد دیگر ترجیح می‌داد. حسین‌خان نیز مناصب بالای ولایات را به 
شانلوها اختصاص داد. حسین خان اشتباهات چوها سلطان را در برکنار داشتن شاه از 
کار حکومت و دست‌کم گرفتن او تکرار کرد. ار با قتل خودسرانة امیرجعفر ساوجی 
وزیر۷ در ۱۵۳۳ / ۹۳۹-۴۰ موجب خشم شاه شد و سوءظن او شاه را در مورد 
توطله‌چینی برای سافط کردن او و به سلطنت رساندن برادرش سام‌میرزا برانگیخت و 
بدتر از آن اينکه متهم شد که فصد داشته نزد عشمانیان که باز به ایران حمله کرده بودند 
داد. از آنجا که حسین‌خان شاملو پسرعموی شاه و للهٌ پسر صفیرش محمدمیرزا (مولد 
)٩۳۷- ۸ / ۱‏ بود» اعدامش تأثیر عمیقی بر دیگر سران قزلباش داشت. این عمل. 
نشان می‌داد که شاه نه‌تنها مصمم است به اقداماتی جدی برای پایان بخشیدن به سلطه 
تصمیم‌هایش را عملی کند. 

کته شدن حسین خان شاملو نشانگر پایان یک دهه حکمرانی قزلباش (۱۵۲۴-۳۳ / 
۰ الی ۴۰ )٩۳۹-‏ و برقراری مجدد سلطهٌ شاه بود. تنزل جایگاه فزلباش‌ها بالطبع 
موجب تغییراتی در اهمیت نسبی مقامات عمده دولتی شده بود. وکیل که رظایفش طی 
آخرین دمه حکومت شاه‌اسماعیل که ابرانان متصدی این مقام بودند» با وظایف وزیر 
تداخل پیدا کرده بود بخش عمده‌ای از حیثیت و اهمیت سابق را به دست آورد. در واقع 
تدرت نظامی و سیاسی او به قدری بود که در منابع اغلب با امیرالامرا اشتباه می‌شود که 
تفود ار هم چنانکه انتظار می‌ررد. در دورهُ حکومت نرماندهان نظامی افزایش بسیار 
بافته بود. در اتحادهای سه‌گانه‌ای که در این درران بوجود آمد القاب رکیل و امیرالامرا 
بدون تمایز بکار می‌رفت و ظاهرأً در نظر مورخان معاصر این دوره هیچ تفاوت آشکاری 
بین این دو مقام در دورهُ فترت قزلباش‌ها وجود نداشته است. هتگامی که شاه طهماصب 
توانست امور دولت را در اختیار گیرد هر دوی اين القاب به بوته نرامرشضی سپرده ند 
دیگر از امیرالامرا به عنوان مقامی در مرکز نهاد اجرایی چیزی نمی‌شنویم و در اتصابات 
شاه‌عباس هنگام به تخت نشستن در ۱۵۸۸ / ۹۶۶ چنین مقامی ذکر نشده است. لقب 
رکیل نز تقریاً از صحنه ناپدید شد. کاهش نقش نظامیان در ادارخ کشور به ناچار به 
افزایش محسوس قدرت رئیس دیوان‌الاری بعنی وزین انجامید. قورجی‌باشی *که یک 
صاحبمنصب نظامی و سابق بر اين تابع امیرالامرا بود به صاحبمنصب نظامی ارشد کشور 
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بدل شد و تا هنگامی که سپاهیان قزلباش تمام یا بخش عمد؛ ارتش صفویه را تشکیل 
می‌دادند متصدی این مقام بود. 

جنگ داخلی ایران؛ کشور را شدیداً تضعیف کرده بود و به در تن از سر‌سخت‌ترین 
دشمنان دولت صفویه. ترکان عثمانی در غرب و ازبکان در شرق» فرصت نامنتظره‌ای 
داده بود تا به حملاتی در عمق سرزمین صفویه دمت بازند. پیش از این به حملات 
ازبک‌ها در شرق و از دست رفتن هرات اشاره کردیم. بین سال‌های ۱۵۲۴ و ۱۵۳۸ 
٩۴۲-۵‏ ازیکان به سرکردگی رهبر جنگجر و پرتوانشان عبیدالله‌خان پنج تهاجم 
عمده به خراسان کردند؟ و اين سوای شبیخون‌های عادی سالانهُ آنها در طول مرزهای 
شمال شرقی بود. خطرناک‌تر از اینها چهار تهاجم عمده به ایران بين سال‌های ۱۵۳۳ ر 
٩۳۹-۴۰ / ۳‏ ر ۹۶۰ از سوی علمانبان بود که در آن دوران تحت رهبری سلطان 
سلیمان کبیر در ارج قدرت خود بودند» سلطانی که علمانیان ار را «سلیمان قانونی» 
می‌نامیدند و غربیان از وی با عنوان «سلیمان شکرهمنده *یاد می‌کنند. نکتة قابل توجه 
آن نیست که در اين یورش‌ها صفویان اراضی زیادی را از دست دادند بلکه آن است که به 
طور کامل درهم شکته نشدند. شاه طهماسب که سرگرم مبارزه با اختلاف عدم 
رفاداری و خیانت در رده‌های بالاء هم از ناحیهُ سران قزلباش و هم از ناحیهُ برادران خود 
برد؛ توانست دولت صفویه را به مدت بیش از نیم قرن یکپارچه نگاهدارد. این امر ببانگر 
یکی از اين در نکته - یا شاید بخشی از هر در -است: با چهارچوب تشکیلاتی ارایل 
درلت صفویه که شاه‌اسماعیل آن را بنا کرد؛ و ایدئولوژی پویای آن؛ نیروی کافی داشتند 
تا به رضم همه حوادث کشور را قادر به از سر گذراندن طوفان بکنند؛ یا اينکه طهماسب 
دارای خصائلی بود که هیچیک از منابع غربی با شرقی به آن اشاره نکرده‌اند. 

شاه طهماسب مدت پنجاه و در سال و بیش از هر پادشاه دیگر صفوی سلطتت کرد. 
ظاهراً خصوصیات شخصی وی تأثر کم و نامطلوبی بر ناظران غربی داشته است. او به 
صررت فردی بخیل تصویر شده است که آنقدر تنگ‌چشم بود که لباس‌های مستعصل 
خرد را برای فروش به بازار می‌فرستاد. ار را چون یک مذهبی عتعصب ر زاهدی 
مالیخولیایی تصویر کرده‌انط که بین ریاضت فرط و زیاده‌رری مفرط نوسان داشت و 
قادر به اعمال خشونت بیار بود. گفته می‌شود که او عمر را به «عیاشی محض» گذراند و 
هرگز حرم را ترک نکرد و «در آنجا وقت خود را به نرد عشق باختن با محبوبه‌هایش و 


۱۱۵ اداناک تا 


گرفتن فال برای پیش‌بینی آینده می‌گذراند.:۱ هیچ مهارت خاصی در هنرهای ظریفه با 
فنون جنگ و صلح به وی نبت داده نشده است. 

اين تصویر به وضوح مبهم و حتی مخدوش است. تخضت آن که شاه طهماسب هر 
عیبی که داشت فاقد جسارت روحی و جسمی نبود. در جنگ جام در ۱۵۲۸ / محرم 
۵ شکت به ظاهر کامل از ازبکان به واسطه شجاعت و قدرت رهبری 
شاه‌طهماسب به پیروزی بدل شد. جسارت روحی او در تصمیم به قتل نایب‌اللطنه 
دیوسلطان روملو در ۹۳۲-۴/۱۵۲۷ و امیرالاهرا حسین خان شاملو در ۱۵۳۳ / ٩۳4۹-۴۰‏ 
و فرمانش مبنی بر قتل‌عام تکه‌لوهای یاغی در ۱۵۳۰ / ٩۳۷‏ به تحو برجته‌ای تمایان 
شد. او در مقام یک فرمانده نظامی احتمالا در حد پدرش اسماعیل یا نوه‌اضش عباس اول 
نبود. از سوی دیگر شور و توان اسماعیل که باعث پیروزی درخشان وی بر ازبکان شد» 
در مبارزه با عشمانیان که احتیاج به خونسردی: قضاوت درست و تاکیک‌های برتر جخنگی 
داشت چیزی جز دردسر به همراه نداشت. عیوب فرماندهی اسماعیل در نبرد با 
عثمانیان در چالدران معلوم شد و پس از آن شکست. اسماعیل به چادر خود رفت و 
همچون آشیل * باصطلاح قهر کرد. مهارت‌های نظامی شاه‌طهماسب ماهیت دفاهی 
داشتند اما او چاره‌ای جز نیردهای دفاعی نداشت. برای مثال در ۱۵۳۳ ٩۳۹-۴۰‏ او 
توانست تنها ۷۰۰۰ لفر برای مقابله با نیروی ٩۰۰۰۰‏ نفری عثمانیان به فرماندهی وزیر 
اعظم ابراهیم‌پاشا فراهم کند و حتی وفاداری بیاری از همین ۷۰۰۰ تن هم مورد تردید 
بود. توانایی بقا در برایر چنین نابرابری‌هایی می‌رساند که طهماسب استاد تکیک‌های 
محافظه کاراته بود. او از تاکتیک امبحای منابع حداکثر بهره‌برداری را می‌کرد. نواخی 
مرزی آذربایجان که ارتش مهاجم عثمانی می‌بایست از آن بگذرد به طور منظم وبران 
می‌شد. هنگامی که نیروهای عثمانی به مرز ايران می‌رسندند در انتهای خطوط 
مراصلاتی طولانی قرار می‌گرفتند و رساندن تدارکات به افرادشان به صورت معضل 
بزرگی درمیآمد و هرچه بدتر به داخل آذربایجان پیشروی می‌کردند در موقیت 
مشکل‌تری قرار می‌گرفتند. سپاهیان غالبا با کمبود آذوقه مواجه می‌شدند وحیوانات 
بارکش. به واسطه فقدان علوفه تلف می‌شدند. هنگامی که عنمانیان ناچار به عقب‌نشینی 
به نواحی کوهستانی آذربایجان و کردستان می‌شدند» کردها و دیگر قبایلی که با حمله به 
قافله‌ها و چپاول مافرین نها روزگار می‌گذرانیدند به ستوهشان می‌آوردند؛ 


جنگجو و رهیر یونانی و قهرمان ایلیاد» اثر هومر. 
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زمستان‌های سخت این تواحی نیز تلفاتی بر آنها وارد می‌آورد. طهماسب که می‌دانست 
یک شکست دیگر درمقیاس چالدران به معنای پابان عمر دولت صتریه خواهد بود 
نیروی کوچکش را با همان محافظه‌کاری اداره می‌کرد که از خزائنش مراقبت می‌کرد. 
درس‌های جالدران به خوبی آموخته شده بود و او هرگز نیروی بسیار کوچکش را در یک 
نبرد تمام عیار.نا عنمانیان درگیر تمی‌کرد. در عین‌حال چند سال پس از به تخت نشستن 
او: اشاره‌هایی به حضور تویچیان و تفنگچیان در ارتش صفری دیده می‌شود. استفادهٌ 
عمده از توپ همچنان محدرد به عملیات محاصره ماند. یک مورد که منابع» استفاده 
طهماسب از توپ را در میدان به طور اخص ثبت کرده‌اند در جنگ جام است که در آن 
مورد توپ به علت عدم تحرک در برابر تیروهای سوارهُ سبک و پرتحرک که مرضع حملة 
خود رااعوض می‌کردند مزثر واقع نشد» هرچند که توپ‌های به کار گرفته شده توپ‌های 
سنگین صحرایی نبودند بلکه توپ‌های سبکی بودند (احتمالا نوعی خماره‌انداز) که 
روی ارابه سوار شده بودند. عدم کارآیی توبخانه در میدان در آن مورد باعث افزایش 
ضدیت صفویه که از قبل هم قابل ملاحظه بوده با این سلاح شد. در ۱۵۳۹ / ٩۳۵-۶‏ 
برای نختین بار از مقام نظامی جدیدی بنام تویچی‌باشی با فرماندهی کل توپخانه سخن 
می‌شنویم. در مورد تفنگ باید گفت که تا فبل از مرگ شاه‌اسماعیل رسته‌هایی که 
شمخال یا تفنگ‌های عادی به کار می‌بردند قسمتی از ارتش صفویه را 7ه یل می‌دادند و 
بعد از به سلطتت رسیدن طهماسب اشاره‌های متمددی به آنها می‌شود. بهرام‌میرزا برادر 
طهماسب تا هنگام مرگ زودرص خود در ۱۵۴۹ / ۹۵۵-۶ به من سی و دی از شاه 
کاملاً حمایت می‌کرد؛ او فرماندهی دلیر وگاه بی‌پروا بود و از بیاری جهات به پدر خود 
می‌مانست. اما دو برادر دیگر طهماسب به نام‌های سام‌میرزا و القاص‌میرزا متهم به 
خیانت بودند؛ اولی هنگامی که حکمران خراسان بود علیه شاه شورش کرد و همراه 
عثمانیان به دسیسه‌چینی پرداخت؛ دومی هنگامی که حاکم شیروان بود طفیان کرد و با 
عثمانان همراه شد. در ۱۵۳۴۸ / ۹۵۴-۵ سلطان سلیمان: القاص‌میرزا را با لشکری برای 
سرنگونی طهماسب به ایران فرستاد. خیانت این دو برادر موجب اندوه بزرگی برای شاه 
بوه. 1 

اينکه شاه طهْماسب یک مذهبی متمصب بود غیرقابل انکار است. حادثهٌ معروفی که 
در ۱۵۶۲ / ۹۶۹-۷۰ هنگام بار یافتن آنتونی جنکینسون انگلیسی که در صدد تحصیل 
امتیازات بازرگانی برد روی داد» خطمشی شاه را در برابر «کفار» به طور اعم آشکار 
می‌سازد (رجرع کتید به فصل ۵). به طور فطع شاه‌طهماسب فاقد خصيصهة فالب 
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عمل‌گرایی نوه‌اش عباس اول بود که آنگاه که دربافت صیاست تساهل مذهبی به حال 
تجارت سودمند است آن را در پیش گرفت. خست طهماسب نیز کاملااً ید شده است.. 
وقایعنامة کارملی‌هادر ایران * می‌گرید: 
او هر روز برای «تهذیب روح خوده انواع بسیاری از خراج‌ها و عوارض را 
می‌بخشد و مردم را از پرداخت آنها معاف می‌کند. اما اکثر اینها به مرحلهٌ عصل 
درنمی آید زیرا بعد از گذشت دو سه سال تمامی مبلغ رابی‌هیچ مهلتی طلب 
می‌کند» چنانکه در مورد ناحيهٌ جلفا زمانی که من همراه دربار بودم چنین کرد. این 
ناحیه کاملا ارمنی‌نشین است و مردم آن برای هشت سال از برداخت عوارضص 
معاف شده بودند که ار تصمیم گرفت تمامی عوارض ایام گذشته را بلافاصله و به 
بهای بدبختی و خانه‌خرابی مسیحیان بیچاره وصول کند. 
طهماسب جامه‌های بلااستفاده‌اش را در عوض بدهی‌هایش می‌داد و «هر چیز را ده 
برابر ارزش آن حساب می‌کرده. او اغلب جواهرات می فروخت و اجناس دیگر را معامله 
می‌کرد و با «زبرکی یک بازرگان دوره‌گرد دادوستد می‌کرده"" شاه یک هفتم مالیات بر 
کلیة مال‌التجاره‌ها پرقرار کرد. یک منبع فارسی معاصر او نظر قاطعی در مورد آزمدی او 
دارد: 
[شاه طهماسب] به جمع مال و منال و خزینه حرص تمام داشت چنانچه از 
سلاطین ایران و توران" ۲ بعد از قضية چنگیزخان بلکه از ظهرر اسلام هیچ 
پادشاهی در هیچ عصر و زمان در جمع بیت‌المال بآن مقدار نقود و اجناس و 
اقمشه و اتعه از ظررف طلا و اوانی نقره سعی ر اقدام نکرده.۱۳ 
ضرورت نبرد در در جبهه محدودیت شدیدی برای صفوبان ایجاد می‌کرد. اين به آن 
بمنا بود که بیج حداکثر قدرت صفویه در فرب یا شرق امکانپذیر نبود و در واقع شمار 
افراد ارتش صفویه همواره از دو ارتش عنمانیان ر ازبکان کمتر بود. برای مثال ذر جنگ 
جام در ۱۵۲۸ / محرم ٩۳۵‏ در مقابل سپاهیان ازیک که شامل ۸۰۰۰۰ تن مردان 
کارآزموده و منظم و نزدیک به ۴۰۰۰۰ تن افراد چریک بود: طهماسب ۲۴۰۰۰ تن در 
اختیار داشت؛ نیروی بسیار کرچک طهماسب در زمان تهاجم اول عثمانیان در ۱۵۳۴ / 
٩۴۰-۱‏ نیز قبلا ذکر شده است. آگاهی از اينکه شاه قسمت عمد؛ نیروهایش را برای 


# ۵ : فرقه‌ای از فرق رهبانی مبحی که در حدره ۰ م. در سوریه ایجاد شد ر نام خود را از 
کر ههای کارمل لبتان گر فته‌اند. 


اختلافات داخلی و دشمنان خارجبی ۵۹ 


مقابله با تهدید عثمانی به آذربایجان برده است اشاره‌ای برد تا ازیکان بر فشار خود در 
مرزهای شمال‌شرقی بیافزایند و نیز برعکس بارها شد که شاه‌طهماسب ننوانست به 
واسطه تهاجمات عنمانیان در غرب اقدامات درازمدتی عله ازیکان در پیش گیرد. برای 
مثال در زمستان ۱۵۳۳-۴ / ۹۴۰ هنگامی که طهماسب تازه هرات را بعد از محاصره 
سخت و هجده‌ماهة ازبکان که طی آن محافظین و مردم شهر ناچار از خوردن سگ و 
گربه شده بودند نجات داده برد و در کار لشکرکشی عمده‌ای به ماوراءالتهر بود به او خبر 
رسید که ارتش سلطان‌سلیمان به آذربایجان حمله آورده است؛؟ طهماصب ناچار شد به 
غرب بازگردد. رشتهُ حملات بی وقفة عبیدالله‌خان در شرق تا زمان مرگ اين رهبر ازبنک 
در ۱۵۴۰ / ٩۴۶-۷‏ کاهش نافت. 

علمانان در تلاش برای فتح ايران از همکاری قابل‌ملاحظه امرای قزلباش رری 
برتافته از صفویه و برادر خائن شاه القاص‌میرزا برخوردار بودند. محرک اولین تهاجم 
سلطان‌سلیمان به ايران در ۱۵۳۴ / ٩۴۰-۱‏ دسیسه‌چینی‌های آلامه‌سلطان تکه‌لو بود که 
به علمایان پناهنده شده بود. زمانی که از میان سه عضو اتحاد سه‌گانه چوهاسلطان 
فرمانروای بالفعل کشور بود. الامه فرمانده کل نیروهای مسلح آذربایجان برد. پس از 
سقرط چوها سلطان الامه تمایل داشت به جانشینی وی به عنوان مقام ارشد اجرایی 
کشرر منصوب شود. وقتی حسین‌خان شاملو به جانشینی چوها سلطان منصوب شد 
الامه تعهدی را که برای وفاداری به دودمان صفریه بر گردن داشت فراموش کرد و به 
علمانیان پناهنده شد. راست است که به واسطه روبهُ شدیدی که در ۱۵۳۰-۱ / ٩۳۷‏ 
علیه قبیلة شورشی تکه‌لو در پیش گرفته شد. عدء زیادی از صاحبمنصبان تکه‌لو از ترس 
جانشان گريختد. لکن شواهدی وجود ندارد که شاه تکه‌لوهایی راکه واقعاً در شررشی 
که هتگام مرگ چوها سلطان رخ داد درگیر نبودند مورد عتاب قرار داده باشد و این 
واقعیت که صاحبمنصباتی نظیر الامه آماده بودند عمللا به خدمت علمانیان درآینده نشان 
می‌دهد که قزلباش‌ها به رغم حرف‌هایی که در ظاهر می‌زدند تا چه حد اطاعت محض از 
شاه را به عنوان مرشد کامل خود کنار گذاشته بودند. در ۱۵۳۳ / ۳-۴۰ هنگامی که 
شاه نقشه تهاجم به ماوراء‌النهر را می‌کشید. الامه بود که سلطان علمانی را از این وافعیت 
که شمال‌غربی و مرکز ايران بی‌دفاع است آگاه کرد. سلطان‌سلیمان نیروی ٩۹۰۰۰۰‏ - 
۰۰ ففره‌ای را به فررماندهی وزیر اعظم ابراهیم پاشا فرستاد و خود با لشکر اصلی از 
پی او به راه افتاد. وزیر اعظم با الامه تماس گرفت و او را با نیرویی به سوی اردبیل 
فرستاد. 


۰ ابران عصر مفری 


شاه طهماسب از ماوراءالنهر به ری عقب نشست و با راپیمایی‌های طرلانی این 
مافت را در بیست ویک روز پیمود. اوضاع ناایدکننده بود. ثیروی سلطان‌سلیمان به 
نیروی وزیر اعظم پیوسته بود و سپاه عظیم عشمانی نیروی کوچکی را که شاه برای حفظ 
تبریز فرستاده بود از میان برداشت. برای نختین‌بار ایمان عده‌ای نسبت به اقبال دودمان 
صفویه متزلزل شد. عده بیشتری از صاحیمتصبان فزلباش پتاهنده شدند و وفاداری 
عده‌ای که باقی ماندند مورد تردید بود. در اين موقع.حساس برف سنگینی دشت 
سلطانیه رااکه عنمانیان در آن اردو زده بودند پوشانید و بسباری از سربازان ترک از صرما 
هلاک شدند. شاه‌سلیمان که به واسطهٌ فقدان آذوقه در آذربایجان نمی‌توانست از راهی 
که آمده بود بازگردد مجبور شد از طریق کردستان عقب‌نشینی کند. شاه‌طهماسب به 
تعقیب آلامه و سایر برگشتگان قزلباش پرداخت که در قلعه‌ای در وان پناه گرفته بردند. اما 
در این بین سلطان‌سلیمان به دعوت پادگان صفوی بفداد که متشکل از سپاهیان تکه‌لر 
بوده آنه جا را تسخر کرد. تنها فرمانده و ۳۰۰ تن از افراد پادگان به حکومت صفویه 
رنادار ماندند. از آن پس بفداد و ناحیهٌ عراق عرب که به دست شاه‌اسماعیل در 
۸ فح شده بود: جز برای فاصله کوتاه بین ۱۶۲۳ و ۱۶۳۸ / ۱۰۳۲ و 
۱۰۴۷۸ در دست علمانیان بافی ماند. 

دومن دور؛ حملات عشمانیان از سال بعد شروع شد و سلطان‌سلیمان از بغداد آن را 
هدایت کرد. چند درگیری در نقاط مختلف بین کردستان و ارتفاعات ارمتستان رخ داد و 
صفویان در همه آنها پیروز شدند. الامهُ روی برتافته از صفویه مجدداً به جنگ در جاتب 
علمانیان پرداخت. سومین تهاجم علمانی در ۱۵۴۸ | ۹۵۴-۵ راقع شد و مانند تهاجم 
اول در مقیاسی وسیع بود. سلطان‌سلیمان با ارتش عظیمی که از آناتولی؛ سورب مصر» 
* و عراق عرب فراهم شده‌بود و توبخانه بزرگ و تعداد بیشماری 
از افراد ینی‌چری آن را همراهی می‌کردند: از استانبول پیشروی را آغاز کرد. همراه وی 
برادرخائن شاه‌طهماسب. الفاص میر زا بو د. القاص میرزا مان ی که حاکم شیروان برد علیه 
شاه شورش کرده‌بود: بخشیده شده‌بود: باردیگر شورش کرده‌بود و سرانجام از ترس 
خشم طهماسب به سلطان علمانی پناه برده بود. او به سلطان گفته بود که اگر در راس 
سپاه بزرگی وارد ایران شود قیامی عمومی به طرفداری از وی برپا خواهد شد. 


قرامان "۰ دیار ریعه 


* ناسیه‌ای در آسپای صفیر. 
6 ولایتی در طرل دجله که شه های عمده آن عبارت بودند از مرصل. جمزیر؛ این‌عمر. نعیین. ماردین 


۰ 
۳ زاس العین. 


اختلالات داخلی و دنمان خارجی ۶۱ 


طهماسب به تدارکات معمول برای مقابله با این حمله دست زد. او دسترر داد تمامی 
ناحیهٌ بين تبریز و مرز عثماتی چنان ویران شود که هیچ اثری از غله یا ساقه‌ای علف باقی 
نماند. ساکنان تبریز مجرای قنات‌ها را مسدود کردند تا آب آشامیدنی یافت نشود. 
اقدامات مشابهی برای عدم دسترسی دشمن به هر نوع آذوقه به عمل آمد. هنگامی که 
سلطان‌سلیمان به مرز ایران رسید آلامه تکه‌لو را برای محاصر؛ وان فرستاد و القاص‌میر زا 
را همراه ۰ نفر به سوی مرند اعزام کرد. یکبار دیگر عشمانیان تبریز را اشفال کردند 
اما نیروهایشان به زودی دچار کمبود آذوفه شدند. هنگامی که حیوانات بارکش آتها مثل 
مگس تلف می‌شدند سلطان‌سلیمان مجددا بة عقب‌نشینی پرداخت و در هر قدم مورد 
حمله نیروهای قزلباش قرار گرفت. چون معلرم شد حرف‌های القاص‌میرزا گزافه و 
بی‌محتری بودهء سلطان‌سلیمان او را که دیگر برایش فایده‌ای نداشت؛ به اتفاق الامه به 
جلو اعزام کرد و امیدوار بود که آنها قسمتی از تعقیب‌کنندگان را به خود جلب کنند. این 
حرکت به هدف مورد نظر نرسید. القاص‌میرزا در عمق مرکز ايران نفوذ کرد و از طریق قم 
به کاشان رسید؛ مردم اصفهان دروازه‌های شهر را به روی او بتند و او متوجه فارس در 
جنوب شد. اما در شیراز نیز اجازهُ ورود به شهر را-نیافت. القاص‌میرزا پس از تلاش 
تاموفق مشابهی برای جلب حمایت در خوزستان با نومیدی به بغداد بازگشت. او که 
اکنون فقط مايهٌ دردسر عثمانیان بود از بغداد اخراج شد و به کردستان گربخت. در آنجا 
به دست نیروهای صفوی افتاد و نزد شاه آورده شد که او را برای رفتار خیانت‌بار و 
شرم‌آورش ملامت کرد. جان ار در امان ماند اما به اتفاق دیگر برادر خائن شاه» 
سام‌میرزاه در قلعه دورافتاده تهقهه زندانی شد. 

پس از سرکوب شورش القاص‌میرزا چهار - پنج سال صلح بین صفویان و عثمانیان 
برقرار بود. از نافرمانی‌های کوچک سرکردگان کرد در طول مرز جشم‌پرشی می‌شد و 
شاه‌طهماسب به آغاز مذاکره برای تحصیل صلح پایدارتری ترفیب شد. لکن قیل از 
حصول این امر: تحریکات اسکندرپاشا حاکم وان و حکمران وقت ارزروم» از جمله 
حملاتش به خوی و ایروان منجر به چهارمین رٍ آخرین تهاجم عثمانان به ایران طی 
سلطنت ساطان‌سلیمان [عثمانی ] شد. این بار تفیبری در سیر معمول حوادث روی داد. 
شاء‌طهماسب به جای آنکه در انتظار رسیدن ارتش علمانی بماند ابتکار عمل را به ذست 
گرفت. اينکه او قادر برد سپاه خرد را به چهار گروه تقسیم کند و هرکدام را در یک جهت 
روانه نماید نشاندهنده افزايش قابل توجه نیروی ازتش صفویه است. اسکندرپاشا در 
خارج ارزروم شکست قاطعی خورد و ۳۰۰۰ نفر از دست داد. شاه برخی از قلاع مهم 


۲ ایران عمر صفوی 


مرزی را تصرف کرد. سرانجام هنگامی که سلطان سلیمان در تابستان ۱۵۳۳ / ٩۳۹‏ به 
نخجوان رسید دربافت که توقف در آن ناحه به دلیل مثر بودن سیاست امحای منابع 
سنان‌بیگ که یکی از دوستان صمیمی و طرف ترجه خاص سلطان بود به دست یکی از 
گدحی‌های صفویه اسیر شد و اين باعث آمادگی بیشتر سلطان برای آغاز مذاکرات جدی 
صلح شد. سرانجام در ۱۵۵۵ / ۹۶۲ پیمان صلح در آمامیه امضا شد و ایران از حملات 
عشمانی آسودگی خاطری پیدا کرد که بسیار مورد نیاز بود و سی سال طول کشید. از آنجا 
که معلوم شده بود تبریز در برابر حملات عثمانیان بسیار آمیب‌پذیر است شاه بایتخت 
خود را به فزوین منتقل کرد. 

شاه‌طهماسب که از وضع نقریباً نومیدانه‌ای شروع کرده برد طی سی سال اول 
حکومتش مرفقیت‌های زبادی به دست آورد. طی یک دهه جنگ داخلی ین امرای 
گردنکش قزلباش» وی مقام خود را حفظ کرده بود. او با منابعی که به طور رقت‌انگیزی 
ناچیز بود؛ در برابر تهاجمات بزرگی از شرق و غرب پایداری می‌کرد؛ او نه‌تنها پایداری 
کرد بلکه رفته‌رفته قدرت نروهای مسلح خود را افزایل داد و با کمک تتها برادر 
رفادارش بهرام و پسرش اسماعیل در عملیات ۱۵۵۳ / ۹۶۰ علیه عثمانیان حالت 
تهاجمی گرفت. در نتیجه هنگامی که باب مذاکرات صلح را با «باب عالی» گشود قادر برد 
از موضع قدرت نسبی صحبت کند و مراد پیمان آمامیه برای ایران نام‌اعد نبود. اگر در 
٩۴۰-۰ ۱-۳۴‏ طهماسب ناچار از مذاکره صلح با عشمانیان شده بود بدون شک مجیور 
می‌شد بخش‌های بزرگی از اراضی شمال‌غربی منجمله پابتختش تبریز را به آنان واگذار 
کند. اما طبق پیمان آماسیه تنها تغیبرات ارضی کرچکی در طول مرز صفویان و عثمانی 
انجام شد و هردو طرف گذشت‌هایی کردند. گرجستان به «مناطق نفوذه مورد قبول 
طرفین تقیم شد و صلح برای باقی عمر شاه‌طهماسب برقرار ماند. بعد از مرگ سلیمان 
در ۱۶۶ پرش سلطان‌سلیم دوم جانشین وی شد و بعد از او نیز سلطان‌مراد به 
سلطّت رمید که طی حیات طهماسب و اصماعیل درم «بر منهج قویم مصالحه و دوستی 
مقیم بود»۱۳ 

بین سالهای ۱۵۴۰ و ۱۵۵۳ / ٩۴۶-۷‏ و ۹٩۶۰‏ شاه طهماسب چهار لشکرکشی به 
قفقاز کرد. در طول اين لشکرکشی ها اسیران گرجی؛ چرکس و ارمنی بسیاری گرفته شد 
که به ايران آورده شدند. ورود اين گروه نژادی جدید تغیبر عمیقی در طبیمت جامعه 


این عناصر جدید مبارزه‌ای بين «دو نواد مسس» یعنی ایرانیان و ترک‌ها برای به دست 
آوردن قدرت ر کنترل مقامات عمده درككی در جریان برد. در اواخر سلطنت طهماست 
فزلباش‌ها دربافتد که موقعیت ممتازشان به عنوان طبقهُ برگزیدهُ نظامی از سوی اعضای 
گروه‌های نژادی جدید مورد تهدید واقع شده است. به علاره ورود زنان گرجی و چرکس 
به حرم سلطنتی که به دلیل زیبایی مورد ترجه بردنده موجب تسریم نوع.کاملا جدیدی 
از مبارزات در داخل خاندان سلطنتی شد. زیرا اين زنان برای به سلطتت رساندن 
فرزندان خود درگیر دسیهچینی‌های سیاسی شدند. 
چرا شاه طهماصب به قفقاز لشکر کشید و آیا وارد کردن اين گرره‌های نژادی جدید 
تفقازی در جاممه» سیاست آگاهانه‌اي از سوی وی برای متعادل کردن قدرت قزلباش‌ها 
برد؟ پاسخ پرسش اول این است که انگیزه‌های طهماسب برای فرستادن سپاهیانش به 
نراحی قفقاز احتمالا همان انگیزه‌های اجدادش جنیده حیدر و اسماعیل برد یعنی 
تمایل ری برای تجربه‌اندوزی سپاهیانش در جنگ و گرفتن غنایم. کلیساهای گرجی 
متبعی غتی از طلاه جواهرات و دیگر اشیای تزئینی بودند که به خزاین صفویه سرازیر 
می‌شد. از آنجا که بخش عمد؛ ساکنین نراحی فققاز مسیحی بردند» دست زدن به این 
حملات را بدون بروز تحریکاتی از سوی قربانیان می‌شد با بهانة منامب جهاد علیه کقار 
توجیه کرد. این شکرکشی‌های طهماسب احتمالا بخشی از یک سیاست عمدی بود 
برای خحفظ روحیه و کارآیی جنگی قزلباش‌ها بعد از جراحت مضاعفی که در چالدران و 
جنگ داخلی ۱۵۲۵-۳۳ / ۹۳۹-۴۰ الی ٩۳۱-۲‏ بر آنان وارد آمده برد. در تیجه این 
شک رکشی‌ها: 
از گرجتان سبعه.که کفرهٌ آن بضرب یغ مجاهدان دین مین گردن بطوق 
فرمانبرداری درآورده حکام آن تاپع و نصب کرد؛ آنحضرت گشته‌اند و جزیه 
خراج بر ذمه گرفته خطبه و سکه بنام نامی و القاب سامی آنحضرت مزین 
ساخته‌اند ۱۴ 
پاسخ پرسش دوم از قطعیت کمتری برخوردار است. شاه‌عباس اول که در ۱۵۸۸ / 
۶ به تخت نشست با ایجاد فلامان خاصه شریفه که بخش مهمی از نبروی کشوری و 
لشکری اداره کند؛ مملکت بودند اين «نیروی سوم» را رسماً به رسمیت شناخت. 
غلامان هنگام رمیدن به ايران می‌بایست مسلمان می‌شدند اگرچه اين تغییر مذهب به 
ریژه در مورد گرجیان نسبتاً ظاهری بود. آنها سپس تحت تعلیمات خاصی قرار 
می‌گر فتند و بعد از اتمام آن وارد یکی از هنگ‌های تازه تأسیی غلامان می‌شدند» و پا در 
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ببرتات سلطنتی یا دیگر شعب ادارات خاصه به کار گمارده می‌شدند. اين نظمی بود که 
شاه‌عباس اول ایجاد کرده بود. آیا هیچیک از عناصر آن در زمان سلطتت طهماسب 
مشاهده می‌شد؟ به عقیدهٌ من پاسخ «آری» است. اما منابم مشخص نمی‌کنند که آبا 
تحقق اين تغییرات در چهارچوب ساختارهای رسمی يا اشکال سازمانی بوده است یا 
خیر؛ اگر چنین بود» است پس با اطمیتان می‌توان فرض کرد که اين تغسیرات نتیجة پیش 
گرفتن خط مشی آگاهانه‌ای از سوری طهماسب بوده است. 

اکتریت اسیرانی که طی سلطنت طهماسب از قفقاز به ايران آورده شدند کوزدکان با 
زنان بودند؛ اين کودکان. و اعقاب آنها و زادورود اين زنان اساس «نیری: سومی» را 
تشکیل دادند که شاه‌عباس اول آن را سازمان داد. تعداد افراد درگیر دراین باأله قابل 
ملاحظه بود. برای مثال از لشکرکشی ۱۵۵۳۴ / ۱۶۱ ۳۰۰۰۰ اسیر به ایران آورده شد. 
این نکته را نباید نادیده گرفت که بعضی رجال گرجی داوطلبانه به خذمت پادشاه صفوی 
درآمدند. یکی از رجال وابسته به خاندان سلطنتی گرجتان که به عنران سفیر به دربار 
صفویه اعزام شده بود با تمام ملازمانش به خدمت صفویه درآمد و سرانجام حاکم ناحية. 
شکی در شیروان شد. در دوران سلطنت محمدشاه در ۱۵۸۵ / ٩۳۳‏ یک بزرگزاد؛ 
گرجی در مقام للگی یکی از شاهزادگان صفری می‌یاییم. مقام للگی هميشه در اختیار 
تزلباض‌ها بود و نسبت به تصدای آن حساسیت بسیار دائتد. اتصاب یک گرجی به 
مقامی که چنین اهمیت سیاسی‌ای داشت نشاندهنده این است که تغسیزات اجتماعی 
بهمی قبل از به ملطّت رمیدن عباس اول پدیده آمده بود 

یکی از مشهورترین وقایع دوران سلطنت طهماسب دیدار همایون: امپراتور مفول و 
پسر بابر موصس امپراتوری بابریان در ۱۵۲۶ / ٩۳۲‏ از ایران بود.*" همایون هنگام 
رسیدن به ملطتت ناچار شد به نبردی شدید علیه برادران عهدشکن و نیروهای 
تدرتمند افغان دست بازد. همایون که دوبار از انغان‌ها شکست خورده بود و از هر صو با 
شورش مواجه شده بود به جانب فندهار واقع در مرز میان امپراتوری مفول و دولت 
صفویه رژی آورد. اما از آنجا نیز رانده شد و به شاه طهماسب پناه آورد. دیدار اين 
فرمانروای ستی از ایران.در ۱۵۴۴ / ۹۵۱ تعصب مذهبی طهماسب را کاملا نشان داد. 
طهماسب اعطای هرگونه کمک سیاسی را منوط به شیعه شدن او کرد و به وی فهمانید که 
در صورت خوددازی؛ جان خودش و ۷۰۰ تفر ملازم وفادارش در خطر است. همایون با 
اکراه مذهب شیعه را پذیرفت. او پس از بازگشت به هند مجدداً به تستن گرائید اما وی 
مردی با دیدگاه‌های مذهبی آزادمنشانه بود و شیمیان بسیاری از ابران به خدمتش 
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درآمدند.* طهماسب در موض پناه دادن به امپراتور مغول شهر قندهار را خواست که از 
لحاظ استراتژیکی مهم و از زمان تأسیس امپراتوری مقول مورد اختلاف بین دو کشور 
بود. همایون قتدهار را تسلیم کرد اما اين شهر مدت زیادی در دست صفویه نماند و 
کنترل آن پیوسته دست به دست می‌شد. 

یکی دیگر از رجالی که به دربار طهماسب روی آورده گرچه اهمیدش تا حدی 
متفاوت برد شاهزاد؛ فراری علمانی, بایزید: برد که علیه پدرض سلطان‌شلیمان طغیان 
کرده برد. بایزید تلاش کرد طهماسب را به حمایت از هدفش و فرستادن لشکری برای 
مبارزه با عثمانیان ترغیب کند اما همانطور که انتظار می‌رفت طهماسب مخالف برهم 
زدن صلحی بود که به تازگی و به سختی با سلطان عثمانی برقرار نموده بود. سرانجام 
شاه به بايزید که ۰ تن افراد کاملا مسلح همراه آورده بود در مورد طرح نقشة یک 
کودتا در قزوین سوه‌ظن برد و سلطان سلیمان آشکار کرد که ادامة صلح موجود وابسته به 
امترداد بایزید.است. بابراین طهماسب در ۱۵۶۲ / ۹۶۹ بايزید و چهار پسرش را به 
ما ی را 
تاید مجدد طرفین قرار گرفت. بنابر دستور سلطان سلیمان پس از آنکه پج شاهزاده 
عنمانی در اختیار علمانیان قرار گرفتند. کشته شدند. 

در ۱۵۷۴ /-۹۸۱ شاه‌طهما سب بیمار شد. بیماری او دو ماه طرل کشید.و دوبار در 
شرف مرگ قرارگرفت. با حذف موقت سلطه محکم او نز اموره اختلافات سران قزلباش 
باز ظاهر شد. طهماسب از ۱۵۳۳ / ٩۳۹-۴۰‏ که چیرگی شاه را بر امرر مجدداً بر قرار 
ساخته بود.به مت چهل سال تعادل رضایت بخشی بین عناصن رقیب قزلباش و تاجیک 
در کشور ایجاد کرده بود. اکنرن که بیمار بود فزلباش‌ها فکر می‌کردند می‌توانند باز چون 
زمان بس ازمرگ شاهء‌اسماعیل اول که طهماسب هنوز صفیر بوده کنترل دولت را به دست 
آورند: اما در ۱۵۷۴ ۹۸۱-۲ اوضاع پیچید «تر از ۱۵۲۴ / ٩۳۰‏ بود. در ۴ ٩۳۰/‏ 
میارز بر سر این یود که کدام فیله فزلباش یا کدام اتلاف ارقبایل به آدارء کشوری 
خواهد پرداخت که در آن تبایل قزلباش به طرر اعم از موقعیت برجسته و ممتازی 
پرغور دار پونونت در ۱۵۷۴ / ۹۸۱-۲ و به ویژه بس از مرگ طهماسب در ۱۵۷۶ / ٩۸۴‏ 
مبارزه بر سر اين بود که آیا تزلباش‌ها خراهند توانست تهدیدی را که مترجه موقعیت 
ممتازشان شده بود برطرف سازند یا خیر؛ اين خطر از سوی گرجی‌ها: چرکس‌ها و 
ارامنه‌ای بود که .اکنون «نیروی سومی» را در دولت و امه تشکیل می‌دادند. جنید و 
حیدر؛ در رهیر صفویه؛ با زنانی از تیرهُ ترکمنی ازدواج کرده بزدند و مادر طهماسب هم 
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ترکمن بود. با تریب‌الوقوع شدن ما جانشینی طهماسب. زنان گرجی و چرکس حرم 
سلطنتی که از شاه صاحب پر بودند برای به سلطتت رساندن پسرانشان به تلاش 
انتادند؛ اگر آنها موفق می‌شدند یکی از اين پسران را بر تخت نشانند؛ بدیهی بود که 
قدرت و نفوذ عناصر «نیروی سوم» در ادار؛ کشور بسیار بیشتر می‌شد. 
ر از نه پسر طهماسب که به دور؛ُ نوجوانی رسیدند هفت تن از مادران چرکس و گرجی 
بودند و تنها دو نفر مادران ترکمن داشتند: محمد خدابنده و اسماعیل. مشکل فزلباش‌ها 
با این مساله حادتر می‌شد که هیچیک از شاهزادگان مناسب فرمانروایی نبود. بینایی 
خدابنده به اندازه‌ای ضعیف بود که تقریبا کور محسوب می‌شد. اسماعیل شروع خوبی 
در زندگی سیاسی داشت. وی در ۱۵۴۷ / ۹۵۳-۴ به حکومت شیروان منصوب شد و 
عملیات متعدد و پیروزمندانه‌ای علیه عنمانیان در قفقاز و آناتولی شرفی انجام داد ر در 
٩۶۳/۱ ۶‏ به حکومت خراصان منصوب شد؛ لکن پس از گذراندن چند ماه در هرات 
ناگهان دستگیر شد و به زندان دورافتاده قهقهه فرستاده شد که معمولا خاص زندانیان 
سیاسی خطرناک بود. به نظر می‌رسد که شاه به واسطه بعضی اعمال اسماعیل در هرات 
از وی ناخر سند شده و در مررد توطّه براندازی به وی ظنین شده بود. اين سوه‌ظن‌ها را 
معصرم‌بیگ صقوی دامن می‌زد. او از مقامات قدرتمند و وابسته به یکی از شعب فرعی 
صفویه بود که از ۱۵۵۹ / ۹۶۶-۷ با شاید زودتر به ریاست دیوانسالاری منصوب شده 
بود. او همچنین له پسر سوم طهماسب به نام حیدر بود که مادرش کنیزی گرجی بود. 
معصوم‌بیگ بالطبع آرزر داشت که شاهزاد؛ تحت تربیت خودش یعنی حیدر جانشین 
طهمامب شود؛ بتابراین از هر فرصتی برای لطمه زدن به اسماعیل استفاده می‌کرد. 
معصرم‌بیگ با مقام قدرتمندی که در مرکز ادارُ کشور داشت به آسانی می‌ترانست 
بدگمانی شاء را برانگیزد. خواه سوهء‌ظن شاه مرجه برد با خیرء اسماعیل از زمان حبس 
در دسامبر ۱۵۵۶ / صفر ۹۶۴ تا زمان آزادی و به تخت نشستن با کمک نزلباش‌ها در 
اوت ۱۵۷۶ /۲۷ جمادی‌الاول ٩۹۸۴‏ تقرباً بیست سال در زندان به سر برد. 
قبل از به تخت نشستن اسماعیل درم» فعالیت‌های زیادی از سوی جناح‌های رقیب به 
عمل آمد. آشکار است که قزلباش‌ها بلافاصله به ماهیت حقیقی تهدیدی که از سوی 
جناح‌های گرجی و چرکس متوجه موقعیتشان شده بود پی نبرده بردند زیرا در سال 
۴ / ۹۸۱-۲ بعضی از سران فزلباش سرگرم توطثه به نفع سلیمان‌میرزا بودند که 
مادرش خواهر یکی از سران چرکی بود. در ۱۵۷۵ / ۹۸۲-۳ قزلباض‌ها به دو جتاح 
تقیم شده بردند» یک جناح از اسماعیل‌میرزا پئتیبانی می‌کرد و جناح دیگر از 
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حیدرمیر زا که مادرش گرجی و از زنان عقدی شاه بود. گفته می‌شود که خود طهماسب. 
حیدر را ترجیح می‌داد اما اين نظر را آشکار نکرد و محافظ ویژه‌ای برای حفظ جان 
اسماعیل در صورت سوء‌قصد جناح طرفدار حیدر نسبت به جان وی قرار داد. هنگامی 
که شاه طهماسب در ۱۴ مه ۱۵۷۶ / ۱۵ صفر ۹۸۴ درگذشت گرجیان و استاجلوها به 
تلاش ناموفقی برای به تخت نشاندن حیدر دست زدند. حتی حیدر تاج بر سر نهاد و 
خود را هشاهء» خواند اما از بخت بد» نگهبانان قصر در آن روز از طرفداران اسماعیل 
بودند -افشارها» روملوها و بيات‌ها -که حیدر را از طرفدارانش جدا کردند. در آشویی 
که در پی آن آمد حیدر کشته شد. سپس روملوها و چرکس‌ها سعی کردند شاهزاده‌ای را 
که مادرش یک کنیز چرکس بود به تخت نشانند اما اين تلاش نیز عقیم ماند. سرانجام 
اکثر قزلباش‌ها به حمایت از «شاهزاده ترکمن» یمنی اسماعیل‌میرزا برخاسنند. سی هزار 
قزلباش در مقابل قلعه فهقهه گرد آمدند. اسماعیل که تنها پس از دریافت رعده‌های مکد 
حمایت از وی حاضر شد از امیتی که زندان برایش فراهم آورده بود دست بشوید در ۲۳ 
اوت ۱۵۷۶ / ۲۷ جمادی‌الارل ٩۸۴‏ در فزوین و در چهل‌سالگی بر تخت نشانده شد. 

به زودی آشکار شد که حبس طولاتی اسماعیل دوم بر دماغ ری تاثیر نهاده است. 
طی سه ماه که بين مرگ پدر اسماعیل و به تخت نشستن او قاصله افتاد و دلیل عمده آن 
اصرار وی بود برای انتظار رسیدن ساعت مبارک» اسماعیل نه‌تنها بسیاری از طرفداران 
حیدر به ویژه امتاجلوها را به فتل رساند بلکه با هواداران خودش نیز رفتار خصمانه‌ای 
در پیش گرفت. او بسیاری کسان را که تنها جرمشان تصدی مقامات مهم در زمان پدرش 
بود اعدام کرد و گفت: «خیمه‌های شاهی را با ربسمان‌های قدیمی نمی‌توان برپا داشت.» 
به زردی آشکار شد که تنها هدف اسماعیل دوم حفظ قدرت به هر قیمتی است. با این 
هدف. ار هر شاهزاده از خاندان سلطنتی را که تصور می‌رفت مرکز ترطثه علیه او شرد» 
کشت با کور کرد. پنج تن از برادرانش و چهار شاهزاده دیگر صفوی به فتل رسیدند یا 
کور شدند. قزلاش‌ها که دربافتند او آن فرماتروایی نیت که امید داشتد در صدد 
توطله برای کشتش برآمدند. عاملی که اقدام آنها را تا حدی موجه جلوه می‌داد اين برد 
که اسماعیل دوم شیعهة چندان مژمتی نبود. از آنجا که اسماعیل به مواد مخدر اعتیاد 
داشت کشتن او کاری آسان برد. ترطثه گران با غمض‌عین پربخان خانم خواهر اسماعیل؛ 
در معجونی که محتری تریاک بود و شاه ر یکی از هم‌بزمانش از آن استفاده می‌کردنده 
زهر ریختند. اسماعیل در ۲۴ نوامبر ۱۵۵۷ /۱۳ رمضان ٩۸۵‏ و پس از کمی بیش از یک 
سال سلطنت درگذشت. 
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۱ تنها اعضای دودمان پادشاهی صفوی که طی سلطنت کوتاه اسماعیل به دستور او 
کشته با کور ندند برادر بزرگترش محمد خدابنده و سه پسر او حمزة ابوطالب و عباس 
بودند. اینان تنها به اين دلیل از تصفیهُ اسماعیل دوم جان به در بردند که خرد اسماعیل 
پیش از آنکه دستورش در مورد اعدام آنها اجرا شود به قتل رسید. بنابراین قزلباش‌ها 
چاره‌ای نداشتند جز اينکه شاهزاده‌ای را که قبلا کنار زده بردند یعنی محمد خدابنده را 
بر تخت نشانند. محمد خدابنده در ۱۱ با ۱۳ فوربه ۳/۱۵۷۸ یا ۵ ذیحجه ۹۸۵ از شیراز 
به قزوین رسید و عنوان سلطان محمدشاه بر خود نهاد. شاه جدید مردی نرمخو تا 
حدی درویش مسلک؛ اهل شوخی و مظایبه و همانطور که گفته شد تقریباً ابیتا بود و با 
تخلص «فهمی» شعر می‌گفت. پس از مدت کوتاهی شاه در رقابتی سخت میان دو زن 
جاء‌طلب و بیزحم گرفتار آمد. از اين دو یکی همسرش مهدعلیا و دیگری دختر 
طهماسب پریخان خانم بود. پریخان‌خانم به توطله گران در تتل اسماعیل دوم کمک کرده 
بود و بیس از مرگ اسماعیل امور کشور را از طریق شورایی از سران فزلباش که برپا 
ساخته بود اداره می‌کرد. هیچیک از اين سران جرأت سرپچی از فرمان‌های این زن را 
نداشت و او مطمئن بود که برادرش سلطان محمد‌شاه نیز تسلیم اراده او خواهد شد. اما 
هنگامی که یک دیوائی باتجربه ایرانی به نام میرزاصلمان که در ژوئن ۱۵۷۷ / ربیع‌الاول 
- ریع‌الاخر ۹۸۵ از سوی شاه اسماعیل دوم به وزارت منصوب شده بوده موفی شد از 
پریخان خانم اجازهُ خروج از قزوین و مسافرت به شیراز را دریافت کند؛ نقشه‌های 
پربخان‌خانم نقش بر آب شد. به واسطه فریز؛ نطری حفاظت از خرد دیوانیان ایرانی که 
حاصل قرنها سنت است. میرزا سلمان بی‌درتگ با آشکار ساختن مقام قدرتمندی که 
پریخان خانم در قزوین به هم زده بود خود را به سلطان محمدشاه وهسرش نزدیک 
کرد. مهدعلیا به سرعت دریافت که با او با خراهر شاه باید کنار بروند و تا آنجا که ممکن 
بود به سلب وفاداری سران قزلباش نسبت به رقیب پرداخت. سلطان محمدشاه و 
مهدعلیا شب بعد از رسیدن به قزوین حکم به خفه کردن پریخان‌خانم دادند؛ دایی او به 
نام شمخال که از سران چرکس بود اعدام شد و پسر خردسال اسماعیل دوم به قتل 
رسیلد. 
اکنرن مهدعلیا کنترل کامل کشور را در دست داشت. بزرگترین پسرش به نام 
حمزه‌میرزا به مقام وکالت دیوان اعلی متصوب شد و امر شد که در پای اسناد رسمی و 
بالای مهر میرزاسلمان وزی مهر خود را بزند. مهدعلیا مدت هجده ماه فرماتررای 
بلامعارض کشور بود. او دختر یک حاکم محلی مازندران بود که خاندانش به واسطه 


رسیدن نسبشان به چهارمین امام شیعه: زین‌العابدین (ع)؛ به خود می‌باليدند. او دشمن 
منافع قزلباش‌ها بود و هر کاری که می‌توانست برای تقویت نقش تاجیک‌ها در اداره 
کشور انجام داد و در تعقیب این سیاست بالطبع از حمایت کامل وزیر برخوردار بود. 
مهدعلیا مصمم برد پسر محبريش حمزه را به جانشینی شرهرش برساند. او برای اينکه 
پسر جوانترش عباس نقشه‌های او را برهم لزند بارها کوشید عباس رابه قزوین بیاورد اما 
حاکم هرات علیقلی‌خان شاملو از اجرای دستورش خودداری کرد. یکی دیگر از 
آرزوهای مهدعلیا انتقام گرفتن از مردی بود که پدرش را در مازندران به قتل رسانده یود 
و اراضی خاندانش را در آن ناحیه مصادره کرده بود. هنگامی که قاتل پدرش قبل از آنکه 
او بتواند به منظورش نائل شرد درگذشت. او کین فرزندش میرزاخان را به دل گرفت. 
سرانجام میرزاخان پس از دریافت امان‌نام؛ رسمی موافقت کرد به قزوین بیایده ولی 
هنگامی که به اتفاق همراهان قزلباش خود در راه قزوین بود به دست افراد ملکه به قتل 
رسید. سران قزلباش از ملکه به خاطر زیر پا نهادن سوگندی که خورده بود بسیار 
رنجیدند به ویژه از آن روی که نختین بار آنها میرزاخان را به پناه آوردن به ملکه 
ترفیب کرده بودند. 

سلطان محمدشاه با بذل و بخششهای بی‌رویه از خزانه می‌کوشید محبت زبردستان 
را جلب کند. کلیُ سران قزلباش که در ولابات مختلف به شغلی گمارده می‌شدند حقوق 
و مزایای یک سال و گاهی دو سال را از پیش دریافت می‌کردند. انوه خلعت‌هایی که در 
خزانه گرد آمده برد بین امرا؛ صاحبمنصبان؛ مستوفیان کلانترها و دیگر رجال محلی 
نقسیم شد. فراولان سلطنتی که مواجب ده سال را دریافت نکرده بردند» تمامی طلب 
عقب‌انتاده را دریافت کردند. مناصب جدیدی همردیف امیری در سلسله مراتب هر 
تبیله قزلباش ایجاد شد. از آنجا که همه ولایات از قبل به صورت تیول (شکل عادی 
پرداخت مواجب) تقسیم شده بود پرداخت مواجب این امرای جدید بار دیگری بر 
خزانه نهاد و خزانه به سرعت تهی شد. این گشاده‌دستی شاهانه باعث ایجاد حکوعتی 
خوب نشد. عامهٌ مردم از عدم امنیت شکایت داشتند. قزلباش‌ها که می‌دیدند مقامات و 
مداخل جدیدی برای تصاحب وجود دارده بیشتر طلب می‌کردند. 

برداشت کلی جهان خارج از ادارٌ مملکت به دست صلطان محمدشاه و ملکه‌اش 
حاکی از ضعف و تفرقه در داغل کشور بود. دشمنان دیرین ايران یعنی عشمانیان و ازبکان 
فرصت را برای حمله به ایران و بررسی صحت این امر از دست ندادند. ازبکان مجدداً 
خراسان را مورد تاخت و تاز قرار دادند و در غرب عشماتیان به اتفاق برخی سرکردگان 


۷۰ اي ان عصر صفوی 


کرد در استحکامات صفویه در آذربایجان نفرذ کردند. هنگامی که در ۱۵۷۸ / ٩۸۶‏ 
سلطان مراد لشکری متجاوز از ۱۰۰۰۰۰ تن از جمله نیروی بزرگی از تاتارهای کریمه را 
برای تسخیر آذربایجان فرستاد دورة طولانی صلح باعثمانی به طور قطع بپایان رسیده 
برد. نیروهای صفویه متحمل شکست‌های بی‌دربی می‌شدند. بخش‌های بزرگی از 
گرجستان به اشفال درآمدند. در ۱۵۷۹-۸۰ / ۹۸۷ حمزه‌میرزا و میرزاسلیمان وزیر به 
حملهٌ متقابل پیروزمندانه‌ای در شیروان و قراباغ دست زدند و سرکرده تاتار به نام عادل 
گرای‌خان را به اسارت درآرردند. آنان به امید آنکه عادل گرای‌خان را از عشمانیان 
رویگردان کند با وی به احترام رفتار کردند و در یکی از منازل قصر سلطنتی در قزوین 
منزل دادند. امرای قزلباش به شاه فشار آوردند که خان تاتار را در یکی از قلعه‌ها حیس 
کند زیرا رها کردن او را در قزوین هنگامی که پیشتر امرا درگیر عملیات بر ضد عشمانی 
بردند بسیار خطرناک می‌دانتند. 
دشمنی میان ملکه و سران قزلباش به سرعت اوج می‌گرفت. سران قزلباش از 
سیاست ملکه در هواداری از تاجیک‌ها آزرده خاطر بردند؛ کسانی که بر اساس قول ملکه 
به خوشر فتاری با میرزاخان او را ترغیب به آمدن به قزوین کرده بردند هنگامی که ملکه 
سرگند خود را نقض کرده خشمناک شدند؛ آن دسته از قراولان سلطنتی که میرزا 
رضاخان را به قتل رسانده بردند ناراضی بردند زیرا پاداش مناسبی از ملکه دریافت 
نکر ده بو دند؛ آنها از ایتکه ملکه نظر آنان را دربارهٌ عادل گرای‌خان رد کرده برد خشمگین 
بردند؛ کوتاه مسخن اینکه آنها از مهدعلیا و هر چیزی که به او مربرط می‌شد نفرت 
داشتند. به ویژه از سلطهُ او بر شاه و اینکه او از هر فرصتی برای تحفیر فزلباش‌ها 
استفاده می‌کرد. گروهی از ترطنه‌گران قزلباش گرد هم آمدند تا مهدعلیا را از موضع 
قدرت به زیر کشند. آنان پیامی به این مضمون برای شاه فرستادند: 
بر ضمیر منیر اشرف ظاهر است که نسوان به مقتضای عقل و ضمف رأی و 
لجاجت تام منسوب و معروفند و نواب علیا همیشه نقیض‌گری با دوك‌خواهان 
نموده آنچه در اتظام امور دولت مصلحت میدانیم رضا بآن نداده برخلاف 
صوابدید سفیدریشان دولت قاهره عمل می‌نماید و در مقام خفت و خواری و 
سبکی ما درمياید و تا حال که از ما بی آدابی و امری که موجب خوف باشد بظهور 
تیامده برد ازو ایمن نبرده و یستيم حالا که از جانبین نقاضت بمیان آمده پرده 
حجاب از میان برخاسته ازو سخنان عتاب‌آمیز به ریش‌سفیدان طوایف سرمیزند 
و ما را از اهل نفاق شمرده تهدیدات عظیم می‌نماید چگونه ايمن ترانیم برد و 
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کلیه آنست که مناسب دولت نميدانيم که بین‌السلاطین شهرت یابد که در میاه 
قزلباش از دودمان سلطنت کسی نمانده که عررات در امور دولت صاحب دخل 
و مختارالسلطنه‌اند. ماحصل کلام آنکه تسلط و اقتدار او در امور سلطنت و 
پادشاهی مکروه خاطر کل طوایف فزلباش است ر ما را بهیچوجه با او تعیش 
ممکن نیست و اگر دفع او نشرد محتمل است که فنادی چند روی دهد که 
موجب نقصان دین و دولت باشد.۱۷۲ 
شاه که مردی دیندار و زاهد و نرمخو بود پيشنهاد کرد که همسرش را به قم تبعید کنده 
یا وی را به مازندران بفرستد. یا خود از سلطنت کناره گیری کرده و انتخاب جاتشین اش 
را برعهد؛ٌ سران قزلباش بگذارد. ملکه از تلاش شاه برای خشنود ساختن قزلباش‌ها 
ابراز انزجار کرد و گفت که به اندازهٌ سر مربی از مشی‌ای که تاکنون در پیش گرفته است 
منحرف تخواهد شد. با شیدن این سخنان گروهی از توطه‌گران به حرم هجرم آوردند و 
ملکه را خفه کردند. چند روز بعد امرای قزلباش در قصر گرد هم آمدند و وفاداری خود 
را به شاه و پس از او به حمزه‌میرزا اعلام کردند. ناتوانی شاه و حمزه‌میرزا که با عدم 
توانایی آنها در مجازات قاتلین ملکه کاملا آشکار شده بود. رقابت‌های شدید میان قبایل 
قزلباش را برانگیخت که یاد آور دسته‌بدیهای شایع در ابتدای سلطتت طهماسب بود. در 
مورد طهماسب آنان قادر بردند به آسانی بر پسری ده ساله تسلط یابند و در مورد سلطان 
بحمدشاه می‌توانستند اراد خود را بر مرد میانسال لیم و تک‌نقسی که به نحو 
رقت‌انگیزی ضعیف و تقریاًنابینا برد تحمیل کند. در قزوین قبایل ترکمن و تکه‌لو زمام 
کار را در دست داشتند؛ در ۱۵۸۱ / ۹۸۹ در خراسان دو ایل استاجلو و شاملو با اتلاف 
با هم علم طغیان برافراشتند و نسبت به فرزند ده سالهٌ شاه به نام عباس سوگند وفاداری 
باد کردند. در توامبر ۱۵۸۲ / شوال - ذیفعده ۹٩۰‏ شاه و حمزه‌میر زا همراه سپاهیان 
خود برای سرکرب طفیان خراسان عزیمت کردند, اما تلاش آنها موجب تحقیر 
بیشترشان از سوی قزلباش شد. در ابتدا همه‌چیز روبراه برد. مرشد قلی‌خان رهبر 
استاجلوها وفاداری خود را به حمزه‌میرزا اعلام کرد و از صوی شاه مورد عفو قرار گرفت 
و علیقلی‌خان؛ رئیس شاملوها منزوی شد و در هرات تحت محاصره قرار گرفت. اما 
خصومت بین مران فزلباش ارتش شاه و سلمان‌میرزای وزیر که قلا دست راست 
مهدعلیا بود. شدت گرفت. از آنجا که قزلباش‌های سپاه شاه چندان ملاقه‌ای به پیگیری 
محاصرهُ همقطارهایشان در داخل هرات نداشتند وزیر آشکارا آنها را به کرتاهی در 
اجرای وظایف و ایجاد بلوا مهم کرد. به دلیل حمایت وزیر از سیاست ملکة متوفی در 
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طرفداری از تاجیک‌ها و به دلیل گرفتن رتبه نظامی و ایفای نقش عمده‌ای در 
لشکرکشی‌های ۸۰ -۱۵۷۹ / ۹۸۷ علیه علمانیان: قزلباش‌ها پیشاپیش از وزنر نفرت 
داشتند. به عبارت دیگر در ۱۵۸۳ / ۹٩۱‏ سازگاری قزلباش‌ها.با این تصور که بک 
تاجیک لاف سپاهیگری زنده همان اندازه برد که در ۱۵۱۳ / ۸۱۷-۸ یعنی زمانی که 
خصومتشان با وکیل تاجیک وقت منجر به شکسمت و قتل وکیل تاجیک شد. اکنون آنها با 
سخنان درشتی میرزاسلمان را نکوهش می‌کردند. آنها می‌گفتند که وی مرجب نابودی 
کشور و دشمن قزلباش‌ها است و خواستار برکناری وی از مقام وزارت بودند. 
میرزاسلمان به علل زیادی اتظار داشت حامیانش یعنی شاه و حمزه میرزا (اين شاهزاده 
داماد او نیز بود) از وی حمایت کنند؛ اما اين دو بی‌هیج مقارمشی وی را تسلیم امرای 
قزلباش کردند و آنان نیز او را بعد از مصادره اموالی به قتل رساندند. 

پس از قتل میرزا سلمان» حمزه‌میرزای نوزده ساله ادار؛ کشور را به دست گرفت. اما 
در آن عصر پرآشرب وی فاقد آن نظر صائب و تجربهةٌ سیاسی که لازمةٌ چنین دورانی 
است بود. او نه تنها دمدمی‌مزاج و تندخوء بلکه میخواره‌ای تمام‌عیار نیز بود: و مرتکب 
اين اشتباه مهلک شد که بعضی از صاحبمصبان جوان قزلباش مقیم قزوین را با خود 
هم‌پیاله کرد. در نتیجه به زودی گرفتار دسته‌بندی‌های قزلباش‌ها شد. اوضاغ تظامی 
همچنان رو به خرابی می‌رفت؟ در ۱۵۸۵ / ٩٩۳‏ عشمانیان تبریز را اشغال کردند. این‌بار 
آنان برای بیست سال پایتخت سایق صفویه را در تصرف نگاه داشتند همان سال 
حمزه‌میر زا سرگرم سرکوب توطثه‌ای بود که در هواداری از برادرش طهماسب طرح 
شده بود. حمزه‌میرزا در ۶ دسامبر ۱۵۸۶ | ۵ محرم ۹۹۵ هنگام لشکرکشی در قراباغ به 
نحو مرموزی کشته شد. 

در ژرئية ۱۵۸۵ / رجب - شعبان ۹٩۳‏ رهبر جناح استاجلرها در خراسان؛ مرشد 
قلی‌خان؛ رقیب خود امیر شاملو را فریب داد و عباس‌میرزای چهارده ساله را نزد خود 
آورد. مرگ حمزه‌میرزا در سال بعد و تهاجم عظیم ازیکان به خراسان در دساعبر ۱۵۸۷ | 
محرم -صفر ۹۹۶ به فرماندهی رهبر جدیدشان عبدالله‌خان که هرات را محاصره کرد و 
تمامی ناحیه را تهدید به اشفال می‌کرد: مرشد قلی‌خان را بر آن داشت که خطر به راه 
انداختن کودتا در قزوین را پذیرا شرد. هنگامی که او به قزوین رسید تظاهرات عمومی 
در هراداری از عباس تکلیف بعضی سران قزلباش مقیم پایتخت را که هنوز تردید 
داشتند؛ روشن کرد و در اول اکتبر ۱۵۸۸ / ۲۰ ذیقعده ۹۹۶ سلطان محمدشاه تاج و 
تخت پادشاهی رابه پسرش تسلیم کرد. عباس با نام شاه‌عباس اول تاج بر ضر نهاد. مرشد 


اختلافات داخلی و دشمنان خارجی ‏ ۷۳ 


قلی خان استاجلوی تاجبخش " بطور موقت قدرتمندترین فرد در دولت صفوی شد و به 
تشانة اين مقام لقب وکیل دیوان اعلی را از آن خود کرد. ماد سال ۱۵۳۴ / ٩۴۰-۱‏ 
حیات دولت صقوی در معرض خطر فرار گر فته برد. هرات بعد از دفاهی قهر مانانه که نه 
ماه به طول انجامید در فوریه ۱۵۸۹ /ریع‌الاول - ریع‌الاخر ۹۹۷ به دست ازبکان افتاد 
و آنان به سوی مشهد و سرخس پیش تاختند. در غرب کلية تلاش‌ها برای بیرود کردن 
افراد بادگان عشمانی از تبریز به شکت انجامیده برد. زمانه فرمانروایی قدرتمند و زبرک 
را طلب می‌کرد؛ از بخت خودش دولت صفری و در واقع از بخت خوش ایران عباس 
هفده ساله چنین کسی بود. 


امپراطوری صفویه در اوج قدرت در دوران سلطنت 
شاه عباس کبیر (۱۱۳۹- ۱۵۸۸ / ۹-۱۰۳۸ 4۹) 


‌ 


اوضاعی که شاه عباس اول هنگام به سلطنت رسیدن در ۱۵۸۸ / ۹۹۶ با آن روبرو 
شد بیار وخیم بود. در غرب و شمال‌غربی تقریاً همه ولایاتی که در طول مرز 
امپراتوری عشمانی قرار داشت به اشفاذ عثمانیان درآمده برد؛ در شرق, نیمی از ولایت 
خراصان مورد تاخت‌وتاز ازبکان بود. در صحنه داخلی؛ طی دوازده سالی که از مرگ 
طهماسب گذشته برد قدرت پادشاه به نحو فاحشی کاهش يافته بود؛ در واقع بعد از فتل 
ملکه به دست ترطه‌گران قزلباش در ۹۸۷/۱۵۷۹ شاه و پسرش حمزه‌میرزا در ناتوانی 
کاما روزگار می‌گذراتدند. نه‌تنها دسته‌بندی‌های قیله‌ای قزلباش‌ها مجدداً به شکل 
حادی بروز کرده برد بلکه واقعهٌ تل میرزاسلمان نشان داد که دوگانگی بنیانی میان ترک 
سلمان یا سلیمان و ایرانی در دولت صفوی همانقدر شدید است که هنگام تأسیسر دولت 
در هشتاد سال قبل برد. در فیاب یک نیروی قدرتمند و مهارکننده؛ هریک از مقامات 
عمده دولتی تنها در فکر منافع خود بود و نتیجه وضعی بود نزدیک به هرج‌ومرج کامل. 
خزانه در نتیجه اسراف و تبذیرهای محمدشاه خالی بود. 

با امکاناتی که در اختبار عیاس برد پرداختن همرمان به چنان مشکلات متمدد و 
خطیر امکان نداشت؛ بنابراین لازم برد اولویت‌ها مشخص شود. عباس بلافاصله شم 
عمل‌گرایی را که یکی از خصوصیات برجته‌اش بود نشان داد. اولویت‌هایی که او 
مشسخص کرد به اين ترتیب بود: نخست؛ احبای امیت داخلی و قانون و نظم. تجدید 
سازمان سباه و اصلاح تظام مالی؛ دوم؛ بیرون راندن ازیکان از خراسان؛ سوم بازپس 
گرفدن سرزمین های تحت اشفال عشمانی. عباص برای آنکه در پرداختن به اوضاع داخلی 


ام ال ي ون ارم نددت ۷۵ 
مپر ضوری صدویه در ارت لدرت 


دستش باز باشد و انضباط و روحیهُ نیروهای مسلح را احيا کند و با اين دیدگاه که در 
جبهة شرفی وضع تهاجمی بگیرد. در ۱۵۸۹-۹۰ / ۹۹۸ به اقدام دردناک اما قاطعانة 
امضای پیمان صلح با عثمانیان دست زد که برخی از غنی‌ترین ولایات ابران را به دشن 
واگذار می‌کرد: آذربایجان فراباغ؛ گنجه: قراجه‌داغ: و بخش‌هایی از گرجستان؛ لرستان و 
کردستان. قبول چنین شرایط صلح تحقی رآمیزی نشاندهند؛ ضعف موقعیت عباس هنگام 
رسیدن به سلطنت بود. 

مبرم‌ترین مسأله عباس روشن کردن اين موضوع برای سران قزلباش بود که گرچه آنها 
او را شاه کرده بودند» وی در نظر نداشت آلت دست آنها شود. شیره به تخت نشستن او 
از طریق کودتایی که بدرش یمنی فرمانروای قانونی را سرنگون کرده بود فی‌نفسه آشکار 
می‌کرد که اگر موافق میل قزلباش‌ها حکومت نمی‌کرد شاید برای سرنگونی او نیز توطلة 
مشابهی ترتیب می‌دادند. حوادت سال‌هایی که طی آن شخصیت عباس شکز گرفته بود 
او را نبت به سران قزلباش سخت بی‌اعتماد کرده بود. در ۱۵۸۱ / ۹۸۸-۹ هنگامی که 
جوانتر از آن بود که نقشی وافعی در موضوع داشته باشد. از سوی گروهی از سران 
قزلباش در خراسان شاه خوانده شد. اگرچه خود هرگز نمی خواست به نطفه شورشی 
علیه پدرش تبدیل شود. در مبارزه بین قبمشس علیقلی‌خان شاملو. که حاکم هرات و 
هدفش متحد ساختن همه سران قرلباشی در خراسان به حمایت از عباس‌میرزا بود» و 
مرشد فلی‌خان استاجلو که حاکم مشهد بود و جاه‌طلیی‌هایش اجازه نمی‌داد مقامی 
پاین‌تر از علیفلی خان را قبول کند؛ باس ۳ بی‌اراده بود. سرانجام در نبردی بین دو 
جناح در ۱۵۸۵ / ۹٩۳‏ افراد مرشد قلی خان عباس را امیر کردند و با پیروزی به مشهد 
آوردند. عباص در میان قیلة شاملو بررگ شده بود و اين سیر حوادث برایش نفرت‌آور 
بود. اسیرکنند؛ اوه مرشد قلی‌خان؛ نقش قیم وی را بر عهده گرفت و با تکبر بسیار به خود 
لقب وکیا داد. 

اما عباس به رغم تمایللی به تتبیه فزلباش‌ها به دلیل عدم وفاداری به دولت؛ 
می‌بابست این وافعیت را در نظر می‌داشت که آنها سترن فقرات نروهای جنگی را 
تشکیل می‌دادند و تصفیه شدید صفوفان با هدف او برای افزایش قدرت سپاه منافات 
داشت. عباس یک تصمیم اساسی گرفته بود: بازگشت به وضعی که صران فزلباش بر 
کشور مسلطه داشتند با رضعی که بین سال‌های ۱۵۳۳ و ۱۵۷۴ / ۹۳۹-۴۰ و ٩۸۱-۲‏ 
برقرار بود و شاه‌طهماسب تعادل ظریفی میان منافع ترکمن‌ها و تاجیک‌ها برقرار کرده 
بود. به هیچ روی امکانپذیر نبود. تنبیه در نظر گرفته شده برای عدم وفاداری و 


۶ ایران عصر صفوی 


دسته‌بندی قزلباش‌ها» پس گرفتن موفعیت ممتاز آنها در کشور بود. معذلک یکی از 
بایه‌های قدرت پادشاهان صفوی اطاعت ر سرسپردگی بی‌چون و چرای مریدان فرلباضش 
آنان بود. اگرچه اعمال قزلباش‌ها پس از جنگ چالدران در ۱۵۱۴ / ۲۰ کاملاً روشن 
ساخته برد که آنان دیگر به رهبر خود همچون وجودی الهی با نيمه الهی نمی‌نگرند؛ 
لیکن آن ابدئولوژی پویابی که نهضت اوليٌ صفویه را جان بخشیده بود هنوز به کلی از 
میان نرفته بود. به هر حال شاه هنوز هم از لحاظ صوری مرشد کامل و آنان مریدان وی 
بودند. هنوز هم درخواست کمک از تزلباش‌های شاهسون (شاه‌دوست) در مراقع 
بحرانی به نحو مژثری موجب تجمع افراد می‌شد. تشکیلات اولیه صوفیان صفوی هنوز 
هم وجود داشت گرچه موجودیتش سایه‌وار برد و هیچ وظیفه سازمانی در ادار؛ امور 
کشور نداشت. رئیس این تشکیلات یعنی خلیفة‌الخلفا هنوز خود را شخصی می‌دانست 
که باید به حساب آورده شرد. او حتی در سال ۱۵۷۶ / ۹۸۳-۴ به رقابت مستقیم با 
سلطهٌ شاه‌اسماعیل دوم برخاسته بود. اسماعیل برای آزمودن وفاداری خلیفةالخلفا 
حینقلی خلفا روملو؛ به وی گفت که اگر مایل به کناره‌گیری از مقام خلیفة الخلفایی باشد 
او را به وکالت دیوان اعلی منصوب خواهد کرد. حسینقلی در پاسخ گفت: #من منصب 
خلافت را از دست نمی‌دهم. اگر وکالت علاوه آن می‌گردد نها والابه وکالت راضی 
یستم.»۱ او چنین گفت زیرا قدرت خود را در مقام خلیفه بالاتر از فدرت وکیل 
می‌دانست:* در عین‌حال که به نظر می‌رسد با ترجه به واقعیات ارضاع در ۱۵۷۶ ۱ 
٩۸۲-۴‏ حینقلی در اهمیت مقام خود مبالغه می‌کرده: اشکار است که شاه‌عباس 
نمی توانست از سرسپردگی به شخص خودش که جزء لاینفک ایدئولوژی صوفیه برد به 
آسانی بگذرد؛ اگر چه ضاید در ۱۵۸۸ / ۹۹۶ تنها اقلیتی از فزلباش‌ها از صمیم دل به این 
ایدئولوژی پایبند بودند. 

بنابراین مسأله این بود که عباس چه انگیزه‌ای برای حمایت می‌تواند پیدا کند که 
وفاداری به او را ورای منافع فرفه‌ای قرار دهد؟ شاه‌عباص راه‌حل را در #نیروی صومی» 
جت که شاه‌طهماسب در کشور به وجود آورده بوده بعنی چرکس ها گرجیان و ارامنه 
که غلامان شاه خوانده می‌شدند و بعد از پذیرش املام برای خدمت در سپاه يا 
بخش‌هایی از بیتوتات سلطنتی تریت می‌شدند. عبارت غلام شباهتی با هقاپی قوللری» - 
بندگان باب - در عثمانی را به خاطر می‌آورد: در واقع اصطلاح فوللر به زودی در میان 
صفوبان نیز رواج یافت. عباص بلافاصله به فراهم آوردن هنگ‌های متعددی از قلامان 


پرداخت که هسته یک ارتش دائمی را تشکیل می‌دادند. در ایران اسلامی مفهوم یک 


امپراطوری صفریه در ارج قدرت ۷۷ 


ارتش دائمی فی‌نفسه یک ابتکار برد. طی دوران وسطای اسلامی ارتش‌ها برمبنای 
قیله‌ای و در مراقع ضرورت فراهم می‌شدند و بسیج آنها کار بالسبه طولانی و 
پردردسری بود. فرماتروا که ممکن بود دسته کوچکی نگهبان شخصی داشته باشده 
می‌بایت مقام خود را با حیلیت شخصی و دیگر عواملی که اساس قدرتش را تشکیل 
می‌داد حفظ کند. عباس با ایجاد هنگ‌های جدید غلامان؛ ارتلی به رجود آورد که 
هميشه در دسترص بود؛ می‌توانست با کوچکترین اشاره وارد عمل شود و مهمتر از همه 
به هیچکس جز شخص شاه وفاداری نداشت. وجود این ارتش جدید دائمی عباس را 
فادر کرد که به محض کوچکترین نشانه‌های تمرد از سوی فرلباش‌هاه با بیرحمی وارد 
عمل شود. 
هنگ‌های جدید غلامان که عباس ایجاد کرد مرکب بود از سواره‌نظام مسلح به تفنگ 
ر سلاح‌های معمولی که بالغ بر ۱۵۰۰۰ - ۱۰۰۰۰ تن می‌شد. علاره بر اين» عباس 
لشکری از تففگداران (تفنگچیان) ایجاد کرد که به طور عمده از ایرانیان تشکیل می‌شد و 
در ابتدا قرار بود جزو یاده‌نظام باشند اما رفته‌رفته به آنها اسب داده شد. و نیز یک لشکر 
توپخانه (تویچیان) ایجاد کرد. هریک از این لشکرها شامل ین شا بالاخره 
تعداد فراولان سلطنتی به ۳۰۰۰ تن افزایش یافت و اين عده منحصراً از میان غلامان 
انتخاب می‌شدند که اين نشانه آشکار دیگری از بی‌اعتمادی شاه نبت به قزلباش‌ها 
بود. روبهمرفته شاه به اين ترتیب یک ارتش دائمی تقربا ۴۰۰۰۰ نفره تست فرمان 
داشت. 
پس از ایجاد یک ارتش دائمی؛ عباس با مشکل پرداخت مواجب افراد اين ارتش 
روبرو شد. فبل از شاه‌هباس اول» سپاهیان قزلباش تقریباً بخشش اعظم نروهای در 
دسترس را تشکیل می‌دادند. حکومت ولایات مختلف تیول به سران قزلباش اختصاص 
می‌یافت. حاکم هر ولایت مجاز برد بخش اعظم عایدات آن ولایت را مصرف کند با این 
شرط که تعداد معینی مپاهی نگهداری و در موقع زوم به دستور شاه اعزام دارد. 
ولایاتی که به این ترتیب سازمان یافته بودند ممالک خوانده می‌شدند؛ تنها بخش 
کرچکی از عایدات چنین ولاباتی آن هم اغلب به صورت هدایا و دیون به شاه پرداخت 
می‌شد. بنابراین میزان نقدینگی خزانة سلطتی کم بود و منیع درآمد مناسبی برای 
پرداخت مراجب یک ارتش تقریباً ۰ نفره به شمار نمی‌رفت. املاک خاصه متبع 
درآمد عمد؛ُ شاه بود و عایدات اين املاک توسط مباشرین و پیشکاران شاه جمع آوری 
می‌شد. راه‌حلی که شاه‌عباس برای این مشکل پیش گرفت تبدیل املاک ممالک به خاصه 


۸ اراد ععم سنوی 


بود. املاک خاصله به وسبل یک ممیز یا ناظر شاه اداره می‌شد و این مقامات اغلب از 
میان غلامان انتخاب می‌شدند. بدین‌سان این سیاست در عبن‌حال که تعداد حکام 
قدرتمند فزلباش در ولایات که هریک در حوزه حکومتشان سلطانی محسوب می‌شدند 
کاهش داد بر اعتبار غلامان نیز افزود. به اين ترتیب جذابیت این سیاست برای عباس دو 
برایر شد و در کوتاه مدت مشکلاتش را حا کرد. اما در درازمدت ایرادهای جدی بر آن 
وارد بود. نخت آنکه در رویهُ سابق مبنی بر وجود حکام قزلباش در ولایات؛ منافم 
شخصی حکام منافی ارعاب و تعدی بود؛ اگر آنان می‌کوشیدند تا مبالغ ناحقی را به 
عنوان مالیات و دیگر عوارض به طرق مختلف وصول کنند اقتصاد ولایت صدمه می‌دید 
و در نتیجه بازده کاهش می‌یافت. از سوی دیگر در ولابات خاصه ناظر شاه تنها یک 
دلیتگی داشت و آن اينکه با تحویل مبلغی هرچه بشتر از مالیات ارزیابی شده» شغز 
خرد را حفظ کند؛ از آتجا که او هیچ منافعی در ولایت مورد نظر نداشت. اهمینی نمی‌داد 
که فشار مالیاتی موجب تنزل سطح زندگی آن ولایت شود. ثانیأ؛ ايين صیاست در 
درازمدت موجب تضعیف کشور از نقطه‌نظر نظامی شد به ویژه در زمان جانشیتان 
عباس؛ شاه‌صفی (۱۶۳۹-۴۲ / ۰-۵۲ ۱۰۳۸) و عباس دوم (۱۶۴۲-۶۶ | ۱۰۵۲-۷۷) 
که جریان تبدیل ولایات ممالک به املاک خاصه تسریع شد. سرانجام ولابات مرزی هم 
جر در موافع جنگ که حکام قزلباش مجددا منصوب می‌شدنده به صورت ولایات 
خاصه درآمدند. اين واقعیت که حکام قزلباش در مواقع بحرانی مجددا متصوب 
می‌شدند خود اعتراف به اين است که آنان بهتر می‌توانتد از اين ولایات دفاع کنتد. 
امیر قزئباشی که یک ولایت به عتوان تبول به ری اختصاص داده می‌شد احتمالا دارای 
منافع بیشتری در دفاع از آن ولایت بود تا یک مأمور متصوب دولت که هیچ تعهد 
درازمدتی در منطقه نداشت. نکته دیگر آنکه غلامان سپاهی اگرچه در لشکرکشی علیه 
عنمانان و سایرین خوب عمل می‌کردند و اگرچه بعمضی فرماندهان نظامی برجسته از 
میانشان پیدا شده در تحلیل نهایی فاقد آن شور مقاومت‌ناپذیر جنگندگی بودند که مبتنی 
بر روحیه جمعی فوی قبیله‌ای اصت. همان روحیه‌ای که قزلباش‌ها را به تتها سپاهیانی در 
خاورمیانه بدل ساخته بود که تسین اکراه آمیز بنی چری‌های علمانی را برانگیخته 
بودند. در واقع قزلباش‌ها از غلامان متفر بودند و آنان را فره اوغلو بعتی پسران بندگان 
سیاه می‌تامیدند. بنابراین در درازمدت میاصت تبدیل ولایات ممالک به املاک خاصه 
باعث زبان دیدن سلامت اقتصادی مملکت و ضمف نظامی آن شد. 

کاهش تعداد حکام قرباش ولابات به هیچ روی تنها اقدام ابداعی عباس برای تحدید 


کت 7 و 
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قدرت قزلباش‌ها نبود. او به طرر منظم گر وه‌های قزلباش متعلق به یک قبیله را به اولکه با 
ناحية قیله‌ای که بو فبیله دیگری بود انتقال می‌داد. اين تنها یکی از راه‌های متعددی 
بود که عباس برای تضعیف علائّق نزدیک فبیله‌ای که منشأً قدرت قزلباش‌ها بود در پیش 
گرفت. بعضی مواقع او به عمد مقامی را مسئول قیله‌ای می‌کرد که خود جزو آذ قبیله 
نبود؛ در مواقع دیگر ادعا می‌کرد که فبیله فاقد صاحبمنصبی است که قادر به رهبری آن 
باشد و یک غلام را به ریاست آن قببله می‌گماشت. چنیر اقداماتی هدف‌های کوتاه‌مدت 
خرد را برآوردنده اما ادامه این سياست‌ها از سوی جانشینان عباس سرانجام قدرت 
نظامی امپراتور ی صقوی را تحلیل برد. 

تأثیر ای سیاست‌ها را بر امور کشور نباید ناچیز شمرد. طی مدت کوتاهی گرجیان: 
ارمنی‌ها و چرکس‌ها به بالاترین مقامات کشوری متصوب شدند. میتورسکی برآورد 
کرده است که در پایان سلطنت شاه‌عباس آنان یک‌بنجم مناصب بالای اجرایی را اشفال 
کر ده بودند. در بعضی موارد اين نودوكان جامعه صفری سعمی در تأمیس سلله‌های 
خانوادگی خود دانتند که نمونةٌ بارز آن الله‌وردیخان مشهور است. تا صال ۱۵۹۵ / 
۰۰۳-۴ الله‌وردیخان گرجی یکی از قدرتمندترین افراد کشور صفویه شده بود. او 
ته‌تنها تصدی مقام قوللرآقاسی یا فرماندهٌ هنگ‌های غلامات؛ یکی از پنج مقام عمده 
کنور در آن دوره: را عهده‌دار بود بلکه حکمران ولایت ثروتمند فارس نیز بود. آين 
انتصاب نشاندهنده تغییری عمده در سباست شاه‌عباص اول بود. نا اين زمان کليه ولایات 
عمده به دست امرای قزلباش اداره می‌شد. با اتصاب به مقام حکمرانی الله‌وردیخان به 
نساوی رتبه با امرای قزلباش دست یافت و اولین نمایندهة اشرافیت جدید غلامان شد. 
قدرت او در ۱۵۹۸ / ۱۰۰۶-۷ که به فرماندهی کل نیروهای مسلح انتخاب شد به اوح 
خود رسید. دستیابی او را به چتان مرتبة بلندی و در چنان مدت کوتاهی تنها می‌توان بک 
صعود برق آسا نامید. با مقایسه اين وضع با تنها ده سال پیشر از آن؛ از سرعت تغییرانی که 
به دست عباس ایجاد شده برد دچار حیرت می‌شویم. زندگی این اشرافیت جدید 
فلامان. زندگی خانواده‌شان. و دارایی‌شان در معرض همان خطراتی بود که اعضای 
اشرافیت قدیم قزللاش با آذ روبرو بودند. با مرگ الله‌وردیخان در ۱۶۱۳ / ۱۱۰۳۳ 
شاه‌عباس پرش امامقلی را به جانشینی او به حکمرانی فارس گماشت اما در 
۳ امامقلی‌خان و تمام افراد خاندانش به دستور شاه‌صفی کته شدند 
(رجوع کنید به فصل ۱۰) ٍ 

عباس پیش از آنکه هریک از اين سیاست‌ها را تنظیم کند می‌بایست به مقابله با 


۰ ایران عصر موی 


تهدیدی که از سوی قزلباش‌ها متوجه اختباراتش بود بشتابد. نخضت آنکه امیر قدر تمد 
بود» تصور می‌کرد قادر خواهد بود شاه را مانند گذشته در جهت امیال خود سرق دهد. 
نقشی که در نظر داشت ایفا کند به خود لب وکیل‌شاه یا وکیل‌اللطنه داد. اين تقلید 
آشنایی بود که اگر منظور از آن همان مفهوم اولیة وکیل نفس‌نفیسس همایون نبود؛ حداقل 
۳۹-۰ مورد نظر بود. مرشد فلی‌خان بی‌تردید در نظر داشت «امتیازات زیاده 
نایب‌اللطنه را به دست آورد و رابطه ویژه‌ای با شاه برقرار سازد. عباس هرگز نه 
مر شدئلی‌خان را به عنوان قبم خود دوست می‌داشت نه بودن در میان قبیله امتاجلو را. 
بعد از به سلطنت رسیدن. علاقه عباس به وکیلش که قدرتثی رو به افزایش بود از 
گذشته هم کمتر شده بود؛ تنها عباس نبود که از وکیل نفرت داشت؟ بعد از مدت کوتاهی 
گروهی از سران فزلباش توطثه‌ای برای فتا وکیل ترتیب دادند. مرشد فلی خان قبلا از 
توطله آگاه شد و در قصر شاه پناه گرفت. توطله‌گران در حالی که کاملا مسلح بودند به 
قصر هجوم آوردند و پس از عبور از مقابل نگهبانان وارد تالار پذیرایی شدند. عباص 
هرچند مایل بود از شر وکیل خلاص شود اما دریافت که اگر توطله‌گران را به دلیل 
گستاخی‌شان و ورود قهر آمیز و مسلحانه به قصر چنانکه بایست تبیه نکند» چون پدرش 
تابع دیگران خواهد شد. اين ماجرا آزمایشی برای او بود. عباس از شاهسونان 
درخواست کمک کرد و شماری از قزلباش‌ها با شتاب به قصر آمدند. توطثه‌گران 
داشت. تشکیل دهد. عاس این بيشنهاد را رد کرد. هنگامی که یکی از توطثه‌گران 
قضبناک شد و به دشنامگویی به مرشدقلی‌خان پرداخت. شاه به خشم آمد و فریاد 
برآررد: «ای مردک مفسد... وجود امثال شما مردم که به خودسری بر آمده‌اند خار گلزار 
دولت است!ه" خارها به سرعت از هیان برداشته شدند؛ عباس با بهره‌گیری از کمک 
شاهسونان همه رهبران اصلی توطله را اعدام کرد. پس از گذراندن اين آزمایش: عباص 
خود را چندان قدرتمند یافت که از شر وکیل نیز خللاص شود و در ۲۳ ژوئه ۱۵۸۹ ۱۰ 
رمضان ٩۷‏ نه ماه پس از رسیدن به سلطشت. ترتیب فتل او را داد. چنین نمونه‌هایی از 
اجرای سریع عدالت ملرکانه موجب شد برخی از قزلباش‌ها از بیم جان بگریزند اما 
عباس نظر خود را به کرسی نشانده بود ار می‌گفت؛ ه در اين زمان آن قاعده (روية زمان 


اپراطوری صفوبه در ارج فدرت ‏ ۸۱ 


سلطان محمدشاه] را فراموض می‌باید کرد. اختبار مهمات با پادشاءه است». 

تجدید سازمان و بازسازی نیروهای مسلح یکشبه امکانپذیر نبود و اوضاع در مرز 
شرفی همچنان رو به وخامت می‌رفت. ازبکان ناحیه سیستان در جنوب خراسان را که 
معمولا مصون از حملاتشان بود» حرصه تاخت‌وتاز قرار داده بودند. قندهار که از ۱۵۳۷ 
٩۴۳-۴ /‏ به طرر مناوب در دست صفویه بود در سال ۱۵۹۰ / ۹۹۸-۹ به دست 
تیموربان افتاد. هباس با لشکری به سوی خراصان هزیمت کرد اما از دست زدن به یک 
جنگ نمام‌عیار اجتناب می‌کرد. او از ابتدا در مقام یک فرمانده نظامی حزم و احتیاطی را 
تشان داد که یکی از برچسته‌ترین خصائل او در نبردهای بعدی بود. بالاخره در ۱۵۹۸ / 
۶ ده صال پس از شروع سلطنت عباس: مرگ رهبر قدرتمند ازبکان: عبدالله خان 
دوم به تسریع منازعات در دودمان امیران ازیک انجامید و عباس فرصت مناسب را در 
شرق یافت. او در ٩‏ آوریل ۱۵۹۸ /۱۳ رمضان ۱۰۰۶ از اصفهان حرکت کرد و در جریان 
پیشروی در خراسان ازبکان پیوسته از شهرها عقب می‌نگتند. در ۲۹ ژوئه | ۵محرم 
۷ شاه به زیارت مقبرة علی الرضا(ع): هشتمین امام شیعیان؛ در مشهد رفت. مقبره 
در حالت بدی بود. کليةُ چلچراغ‌های زرین و نقره‌ای مقبره فازت شده بود و چیزی از زر 
و زبورهای اهدایی به مقبره بر جای نمانده بود. مگر ضریح زرین گرداگرد مزار امام. شاه 
در اول اوت / ۸ محرم مشهد را به سمت هرات ترک کرد به اين امید که ازبکان را که 
اکنون تحت رهبری دین‌محمدخان بودند به نبرد بکشاند و اين به هیچ روی کار آسانی 
نبود. ازیکان ترجیح می‌دادند از نبردهای سنگین خودداری کنند و به آن سری جیحون 
در سرزمین‌های بایر و بی‌نشان ماوراه‌النهر عقب بنشینند» جایی که یک ارنش منظم در 
صورت تعقیب آنان خود را در معرض خطر فرار می‌داد. آنان به انتظار فرصت مناسب 
می‌ماندند تا ارتش شاه عقب‌نشینی کند و آنگاه نبرد را به شیوهٌ سنتی خود آغاز 
می‌کردند. پادگان‌های صفوی را در شهرها در اختیار می‌گرفتند و روستاها را عرص 
تاخت‌وتاز خود قرار می‌دادند. در اين وافعه عباس همان حبله‌ای را به کار زد که اسماعیل 
اول در پیروزی بزرگش بر ازیکان در مرو به سال ۱۵۱۰ / ٩۱۶‏ به کار زده بود. او به 
پیشاهنگان سپاه دستور داد که عقب‌نشینی کرده و شایع کنند که شاه به دلیل بروز بحران 
در قرب کشور مجبور به بازگشت به آن صو شده است. دین‌محمدخان فریب خورد و از 
استحکامات هرات خارج شد و شاه که سافت ده روز را در چهار روز و نیم پیموده بود 
در ٩‏ اوت ۱۵۹۸ / ۱۵ محرم ۱۰۰۷ ازبکان را در فضای باز به دام انداخت. بیاری از 
اسب‌های سپاهیان شاه خسته شده بودند و او در راه‌پیمایی طرلانی خود به قدری از 


رش ایران عصر صفری 


بخش اصلی سپاهش جلو افتاده بود که تنها ۱۰۰۰۰ تن همراه دا شت؟! ازیکان ۱۲۰۰۰ تن 
بودند. برد شدید بود و نتیجه هنوز نامعلوم بود که ۲۰۰ تن فراولان شاه درخششی 
خودها و زره‌های سوارانی را که از میان نبزار پیشروی می‌کردند دیدند؛ اين خود 
دین محمدخان بود با ۱۰۰۰ تن از افراد زیده‌اش که ذخیره کرده بود. وحشت قراولان شاه 
را فراگرفت. شاء فریاد برآورد «چه ایستاده‌اید از عار فرار اندیشیده مردانه قدم در معرکة 
کارزار نهید که به مردی کشته شدن بهتر از زندگانی و حیاتی است که بی‌نامرس شده 
باشیم»" حملهٌ مصممانهُ قراولان شاه صفوف ازبکان را در هم ربخت و هنگامی که 
دین‌محمدخان با ضربة نیزه زخمی شده ازبکان عقب‌نشینی عمومی را آغاز کردند. 
صفوبان تا هنگام از پای درآمدن اسب‌هایشان به تعقیب آنها ادامه دادند و از ازبکان 
۰ تن هلاک شدند. دین‌محمدخان که به واسطهٌ خونریزی از هوش رفته بود ظاهرا 
طی عقب‌نشینی مورد حملهٌ فبایل هسیر قرار گرفت و به قتل رسید. عباص با پیروزی در 
رباط پربان نه‌تتها هرات را آزاد کرد بلکه توانست با عقد چند قرارداد انحاد با سران 
ازبک به موفقیت نسبتاً خوبی در تلبیت مرز شمال‌شرقی دست يابد. اين موفقیت او را 
قادر ساخت تا در ۱۶۰۲ / ۱۰۱۰-۱۱ به عملیاتی علیه عثمانیان در غرب دست يازد. 

کمی پیش از لشکرکشی به خراصان؛ عباص پایتخت خود را از قزرین به اصفهان 
منتقل کرده بود. نزدیکی یشتر اصفهان به مرکز کشور حرکت دادن سپاهیان در جهات 
مختلف قلمروش را آسانتر می‌کرد. خلاقیت به کار رفته در فن شهرسازی که اصنهان را 
بدل به یکی از زیباترین شهرهای جهان کرد در فصل‌های بعد توصیف خواهد شد. با 
ورود به اصفهان پس از پیروزی بر ازبکان: شاه به نشانه اين واقعه مالیات‌هایی به ارزش 
۰۰ تومان عرافی را بخشید. اين بخشودگی مالیاتی به شرح زیر بود: مالیات بر 
گرسفند و یز (چوپان‌یگی):۲۰۰۰۰ تومان. با توجه به اينکه مردم خراسان طی دوران 
اشفال ازبکان با جان و مال به سپاهیان شاه» همشهریان خراسانی و مهمانان رسمی 
مختلف کمک کرده بودند و در تتیجه متحمل مختی‌های عظیمی شده بودند. شاه فرمان 
بخشردگی دائمی مالیات گله را در خراسان داد؛ موقوف داشتن مبالفی که علاره بر 
مالیات ارزیابی شده و به طور یرقانونی به وسیلهٌ حکام اخذ می‌شد: ۵۰۰۰۰-۶۰۰۰۰ 
تومان؛ بخشش مالیات‌های اصفهان برای یک سال به عنوان پاداشی برای خدمات 
صادقانة مردم آن شهر: ۰ تومان.۵ 

در ۱۵۸۹-۹۰ / ۹٩۹۸‏ عباس اراضی وسیمی از صرزمین ایران را به موجب قرارداد 
واگذار کرده بود تا ناچار نباشد در دو جبهه بجنگد و در پرداختن به مشکلات عاجل 


ام‌راطوری منربه در اوج فدرت ۸۳ 


داخلی دستش باز باشد. در ۱۶۰۲ / ۱۰۱۰-۱۱ با تلیت مرز شرقی دستکم برای آن 
زمان و با برقراری آمنیت داخلی, نظر شاه متوجه بازبس‌گیری دو ولایت از مهمترین 
ولایات تحت اشفال عثمانیان یمنی آذربایجان و شیروان شد. هر زمان که او امکان 
بازبی‌گیری اراضی از دست رفته را با مشاورانش در میان می‌نهاد. آنان قدرت صلاطین 
عثمانی ور برتری شمار سپاهیان آنان را به ری خاطرنشان می‌کردند. اولین اتدام عیاس 
ریران کردن قلعه‌ای در نهاوند بود که عشماتیان به عنوان قرارگاه مقدم باقی نهاده بودند. 
شاه با اعلام اينکه فصد دارد برای شکار به مازندران برود چندانکه می‌توانست کوشید تا 
سوء‌ظن عثمانیان را در مورد نقشة حمله به آذربایجان برتيانگیزد. با این همه شایماتی به 
گوش وکیل‌پاشا فرمانده پادگان عشمانی در تبریز رسید. گفته شده که وکیل‌باشا ماجرا را با 
طالع‌بینی در میان نهاد و تصمیم گرفتند از دیوان حافظ فالی زنند. در صفحهٌ سمت 
راست. سطر اول؛ بیت زیر بود: 
عراق و فارس گرفتی به شعر خود حافظ 
بیا که نوبت بفداد و وقت تبریز است!؟ 

در ۱۴ سپ‌امبر ۱۶۰۳ / ۱۷ زبیع‌الاخر ۱۰۱۲ شاه به بهاته رفتن به مازندران؛ اصفهان 
را به سمت شمال در جهت کاشان ترک کرد. از کاشان به قزوین بازگشت و سپس طی 
شش روز از قروین به تبریز رفت. هنگامی که مپاهیان شاه به حدود ۲۰ کیلومتری شهر 
رسیدند ساکنان محل کلاه‌های ویژه صفوی خود را که در دوران اشفال عثمانیان مخقی 
کرده بودند بر سر نهادند و به پیشواز آنان رفتند. هنگامی که پیقراولان صفویه وارد 
تبریز شدند برخی از افراد پادگان عشمانی ارک را ترک کرده در بازار مشغول خرید بودند. 
آنان با شنیدن شور و هلهلةٌ مردم شهر شتابان به ارک بازگشتند و دروازه‌ها را بتد. 

میمای شهر دلگیر بود زیرا اهالی آن در ابتدای اشغال عثمانی‌ها آن را ترک کرده 
بودند و عشمانیان خسارات زیادی به ساختمان‌ها و خانه‌ها وارد آورده بودند. طی بت 
سال اشفال عشماتی؛ مردم که بسیاری‌شان همه مایملک خود را از دست داده بودنده 
رفته‌رفته به شهر بازگشته بودند اما خسارات وارده به شهر همچنان باقی مانده بود. از هر 
صد خانه به ندرت یک خانه حتی یک‌سوم کیفیت قبلی‌اش را حفظ کرده بود. ساکنین 
تبریز در گرفتن انتقام رحمی از خود نشان ندادند. اگر یک سرباز علمانی دختری را به 
خانهٌ خود برده بود و از او صاحب فرزند شده بود. بستگان دختر بدون توجه به اين امره 
سرباز عثماتی را ببررن می‌کشید ند و می‌کشتند. 

هنگامی که نیروهای شاه به شهر رسیدند علی‌پاشا فرمانده پادگان عشمانی و ۵۰۰۰ 


۴ ايران عصر صفوی 


تن از افرادش در شهر نبودند. وی به سوی تبریز بازگشت اما قوایش به دست نیروی 
صفویه که لااقل برای یک بار تفوق عددی داشتند تارومار شدند. آنگاه پادگان عشمانی 
در ارک تسلیم شد. بسیاری از افراد پادگان از فرصت استفاده کردند و با دریافت حقوق و 
مزایایی دو برابر آنچه در ارنش عشمانی دریافت می‌کردند به ارتش صفویه پبرستند. سباه 
تمامی قوای عثمانی در جنوب ارس به ایروان عقب بنشینند و در آن جا تجمم کنند. قوای 
عنمانی در اين ناحیه بالغ بر ۱۲۰۰۰ تن می‌شد و استحکامات ایروان که شامل سه قَلمه 
مجزا بود؛ یکی از قری‌ترین مواضع دفاعی در آن ناحیه بود. اين سه قلعه که یکدیگر را 
تقویت می‌کردند و هرکدام دارای سپاهیان آماد؛ کافی و آذوقه و ملزومات فراوان بودند» 
مشکل مهمی به شمار می‌آمدند» خاصه از اين لحاظ که صفویان در جنگ‌هایشان با 
عثمانیان به ندرت موفق به تصرف یک دژ از طریق هجوم به آن شده بودند. محاصره در 
طول زمستان ۱۶۰۳-۴ / ۱۰۱۳ ادامه داشت اما به واسطهٌ صرمای سخت پیشرفت 
چندانی نکرد؛ زمین چنان سخت بود که حفر خندق ناممکن بود. سرانجام در ژورن 
۱۶۰۴ / محرم - صفر ۱۰۱۳ قلعه تسلیم شد و قوای صفویه به تهاجمات متعددی در 
قراباغ دست زدند. یک حملهٌ انحرافی عثمانیان از بغداد دفع شد و فرمانده آن اسیر شد. 
خبرهایی حاکی از اينکه عشمانیان سرگرم تدارک یک حملهٌ متقابل عمده از استانبول 
همتد موجب شد که ضاه ناحیه قارص و ارزررم در اناتولی شرفی را وبران کند و 
۰ آتن از خاتوارهای ارمتی را که معمولا تایستان را در آن ناحیه می‌گذراندند 
به عراق عجم محقل سازد. جفال‌افلی پاشا فرمانده ارتش حشمانی تا رودخانة ارس 
پیشروی کرد اما چون فررصتی باقی نمانده بود برای زمستان به وان عقب نشت. شهرت 
شاه در راه‌پیمایی‌های طولانی موجب شد نیروی عشمانی از گرفتن فاصلة زیاد با پایگاه 
خود در وان وحشت داشته باشد. یک سال به مانور و مانورهای متقابل گذشت. عاقبت 
شاه. الله‌وردیخان را برای تبرد به وان فرستاد؛ فرمانده کل به پیروزی‌های درخشانی در 
برایر جغال‌اغلی و نیروی کمکی‌ای که از صیواس فرستاده شده بود دست بافت و 
جفالاغلی ناچار شد با قایق از طریق درباچة وان بگریزد تا به بسیج سپاه جدیدی 
پردازد. نبرد قطعی در اين لشکرکشی در ۶ نوامبر ۱۶۰۵ /۵ رجب ۱۰۱۴ در صوفیان در 
نزدیکی تبریز واقع شد. در اين نبرد عباس استمدادهای برجته خود را در مقام یک 
فرمانده نظامی نشان داد. قبل از جنگ او در نظر داشت که همه چیز را در یک نبرد 
تمام‌عیار به خطر نیاتدازد بلکه با درگیری‌های روزانه اما محدود توان دشمن را تحلیل 


امپراطرری صفویه در اوج قدرت ۸۵ 


برد. لکن اجرای موبه‌موی دستورات وی مبی بر آفاز نکردن حمله توسط 
قرچقای‌یگ. یکی دیگر از فرماندهان با استمداد عباس که از غلامان بود. از سری 
علمانیان حمل بر ضعف شد و به حمله پرداختند. این حمله به تبرد همه‌جانبه‌ای انجامید 
که حاصل آن پیروزی کامل قوای صفوبه بود. تا سال ۱۶۰۷ / ۱۰۱۵-۶ یمنی کمتر از پنج 
سال پس از شروع تهاجم متقابل شاء علیه عمانبان آخرین سرباز عثمانی از سرزمین 
ایران که طبق عهدنامهٌ آماسبه در ۱۵۵۵ / ۹۶۲ مشخص شده بود؛ بیرون رانده شد. 
عشمانیان هنوز حاضر نبودند بر اساص آن قراداد مذاکرات جدبدی را آغاز کنند و 
زدوخوردهای متفرقه بين قوای عشمانی و صفوی برای چند سالی ادامه یافت. هنگامی 
که نصوح‌پاشا جانشین مرادباشا در مقام فرمانده کل قوا در جبههُ شرقی شده مذاکرات 
جدی صلح از سر گرفته شد. سفیر صفویان. غازی‌خان: که متصدی مقام صدارت بود به 
حضور سلطان‌احمد اول پذیرفته شد. پس از بحث‌های زیاد موافققت شد که مذاکرات 
صلح براساس عهدنامة آماسیه انجام گیرد. طی شصت مالی که از زمان امضای آن 
عهد نامه گذ شته بود تغخیرات زیادی در مرزها روی داده بود. برای مثال منطفه مسخیا در 
گرجتان و قلاع ناحيةٌ آخبقه که طبق عهدنامهٌ آماسیه جزو اراضی ايران تعیین شده 
بود؛ در اين ین به اشغال عشمانیان درآمده بود؛ از سوی دیگر بعضی قلاع در تواحی 
عربستان و بفداد که جزو اراضی عثمانی تعیین شده بوده اکنون در دست صفویان بود. 
طرفین پذیرفتند که تسلیم اراضی تحت اشغال به طرف دیگر دشوار خواهد بود. و 
بنابراین آسان‌تر است که طرفین اراضی‌ای را که بالفعل در تملک دارند هنگام امضای 
عهدنامهٌ جدید. نگاه دارند. برای تعیین حدود مرزهای جدید در آذربایجان و عراق 
عرب. طرفین مأموران تامالاختیاری تعیین کردند. کار اين مأموران به واسطه فعالیت‌های 
گرجیان و کردها بی‌تیجه ماند و حوادث مرزی که به دست آنان ایجاد می‌شد منجر به 
ازسرگیری خصومت میان عثمانیان و صفویان شد. در ۱۶۱۶ / ۱۰۳۵ نیروی بزرگی از 
عثمانیان ایروان را محاصره کرد؛ هنگامی که اين حمله شکست خورد؛ محمدپاشا 
فرمانده عنمانی بار دیگر مأله گفتگوهای صلح را پیش کشد. شاه پاسخ داد که همواره 
علاقمند است گفتگوهای صلح را براساس توافق‌های اولية میان غازی‌خان و نصوح‌پاشا 
و بر اساس کار انجام شده توسط در هیأت مرزی که متن تصدیق‌شده گزارششان در 
دست هر دو طرف است از سر گیرد. در ارزروم عهدنامه صلح اولیه بر همان اساس قبلی 
مجدداً تصدیق شد و سپاه علمانی عقب نشست. عهدنام؛ اولیه توسط سلطان‌احمد اول 
رد شد و محمدپاشا را به ترک وظایف متهم و برکنارش کرد. جانشین وی خلیل‌پاشا 


دستور یافت برای حمله به ایران با همکاری مجدد تاتارهای کریمه آماده شود. شاه به 
قرچقای‌خان» غلامی ارمنی که به سرعت در نزد شاه منزلت یافته برد و بعد از مرگ 
الله وردیخان در ۱۶۱۳ / ۱۰۲۲ به مقام فرماندهی کل منصوب شده بود: دستور داد كليةُ 
منطقهُ ایروان - وان را که سپاه مهاجم می‌بایست از آن بگذرد ویران کند. این عمل 
پیشرفت عصمانیان را به تعویق افنکند و قبل از آنکه خلیلپاشا بتواند عمده نیرویش را به 
محل برساند» مرگ سلطان‌احمد اول و به سلطنت رسیدن ملطان‌صطفی که کمتر 
جنگ طلب بود امکان ازسرگیری گفتگوهای صلح را پدید آورد؛ اگرچه صلحی قطعی 
برقرار تشد اما تا صال ۱۶۲۳ / ۱۰۳۲-۳۳ آرامشی در صحنه تبرد ميان طرفین پدید 
آمد. در آن سال عباص از اختلاف داخلی در ناحيهٌ بعداد که تحت کنترل عثمانی بوده 
سود جت و به آن جا حمله کرد و شهر بغداد را که در ۱۵۳۴ / ٩۴۰-۱‏ ترسط 
سلطان‌سلیمان از شاه‌طهماسب گرفته شده بود: تسخر کرد. مورخ صفوی اسکندربیگ 
منشی که سقوط شهر را در ۱۴ ژانوية ۲.۱۶۲۴ ثبت کرده است. با امیدی برخامته از 
تملقات مذهبی اظهار داشت که: هامیدواری به کرم بلااتهای حضرت باری عزاسمه 
انت که تا انقراض زمان در ید افتدار موبان به خاتدان صفوی بتیان بافی و بایدار» 
بماند." اين امید برآورده نشد زیرا تلها پس از گذشت چهارده سال» در زمان جانشین 
نالاین عباس» شاه‌صفی» شهر مجدداً به تصرف عثمانیان درآمد. 

سقوط بفداد به تضمیف روحیه افراد پادگان‌های عثماتی در موصل, کرکوک و 
شهرزرر انجامید و سپاهیان علمانی رفته رفته محل خدمت خود را ترک می‌کردند؛ هر 
سه قلعه به تخیر صفویه در آمد. شاه به زبارت اماکن مقدسه شیعه در کربلا» نحف؛ 
کاظمین و سامرا رفت. حافظ احمد پاش به مفام وزیراعظم و فرمانده کل قوای عثمانی در 
طول مرز ایران منصوب شد و دستور یافت که بغداد را بازبس گیرد. شاه پس از اينکه 
دستور داد اراضی واقع در سیر پیشروی عنمانیان از وان» خالی از هر گونه تدارکات 
شود پادگان صفوی بفداد را تقویت کرد و خود برای دفاع از آن عازم شد. لشکر حافظ 
احمد پاشا در نوامبر ۱۶۲۵ / صفر ۱۰۳۵ به شهر رسید و ارک را از سه جهت محاصره 
کرد. خطوط علمانیان در طول ساحل شرقی دجله و به مسافت تقریبی ۶ کیلومتر امتداد 
بافته بود و بخشی از فوایشان روی دجله در نزدیکی مزار ابوحنیقه پلی ایجاد کرده و 
بفداد قدیمی را تصرف کرده بود. نیروی محاصرکننده عنماتی به خوبی تدارک می‌شد 
زیرا خرمن‌ها تازه برداشت شده بود. یک نروی ضربتی ۱۰۰۰ نفره از داوطلبان صفوی 
از خطوط علثمانیان گذشت و برای پادگان باروت و سرب برای تیراندازی آورد. با این 
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همه عثمانیان محاصره را با شدت کامل ادامه می‌دادند و نیروی امدادی شاه که از 
هارون‌آباد عازم شده بود به دلیل زدن پل‌های متمدد بر مسیل‌های در حال طغیان معطل 
شده بود. هدف حافظ احمدپاشا تصرف شهر با هجوم به آن قبل از رسیدن شاه بود. افراد 
او با کار شبانه‌روزی به حمله از طریق شکاف ابجادشده در درون حصار پرداختند اما تنها 
تیجه آن روبرو شدن با دیرار دفاعی داخلی بود که افراد پادگان صفوی برای مقابله با 
چنین وضعی ساخته بودند. مثمانیان در این هجوم نافرجام ۵۰۰۰ تن را از دست دادند. 

سراتجام عباس در هفتمین ماه محاصره به بغداد رسید. نقله علمانیان اين بود که 
وارد جنگ با شاه نشوند بلکه محکم در پشت خطوط خود بنشینند که با خندق و نیز 
موانمی از ارابه‌های ترپ و پرچین‌های چوبی که در پشت آن توپ‌ها و تفنگچیان مستفر 
شده بودند محافظت می‌شد. با اين ترتیب آنها در عین‌حال که وارد جنگ با نیروی 
امدادی شاه نمی‌شدند می‌توانتد همچنان به محاصرء ارک ادامه دهند. عباس به این 
نتبجه رسید که حمله به خطرط عشمانیان را هم از طریق خشکی و هم از طریق آب قطع 
کند. او یرویی را برای توقیف تدارکاتی که با فایق از دیاریکر و موصل به عشمانیان 
می‌رسید اعزام داشت؟ دستهٌ دیگری از رودخانه دیاله گذشت و اردوگاه مستحکمی در 
غرب رودخانه برپا کرد؛ دستهُ سوم با کلک و قایق از دجله در جنوب شهر گذشت و 
سرپل دیگری در ساحل غربی ایجاد کرد. دستهُ سوم فادر بود تدارکاتی را که از حله و 
بصره در جنوب به عمانیان می‌رسید توقیف کند. معهذا نیروی دیگری برای سد کردن 
راه اصلی تدارکاتی علمانیان از حلب و فالرجه اعزام شد. این حرکات بسیار موفقیت آمیز 
بود و یک کاروان کامل که از حلب می‌آمد تصرف شد. لکن در ژوئن ۱۶۲۶ / رمضان - 
شوال ۱۰۳۵ مپاهیان صفوی در ارک دچار کمبود مواد غذایی شدند. یک دمته از افراد 
جور داخل ارک با استفاده از تاریکی شب تمدادی قایق را از طریق دجله به اردوگاه 
شاه رساندند. در آنجا قایق‌ها را از آرده گندم جوه برنج» روغن خوراکی؛ مرغ؛ گوسفند و 
دیگر مواد غذایی از جمله شیرینی و میوه؛ شربت. شک نبات و دیگر چیزها انباشتند. 
این محموله می‌بایست برای مسافت تقریبی ۳کیلومتر از میان حملات دوجانبة سپاهیان 
عثمانی عبور کند که به علت در تصرف داشتن بفداد قدیمی در هر دو سری ساحل 
دجله مستقر شده بودند. قسمتی از محموله با قایق و بقیه با قافلةٌ شتران در طول ساحل 
غربی فرستاده شد و مسیر اين قافله توسط یک دستهة نیرومند محافظ از سپاهیان صفوی 
پا کسازی می‌شد. 

تجدید تدارکات ارک ضربهٌ عمده‌ای بر نقشه‌های عثمانیان رارد آورد و حافظ 


احمدپاشا تصمیم گرفت خطر دست یازیدن به یک جنگ تمام‌هیار در برابر قوای امدادی 
را پذیرد. قرای شاه. عنمانیان را با وارد آوردن تلقات سنگین به مواضع دقاعی‌شان 
بازپس راندند. قطم خطوط تدارکاتی عثمانیان توسط صفریان اکنون آثار خود را نشان 
می‌داد؛ محاصره‌کنندگان نه‌تنها دچار کمود مواد فذایی بودند بلکه بیماری هم در 
اردوگاهشان شیوع پیدا کرده بود. در ۴ ژوئیه ۱۶۲۶ /۲۰ شوال ۱۰۳۵ حافظاحمدپاشا 
ناچار از عقب کشیدن قوای خود شد و توپ‌هایش را به دلیل فقدان چهارپایان برای حمل 
آنها رها کرد. چندین هزار سپاهی مریفی و محتضر در خطوط عشمانیان بر جای ماندند. 
رفع محاصر؛ بغداد نظیر نرد صوفیان در ۱۶۰۵ | ۱۰۱۳-۴ نمونه‌ای بود از شم 
تاکیکی درخشان شاه‌عباس. نامه‌ای که یکی از افسران ارشد عشمانی به دوستی در 
استانبول نوشته» گزارش روشنی است از شرایطی که محاصره‌کنندگان عنمانی پس از 
قطع خطوط تدارکاتی‌شان توسط صفویان در آن به سر می‌بردند: 
آن مشکل پسندانی که در اتخاب خوراک خود آنچنان سختگیر بودند اکنون اگر 
شت اسب دا کنند شکرگزار خواهند بود! آن افراد خوش‌سلیقه و 
خوشلباسی که از پوشیدن پیراهنی از پنبه مصری شرمگین بودنده اکنون شادند 
به اينکه پیراهن‌هابی از پوشش کهده چادر که زانوهایشان را هم نمی‌پوشاند به 
دست می‌آورند!آن پهلوانان مفرور که در قهوه‌خانه‌ها قزلباش‌ها را به خاطر 
بزدلی‌شان مسخره می‌کردند اکنون هنگامی که صرباز ساده‌ای از آنان را در یک 
فرسنگی می‌بیننده او را با رستم دستان مقایسه می‌کنند!٩‏ 
آخرین نکته به خوبی پیشرفت‌های نظامی عباس اول را نشان می‌دهد. او در اوایل 
سلطتت ناچار شده بود غنی‌ترین ولایات ایران را تلیم عشمانیان کند. در پایان حیاتش 
عنمانیان دیگر در پی فتوحات آسان در سرزمین صفوبه نبودند. 
دیدیم که از زمان تأسیس دولت صفوی در ٩۰۳/۱۵۰۱‏ تا شروع سلطنت شاءعباس 
اول در ۱۵۸۸ / ۹۹۶ دوره تغیبر و آزمایش بود. برای ادفام تشکیلات اولیهُ صوفیان 
طریقت صوفیه در ساختار اجرایی کشور تلاش‌هایی شد. کوشش‌هایی به عمل آمد تا از 
ملطةٌ عناصر ترکمن بر کشور به بهای تنزل عناصر تاجیک جلوگیری شود. هر دوی این 
تلاش‌ها شکست خورد. شکست اولی به معنای وجود حرکت بی‌وقفه‌ای برد در جهت 
دوری از منشأً دین‌سالارانه دولت صفوی و به سوی جدایی بشتر قدرت‌های دینی و 
سیاسی. شکست کوشش دوم منجر شد به وارد کردن عناصری به عنوان «ثیروی سوم» 
توسط شاه‌طهماسب که نه ترکمن‌های قزلباش بودند نه ایرانیان تاجیک؛ این عتاصر 


امپراطوری صفویه در اوج قدرت  ۸٩‏ 


سیحی ففقازی که خلام با قوللر خوانده می‌شدند عامل عمده‌ای در تجدید سازمان 
ادار؛ٌ کشور و تحول اجتماعی همراه آن بردند که توسط شاه‌عباس اول تحقق یافت. در 
نظم اجتماعی نوین می‌بایست تنها معیار پیشرفت: وفاداری به شاه باشد نه عضویت در 
طبقهُ نخگان قزلباش. 

بروز تغییر در اساص اجتماعی و صیاسی دولت صفوی در زمان عباس اول بالطبع در 
ساختار اداری کشور منمکس شد. بعد از تلاش اولیهٌ مرشد قلی خان استاجل و که شاه را بر 
تخت نشانده بود برای زنده ساختن مفهوم منسوخ‌شده وکالت؛ مقام‌های وکالت و 
امیرالامرایی که در ارتباط با اوضاعی بود که دیگر وجود نداشت. رفته‌رفته از بین رفتند. 
امیرالامرا در زمانی که قزلبائ‌ها عملا نیروهای مسلح را تشکیل می‌دادند. فرماند؛ کل 
نیروهای مسلح بود. زمانی که هنگ‌های قزلباش صرفاً به صورت بخشی از کل نیروهای 
سلح درآمدند واژ؛ فررچی به واژه‌ای حادی برای نشان دادن سواره‌نظام قبایلی قزلباش 
قدیم بدل شد و فرمانده آنها به نام قورچی‌باشی که در زمان اسماهیل دوم و سلطان 
محمدشاه اختیاراتشس هم در زمینه سیاسی و هم در زمینه نظامی بی‌رفقه افزایش بافته 
برد در زمان عباص اول همچان به صورت یکی از مقامات عمده کشور باقی ماند و 
نظراتش صهمی عمده در شکل‌گیری امور عامه داشت. مقوط قزلباش‌ها از موقعیت 
مسلطشان به معنای افزایش سریع قدرت وزیر برد که در رأس دیوانسالاری قرار داشت 
و بنابر عرف ایرانی بود. تمرکز بشتر اداره امور کشور در زمان عباس اول» کاری بیشتر؛ 
حتی بشتر از گذشته؛ بر عهده دیوانسالاری نهاد و مقام برتر وزیر از القابی که اکنون 
معمولا به وی اعطا می‌شد آشکار می‌گردبد: اهتمادالدوله و در موارد کمتری صدراعقلم 
(که لقب وزیر اعظم عثمانی هم بود). برای جانشینی وکیل و امیرالامرا در رده بالایی 
ساختار ادارای صفویه دو فرمانده جدید برای دو سپاه جدید می‌یابیم: قوللرآقاسی با 
فرمانده لشکر فلامان؛ و تفنگچی آفاسی یا فرمانده تفنگداران. لکن هیچ‌کدام از اين دو 
مقام جانشین امیرالامرا به نان فرمانده کل تمامی نیروهای مسلح صفوی نشدند. برای 
انجام این وظیفه شاه‌عباص مقام جدید صدرلشکر را ایجاد کرد ر بعدها لقب قدیمی 
ایرانی سپهالار با همان مفهرم از نو زنده شد. اين نام‌ها ظفر یانتن عناصر تاجیک را در 
کشرر می‌رساند اما جلب ابنجاست که ارلین کسی که به اين مقام رسید غلام گرجی؛ 
الله‌وردیخان و نفر بعدی فلام ارمسی» قرچقای‌خان بود. با این سیاست. عباس از بروز 
اختلافی که در صورت اتصاب یک ترک يا یک ایرانی به مقام فرماندهی عالی» 
گریزناپذیر بود اجتناب کرد و توانست نیروهای تا آن زمان ناهمگن خود را در یک کل 


منجم شکل بخشد. جالب توجه است که توپچی‌باشی با فرمانده توپخانه جزو مقامات 
عمده کشور محوب نشده است و این بی‌تردید اتمکاسی از عدم تمایل کلی صفویان به 
توبخانه است. آخرین عضو در گروه تجدیدشکل يافتهٌ مقامات عمد؛ کشوره 
ایشیک آقاسی‌باشی یا رئیس اعظم تشریفات بود که اکثر وظایفش تشریفاتی بود: معهذا 
به واسطة اطلاعاتی که از اوضاع داخلی خاندان سلطنتی داشت. در شورای دولتی 
صاحب نقوذ بود؛ تصدی این مقام معمولا بر عهده فزلباش‌ها بود. اصلاحات عباص اول 
در ادارٌ امرر قدرت و توان جدیدی به کشور صفوی داد. او اداره کشور را بر چنان پاية 
محکمی بنا نهاد که به رغم اينکه اکثر جانشینانش جز عباس دوم فرمانروایان نالایقی 
بودند؛ تقریباً به مدت یک فرن پس از مرگ عباسء دستگاه دولتی همچنان به کار خود 
ادامه داد. در اواخر دوران صفوی این دستگاه کم و بیش با همان توان قبلی اش به حرکت 
ادامه می‌داد. رمز موفقیت عباس در اين بود که تمادل ظریفی را میان عناصر مختلف نظام 
- ترک‌ها: ایرانیان و قفقازی‌ها - حفظ می‌کرد. شکت جانشینان وی در حفظ این 
تمادل, سرانجام به سقوط این دودمان انجاید. 

جدایی هرچه یشتر از شکل دین‌سالارانة حکرمت در زمان عباص اود؛ در تنزل 
اهمیت مقام صدارت انمکاس یافت که ریاست افقشار روحانی را برعهده داشت و در 
اوایل دولت صفوی یکی از مقامات ارشد کشوری محسوب می‌شد. نفوذ صدر که یک 
برگزیده سیاسی بود با برفراری یکسانی عقیدتی در سراسر امپراتوری صفویه تنزل 
یافت ر در نتیجهٌ آن قدرت مجتهدان رو به افزایش نهاد. صغویان از تصوف تشکلیافته 
برای تحصیل فدرت سود جسته بودند؛ و پس از رسیدن به قدرت. ازتشیع ائنی عشری 
تشکل بافته برای حفظ قدرتشان استفاده کردند. همانگونه که سانسون تا حدی بدبینانه 
اما در عين حال وافع‌گرایاته بیان می‌کند: «کوشش شیخ‌صفی (شیخ صفی‌الاین) در 
تأسیس فرقه‌ای خاص که تا آن حد با دیگر فرق مسلمین تفاوت داشت. ابداع قابل 
تحسینی بود که از شورش مردم به تحریک ترک‌هاه تاتارها و با هندی‌ها که همه در 
همایگی بردند. جلوگیری می‌کرد.»"" با شکل‌گیری هرچه بیشتر الهیات تشیعم 
اثنی عشری: مجتهدان به صورت قدرتمندترین اعضای طبقات روحانی درآمدند. اين امر 
ناگزیر مقام شخصی شاء را با خطر مواجه می‌کرد زیرا همانطور که در قبل گفته شد 
شاهان صفوی ادعا می‌کردند که نماينده امام غایب مهدی (ع)۰ بر روی زمین هستند. با 
اين ادها آنان حق مجتهدان را که نمایندگان واقعی ر قانونی بودند غصب کرده بردند. 
مجنهدان (اگرچه با اکراه) اجازهُ غصب این حق را به شاه داده بودند زیرا برفراری دولتی 


که مذهب رسمی آن تشیع بود؛ قدرت طبقات روحانی را به طور کلی بسیار افزایش داده 
بود. لکن طی سلطنت شاه‌طهماسب نمونه‌های متعددی از برخورد میان صدر که نماينده 
قدرت صیاسی بود و مجتهدان وجود داشت و در حین اينکه نفوذ صدر کاهش می‌یافت؛ 
تنها سلطةٌ شخص شاه بود که قدرت مجتهدان را محدود می‌کرد. طی نیم قرن آخر 
فرمانروایی صفویه که شاهان ضمیف بودند خطر بالقوهُ فله‌یافتن طبقات روحانی در 
امور میاسی تحقق یافت. در زمان فرمانروای قدرتمند چرن عباس اول» مجتهدان حد 
خود را می‌شناختند. 

قبلا اشاراتی شد که چگونه در مبارزات بر سر جانثینی که قبل و بعد از مرگ 
شاه‌طهماسب و بعد از مرگ سلطان محمدشاه به وقوع پیوست حرم به عنوان منبع قدرت 
میاسی ظاهر شده بود. طی سلطنت شاه‌هباس اول» حرم به اعمال‌نفوذ در تعیین آینده 
کشور صفویه» به شیوه‌ای حتی زیانبارتر از ترویج دسیه‌چینی در میان خاندان سلطنتی» 
پرداخت. برای مثال. عباس ارل روش سنتی صفریان را در اتصاب شاهزادگان خاندان 
سلطنتی به حکومت ولایات مختلف تحت سرپرستی یک امبر فزلباش ادامه داد. این 
امپر فزلباش تا زمانی که شاهزاده صغیر بود حاکم بالفعل آن ولایت و همچنین به عنوان 
لله؛ قیم و معلم شاهزاده: مسئول رفاه و تربیت جسمی و روحی او بود. در چنین نظامی» 
شاهزادگان خاندان سلطتحی تعلیمات کاملی در زمينه فنون اداری و هنر کشورداری 
می‌دیدند. برای پرورش جسمی نیز برنامه‌ای مشتمل بر آموزش‌هایی در زمینها 
سرگرمی‌های مردانه نظیر تیراندازی؛ اسب‌صواری و شمشیرزنی برابشان ترتیب داده 
می‌شد. شورش یکی از پسران عباس موجب شد که او این سیاست سنتی را ترک کند و 
دستور دهد که از آن بس شاهزادگان خاندان سلطنتی بابد کاملا در محدوده حرم بماننده 
جایی که تنها همدمشان خواجگان دربار و زنان حرم بودند. آنان از هر گونه دسترسی به 
جهان خارج محروم شده بودند و طرح دوستی با آنان خطر مرگ در پی داشت. آنان 
پایتخت را تنها برای همراهی عباس در لشکرکشی‌هایش ترک می‌کردند و آن هم تنها به 
اين دلیل که عباس می‌ترسید در صورت باقی ماندنشان در پابتخت به مرکز توطله‌ای علیه 
وی بدل شرند. واقعه‌ای که مرجب تلخی روابط بین شاه و پسرانش شد شورش یکی از 
امیران فزلباش در ۱۵۸۹ / ۹۹۷-۸ بود. اين امیر فزلباش قیم پسر دوم عباس به نام حسن 
بود که حکومت مشهد را داشت. ظاهراً اين واقعه خاطرات تلخ شاه را از دوران جوانی 
خودش در خراسان زنده کرد و اينکه چگونه در کودتای فزلباش‌ها علیه پدرش 
آلت‌دست شده بود او برای جدا کردن پسرانش از رهبران سیاسی و نظامی کشور 


۲ ابران عصر صفری 


اقدامات فوق‌العاده‌ای به عمل آورد و سوهء‌ظن مخوف او موجب شد بیش از حد به 
سخنان خبرچینان توجه کند. در ۱۶۱۴-۱۵ / ۱۰۳۳ ادعا شد که فرزند ارشدش مرکز 
توطله‌ای علیه شاه بوده است و عناصر چرکس در دربار نز در اين ترطثه شرکت 
داشته‌اند. هنگامی که شاه بعضی از چرکس‌هایی را که مورد سوء‌ظن بودند اهدام کرد: 
دیگر سران چرکس به حمایت آشکار از محمدبافر پرداختند و شاه در فوریه ۳/۱۶۱۵ 
محرم ۴ ستور قتل پسرش را داد. به احمال زباد محمدباتر قربانی یگناه 
توطله‌چینی چرکس‌ها شد و باس از عمل خود سخت پشیمان بود. بدبختاته اين توطله 
دوم صرفاً باعث افزایش هراس عباس از سوء‌قصد نسبت به جانش شد. هنگامی که در 
۱ /۱۰۳۰-۱ عباس بیمار گشت پسر سومش محمد که نام پدربزرگش خدابنده را بر 
او نهاده بودنده مرگ پدرش را پیش از هنگام جشن گرفت و آشکارا از فزلباش‌ها تقاضای 
پشتیبانی کرد. هنگامی که عباس بهبود یافت دستور داد محمد را کور کنند. در 
۱۶۲۶-۷/ ۱۰۳۶ سرنوشت مشابهی نصیب پسر بنجم عباس, امام‌قلی‌میرزاه شد. از 
آنجاکه پسر دومش حسن و پسر چهارمش اسماعیل قبل از ار فوت کردتد عباس اول 
پسری که قادر باشد جانشین او شود نداشت. جدا از مصیبت شخصی که این وضم برای 
شاه در بی داشت» سیاست او مبنی بر محدود ساختن شاهزادگان خاندان سلطنتی در 
حرم موجب انحطاط دردمان صفوی و بمدها یکی از علل عمد؛ مقوط آن شد. به 
علاره. نظارت خواجگان دربار و زنان حرم بر شاهزادگان خاندان سلطنتی موجب نقوذ 
ناحق و روبهمرفته زبانبار آنان در امرر سیاسی شد. چرا که مادران شاهزادگان خاندان 
سلطتتی با کمک و شرکت مقامات دربار به توطله‌چینی بی‌پایانی برای تلبیت جانشیتی 
نرزند خود به مقام سلطنت می‌پرداختند. 

موفقیت‌های نظامی و سیاسی عباص اول گرچه بزرگ بودند تنها نمایانگر یک جنبه از 
این فرمانروای چند چهره بود. سلطتت او نشانگر نقطُ ارجی در شکوفابی بارز هنری 
است که در دوران صفویه پدید آمد. با حمایت و تشویق او قالیبافی از سطح یک صناعت 
روستایی تا حد هنرهای ظرینه ارتقاه یافت. منسوجاتی که در زمان او در مراکز بزرگ 
بانندگی اصفهان یزد. کاشان و رشت تهیه می‌شد هرگز در درخشندگی رنگ و طرح 
نظیری نیافتند و ابریشم» حریر و زربفت‌های ایران نیز شهرت مشایهی يافتند. این 
شاه‌عباس بود که تولید و فروش ابریشم را در انحصار مقام سلطنت درآورد. در درران 
سلطنت عباس «فن کتابسازی» - تذهیب و تصویرنگاری نسخ خطی. خرشنویسی و 
صحافی - به اوج خود رسید. سفال‌های عهد صفوی در بازارهای اروپا به رقابت با 


اپراطوری صفویه در اوج قدرت ٩۳‏ 


تولیدات چین پرداختند. مساجده مدارس * مقابر و دیگر عمارات صفوی با کاشی‌های 
رنگارنگ لعابدار و موزائیک‌هایی که در زیبایی نظبر نداشتند پوشانده می‌شد. 
دستاوردهای هنری صفویان با تفصیل بیشنری در فصل ۶ شرح داده خواهد شد. 

اصفهان که هباس در ۱۵4۸ / ۱۰۰۶ آن را پایتخت خود کرد در واقع ساختهُ ار بود. 
از زمان بنای بفداد در قرن هشتم / دوم توسط منصور حباسی» چنین نمونهةٌ جاممی از 
شهرسازی در جهان اسلامی وجود نداشته است و وسعت و ترکیب شهر مقام آن را به 
عنران پایتخت یک امپراتوری به خوبی نشان می‌دهد. مرکز ثقل شهر جدید میدان 
باشکوه نقش‌جهان بود که هفت برابر میدان سان‌مارکو [در ونیز] است. در اطراف این 
میدان فصر عالی‌قابو بازار بزرگ شاه با قیصریه و دو تا از بزرگترین شاهکارهای 
نمماری صفویه یمنی مسجد شاه و مسجد شیخ‌لطف‌الله فرار داشت. از جنوب. خیابان 
عریضی و مشجر چهارباغ به شهر متصل می‌شد و منطقهٌ مسکونی وسیعی را به دو نیم 
می‌کرد؛ منازل اين منعقة اهیان‌نشین که در میان ردیفی از باغ‌های پیوسته به هم قرار 
داشت متملق به مقامات دربار و دیگر اشراف بود؛ اين خیابان سبی از طربی پل 
الله رردیخان از زاینده‌رود می‌گذشت و به محلهُ تجارتی و مسکونی اصلی شهر بدل 
می‌شد. اصفهان شاه‌عباس با تقصیل بیشتری: در فضل ۷ شرح داده خراهد شد. 
فعالیت‌های سباختمانی عباس به هیچ‌رو منحصر به اصفهان نبود. توسمه و مرمت مقيرة 
همین امام شیعبان در مشهد و ایجاد جاد؛ٌ سنگفرش مشهوری که در طول ساحل 
مردابی دربای خزر کشیده شده بود از کارهای برجسته‌تر اورست. برای آمایشس بازرگانان 
و مسافران؛ عباس در سیاسر کشور کاروانسراهایی در طول شاهراه‌های اصلی بنا کرد و 
پل‌ها ر بیمارستان‌ها و حمام‌های عمومی متعدد مثال‌های دیگری از توان وی در زمينة 
کارهای عامالمنفعه است. یکی از مشهورترین طرح‌های مهندسی او که بدبختانه به دلیل 
ناکافی بودن تکنولوژی موجود در آن زمان به شکست انجامید. تلاش برای پیوند دادن 
سرچشمه‌های در رودخانه زاینده‌رود ر کوهرنگ بود (رجوع کنیذ به فصل 4۷ 

علاقه شاء‌عباس به ناحيهٌ مازندران در جوار دریای خرز که تَوئُو آن را «تنهاناحی 
دوست‌داشتنی در سراسر ایران»۱۱ می‌دانست. باعث شد که در قصر زمستانی اشرف و 
فرح‌آباد را در آن جا بنا کند. با بالا رفتن سنش هباس اوقات بیشتر و بیشتری را در اين 
استراحتگاه‌ها می‌گذراند و هر بهار با اکراه ییشتری برای پرداختن به امور کشور و 


* در من هرجا که موّلف از مدرسه نام می‌برد منظور مدوسة دینی است. 


۴ ایراد عصر صفری 


عملیات دشوار نظامی بازمی‌گشت. عباس فرحآباد را که قبلا طاهان نامیده می‌شد در 
۱ با ۱۶۱۲ / ۱۰۲۰ بعنی هنگامی که دستور بنای قصر صلطنتی را در آن جا داد 
نامگذاری کرد. اطراف قصر اقاتگاه‌ها» باغ‌ها. حمام‌ها: بازارهاه مساجد ر 
کاروانسراهایی ساخته شد. فرح آباد از طریق جاد؛ُ سنگفرشی مشهور عباس با شهر 


مر امک در دربار شاه سلصان حسیی ۰ ۷ ۳ ۱۱۱۱ 


امپراطوری صفویه در ارج قدرت ۹۵ 


فرح آباد دیدن کر ده؛ اظهار داشته است که طول دیوارهای آن اگر بیشتر از طول دیرارهای 
روم یا قسطنطتیه نباشد با آن برایر اسث و در داخل شهر خیابان‌هایی به طول بیش از یک 
فرسنگ وجود دارد. او می‌گوبد شاه گروه‌هایی از ملیت‌های مختلف از جمله مسیحیان 
گرجی را که از سرزمین‌های مورد تاخت‌وتاز قوای صفویه به آن جا محقل شده بودند 
در شهر سکتی داده برد. ساختمان‌های شهر در جریان حملهٌ قزاق‌ها در 
۸ /-۱۰۷۸ ویران شد. فصر اشرف به فاصله تفریبی ۴۳ کیلومتری جنوب شرقی 
فرح‌آباد و در دامن بلندی پوشیده از درخت در رشته کوه البرز قرار داشت و بر منظرء 
زیبایی ازخلیج استرآباد در شمال مشرف بود. شهر جدید اشرف *" حدود سال 
۲ به فرمان عباس اول پایه‌گذاری شد. شهر که در ابتدا قرار برد یک 
استراحتگاه ییلاقی ساده باشد از قصر صلطنتی و نمدادی خانه‌های روستایی اطراف آن 
تشکیل می‌شد اما سرانجام اقاتگاه‌های سلطحی گسترش قابل‌ملاحظه‌ای یافتتد. منازل 
بزرگی برای مهمانان و مسافرین فراهم شد. در باغ‌ها پیاده‌روهایی ایجاد شد که در 
اطرافشان درختان کاج» پرتقال و سایر مرکبات کاشته شده بود و درختان با شبکه منظمی 
از مخازن آب‌انبارها و آبروها آییاری می‌شد. آب این شبکه از چشمه‌ای تأمین می‌شد که 
آب فواره‌ها و آبشارهای متعددی را نیز تأمین می‌کرد. اشرف به دست اففانان و طی 
جنگ داخلی مان زندیه و فاجاربه که به دنبال سقوط ملسلةٌ صفربه و مرگ نادرشاه 
پیش آمد» شدیداً خسارت دید. فرح آباد به ویژه به نوعی پاتخت دوم بدل شده بود. 
زمانی که شاه سرگرم لشکرکشی نبود؛ در فرح‌آباد اقامت می‌کرد؛ از اين محل به ادارهُ 
امور کشور می‌پرداخت و فرمتادگان خارجی که مایل به دیدارش بودند می‌بایست وی را 
آنجا ملاقات کند.. 

در دوران عباس اول. اصفهان به شهری پررونق بدل شد. بازرگانان از چین؛ هنده 
آسیای مرکزی» عربتان: ترکیه و اروپا برای خرید اشیای تجملی ساخت صنمتگران 
صفری به اصفهان روی می‌آوردند. هزاران صنتگر ماهر ارمنی از جلفا وافع در مرز 
کنونی ایران و شوروی در آذربایجان به «جلفای نوه در حومهٌ اصفهان و در ساحل 
راست زاینده‌رود انتقال بافتند. علاوه بر بازرگانانی که اکنون در جستجوی امتیازات 
تجاری بودند عده زیادی از اروپائیان نیز به اصفهان آمدند: سفرایی از اسپانیاه پرتغال و 
انگلستان؛ نمایندگانی از فرقه‌های رهبانی غیرمسلمان نظیر راهبان کارملی؛ اگوستینی» و 


9 بهشهر امروزه در مارندران. 


:۲ 
دی 


۵ سفر شاه. ۱۶۷۱ / ۱۰۸۶-۲ 


ابیراطوری صفویه در اوج قدرت ٩۷‏ 


کاپوسن که اجازهُ بلیع آئین خود و تأسیس صوممه در ایران را بافتند. نجیب‌زادگان 
ماجراجویی چون برادران شرلی که یکی از ایشان به نام سر رایرت به خدمت شاه در 
مبارزه علیه عثمانی درآمد» مورد توجه شاه واقم شد و به عنوان «سرفرمانده در مبارزه با 
نرکان» اتتخاب گردید؛ و نیز سیاحانی چون پیترر دلا واله که گزارشات ارزشمندی از 
ایران دوران صفوی برجای نهاده امست. رقابت شدید تجاری میان هلندی‌ها پرتفالی‌ها و 
انگلیسی‌ها در خلیج‌فارس و اقیانوس هند به معنای توسمه روابط دیپلماتیک بین ایران و 
فرب بود (رجرع کنید به فصل ۵). عباس اول که در همه زمینه‌ها عمل‌گرا بود دریافت که 
پیش‌گیری سیاست تساهل مذهبی نسبت به روحانیون مسیحی به برفراری محیعطی 
خراهد انجامید که در آن تجارت با اروپا قادر به شکوفا شدن است. همچتین اقدام او در 
تبدیل مشهد به یک مرکز همدهُ زیارتی شیعه؛ از خروج مقادیر زیادی پول از ایران 
جلوگیری کرد که در غیر اینصورت احتمالا در دیگر اماکن مقدس شیمه در کربلا: نجف 
کاظمین و سامرا خرج می‌شد که همه در بین‌النهرین واقم هستند و طی مدت زیادی از 
سلطنت باس در دست علمانیان بود. مرمت و تزیین اماکن مقدس شیعه نظیر مشهد و 
رقف اراضی و اموال برای استفاده مقاب همچنین به افزایش حیثیت و روت روحانیون 
انجامید و باعث شد که با آمادگی بیشتری به تصاحب حق ویژه‌شان در مورد نیابت عام 
مهدی (ع) بر زمین از سوی فرمانروایان صفوی تن دردهند. 

اين به آن معنا نیست که بگوییم علائّق دینی شخصی عباس واقمی نبود. او هرگاه که 
در خراسان بود به زیارت مقبره امام هشتم می‌رفت؛ شب‌زنده‌داری می‌کرد و کارهای 
خدام چون جارو کشیدن فرش‌ها و خاموش کردن شمع‌ها را خود انجام می‌داد تا 
سرمپردگی خود را نشان دهد. در ۱۶۰۱ / ۱۰۰۹-۱۰ او زبارت مشهور خود را پای 
پیاده از اصفهان تا مشهد در عرض ۲۸ روز انجام داد. شاه مقرر داشت که هریک از امر 
مقامات عمدهُ کشور و وابستگان دربار که مایل به همراهی او در زیارت هستنده 
می‌تواتند سواره بیایند زیرا تذر او برای رفتن به زیارت با پای پیاده تنها در مورد خودش 
است؛ لکن عدهٌ زیادی از همراهان ار تمامی راه را با او پیاده پیمودند. اگر اینها اشاراتی 
بود حاکی از اهمیتی که عباس اول برای ترویج ارکان شبعی ایدئولوژی صفویه قائل 
می‌شده او به همان نسبت به عنوان مرشد کامل طریقت صفویه در فکر برقرار داشتن 
کیش مشایخ صفویه در اردبیل بود. او همواره پیش از شروع لشکرکشی يا اخذ هر نوع 
تصمیم تعیین‌کننده‌ای به زیارت مزار اجدادش در اردبیل می‌رفت و در اين زیارت‌ها از 
مشایخ مقدس طریقت صقوبه خیر و برکت می‌طلبید. 


۶ شاء‌عباس اول. اثر بیشن‌داش (080 3:0۳0) 


ام‌راطوری صفویه در اوج فدرت ٩٩‏ 


شاه‌عباس اول دارای خصایل بسیاری بود که او را شايسته لقب «کبیره می‌کنند. او 
استراتژیست و طراح نظامی برجسته‌ای بود که خصوصیت اصلی‌اش حزم و احتیاط بود. 
او ترجیح می‌داد به جای جنگ. از طریق دیپلماتیک به مقاصدش دست يابد و در تعقیب 
اهدافش بی‌اندازه صبور بود. حضور این رهبر پرجاذبه در میدان؛ افرادش را به کارهایی 
خارج از حد تحملشان وامی‌داشت شت؛ یک نمونه جالب آن؛ راه‌یمایی‌های طولانی معرورف 
ار همراه دس کوچکی از سپاهیان - همچون جولبوس‌مزار - است که اغلب مزیت 
غافلگیری را برایش فراهم می‌آررد. او که در مجازات مأمورین به علت حدم وفاداری 
سختگیر بود؛ به ملازمین قدیمی ر مورد اعتماد علاقةٌ فراوان و عمیقی داشت. او دستور 
داده بود که شجاعت‌های افراد را در نبرد به وی گزارش دهند تا پاداش مناسبی به آنان 
داده شود. عباس آماده بود به افراد مورد اعتماد امتفلال عمل زیادی بدهد. بالاتر از 
همه مردمش او را دوست داشتند زیرا از وضم آنها باخبر بود. او با لباس مبدل اوقات 
زیادی را صرف قدم‌زدن در خیابان‌ها و بازارهای اصفهان و صحبت با مردم در 
چایخانه‌ها می‌کرد؛ بسیار شوخ‌طبع بود و رفتار و جامه‌اش ساده و بی‌تکلف بود. ملکم 
بعد از تشریح غتا و تجمل اقامتگاههای دولتی و تالار پذیرایی سلطنتی می‌گوید: «عباس 
لباسی ساده از پارچة قرمز می‌پوشبد. هیچ زینتی بر خود نمی‌آویخت؛ تنها فِضه 
شمشیرش از طلا بود. آن اشراف بلندمرتبه‌ای که نزدیک‌نر به او می‌نشستند هم لباس 
ساده‌ای بر تن می‌کردند؛ و آشکار بود که شاه با آن ثروت و عحظمتی که بر گرد خود 
داشت؛ سادگی را می‌پسندید.»"" در مورد ظاهرش بازهم ملکم بهترین توصیف را کرده 
است: عباس 
صورتی نیکو داشت که چشمگیرترین ویژگی آن 4 7 
نافذ بود. ریش نداشت اما سبیل پرپشتی داشت. قامت مش نسبتاً کوتاه بود اما 
بابستی به نحوی فیرعادی فعال و نیرومند بوده باشد زیرا در سراسر زندگی به 
واسطهٌ توان تحمل خستگی شهره بود و تا آخرین لحظهٌ عمر به شکار که تفریح 
محبویش بود می‌پرداخت. ۲ 
شاید قضاوت شاردن مناسبترین حکم دربارة عباس اول باشد: «هنگامی که اين پادشاه 


بزرگ از جهان رخت بربست. رونق و رفاه ثیز از ایران رخت بربست!» ۱۲ 


روابط با غرب در دوران صفویه 


از دورترین ایام روابط ايران با غرب در زمینه‌های مختلف وجود داشته است: 
تماس‌های دیپلماتیک. سیامی و نظامی؛ روابط تجاری! و مادلهٌ متقابل عقاید مذهبی. 
در مورد اول» تماس‌های میان بونانیان و هخاهنشیان پارتبان و رومی‌ها: و ساسانیان و 
رومی‌ها کاملا روشن است. در مورد دوم ابران به لحاظ اينکه سرزمیتی رابط بین اروپاه 
آسیای صغیر و اراضی مدیترانه‌ای از یک سو و آسیای مرکزی. آسیای جنوب‌شرقی و 
خاور دور از سوی دیگر است. از دیرباز در تجارت مان شرق و فرب شرکت داشته 
است؛ برای مثال» جادهٌ ممروف ابریشم چین از خاک ايران می‌گذشت و حق عبور 
حاصله از اين تجارت منبع درامد پرسودی برای فرمانروایان ایران بود. در مورد سوم 
در ابتدا جریان کاملا از شرق به غرب بود. در دوران پارتیان کیش میترایی بر لژیونررهای 
ررمی تأثیر نهاد و در نتیجه در روم و نواحی دوردست فرب انتشار یافت. لکن در دوران 
ساسانیان, مسیحیت به تدریج از سوی غرب در ايران نفوذ کرد. اين جریان هنگامی که 
شاپور اول بسیاری از ساکنان سوریه و دیگر نواحی شرفی امپراتوري روم را به ایران 
کرچاند تسریم شد؛ عدهٌ زبادی از این مردم مسیحی بودند. پس از آنکه مسیحیت دین 
رسمی امپراتوری روم شد. وفاداری ساکنان مسیحی ايران مورد تردید قرار گرفت و آنان 
مورد اذیت و آزار فرار گرفتند. در برابر مسیحیت. ايران مذهب ثنوی مانوی را که در آن 
عناصر صیحی و زرتشتی به هم آمیخته بردند؛ به طرب عرضه کرد. اگرچه مانویت در 
ایران به عتوان بدعت سرکوب شده بوده در فرب تا فرانسه تفوذ یانت و حنی 
منت آگومتین؛ اسقف والامقام هیپو * نیز در ابتدا مانوی بود. 

در قرن هفتم / اول» اهراب ايران را فتح کردند و به تدریح تمامی ایران مذهب فاتحان 


۶ 3۷000 شهری باستانی در شمال افریفا نزدیک شهر بونه در الجزابر گنوی. 


روابط با غرب در دوران صفوبه ۱۰۱ 


یعنی اسلام را پذیرفت. ایران از مقام یک قدرت جهانی (البته جهان آن روزگار) با میرائی 
از فرون متمادی تاریخ شاهنشاهی به یکی از بخش‌های اپراترری وسیع اسلامی تنزل 
یافت که مرکز قدرت آن ابتدا در مدینه. سپس در دمشق و سرانجام در بغداد بود. آنگاه 
که اعراب به سرعت تسلط خود را بر مدیترانة شرقی و شمال افریقا گسترش دادند و 
آنگاه که ترک‌ها از قرن یازدهم /پتجم به بعد آسیای صغیر را به تدریج تحت سلطه خود 
درآوردنده اين امپراطوری اسلامی به صورت مانع غیرقابل نفرذی مان ايران و غرب 
درآمد. در تتیجه ایران به سرزمینی فراموش‌شده بدل شد. صلیبیون آکنده از شور فتح 
سرزمین مقدس, علاقهٌُ چندانی به کشورهایی که دورتر در شرق واقع بودند نداشتند. 
دیربایی افسانة پرستر جان مبنی بر وجود پادشاه مسیحی مقتدری در آسیای مرکزی که 
در غرب تصور می‌شد منفق مفیدی در مبارزه با اعراب باشد» نشانگر وسعت ناآگاهی 
غرب از آسیای قرون وسطی است. 

تهاجم چتگیزخان به بخش شرقی جهان اسلام در ۱۲۱۹ / 9۶۱۵ در پی آن تامیس 
حکومت مفولان از چین تا بالکان» تماس ایران را با غرب دیگربار برقرار کرد" و 
فرمانروایان مفول ايران تلاش‌های متمدد اما بی‌حاصلی برای برقراری اتحادی با 
بادشاهان اروپا علیه سلاطین مملوک مصر و کرانٌ خاوری مدیترانه به عمل آوردند. پس 
از سال ۱۳۳۵ / ۷۳۵-۶ دولت مفول در ایران به تعدادی واحدهای کوچک تجزیه شد 
که اغلب بر مبنای مرزهای ولابات قدیم ایجاد شده بودند. یکبارچگی و امنیت کشور به 
طور کلی کاهش یافت و وضع کشور گاه با هرج‌ومرج فاصله چندانی نداشت؛! این شرایط 
بالطبع برای بازرگانان جالب نبود وونیزیان و جنوایی‌ها هم که جسارت آن را داشتند که 
خود را در آذربایجان به مخاطره اندازند. معمولا به دام راهزنان می‌افتادند و در بسیاری 
موارد جان خود را از دست می‌دادند. لشکرکشی‌های تیمور در ایران (۱۳۸۱-۱۴۰۵ 
۷۸۲-۷ بار دیگر غرب را متوجه ایران کرد اما مدت کرتاهی بعد از مرگ تیمور در 
۵ / ۸۰۷ تمامی شمال غرب و مرکز ایران تحت صلطه پی‌دربی دو سلسلة ترکمن 
قره‌قویونلو یا سیاه‌گوسپندان و آق‌قویونلو یا صپیدگوسپندان درآمد. هر دو ملسله تبریز 
را پایتخت خود قرار دادند و در زمان فرماتروای بزرگ آق‌فویونلو؛ اوزون‌حسن (متوفی 
به سال ۱۳۷۸ / ۲ امنیت داخلی به فدری بهبود یافت که درلتشهرهای ایتالیایی به 
ازسرگیری تماس‌های دپلماتیک و تجاری با ایران ترغیب شدند. یک دهه پس از مرگ 
اوزون‌حسن دریانررد پرتغالی بارتولومیو دیاس دماغه امیدنیک را دور زد و ده سال بعد 
هموطنش واسکودوگاما به هند رسید. بدین‌سان راه دریایی از اروپای غربی به شرق که 


۲ ایران عصر صفوی 


مدت‌ها آرزوی شاهزاده هنری دریانورد بود: سه سال قبل از برقراری سللهُ صفویه در 
ایران؛ باز شده‌بود. پرتفالی‌ها نه‌تنها حصار کشورهای‌اسلامی رکه چندین قرن ایران را از 
تماس باغوب تقویباً محروم ساخته‌بود دور زدنده بلکه بی‌هیچ برخورد از ونیزیان و دیگر 
قدرتهای تجاری اروپایی که از طریق بنادر مدیترانه با ایران تجارت می‌کر دند فراگذشتند. 
پرتفالی‌ها در استفاده از برتری خود تعلل نورزیدند. در ۱۵۰۷ / ٩۱۲‏ یک ناوگان 
پرتغالی به فرماندهی آلفونس دالبوکرک به جزيرة هرمز در خلیج‌فارس رسید. نمايندة 
بادشاه پرتغال فورا به اهمیت اصئراتژیکی و تجاری بیار زیاد محل که مسلط بر مدخل 
ورودی خلیج‌فارس بود و از آنجا می‌شد ارتباطات پرتقالی‌ها را با هند محافظت کرد بی 
برد. پرتغالی‌ها جزبره را نصرف کردند و حاکم دوازده‌سالهٌ هرمز تابع پادشاه پرتفال شد 
و با پرداخت خراج سالانه موافقت کرد. اين امر به بروز برخورد با شاه‌اسماعیل اول 
انجامید که فرستاده‌اش کمی بعد. آن هم برای دریافت خراج؛ به هرمز رسید. آلبوکرک به 
راسطه تهدید ناخدایانش به شورض مجبور شد در ۱۵۰۸ / ٩۱۳-۴‏ از هرمز حرکت کند 
اما کاملا مصمم بود تا در اولین فرصتی که پیش آید آن را بازیس گیرد. و در سال 
٩۱۸-۹ ۳‏ میگل فوّی ايرا را به عنوان فرستاده با پیامی دوستانه نزد شاه‌اسماعیل 
روانه ساخت. آلوکرک در صال ۱۵۱۵ / ٩۲۰‏ به هرمز بازگشت و در آن جا 
میگل فوّی ایرا و فرستادة اصماعیل ملافات کرد. شاه که فاقد نیروی دربایی برد و 
لشکریانش به واسطةهٌ شکست مصیبت‌بار سال قبل در چالدران بسیار ضعیف شده 
بودند» می‌بایست اشغال هرمز را به عنوان عملی انجام‌شده پذیرد. آلبوکرک معاهده‌ای 
با اسماهیل منعقد کرد که تبعیت حاکم هرمز را از پرتفال تصدیق می‌کرد. البوکرک به 
منظور کاستن از تلخی این ماجراء فرستاد؛ شاه را با هدایایی باارزش دوبرابر آنچه از 
اسماعیل دریافت کرده بوده روانه ساخت. همچنین بر طبق محاهده. پرتفالی‌ها تمهد 
کردند شاه را در بازپس‌گیری جزایر بحرین از سلسلهُ جبرید کمک کنند؛ با ایران علیه 
عثمانی متحد شوند؛ و در سرکوب شورش یکی از قبایل بلوج در مکران به ايران یاری 
رسانند.۱ چند سال بعد پرتفالی‌ها جزایر بحرین را اشغال کردند اما به جای تحویل آن به 
ایران با بر معاهدهٌ ۱۵۱۵ / ٩۳۰‏ مدت هشتاد سال آن را درتملک خود نگاه داشتند. 
پرتغالی‌ها به زودی با اشفال باریکه‌ای ساحلی در سرزمین اصلی * در شمال و 


6 680804 به سرزمیتی که در نزدیکی جزیرةُ نبتاً کوچکی واقع شده با یه شبه‌جزیر؛ نیتأً کوچکی 
متصل است اطللاق می‌شود. اینجا منظور خاک اصلی ایران است. 


روابط با غرب در دوران صفویه ۱۰۴ 


شمال غرب هرمز و بنای استحکاماتی در آن» بر تسلط خود بر جزیره افزردتد. 
شاه‌اسماهیل در ۱۵۲۳ / ٩۲۹-۳۰‏ هیأت پرتغالی دوم به سرپرستی بالتازار پسوآ را به 
گرمی پذیرفت! و احتمالا تهدید نفوذ دریایی پرتغالی‌ها در آبروهای منتهی به 
خلیج فارس از سوی عشمانیان» صبب شد که هنگام تهاجم دوم صلطان‌سلیمان به ایران در 
۸ / ۵۴-۵ پرتغالی‌ها توپ و نقرات برای شاه‌طهماسب تهیه کنند." در نيمه دوم 
قرن شانزدهم / دهم هیأتی از مبلفین فرقة آگوستینی از پرتغال در هرمز مستقر شدند. 
یک یسوعی به نام فرانسیشکو دا کوشتا به پاپ کلمنت هشتم چنین باوراند که امید آن 
هست که شاه‌عباس اول به مسیحیت بگرود و پاپ فوراً کوشتا را با یک فیرروحانی به نام 
دیه‌گو د میراندا اعزام کرد تا خشنودی او را از «تمایل موجرد [شاه] نسبت به مذهب 
مسیحیت» ابراز کنند. پاپ همچنین آشکارا شاه را به اقدام مشترک علیه «کین‌توزترین 
دشمن یعنی ترک‌های سمج» دهوت کرد «که با فررر غیرقابل‌تحمل و اشتهای 
سیرناشدنی‌شان برای حکمروایی» سرکوبی همه سلاطین و صرزمین‌ها و قرار دادن آنها 
زیر یوغ سخت‌ترین بردگی‌ها را با اشتیاق فراوان آرزو دارنده"اگر نزاعی ناشایسته بین 
کوشتا و میراندا درنگرفته برد که طی آن کرشتا جامه‌های میراندا را دزدید و میراندا 
دستور داد کوشتا را به زنجیر بکشند و کل هیأت بی‌اعتبار شد. دستکم جواب شاه به 
قسمت اخیر پیام پاپ ممکن بود مساعد باشد. ۲ در سال ۱۶۰۲ / ۱۰۱۰-۱۱ سه روحانی 
از فرقَة آگرستینی ازگوآ * به ایران رسیدند؛ هرصه تأثیر بسیار خوبی بر شاه‌عباس نهادند 
و او به آنان اجازه داد صومعه‌ای در اصفهان دایر کنند و کلیسایی نیز در آن جا بسازند؟ 
حتی شاه پیشنهاد کرد بخشی از هزین تزیین کلیبا را خود تقبل کند. رئیس فرقة 
آگوستینی در اصفهان علاوه بر وظایف مذهبی: عهده‌دار نمایندگی پادشاه اسپانیا هم بود 
(بین سال‌های ۱۵۸۰ تا ۱۹۸۸/۱۶۴۰ ۱۰۳۹ سلطنت پرتغال و اسپانیا یکی شده و از آن 
پادشاه اسپانیا بود) و بدین ترتیب نختین نماینده سیاسی دائمی غرب در ايران به شمار 
می‌رفت. همچنین در ۱۶۰۲ / ۱۰۱۰ عباس با اخراج افراد بادگان پرتفال از جزایر بحرین 
عزم خود را دایر بر اعمال حاکمیت کامل در کشورض نشان داد. اخراج پرتغالی‌ها از 
هرمز بیست سال بعد که عباس تواتست اتگلسی‌ها را به دادن کمک دریایی لازم ترفیب 
کند. جامه عمل پوشید. 

پرتغالی‌ها اولین کسانی بودند که به ایجاد امپراتوری سیاسی ر منافع تجاری در 


6 1906 ناحيهٌ کوچکی در ساحل جنوب غربی هند. 


۴ ابران عصر صفوی 


خلیج‌فارس پرداختند. کشف یک راه دریایی به شرق توسط آنان زیان شدیدی بر تجارت 
ونیزیان و جنوایی‌ها وارد آورد و در نتیجه طی قرن شانزدهم / دهم تماس‌های تجاری 
ایتالیابی‌ها با ایران کاهش یافت. گزارش‌های بازرگاتان مختلف ابتالیابی که بین سال‌های 
۰ و ۱۵۲۰ / ٩۰۵‏ و ۹۲۶ در ايران بودند و به وسیلهٌ انجمن هکلوت در کتاب شرحی 
از سفرهای ایتالیایی‌ها در ایران در قرون پانزده و شانزده" جاپ شده دارای اشتباهات 
زیادی است اما از آنجا که اوضاع آن دوره را تا حدی مشخص می‌کند ارزشمند است. 
تلاش پاره‌ای از قدرتهای اروپایی برای عقد اتحاد با بادشاهان صفوی علیه دشمن 
مشترکشان یمنی ترکان عثمانی جالب‌توجه‌تر است. به رضم حسن‌نیت قابل‌ملاحظة 
طرفین؛ کندی ارتباطات مشکل غیرقابل‌حلی بود. همچن قرن سیزدهم / هقتم که 
فررمانروایان مقول سعی در عقد اتحاد مشابهی با فرمانروایان غربی علیه سلاطین مملوک 
مصر کرده بودند: آشکار شد که اقدام مشترک به طور همزمان غیرممکن است. مبادلةٌ 
یادداشت‌های دیپلماتیک حداقل دو سال طول می‌کشید و طرح نقشه‌های مشترک برای 
آینده که بتواند بر اين فاصلهُ زمانی فاثق آبد ناممکن بود. همچنین کاملا احتمال داشت 
که طی این فاصله شرایط در ایران با کشور ارویایی با هردو تغسیر یافته باشد. مثلا در سال 
۹ / ۹۳۵-۶ امپراتور شارل پنجم نامه‌ای به شاه‌اسماعیل اول نوشت و ظاهراً اطلاع 
نداشت که اسماعیل پنج صال فبل درگذشته است! لکن هردو طرف بسیار خوشبین باقی 
ماندند و فعالیت دیپلماتیک طی قرن شاتزدهم / دهم افرایش یافت. 

ارلین سلاطین اروپایی که به شاه پيشنهاد اتحاد علیه سلطان عثمانی را دادند. شارل 
اول پادشاه اسپانیا و لودویک درم پادشاه مجارستان بودند. در ۱۵۲۳ / ٩۳۹-۳۰‏ 
اسماعیل اول نامه‌ای به لاتین برای شارل که اکنون امپراتور شارل پنجم شده بوده 
فرستاد و در آن از اينکه قدرت‌های اروپایی به جای پیوستن به یکدیگر برای نابودی 
ترک‌ها به جنگ در میان خودشان پرداخته بودنده ابراز شگفتی کرد. شارت حکومت 
فرانه در اين دوره حفظ روابط دومتاته با ترکان بود. در لشکرکشی سلطان‌سلیمان به 
ابران در ۱۵۴۸ / ۹۵۴-۵ سفیر فرانسه در باب‌عالی تیولدار و ارباب دارامرن همراه او 
بود؛ در محاصره شهر وان موسیو دارامون با راهنمایی ترپچیان ترک در تیراندازی به 
قلعه؛ از چهارچوب وظایف یک سفیر خارج شد! راهنمایی او در مورد استقرار توپ‌ها؛ 
که ترک‌ها به آن عمل کردند. چنان موثر واقع شد که پادگان صفوی تسلیم گر دید. پس از 
تأسیس کمپانی لوانت [شرق طالع] در ۱۵۸۱ / ۹۸٩‏ انگلستان نیز تمایل پیدا کر د که با 
بهبود دادن روابط با سلطان عثمانی فعالیت‌های تجاری خود را توسمه بخشد. 


روابط با غرب در درران صفوبه ۱۰۵ 


در سال ۱۵۹۸ / ۱۰۰۶ هنگامی که عباس اول بعد از پیروزی بزرگش بر ازبکان به 
قزوین بازگشت. هیأتی متشکل از یست, شش اروبایی به رباست دو ماجراجوی 
انگلیسی به نام‌های سرأنتونی و سر رابرت‌شرلی را در انتظار خود یافت. شاه این دو 
برادر را با خود به پایتخت جدیدش اصفهان برد و در مه ۱۵۹۹ / شوال -ذیقعده ۱۰۰۷ 

آنتونی شرلی را با نامه‌های دوستی از سوی شاه برای پاپ و پادشاهان مختلف اروپا 
اعزام داشت که از جملهٌ آنان بودند؛ رودلف دوم امپراتور مقدس رم و پادشاه بوهمیا 
(۱۵۵۲-۱۶۱۲ / ۰4۶۰-۱۰۲۰ هانری بادشاه فرانسه (۱۵۸۹-۱۶۱۰ 0644-۱۰۱۸ 
فیلیپ صوم پادشاه اسپانیا (۲۱ ۱۵۹۸-۱۶ / ۱۰۰۶-۳۰) پادشاه اسکاتلند. پادشاه 
لپ-ان. ملک انگلتان» حاکم ونیزه و درک بزرگ توسکاتی. سرآتونی موظف بود 
حمایت این شاهان را در مبارز؛ علیه دشمن مشترک بعنی عثمانیان جلب کند؛ همراه او 
یکی از صاحبمنصبان قزلباش به نام حسین علی‌بیگ بیات و یک ایرانی دیگر که قرار یود 
به عنوان سفیر ايران در دربار تزار بوریس گودونف در مسکو بمانده نیز اعزام شدند. 
سر رابرت شرلی به عنوان گروگان برای تضمین رفتار مناسب آنتونی؛ در دربار صفویه 
باقی ماند؛ با در نظر گرفتن رفتاری که از آنتونی در اروبا سر زده دم اقدام به عصل 
تلافی جوبانه در مورد صر رابرت نشانگر انصاف شاء‌عباس است. 

یک بار دیگر ضعف‌های طبیعت بشر به برهم خوردن یک مأموریت دیپلماتیک 
انجامید. یک راهب پرتغالی اگرستینی به نام نیکرلا د ملو در معیت سر آتتونی شرلی یود 
که عازم روم بود. چندی از ورود آنان به روسبه نگذشته برد که نزاع‌های شدید بين صر 
آتتونی و ملو رخ داد و گفته شده که سر آنتونی کرشید راهب مزبور را در ولگا غرق کتد. 
سر آنتونی و همکار ابرانی‌اش حسین علی‌بیگ بیات پس از شش ماه توقف بی حاصل در 
مسکر که طی آن بر سر حق تقدم نزاع داشتنده در اوایل سال ۱۶۰۰ / ۱۰۰۸ با کشتی از 
آرخانگل عازم امدن * شدند و در اکتبر ۱۶۰۰ / رییم‌الاخر ۱۰۰۹ از مسیری تقریباً 
غيرمتقيم. که به واسطه قرار داشتن سرزمین‌های عشمانی در سر راه مجبور به پیمودن 
آن بودند به پراگ رسیدند. در پراگ هیأت به گرمی از سوی امپاتور رودلف پذیرفته شده 
اما هنگامی که در آوریل ۱ / شوال - ذیقعده ۱۰۰۹ به رم رسیدنده نزاغ 
مصیبت‌باری بر سر حق تقدم بين سر آتونی و حسین‌علی‌بیگ بیات روی داد که منجر به 
جدایی بیات از شرلی و تنها رفتن بیات به اسپانیا شد. در مارس ۱۶۰۲ /رمضان -شوال 


ل 0 بدری در شمال غربی المان غوبی بر کار رود امن- 


۱۰ ایران عصر مغری 


۰ سم آتتونی در حالی که حامل نامه‌ای برای پادشاه اسپانیا بود به ونیز رفت. بعضی 
از نامه‌های وی از سوی مأمورین انگلیسی توفیف شد و خیانتآمیز به شمار آمد. اجاز 
بازگشت به انگلستان به داده نشد و به سفرای انگلتان در خارج دستور داده شد از وی 
سلب تابعیت کنند. ار در آوریل ۱۶۰۳ / ذیقعده ۱۰۱۱ در ونیز دستگیر شد و به زندان 
افتاد -معلوم نیست به دلیل ادا نکردن فرض‌هایش بود یا به دلیل توطله‌چینی. شرلی بعد 
از به سلطتت رسیدن جیمز اول از زندان آزاد شد و اجازه یافت «برای مدتی دیگر در 
ماورای بحار بماند».* به دلیل عدم بازگشت آنتونی به ایران یا به دلیل گزارش نکردن 
چگونگی پیشرفت مأموریتش برادرش رابرت موقتا دچار بی‌مهری شاه شد اما چندی 
نگذشت که دوباره به کار گماشته شد و در ۱۰۱۶/۱۶۰۸ تقریاً ده سال پس از زمانی که 
سرآنتونی ایران را ترک کرده بوده از سوی شاه برای مأموریت مشابهی به اروپا فرستاده 
شد و به علاوه وظیفه بافت برادرش را یابد و در مورد موففیت یا عدم‌موفقیت او به شاه 
گزارش دهد. 

حیر علی‌بیگ ییات پس از جدا شدن از سر آتونی به والادولید * رفت و فبلیپ 
سوم او را به حضور پذیرفت. سفیر صفوی که از قبل به واسطه تغییر کیش سه تن از 
خدمت‌کارانش به مذهب کاتولیک در رم خجلت‌زده شده بوده در والادولید به عطت 
گرویدن برادرزاده‌اش به نام علی قلی‌بیگ ویکی از مشیانش به سیحیت. سخت رنجیده 
خاطر گنت. پادشاه فیلیپ و ملکه مارگارتا پدر و مادر تعمیدی آنان شدند و آن دو را به 
ترتیب فلپه و خرآن تام نهادند. " سفیر به قدری از اين ماجرا عصبانی شد که کوشید 
اسباب قتل دون خرآن را فراهم کد. از سرنوشت سین علی‌بیگ ییات پس از بازگت 
به ایران و گزارش این ماجراهای شرم‌آور به شاه چیزی در تاریخ نامده است. 

در ۱۶۱۱ / ۱۰۱۹-۳۲۰ سر رابرت در مادرید به برادرش سر آتونی که در فقر 
شدیدی به سر می‌برد دست یافت. پس از آنکه او و برادرش هریک به متهم کردن 
دیگری پرداختند» رابرت به انگلستان رفت و به حضور جیمز اول رمید. لکن همه 
کرشش او برای برفراری روابط تجاری بین ایران و انگلستان به واسطه فعالیت‌های 
پشت‌پردهُ کمپانی لوانت عقیم ماند. اين کمپانی در آن زمان درگیر مبارزهٌ شدیدی با 
کمپانی هند شرقی انگلستان, که در ۱۶۰۰ / ۱۰۰۸ تأسیس شده بود؛ بر سر کنترل 
تجارت با خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی بود. رابرت در ۱۶۱۵ / ۱۰۳۴ به ایران 


۷۵۱/600۱۵ شهری در ساحل شمالی اسپانیا. 
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بازگت و در همان سال برای درمین مأموریت که تا ۱۶۲۷ / ۱۰۳۶-۷ به طول انجامبد 
به ارپا بازگشت. این غیبت طولانی از ایرانبه دشمنانش فرصت دا تا اعتماد شاه را از 
وی سلب کنند و هنگامی که در پایان دومین مأموریتش به ایران بازگشت خود را مورد 
غضب یافت و سرانجام درمانده و پریشان در ایران درگذشت. 

از نقطه‌نظر مزایای اسامن که قدرت‌های غربی از تماس با ایران به دست آوردنده 
قرن شانزدهم / دهم را باید از آن پرتفالی‌ها دانست. انگلیسی‌ها سرسختانه کوشیدند تا 
همانگونه که پرتفالی‌ها جناح جنوبی امپراتوری عثمانی را با عبور از دمافة امیدنیک دور 
زده بودند» جناح شمالی امپراترری عثماتی را دور بزنند. در اوابل سال ۱۵۵۳ 7 ۹۶۰ 
#تجارتخانه و کمپانی بازرگانان ماجراجو برای کشف مناطق» قلمروها؛ جزایر و اماکن 
ناشناخته» در لدن تشکیل و سباستیان کابوت نضتین مدیر آن شد. هدف اولية اين 
کمپانی کشف گذرگاهی از شمال به شرق برای رسیدن به چین بود؛ اما پس از کف 
راهی که به آرخاتگل منتهی می‌شد. به #کمپانی مسکووی» و «کمپانی روسبه» تفیبر نام 
داد. اين اولین شرکت سهامی انگلیسی برای تجارت خارجی بود. دو کشنی از صه 
کنتی‌ای که در ۱۵۵۳ / ۹۶۰ فرستاده شدند بواسطه هوای طوفانی در شمال نروژ 
ناپدید شدند اما کشتی سوم به فرماندهی ربچارد چنسار به آرخانگل رسید. چنسار به 
مسکو رفت و از ابوان مخرف امنیازات تجاری گرفت. در بازگشت از دومین سفر به 
آرخانگل» چتسار و کشتی او ناپدید شدند. 

به رفم اين آغاز مأیرس‌کننده: آنتونی جنکینسون و دو برادر به نام‌های ریچارد و 
رابرت جانسون در ۱۵۵۷ / ۹۶۴ تلاش دیگری کردند. آنان به سلامت به آرخانگل 
رسیدند و همچنین به گرمی از سوی ایوان مخوف پذیرفته شدند. سپس به هشترخان * 
سفر کردند و با عبور از دربای خزر به بخارا رفتند. اگر چه جنکینسون در اين تصور که او 
رگررهش نضتین مسیحیانی هستند که به دریانوردی در دریای خزر برداخته‌اند بر خطا 
بود - جنوایی‌ها اين کار را حدود دو فرد و نیم فل اتجام داده بردند - معهذا کارشان 
عملی پیشتازانه مصوب می‌شد و راهی به آسیای مرکزی يافته بودند. در ۱۵۶۱ 
جنکینسون برای بار دوم به سفر پرداخت و در این سفر حامل نامه‌هایی بود از ملکه 
الیزابت برای ایوان مخوف نزار روسیه و شاه‌طهماسب که از وی به عنوان اصوقی 
بزرگ»* یاد شده بود. در ۱۵۶۳ / ۹۶۹-۷۰ جنکینسون بار دیگر برای عبور از دریای 


زرا 


شهری در حوزه ولگای شوروی که در اصل نامش حاحی طرخان بوده و امروزه آن را استرانوان خواند. 


خزر به کشتی نت و این‌بار در شیروان که جزو اراضی صفویه در ساحل غربی بود 
پیاده شد. عدالله‌خان استاجلو که فرماندار شیروان و برادرزن و پسرعمری شاه بوده با 
مهمان‌نوازی از جنکینسون پذیرایی کرد و او را به قززین فرستاد: جنکینسون در ۲۰ 
نوامبر ۱۵۶۲ / ۲۳ ربیع‌الاول ٩۷۰‏ به حضور شاه‌طهماسب بار بافت و نامه ملکه را به 
شاه تفدیم کرد. هدف نامه عبارت بود از «برقراری دوستی و آزادی هبور بازرگانان و 
مردم ما تردد و رفت وآمد در قلمرو او برای آوردن کالاهای ماء و بردن کالاهای خودشان 
به افتخار دو فرمانروا و برای نفع مشترک دو کشور و رفاه حال رعایاه. همه‌چبز به خوبی 
پیش می‌رفت تا اينکه شاه دریافت جنکینون مسیحی است و گفت: «ای بی‌ایمان» ما 
هیج احتیاجی به دوستی با بی‌ایمانان نداریم.» جنکینسون بدون مقدمه ازحضور شاه 
اخراج شد و از دیدن اينکه هنگام ترک محل به دنبال یک مستخدم «با چهارچرخه‌ای 
پر از شن تمامی مسافتی را که من در داخل قصر مذکور پیموده بودم شن می‌باشیده؟ 
عصبانی شد. اما همه چیز از دست نرفته بود زبرا عدالله‌خان نه‌تنها با وساطت. شاه را تا 
آنجا نرم کرد که هنگام عزیمت جنکینسون هدیه‌ای زیبا به وی بخشید بلکه خود نیز 
امتبازات تجاری مهمی به کمپانی سکوری داد. خطرات این راه زیاد بود و در 
۱ استفاده از آن مترقف شد؛ سوای خطرات مخوفی که راه دربایی از طریق 
شمال اسکاندیناوی به دریای سفید دربر داشت. حملات راهزنان تاتار در حوزهٌ ولگا و 
دیگر مشکلات موجب از دست رفتن افراد و کالاهای بسیار می‌شد. 

چند سال پس از دیدار جنکینسون از دربار شاه‌طهماسب: خود ایران مخوف به 
بررسی امکان اقدام نظامی با شاه علیه عنمانیان پرداخت. او در ۱۵۶۹ / ٩۷۶-۷‏ 
فرستاده‌ای به نام دولمت کارپویج نزد طهماسب فرستاد! فرستاده روس ۳۰ توپ در 
اندازه‌های مختلف و ۴۰۰۰ تفگ به عنوان هدیه برای شاه آورده برد+ همراه وی ۵۰۰ 
«تیرانداز ماهر » بردند که «می‌توانستند به افراد ار تعلیم و تمرین تیراندازی بدهند». تزار 
قول داد که اگر شاه آن توپ‌ها و تفتگداران را پسندید. او (تزار) هر نوع صلاح گرمی را که 
توانست از آلمانی‌ها بگیرد؛ به شاه بفروشد. شاه‌طهماصب از اين هیأت و اين هدایا بسیار 
راضی بود و حاضر شد تا آنجا که در توان دارد به کمک تزار بشتابد. اگرچه سکر 
نزدیکتر از اروپای غربی بود هیچ اقدامی در پی این مانور سیاسی صورت نپذیرفت. ۳ 

در همان سالی که تصمیم گرفته شد استفاده از راهی که از گذرگاه شمال به شرق 
می‌گذشت متوقف شوده یک بازرگان به نام جان تیوبری به هرمز رسید. او اولین فرد 
انگلیسی بود که از راه زمیتی به خلیج فارس سفر کرده بود. نیوبری در بازگشت به لتدت با 
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دیگر بازرگانان تماس گرفت که از جملهٌ آنان ادوارد ازبورن اولین مدیر کمپانی لوانت در 
۹۸٩ / ۱‏ بود؛ این کمپاتی مدت کوتاهی قبل طبق فرمانی از شاه حق تجارت 
انحصاری با ترکیه را برای هفت سال به دست آورده بود. بازرگانان کمپانی لوانت با 
شنیدن خبرهای نیوبری تصمیم گر فتند عملیات خود را به ايران و هند توسعه بخشند و از 
راه زمینی که از سوریه و بین‌اللهرین می‌گذرد استفاده کنند. در ۱۵۸۳ / ۹۹۰-۱ نیوبری 
به اتفاق گروهی از بازرگانان دیگر عازم هرمز شد تا مانند ونیزیان تجارتخانه‌ای در آن جا 
دایر کنند. لکن چند روز پس از رسیدن این گروه به هرمز رقبای ونیزی آنان تزد والی 
پرتغالی جزیره ايشان را به جاسوسی و انحراف مذهبی متهم کردند؛ آنان زندانی شدند و 
برای محاکمه با کشتی به گرا فرستاده شدند. اما سراتجام با وساطت یک یسوعی 
انگلیسی و دو هلّدی آزاد شدند. 
در ۱۶۰۰ / ۱۰۰۸-۵4۹ یک بازرگان اهل لندن به نام جان میلدنهال همراه یک کشیش 
پروتستان به نام جان کارترایت از حلب عازم هند شدند. کارترایت از ایران دورتر نرفت 
ابا میلدنهال به هند رفت. تلاش انگلیسی‌ها برای ایجاد یک راه زمینی به خلیج فارس 
همان قدر موفق بود که بهره‌گیری از راهی که از گذرگاه شمال به شرق و از طریق خاک 
روسیه می‌گذشت. آشکار بود که برای پابان دادن به سلطهُ پرتغالی‌ها در خلیج‌فارس به 
نیروی بحریه‌ای برتر از بحریهُ پرتفال احتیاج بود. طی مدت کوتاهی اين نیرو به ومیلة 
کمپانی هند شرقی انگلیس وکمپانی هند شرقی هد تأمین شد که در ابتدا براین شکست 
دادن پرتفالی‌ها همکاری می‌کردند و سپس به صورت رقبای سرسخت درآمدند. 
در سال ۱۰۲۴/۱۶۱۵ کمپانی هند شرقی انگلیس به اولین تلاش برای رخنه در بازار 
ایران دست زد. یکی از عاملین کمپانی بنام ریچارد استبل متوجه شده بود که ایران 
زمستان‌های سردی دارد و حدس زد بازار خوبی برای ماهوت انگلیسی خواهد بود. 
کمپانی او جان کرادر را به اصفهان فرستاد و اين دو در آن جا فرمانی "۲ از عباس اول 
گرفتند که به رعایا دستور می‌داد: 
تا آنجا که می‌توانید...فرنگی‌های انگلیسی را با گرمی پذیرا شرید و وسایل 
آسایش آنان را فراهم کنید» هروقت که کشتی يا محصولات آنها به جاسک یا هر 
بندر دیگری در قلمرو سلطنت ما می‌رسد آنان و کالاهایشان را به هر محل يا 
محل‌هایی که تمایل دارند برسانید و مرافب باشید که در سواحل ما از آنها در 
برابر دیگر فرنگی‌ها: هرکس که باشده دفاع شود. ۴ 
استیل و کرادر بعد از بررسی بنادر متمدد: جاسک را در ساحل مکران در شرق هرمز 


۰ اراد عصر صفری 


انتخاب کردند. در دسامبر ۱۶۱۶ / ذیحجه ۱۰۲۵ کمپانی ادوارد کاناک را باکلتی جیمز 
و محموله‌ای از پارچه فرستاد؛ جیمز به رغم تلاش پرتغالی‌ها برای توقیف آن به جاسک 
رسید. کاناک محموله پارچه را به شیراز برد و تجارتخانه‌هابی در آن شهر و در اصفهان 
دایر کرد. عباس فرمان دیگری با تفصیل بیشتر صادر کرد که به کمپانی هند شرقی 
انگلیس حق معامله آزاد در سراسر کشور را می‌داد. قرار بر این شد که سفیری از انگلیس 
به طور دائم در ایران اقامت داشته باشد و برای انتصاب مأمورین و عاملین؛ در زمانٌ و 
مکان لازم» اختیار داشته باشد. آزادی اجرای مراسم مذهبی برای اتباع انگلیسی تضمین 
شد+؛ قضاوت در امور قانونی آنها برعهد؛ سفیرگذاشته شد. به علاوه شاء قرل داد سالانه 
۰ تا ۳۰۰۰ عدل ابریشم با نرخ معین برای کمپانی تأمین کند و کمپاتی بتواند اين 
ابریشم را بدون پرداخت عوارض گمرکی از جاسک حمل کند. 

کمپاتی هند شرقی بایستی از این آزادسشی شاه بسبار خشنود شده باشد. لکن در 
این میان شرط کرچکی وجود داشت. عباس او در عرض این امتبازات انتظار داشت 
انگلیسی‌ها در اخراج پرتغالی‌ها از هرمز یاری‌اش کنند. عباس اول هميشه قلاع 
پرتغالی‌ها را در جزیره؛ُ هرمز و سرزمین اصلی و اين واقعبت را که حاکم هرمز تابع پرتغال 
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۵ خانه و غ محل افامت مدبر کمپانی هند شرقی 


ررابط با غرب در دوران صفویه ۱۱۱ 


بوده تجاوزی به حق حاکمیت خریش تلقی می‌کرد که البثه کاملا طبیعی بود. لکن به 
واسطه فقدان نیروی بحریه او هم نظیر اصلافش قادر به بیرون راندن پرتغالی‌ها از جزیرة 
هرمز نبود گرچه همانطور که قبلا ذکر شد. در ۱۶۰۲ / ۱۰۱۰ افراد پادگان بسیار 
کوچکتر پرتغالی‌ها را از بحوین بیرون رانده بود. به نظر می‌رسد ورود کشتی‌های جنگی 
کمیانی هند شرقی انگلیس به صحنه. فرصتی را که عباس در جستجویش بود به وی داده 


ایکا 

چند سالی بود که روابط بین عباس و پرتفالی‌ها رو به سردی نهاده بود. در ۱۶۰۸ / 
۷ خباس یک پرتغالی از فرقة اگرستینین به نام آتونیو د گوویا را همراه یک 
صاحبمنصب قزلباش به نام دنگیزییگ روملو نزد فیلیپ, پادشاه اصپانیاه فرستاد. شاء که 
هرگز فرصت‌های خوب را از دمست نمی‌داد جدا از هدایای معمول برای فیلیپ. پنجاه 
عدل ایریشم نیز با آتها فرسناد که درآمد حاصله از فروش آن می‌بایست به خزانة 
سلطنتی برگشت داده می‌شد. طبق معمول بخشی از اهداف مأموریت سیاسی بود؛ نظیر 
ترغیب شاه فیلیپ به جنگ با عثمانیان و بخشی تجاری: نظیر توسعه روابط تجاری میان 
ایران با اسپانیا و پرتغال. مأموریت به شکست کامل انجامد و هنگامی که اعضای هیأت 
در ۱۰۲۱/۱۶۱۳ به ایران بازگلتد. شاء‌عباس بی‌درنگ دمتور اعدام دنگیزییگ را داد. 
نارضایی عباس از این صاحبمنصب علل ممدد داشت: مهمترینش این بود که او 
لاک ومهر نامه شاه به پادشاه اسیانیا را شکسته بود - عملی توهین آمیز -و مضمون آن را 
با فرماندار کادس * در میان نهاده بود؛ و نیز مبلغی پول به یک بازرگان داده بود تا نامه 
شاه را به پاپ برساند حال آنکه موظف بود شخصاً نامه را برساند؛ و دیگر اینکه برخی 
از افراد هیأتش به میحیت گرویده و در اروپا مانده بودند. تصور می‌شد که تنها علت 
ممکن برگشتن آنها از اصلام رفتار ناهنجار دنگیزپیگ با آنان بود. گرویا که هنگام اقامت 
در اسپانیا به عنوان تماينده پاپ در ايران انتخاب شده بود متهم شد که به جای فروش 
عدل‌های ابریشم به نمایندگی از سوی شاه آنها را به شاه فیلیپ بخشیده است. گرویا از 
ترس جان به شیراز گربخت و آن جا به دستور امامقلی‌خان حکمران فارس مدتی 
بازداشت شدد؛ امامقلی خان چون دستوری در این مورد دربافت نکرد. اجازه داد گرویا به 
هرمز برود. دستور شاه به امامقلی خان مبنی بر بازداشت گرویا در شیراز دیر به او رسید. 
شاه از حکمران به خاطر فرصت فرار دادن به گرویا غضیناک شد "" و امامقلی خان برای 


0802 (قادمر ) بندری در جنوب غربی اسپانیا (اين نام بصررت «گادیت: هم امده است). 


۲۳ ايران عصر صفوی 


جلب نظر شاه تصمیم گرفت به بخشی از اراضی ساحلی مفابل جزیره هرمز که در دست 
پرتفالی‌ها بود حمله کند. در اواضر سال ۱۶۱۴ / ۱۰۳۳ او بندر کرچک جرون 
(بندرعباس بعدی) را تصرف کرد؛ در جزیر؛ قشم نیرو پیاده کرد و بدین‌سان جریان آب 
شیرین به پادگان پرتفالی‌ها در هرمز را عملا قطع کرد (در جزبر؛ هرمز آب شیرین وجود 
نداشت) و پرتغالی‌ها را از جای پایی که در رأس‌الخیمه در ساحل جتربی خلیج‌فارس 
یافته بودند بیرون راند. 

شاه‌عباس فهمانید که از پذیرش راهبان به عنوان سفیر خسته شده است و از پادشاه 
اسپانیا خوامت که نجیبزاده محترمی را به سفارت بفرستد؛ او معتقد بود چتان 
نجیبزاده‌ای منافع پادشاه اسپانیا را بهنر حفظ می‌کند. زیرا «روحانی خارج از عبادتگاه به 
باهی خارج از آب می‌مانده"" بنایراین در ۱۶۱۳ / ۱۰۲۱-۲ شاه فیلیپ دون گارسیا د 
سیلواای فیگه‌ر و آرابه عنوان سفیر خویش به ایران فرستاد که در اکتبر ۱۶۱۴ /رمضان - 
شرال ۱۰۲۳ به گوا رسید. اگرچه در رگ‌های این نجیبزاد؛ اسپانیابی تا حدی خون 
پرتفالی جریان داشت. مقامات پرتغالی گرا او را عنصر نامطلوب تشخیصی دادند و به 
بهانه‌های مختلف بیش از دو سال در آنجا بازداشتش کردند. هنگامی که سرانجام در 
آوریل ۱۶۱۷ /ربم‌الاخر ۱۰۳۶ دون گارسیا به هرمز رسید بار دیگر با خصومت شدید 
مقامات پرتغالی روبرو شد. وی به واسطه درنگ دوباره در هرمزء وقت کافی داشت تا به 
بررسی مواضم پرتفالی‌ها بپردازد و آنان را در وضم مطلوبی نیافت. دون گارسیا در 
تابستان ۱۶۱۷ / ۱۰۲۶ به اصفهان رسید. اما تا تابستان ۱۰۲۸/۱۶۱۹ یعنی بیش از پنج 
سال و نیم پس از زمانی که اسپانیا را ترک کرده برد. به حضور عباس اول بار نیافت. 
هنگام ملاقات با شاه نیز درخواست‌های متکبرانه و غیرواقع‌بيتانة او شاه را غضبناک کرد 
و شاه دستور اخراجش را داد. دون گارسیا خواستار استرداد بحرین و نوار ساحلی شمال 
هرمز بود که به تازگی توسط امامقلی‌خان تصرف شده برد؛ و همجنین اخراج عاملین 
کمپانی هند شرقی انگلیس را طلب می‌کرد. با نابودی احتمال حصول هر نوع موافقتی 
درایران؛ دون گارسیا به هزم اسپانیا به کشتی نت اما در راه بازگشت درگذشت. 

تجربه شاه از مأموریت‌های گووبا و دون گارسیا موجب تلخی روابط وی با پرتغالی‌ها 
شده بود (او هیچ تمایز آشکاری بین آنها ر اسپانیایی‌ها قاثل نبود. که در واقع کاملا موجه 
بود زیرا پادشاه اسپانا و پرتفال هنوز یک نفر بود). در ژرئن ۱۶۲۰ / رجب -شعیان 
۹ یک ناوگان پرتفالی به فرماندهی روبی فرثیره به قصد بیرون راندن انگلیسی‌ها از 
خلیج فارس به هرمز رسید اما طی دو جنگ دریایی با کشتی‌های کمپانی هند شرقی 


روابط با غرب در دوران صفویه ۱۱۳ 


انگلیس در روزهای کریسمس ۱۶۳۲۰ /۱۰ صفر ۱۰۳۰ و ۷ ژانوی ۱۶۲۱ / ۲۳ صفر 
۰ شکت خورد. در مه ۱۶۲۱ / جمادی‌الاخر - رجب ۶۰ رویی فریره دی 
آندراده به قصد تسلط مجدد بر چاه‌هایی که آب شیرین پادگان پرتفالی جزیر؛ هرمز را 
تأمین می‌کرد» نیروبی در جزیر؛ٌ قشم پیاده کرد. روبی فرثبره هنوز بنای قلعه‌ای برای 
حفاظت از چاه‌ها را تمام نکرده برد که مورد حملهٌ قوای صفویه قرار گرفت و در فوریه 
۲ / ریم‌الاخر ۱۰۳۱ قلعه اشفال شد. رویی فرثیره به اسارت انگلیسی‌ها درآمد. 
حملات پرتفالی‌ها به شهرها و دهات ساحلی ايران چندان خارت وارد آورد که در 
۱ / ۱۰۳۰-۱ امامقلی‌خان از دو تن از ناخدابان کمپانی هند شرقی انگلیس به 
نام‌های بلیت و ودل تقاضا کرد در اخراج پرتفالی‌ها از جزیرة هرمز یاری‌اش کنند؛ در 
صورت امتداع آنها از کمک امتیازات تجاری آنها در ایران ر خلیج‌فارس لغو می‌شد. 
ناخدایان انگلیسی ازموافقت با چنین کاری اکراه داشتند زیرا پرتغال و انگلیی رسماً 
در صلح به سر می‌بردند. اما به تشویق‌های ادوارد ماناکس» مأمور کمپانی در ایران» 
تسلیم شدند. تکات اصلی توافق شده با امامقلی‌خان عبارت بودند از: غنائم به تساوی 
تقسیم شوند؛ قلعهٌ واقع در هرمز در اختیار انگلیسی‌ها باشد؛ انگیسی‌ها مجاز به صادر 
با وارد کردن کالا از طریق هرمز بدون پرداخت عوارض گمرکی باشند؛ نیمی از عوارض 
گمرکی دریاقتی از سایر مال‌النجاره‌ها در هرمز به انگلیسی‌ها تعلق داشته باشد؛ اسرای 
سیحی به اتگلی‌ها تسلیم شوند؛ امامقلی‌خان نیمی از هزينهُ تدارکات مصرفی 
کشتی‌های کمپانی را در طول جنگ با پرتفالی‌ها بپردازد. اولین اقدام مشترک انگلیسی‌ها 
و قرای امامقلی‌خان تصرف قلمهُ پرتفالی‌ها در انتهای شرقی جزيرهٌ قشم بود. یکی از 
معدود انگلیسی‌هایی که در این جنگ کشته شد ناخدا وبلیام بافین کاشف خلیج بافین 
بود. آنگونه که جراح ناوگان نوشته: از قلمه یه آقای بافین] شلیک کردند و جراحت 
کوچکی در شکمش ایجاد شد ر بر طبق گزارش پس از سه بار تکان خوردن 
جانسپرد.»"" مرحلهٌ بمدی پیاده شدن در خود جزیرهُ هرمز بود. افراد امامقلی خان با 
کشتی‌های انگلیسی به جزیره منتقل شدند. پرتفالی‌ها و حاکم دست‌ناند؛ هرمز به نام 
بحمودشاه به داخل قلعه عقب نشستند. ناوگان انگلیس در آن جانب قلعه که 
امتحکامات تا مقابل آب پیش آمده بود لنگر انداخت و سپاهیان صفوی به حفر خندق و 
ایجاد سنگر تا مقابل دیوارهای قلعه پرداختند؟ سپس عملیات تخریبی آغاز شد. بخشی 
از برج با باروت ویران شد و حملهٌ عمومی آغاز گردید. با آشکار شدن برتری مهاجمین؛ 
پرتغالی‌ها سلاح بر زمین نهادند و به کشتی‌های انگلیسی انتقال یافتند. قلعه در سوم مه 


۴ ایران عصر صفوی 


۲۳ ۸ ۳ رجب ۱۰۳۱ تلیم شد. در میان سلاح‌هایی که به دست مهاجمیی افتاد 
تمدادی ترپ‌های بزرگ و توپ‌های قلعه کرب * در اندازه‌های مختلف بود که «فرنگیه 
به فنون غریبه ترتیب داده و هریک کارنامه استادان ماهر و توبچیان عدیم‌المثل فرنگ 
است »۱۶ 

تجربه منحصر به فرد همکاری ایرانیان و انگلیی‌ها در هرمز به مال ۱۶۲۲ / ۱۰۳۱ 
با اعزام اولین سفیر رسمی انگلیس به دربار ایران از سوی چارلز اول در ۱۶۲۷ / ۱۰۳۶ 
دتبال شد. وی نجیب‌زاده‌ای بود از مشاورین شخصی چارلز اول به نام سر دادمور کاتن. 
سر دادمور همراه سر رابرت‌شرلی آمد که از ۱۶۱۵ / ۱۰۳۴ در اروپا بود و در طول 
غیت طولانیاش مقام برجسته وی نزد شاه به تحریک دشمان درباری‌اش تضعیف 
شده بود. هر دو فرستاده در مه / شعبان -رمقان به قصر شاه در فرح آباد رسیدند. سر 
رایریت که یذ عون علی اربری اه قیقد آردن امه رفتا وگن ۱۳ ژوه 
۷ / 4 ذیقعده ۱۰۳۶ با دلی شکته درگذشت. تنها بعد از ده ررز سر دادمور کاتن 
هم »دنیا را وداع گفت»؛ به گفته یکی از ملازمین او به نام سر توماس هربرت: 
«ناخشنودی‌های مشابه درگیری طولانی با شرابط نامطلوب و چهارده روز اسهال ( که 
فکر می‌کنم به واسطة خوردن میو؛ زیاد يا استنشاق زیاد هوای سرد توروس ٩‏ بود) آن 
تجیبزاده دیندار و سفیر ما سر دادمور کاتن را به سرای باقی فرستاد. ۷۲۲ 

سقوط جزیره هرمز نشانگر آغاز پایان گرفتن سلط پرتفالی‌ها در خلیج‌فارس بود. 
تلاش پرتفالی‌ها برای تصرف دوبار؛ هرمز در ۱۶۲۵ / ۵ ۱۰۳۴ شکست خورد؟؛ 
کمپانی هند شرقی انگلیس قادر بود نه‌تنها تجارتخانه‌های خود را در ساحل حفظ کند 
بلکه فعالیتهای تجاری خود را به داخل کشور نیز بسط دهد. همانگونه که در اوائل قرن 
شانزدهم / دهم آلبوکرک نماینده پادشاه پرتغال با فراست دریافته بود. هرمز یکی از سه 
نقطه استراتژیکی‌ای بود که تملک آن کنترل بر خلیج فارس. افیانوس هند» دریای سرخ و 
بدین‌سان کنترل بر تجارت آسیای جنوب شرقی را به دست مالک آن می‌داد. پرتفالی‌ها 
برای جبران از دست رفتن هرمز به توسعهُ مسقط در ساحل جنربی خلیج‌فارس پرداختند 
اما مسقط از پشت در معیرض حملهٌ قبایل عرب عمان بود. اگرچه قدرت پرتفالی‌ها درهم 
شکته بود رقیب جدیدی در برایر انگلیس آشکار شد ر آن کمپانی هند شرقی هد 
0 در عالمآرا بادنیجه آررده شده که به معنای نوعی توپ است (ر. ک. لهتنامة دهخدا) و در مشن کناب واژه 


ری -۱ وماکه آررده ده است. در ترجمة واژه +ترب فلعه کوب که به نظر زسام عی آید به کار رفت. 
ند رشته کوهی در امنداد ساحل حنوبی اسیای صفیو. 


رواب با غرب در دوران صفویه ‏ ۱۱۵ 


بود که در ۱۶۰۲ / ۱۰۱۰-۸۱ تأمیی و از بطن «انجمن تجارت با کشورهای دوردست» 
تأیی شده به سال ۱۵۹۷ / ۶- ۱۰۰۵ به وجود آمده بود. بلافاصله درگیری با 
انگلیس‌ها بر سر تجارت ادویه از آمیای جنوب شرقی پدید آمد و تا نیمه قرن هفدهم / 
یازدهم هلدی‌ها پرتفالی‌ها را ازمالاکا و سیلان " بیرون راندند و یک مهاجرنشین در 
دماغه امیدنیک ایجاد کردند. هلدی‌ها در ۱۶۳۵ / ۵ -۱۰۴۴ به یاری انگلیی‌ها در 
عقیم کردن تلاش پرتفالی‌ها برای تصرف دوبار؛ُ هرمز برخاستند اما از آن پس به رقابت 
با موقعیت انگلسی‌ها در ايران آغازیدند. بنا بر موافقتی که بين کمپانی هند شرقی 
انگلیی و امامقلی‌خان به عمل آمده برده تیمی از عوارض گمرکی دریافتی از 
مال‌التجاره‌هایی که از هرمز می‌گذشت به انگلیسی‌ها تعلق داشت. هلندی‌ها از پرداخت 
استناع کر دند. درگذشت شاه‌عباس اول در ۱۶۲۹ / ۱۰۳۸ به هلندی‌ها فرصت داد تا 
سهمی ازتجارت ابریشم را از آن خود سازند. امتیازات کمبانی هند شرقی انگلیی تا 
سال ۱۶۲۳ / ۱۰۴۱-۲ تجدید و تأید نشد و در اين بین هلندی‌ها تجارتخانه‌ای در 
بندرعباس برای وارد کردن فلفل؛ جوز هندی, میخک و انواغ دیگر ادویه تأسیس کردتد. 
در ۱۶۴۵ /۱۰۵۲-۵ هلدی‌ها به جزیره قشم حمله کردند و عباس دوم را مجبور کردند 
جوازی برای خرید ابریشم در تمام نقاط ایران و صدور آن بدون پرداخت عوارضص 
گمرکی به آنها بدهد و بدین‌سان انحصار شاه را در تجارت ابریشم که هباس اول برفرار 
کرده برد عملاً شکتد. فشار هلندی‌ها چنان افزایش یافت که در ۱۶۴۵ / ۱۰۵۴۵ 
انگلیسی‌ها تجارتخانه خود را از بندرهباس به بصره منتقل کردنده اما هلندی‌ها فوراً به 
بصره کشتی فرستادند و تجارتخانه جدید را تفریباً با خاک یکسان کردند. ارزش تجارت 
هلندی‌ها در خلیج‌فارس در نیمه قرن هفدهم / بازدهم ۱۰۰۰۰۰ پرند تخمین زده شده 
است؛ بازرگانی انگلیسی تقریباً از میان رفته بود. 

رقابت بین انگلیسی‌ها و هلندی‌ها در خلیج‌فارس, اقیانوس هند و آسیای جنوب 
شرقی تنها بخشی از مبارزه جهانی اين دو قدرت برای دستیابی به برتری بازرگانی بود. 
قانون دربانوردی سال ۱۶۵۱ / ۱۰۶۱ که به منظور تابردی تجارت هلندی‌ها طرح شده 
برد جنگ در اروپا را تسریع کرد که در آن دو دریاسالار مشهرر هلندی به نام‌های وان 
ترومپ و رویتر به نبرد با دو دریاسالار انگلیسی به نام‌های بلک و مانک که از شهرت 
مشابهی برخرردار بودند برخامتند. در ۱۶۵۳ / ۱۰۶۳ و ۱۶۵۴ / ۱۰۶۴ کشتی‌های 


۶ ایران عصر صفوی 


کمپانی هند شرقی انگلیس در خلج‌فارس تصرف با غرق می‌شد. هنگامی که در 
۴ / صاح برقرار شد. کفبانی هند شرفی انگلیس ۸۵۰۰۰ پوند خسارت 
دریافت داشت. 

شکست بادشاهان خاندان استوارت در حمایت از فعالیت‌های تجاری در آسیای 
جنوب شرقی هم با سیاست‌های قیلی خاندان کرامول و هم با حمایت‌های قوی 
بازرگانان هلندی از سوی حکومتشان تفاوت کلی داشت. تونو: فرایر و شاردن در تفوق 
تجارت هلندی‌ها در خلیج‌فارس طی نمة دوم قرن هفدهم / یازدهم متفق‌القولند. در 
۴ / ۱۰۷۴ رقیب دیگری در هیأت کمپانی هند شرفی فرانسه در صحنه ظاهر شد. 
فرانسه که تا اين زمان تماس چندانی با ایران نداشت تصمیم گرفت از هلندی‌ها و 
انگلیسی‌ها پیروی کند و در عین‌حال که قدرتی اروپایی باقی می‌ماند؛ در ماورای بحار به 
منافعی دست یابد. هم کاردینال ریشلیو و هم پدر ژوزف * از اينکه اگرستبنی‌های بقیم 
ایران منحصراً پرتغالی بودند و در هیأت مبلفین کارملی‌ها در ایران تمداد اسپانیایی‌ها و 
ایتالیایی‌ها بیشتر بود ناخرسند بودند. در ۱۶۲۷ / ۱۰۳۶-۷ ریشیلو هیأتی به ابران 
فرستاد تا از عباس اول اجازه تأسیس مراکزی برای هیأت‌های مبلغ کاپوسن در اصفهان و 
دیگر شهرها بگیرند. سفر هیأت موفقیت آمیز بود و هیأت‌های مبلغ تأسیس شد. روسای 
کاپرسن نمایند؛ پادشاه فرانسه به شمار می‌آمدند و اتظار می‌رفت وزنه دیپلمایک 
متقابلی در برابر اگرستینی‌ها محسوب شوند. معروفترین آنها پدر رافائل دو مان برد که 
در ۱۶۴۴ / ۱۰۵۳-۴ به ایران رفت» بقیهُ عمر خود را در آن جا بسر برد و در 
۱۱۰۷-۰۶ در نود و سه سالگی در اصفهان درگذشت. او فارسی را به خوبی 
آموخت و عباس دوم و شاه‌سلیمان در وی به نظر ریاضیدان می‌نگریتند. او کتاب 
اوضاع ایران در ۱۶۶۰ را برای راهنمایی وزیر فرانسوی کولب نوشت که با دقت ذاتی 
خود سرگرم جمع آوری اطلاعات در مورد ايران قبل از تشکیل کمپانی هند شرقی 
فرانسه در ۱۶۶۴ / ۱۰۷۴ بود. تفوذ فرانسه در ایران همچنین با تأسیس هیأت مبلفین 
یسوعی در حومهٌ مسیحی‌نشین اصفهان یمنی جلفاه و شیراز به رباست پدر فرانسوا 
ریگوردی به سال ۱۶۵۳ / ۱۰۶۳-۴ افزایش یافت. تأسیس این هیأت مبلفین. عده 
طریقت‌های مذهبی خارجی را که در ایران فعالیت می‌کردند به پنج رساند: دومینیکن‌ها: 


۰ امهمل 80۷0 (۱۶۳۸ - ۱۵۷۷م): مصنح مذهبی فراتسوی که به فرقة کاپوچین تلن داشت و در عمل 
وزبر خارجه ربشلیر محسوب می‌شد. 


روابط با غرب در دوران صفرید ۱۱۷ 


فرانیی‌ها» آگوستینی‌هاه کارملی‌ها: و یسوعی‌ها. 

بعد از تشکیل کمپانی هند شرفی فرانسه بلافاصله سه نماينده کمپانی و دو فرستاده 
لوئی چهاردهم به دربار شاه عارم ایران شدند. پس از رسیدن به اصفهان در نوامیر 
۵ / جمادی‌الاول ۱۰۷۶ آنان درگیر نزاع‌هایی شدند که هیأت‌های دیپلماتیک قبلی 
نیز از آن بی‌نصیب نمانده بودند. به رغم تأثیر بدی که این نزاع‌ها داشت و نیز به رخم تأثیر 
بدتری که نفرستادن هدیه از سوی لوثی چهاردهم یا کمپانی برای شاه بر جای گذاشت 
شاه کمپانی را به مدت سه سال از پرداخت عوارض راهداری و گمرکی معاف کرد و 
امتیازات تجاری مشابه آنچه قبلا انگلیسی‌ها و هللدی‌ها دریاقت کرده بودند: به کمپانی 
واگذار کرد. در اواخر قرن هقدهم /بازدهم کمپانی هند شرفی فرانسه فعالیت‌هایش را در 
ایران توسعه داد و شاتونوف سفیر فرانسه در باب‌عالی: بازرگان کاردانی به نام کانسویل 
را از مارسی به اصفهان فرستاد. ار که در ظاهر به عنوان منشی هیأت مبلفین کاپوسن در 
اصفهان فمالیت می‌کرد؛ در واقع سرگرم جمعآرری اطلاعات دربارة امور اتتصادی برای 
کمپانی بود. او پس از بازگشت کوتاه‌مدتی به فرانسه در ۱۷۰۵ /۱۱۱۶-۷ برای تسلیم 
گزارش» بار دیگر به ايران بازگشت. در مارس آن سال / ذیقعده - ذیحجه ۱۱۱۶ 
حکومت فرانسه هیأتی را به امید انعفاد یک عهدنامةٌ بازرگانی به اپران فرستاده اما 
انتخاب ژان باتیست فابر به ریاست این هیأت کاری شگفت بود. فابر چنان در تتگنای 
مالی قرار داشت که به منظور آماده شدن برای سفر ناجار شد از معنوقه‌اش که 
مارخانه‌ای در پاریس داشت پول قرض کند. آنگاه که در مارس ۱۷۰۵ / ذیقعده - 
ذیحجه ۱۱۱۶ سفر شروع شد یکی از اعضای هیأت شرالیه‌ای بود که بمد معلوم شد 
معشوق؛ُ فابر در لباص مردان است. هیأت فابر با رسبدن به استانبول دچار تأخیر بسیار 
شد زیرا وزیر اعظم هشمانی در افزایش تجارت بین فرانسه و ايران هیچ سودی برای 
کشورش نمی‌دید. هیأت می‌بایست منحل شرد؛ فابر و معشوفه‌اش ماری پتی همراه چند 
خدمتکار به سفر ادامه دادند و در ۱۷۰۷ / ۱۱۱۸۹ به ایروان رسیدند که آن زمان در 
دست صفویان بود. دنالةٌ سرگذشت هیأت فابر کمدی - تراژدی صرف است. ظاهراً 
ماری پتی به سرعت حکمران ایرانی ایروان را شیفتةٌ خود ساخت. هنگامی که یکی از 
خدمتکاران فرانسری فابر قصد داشت ماری را به علت پرتاب پرتقال به طرفش به فتل 
برساند. حکمران او را به درخواست ماری دستگیر کرد. پدر مونیه که یک یسوعی هقیم 
ایروان بود و فایر نذورات و صدقات خود را برای تقسیم به وی می‌داد از اين امر پریشان 
شد و ماوقع را به بقيهُ اعضای هیأت که در نزدیکی مرز ایران بودند اطلاع داد. هنگامی 


۸ بیان عهر منوی 


که باقی اعضای هیأت رسیدند. به زندان رفتند و زندابی ر؛ آزاد کردند. در جریا واقعه 
دو ایرانی کشته و تعدادی زخمی شدند. پس از اين واقعه حکمران همه اعضای همیأت 
منجمله پدر مونیه را دستگیر کرد و در نظر داشت او را به قتل برساند اما همه‌شات با 
وساطت ماری بتی آزاد شدند. سپس حکمران دستوراتی از شاه مبنی بر فرستادن هیأت 
فابر به اصفهان دریافت کرد. قبل از ترک هبأت, حکمران برای خداحافظی همه را به 
شکار دعوت کرد؛ فابر تب کرد و چند روز بعد مرد. بانطع حکمران به واسطه دلباختگی 
به ماری پتی درباره احتمال فتل فابر مورد سوء‌ظن فوار گرفت. 

بر سر جانشینی فابر در مقام رئیس هیأت: بلافاصله اختلاف نظر پیش آمد. پدر موه 
مارقع را برای اسقف بابل * که در آن زمان مقیم همدان بود نوشت و از وی دعوت کرد 
بیاید و سئولیت هیأت را بر عهده گیرد؛ اما حکمران نامه‌اش را توقیف کرد. سرانجام با 
حمایت حکمران ماری پتی خود را رئیس هیأت اعلام کرد اوراق و هدایای مخصرصی 
شاه را در اختیار گرفت و عازم دربار صفوی شد که آن زمان در اردوگاهی نزدیک تهران 
برپا شده بود. سفیر فرانسه در استانبول که از اين وقایع هراصناک شده برد یکی از 
منشیان خود را به تام پیر ویکتور میشل با عجله به ایران فرستاد تا تلاش هیأت ماری پتی 
را متوقف کند. او درنخجوان به آنها رسید اما چون فاقد اعتبارنامه معتبر بوده توانست از 
ادامهٌ سفر آنان جلوگیری کند. ماری پتی پس از رسیدن به اردوگاه سلطتی با احترام از 
سوی وزیر پذیرفته شد و به حرم سلطتتی هدایت شد و وسایل آسایش او را فراهم 
کر دند. ماری پتی در راه بازگشت. میشل و اسفف بابل را که به میشل پیرسته بود. مدت 
کوتاهی به زندان انکند. میشل سبس دست بالا رایافت ر به ماری پتی دمتور داد به 
فرانسه بازگردد؛ او مبلغ کمی پول نقد و حواله‌ای از حلب به وی داد که بعدها معلوم شد 
بی‌ارزش است. هنگامی که ماری پتی به فرانسه رسید محاکمه و زندانی شد؛ آنگاه که از 
زندان آزاد شد بیمار و بی‌پول برد.۲ میشل با کنار زدن ماری پتی و دریافت دیرهنگام 
اعتبارنامه‌ها توانست به رغم مخالفت شدید انگلسی‌ها و هلندی‌ها به مذاکره بر سر 
اولین عهدنامة رسمی بین فرانسه و ابران (سپتامبر ۱۷۰۸ / رجب ۱۱۲۰) پردازد. 
عهدنامة مذکرر علاره بر واگذاری امتیازات تجاری ویژه, همه طریقت‌های مذهبی 
مسیحی را در ایران مورد خفاظت قرار می‌داد. 

شاه‌سلطان حسین تصمیم به اعزام هیأت متقابلی گرفت و کلانتر (شهردار) ایروان؛ 


نامی است که از قدیم بر ان عف بین النهرین اطلاق می‌شده است. 


رویط با غرب در دوران صفویه ‏ ۱۱۹ 


محمدرضابیگ. را به سفارت برگزید؛ اين اتخاب تقریباً به اندازُ انتخاب فابر عجیب 
بود. محمدرضابیگ مشکلات معمولی را که عبور از سرزمین عشمانی از شرق به غرب 
دربر داشت. از سر گذراند و مدتی در زندان ترک‌ها به سر برد. او در مه ۱۷۱۴ / 
جمادی‌الارل ۱۱۲۶ ایروان را ترک کرد و در فوربه ۱۷۱۵ / صفر - ربیع‌الارل ۱۱۲۷ به 
پاریس رسید. رفتار عجیب سفیر -وی دچار حملات عصبی ناگهانی و غیرارادی می شد 
به علاوهُ هدایای نه چندان گرانبهایی که وی آورده بوده در میان بلندپایگان فرانسوی از 
جمله متسکیو اين ظن را برانگیخت که وی شیادی بیش نیست. با توجه به آنکه 
فرستادگان لویی چهاردهم نرد شاه در ۱۶۶۵ / ۰۷۵-۶ ۱ هیچ هدیه‌ای همراه نداشتتده 
زمینه دوم سوه‌ظن به نظر غیرمنطقی می‌آبد. لکن ماری پتی که در زندان مورد بازبرسی 
قرار گرفته بود درستی ادعای محمدرضاییگ را تصدیق کرد. لوبی چهاردهم سه تن از 
ارشدترین مقامات را برای مذاکره با محمدرضابیگ را تعیين کرد. وزیر امرر خارجد؛ 
وزیر دریاداری؛ و ممیز کل دارابی. سفیر ایران که از زندگی اشرافی خود در پاریس لذت 
می‌برد و با چند ماجرای عاشقانه به آن چاشنی زده بود: مذاکرات رابه درازا می‌کشاند تا 
ابتکه در ۱۳ اوت ۱۷۱۵ /۲۳ شعبان ۱۱۲۷ عهدنامه جدیدی امضا شد. عهدنامه بسیار 
به سود فرانه برد: از حفرق وارداتی و صادراتی ايران صرف‌نظر شد و کلیه 
محدردیت‌ها بر تجارت فرانسه با ايران از میان برداشته شد؛ و سفیر فرانه مقام 
مقدم‌الفرایی یافت. (تجارت فرانه با ايران به رغم قول رفتار ترجیحی رونق نگرفت؛ 
سلله صفویه در ۱۷۲۲ / ۱۱۳۵ منقرض شد و موافقت‌نامه‌های ۱۷۰۸ / ۱۱۱۹ و 
۵ / ۱۱۲۷ برای فرمانروایان بعدی الزامآرر نبود.) 

نتیجه گریزناپذیر اين است که روابط دیپلماتیک و بازرگانی ایران با فرانه طی قرن 
هفدهم / یازدهم و هجدهم / درازدهم بر اساصی کاملا متفاوت با روابط ایران با 
هلندی‌ها و انگلسی‌ها قرار داشت؛ بار دیگر ماجرابی مضحک و به همان اندازه 
مصیبت‌بار اتفاق افتاد. محمدرضابیگ در اولین مرحلةٌ سفر بازگشت‌اش به ایران در 
لوهاور * به کشتی نشست. جعبه بزرگی که سوراخ‌هایی داشت در کایین محمدرضاییگ 
گذاشته شد که گفته می‌شد محتری کتاب‌های مورد علاقه‌اش است؛ اما درون جعبه 
مارکیز اپیتی بود که ترتیب فرار خود را با سفیر داده بود. بدبختانه محمدرضایگ 
دیرهنگام دریافت که در مذاکرات مربرط به عهدنامةًٌ ۱۷۱۵ / ۱۱۲۷ از حدرد 


+ ۲۵۷۲۵ 19 بندری در شمال غریی فرانه. 


۳2۵ ۳ 


۳۰ 


ِ 
1, 
‌ 


" سهبر ابران در دربار آر بی چهار دهم محمدرصایگ 


اختباراتش بسیار فراتر رفته است و تصمیم گرفت بر سرنوشتی که احتمالا در بازگشت به 
ایران انتظارض را می‌کشید پیشی جوید و انتحار کند. مارکیز ایینی به ابرا رفت و مسلمان 
شد و با برادر محمدرضابیگ ازدواج کرد."" در ۱۷۱۷ / ۱۱۲۹ شوالیه آنژ دو گاردان 
ارباب سنت کررا برای انجام وظیفه در مقام کنسول فرانسه در اصفهان به اتفاق برادرش 
به ایران سفر کرد. دو برادر در زمان محاصره و تصرف بات‌خت صفریه به دست افغانان 


روایذ با غرب در درران صفویه ۱۲۱ 


در ۱۷۳۲ / ۱۱۳۵ هنوز در اصفهان بردند. 

کمپانی هند شرقی اتگلیر برای حفظ موقعیت خود در برابر رقابت شدید هلدی‌ها 
و فرانسوی‌ها به تدرج ناچار شد نقض سیاسی‌نری برعهده گیرد. زمانی فرارسید که تعددد 
شرکت‌های بازرگانی همه‌شان را تهدید به نابودی می‌کرد اما آنها در ۱۷۰۸ / ۱۱۱۹-۲۰ 
اختلافات خود را حل کر دند و شرکت‌های خود را در « کمپانی متحد؛ بازرگانان انگلیسی 
فعال در آسیای جنوب شرقیه» ادغام کردند. رسای اين کمپانی دارای مقام و اختیارات 
کنسولی بودند. کمپانی هند شرفی انگلیس توانست تا پایان دور صفوی مرقعیت دلخواه 
خود را در ایران حفظ کند. در ۱۶۹۹ / ۱۱۱۰-۱۱ شاه‌ملیمان به اتفاق حرم خود از 
تجار نخان کمپانی در اصفهان بازدید کرد. مأمور کمپانی برای مراصم بازدید شاه ۱۳۰۰۰ 
پوند خرج کرد؛ در عوضء شاه یک سال عرارض گمرکی عقب‌افتادُ بندرعباس را 
پرداخت و خشنودی خود را از کمپانی اظهار داشت. همراه با زوال تدریجی قدرت 
سیاسی صفویان: امنیت داخلی که کمپانی‌های تجاری خارجی وایستگی بسیاری به آن 
داشتند نیز کاهشی می‌یافت. در ۱۷۲۱ / ۱۱۳۳-۳۴ نیرویی متشکل از ۴۰۰۰۰ تن از 
قبایل بلوج به تجارتخانه‌های انگلیس و هاند در بندرعیاس حمله کر دند؛ آنان عقب رانده 
شدند اما انبار هلندی‌ها غارت شد و کالاهایی به ارزش ۲۰۰۰۰ پوند به سرقت رفت. از 
ابتدای قرن هجدهم/ دوازدهم دزدی دریایی در خلیج‌فارس فعالیت‌های تجاری 
کمانی های خارجی را بیش از پیش مخاطره‌آمیز کرده بود. دزدی دریایی در اين ناحیه 
چیز جدیدی نبود؛ نویسندگان باستانی نظیر پلینی * و بطلمیوس و در قرون وسطی 
مارکو پولو به آن اشاره کرده‌اند. لکن در اراخر قرن هفدهم / بازدهم حمله به بازرگانان 
کمپانی هند شرقی انگلیس افزايش یافت. اگرچه اهالی عمان احتمالا بدترین مهاجمان به 
شمار می آمدند اما همه دزدان دربایی عرب نردند بلکه انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها نیز 
در میانشان بودند؛ حتی گفته می شود کاپیتان کبد مشهور در آب‌های هند فعالیت می‌کرده 
است. خطری که متوجه بازرگانان بود چنان جدی شد که در حدود سال 
۰ سه رقیب یعنی انگلیی, فرانسه و هلند ناچار به هماهنگ کردن 
اقداماتشان علیه دزدان دربایی شدند و مسئرلیت اصلی برقراری امنیت در خلیج‌فارس 
به فرانسه محول شد. در اواخر دور صفوی هلندی‌ها به تدریج موقعیت خود را در 
خلیج فارس به نفع انگلیسی‌ها از دست دادند و انگلیسی‌ها در قرن نوزدهم / سیزدهم 


۱۱۳۹۱۳۷۳۷ - ۶۲۹ع.): نوینده و رجل صباسی ررء باستاد. 


۰ 


۲ اراد عصر صفوی 


دزدی دریابی را سرکوب و سلطه بریتانیا را برفرار کردنده سلطه‌ای که لرد کرزت با 
فصاحت تمام به متایش آن برخاسته است: «در میان همه گروه‌ها: سیمای قدرتمند 
بریتانیا که فانون را با قدرت و عدالت برقرار می‌سازد: حضور دارده. ۲۰ 

اگرچه نقوذ هلندی‌ها در خلیج فارس و اقیانوس هند طی آخرین ربع فرن هفدهم 
میلادی (اراخر فرن بازدهم ر ارابل قرن درازدهم هجری قمری) کاهش یافت. کمپانی 
هند شرقی هلند همه امید خود را برای حفظ مرفعیت تجاری ممتازش از دست نداد و 
در ۱۷۱۷ / ۱۱۲۹ هیاأتی را به ریاست جان جاشوا کتلار که از مقامات بلندباية کمپانی 
بود به ایران فرستاد. در پایان ماه مه ۱۷۱۷ / رجب ۱۱۳۹ هیأت کتلار با شثی فیل که 
هدیه‌ای برای ضاه برده به اصفهان رسید. کتلار پس از مذاکرات طولانی با وزیر شاه 
سلطان حسین فتحملی خان داغستانی» موفق شد بیاری ازامتیازات تجاری هلندی‌ها را 
تجدید کند. اما مشکلات ری پایان نیافته برد. رزیر که بی شک موفقیت شاه‌عباص او را 
در استفاده از همکاری انگلیی‌ها علیه پرتغالی‌ها در هرمز به سال ۱۶۳۴ / ۱۰۳۱ در 
خاطر داشت. کمک دریایی هلندی‌ها را علیه اعراب مقط درخواست کرد که جزایر 
بحرین را اشغال کرده بردند و بندرعباس را تهدید می‌کردند. درخواست‌های مشابه قبلی 
شاه از انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها: رد شده بود. کتلار از پرداختن به موضوع طفره رفت و 
در ژانويةٌ ۱۷۱۸ / صفر - ریم‌الاول ۰ کرشید به یک کشتی هلندی در بندرعباس 
سرار شود اما فرمانده صفوی محل سعی در به کارگیری کشتی در اقدام علیه اعراب 
داشت. هنگامی که کتلار اجازه اين کار را نداد ایرانیان تجارتخانةُ هلندی‌ها را محاصره 
کردند و که راه‌های تدارکانی آن | قطع کردند. کتلار به مسختی بیمار و دچار تب 
شدبدی شد و درگذشت. 

سفیر روسیه, ولینسکی: همزمان با کتلار در اصفهان بود. دخالت‌های روس‌ها در 
امور ابرانیان خبر از ظهور عصری جدید در روابط ايران با غرب می‌داد. در پایان قرن 
هجدهم / دوازدهم روسیه و بریتانیا به صورت دو کشور قدرتمند غربی در منطقه 
درآمدند و دوره‌ای از یک فرن و نیم مبارزه اين دو برای حصول برتری سیاسی و 
بازرگانی» و تلاش ایران برای حفظ موجودیت خود به عنوان کشوری مستقل با قرار دادن 
دو رفیب در برابر هم آغاز شد. بدون شک گزارش ولینسکی؛ پتر کبیر را به تعقیب 
سیاست ترسعه‌طلبانه در ابران ترغیب کرد؛ ولینسکی ضمف فوق‌العاده,ایران را شرح 
داد و پیش‌بینی کرد که اگر فرمانروای قدرتمند و کاردانی جانشین شاء‌سلطان‌حسین 
نشود. سلله صفویه منقرض خواهد شد. پش‌بیتی او تنها چند سال بعد تحقق یافت. 


روابط با غرب در دوران صفویه ‏ ۱۲۳ 


یکی از اهداف عمدهٌ پتر کبیر تأمین دسترسی کشور محصور در خشکی‌اش به 
افیانوس‌های جهان بود؛ او قبلا از طریق جنگ با سوثدی‌ها به باللیک دسترسی يافته بود 
و با حمله به ترکان امیدوار بود به دربای سیاه هم دسترسی یابد. گزارش ولینسکی 
آرزوی وی را برای تسلط بر پندری در آبهای گرم خلیج‌فارس " برانگیخت. انقراض 
سلله صفویه در ۱۷۲۲ / ۰۱۱۳۵ تسخیر اصفهان توسط اففان‌ها و درخواست کمک 
طهماسب دوم نالایق برای برد با افعانان در ۱۷۲۳ / ۶ ۱۱۳۵ به وی فرصت داد تا 
دربند و باکو در ساحل دریای خزر را تصاحب کند. درگذشت پترکبیر در ۱۷۳۵ / ۱۱۷۳ 
و قدرت یافتن نادرقلی اقثار (از ۱۷۳۶ / ۱۱۴۸ نادر شاه) در ايراث؛ فثار روس‌ها را 
برای توسعه به سمت جنوب در خاک ایران به تعویق افکند اما به هیچ‌رو پایان نداد. 
اشفال اصفهان از سوی افغانان و در نتیجه رخت بربستن نظم و فانون از سراسر 
ایران؛ بالطبع مشکلات غلبه‌ناپذیری را برای مأمورین و کارکنان کمپانی‌های هند شرقی 
انگلیی هلند و فرانسه ایجاد کرد و برخی از اینان جان خود را در محاصرءٌ شش ماه 
اصفهان که طی آن عدهٌ زیادی از قحطی و مرض هلاک شدند از دست دادند و یا بعد از 
اشفال شهر در ۱۲اکتبر ۱۷۲۲ / ۱۲ محرم ۱۱۳۵ به دست افقانان کشته شدند. بعضی 
توانستند با دادن رشوه به مقامات افقان جان به در برند. آنگونه که اون فییپس مأمور 
کمپانی هند شرقی انگلیس در ۳۰ نوامبر ۲/۱۷۲۲ رییم‌الاول ۱۱۳۵ به لندن نوشت: 
«شکر خدا که با احتتاط به موقع جان به در يردیم؛ اما پول بسیار زیادی خرج شد که به 
دور از آینده‌نگری بود... ما امپدراريم کسانی که از عمل ما اطلاغ می‌بابند آنچتان 
سنگدل نباشند که نجات جانمان را طبق شرایطی که به آن تسلیم شدیم تأید نکنند.»۲۱ 


* مظور از «آبهای گرم» مقایء آن با دریاهای واقع در مناطن شمالی‌تر (دریای بالیک. دریای سیاء دریای 


شمال....) می‌باشد که درجهٌ حرارت آب آنها پایین است. 


‌ 


۹ 


شکوفایی هنر در دوران صفویه 


شرح برخی از دستاوردهای معماری صفویه در فصل هفتم خواهد آمد. در اين فصل 
می‌کوشیم کلیاتی از دستاوردهای آنان در زمينُ هنرهای ظریفه وهترهای کاربردی ارائه 
کنیم. در ایران هنر همیشه اشرافی بوده. «بدان معناکه خاندان سلطتت و اعضای طبقات 
بالا بردند که تقاضا برای آثار هنری را ابجاد می‌کردند و بدین‌سان هنرمندان و صنمتگران 
را به فعالیت برمی‌انگیختند. و نیز بدان معنا که اين حامیان اشرافی اغلب نوع هنر و گوتة 
اشیای تولید شده را تعیین می‌کردند. اه 


نقاشی و «هن رکتابمازی» 


از بسیاری جهات؛ صفویان وارئان سنتهای هنری درخثان دربار تموریان هرات در 
خراسان بودند. شاهرخ؛ فرمانروای تیموری (۴۷- ۱۴۰۵ / ۸ -۸۰۷ الی ۸۵۰)» و 
پسرش بایستقر در شمار حامیان هنر و کابدوستان بودند و برخی از زباترین نسخ 
کتاب‌های اسلامی موجود را آتها سفارش داده‌اند. سلطان حسین‌بایقرا ( ۱۴۷۰-۱۵۰۵ 
/-۸۷۴) حامی مکتب مشهور هرات در نقاشی بود که بهزاد نماینده برجته آن 
بود. در ۱۵۰۷ / ٩۱۲-۳‏ یعنی دو سال پس از مرگ صلطان حسین؛ ازبکان خراسان را 
درنوردبدند و بدون برخورد با مقاومتی وارد هرات شدند. سه سال بعد در ٩۱۶/۱۵۱۰‏ 
شاه اسماعیل اول سپاه ازبکان را در جنگ مرو نابود کرد و خراسان را به امپراتوری 
صفویه منضم ساخت. اگرچه پابتخت شاه‌اسماعیل در تبریز در شمال غربی ایران بود؛ 
ری هرات را به صورت دومن شهر امپراتوری و اقات‌گاه جانشین بلافاصل خویش 
درآورد. بدین‌سان او سنتهای هنری آن شهر را که به «آتن» ایران ملقب شده است " به 


شکرنایی هنر در درران صفویه ۱۳۵ 


ارث برد. یکی از اولین اقدامات شاه‌اسماعیل همراه بردن نقاض هنرمند بهزاد به تبریز 
بود؛ بهزاد در تبریز سرپرستی گروهی از هنرمندان را که چند سال قبل از هرات گریخته 
بردند بر عهده گرفت و مکتب تبریز را در نقاشی بایه گذارد. ظاهراً شاه‌اسماعیل چنان 
نگران سلامتی بهزاد بود که هنگام جنگ چالداران با عثمانی در ۱۵۱۴ / ۲۰ بهزاد و 
خوشنویسی مورد علاقه‌اش شاه‌محمود را در غاری امن پنهان کرد." در ۱۵۲۲ / ٩۳۲۸‏ 
شاه‌اسماعیل بهزاد را به مدیربت کتابخانة سلطنتی منصوب کرد. حکم انتصاب بهزاد به 
فلم مورخ عالیقدر غیاث‌الدین خواندمیر است که دوست بهزاد و مولف حبیب‌السیر 
یکی از بهترین تاریخ‌های ملطّت شاه‌اسماعیل اول» می‌باشد. در زمان صفویه كتابخَاتة 
سلطتتی چندان به آن مفهومی که ما از کتابخانه درک می‌کنيم نبرد بلکه کارگاهی بود زیر 
نظر شاه که در آن صنعتگران مختلف به تهیه نسخ بسیار زیبایی می‌پرداختند که کیفیت 
برتر خوشنوبسی» تذهیب: تصویرنگاری و صحافی - عمده فتونی که روی هم «هنر 
کتابسازی» را تشکیل می‌دادند - شاخ آنها بود. ۴ 

در دوران طولانی مسلطتت شاه‌طهماسب (۱۵۲۴-۷۶ / 4۳۰-۸۴) فنون مختلفی که 
«هنر کتاب ازی» را تشکیل می‌دادند به منتهی‌درجه کمال رمیدند. این تا حد زیادی به 
واسطه آن بود که طهماسب نه‌تنها یک حامی مشتاق هنر بود بلکه خود نیز اوقات زبادی 
از جوانی را صرف آموختن نقاشی کرده برد. بسیاری از هنرمندان برجسته زمان؛ دوستان 
صمیمی وی بودند و خود ار در تذهیب سرلوحه - صفحه عنوان‌نوشته‌ها - مهارت 
داشت. " شاء‌طهماسب «حامی خوش‌قریحه و سخت‌گیری بود که کار هنرمندانش را از 
نزدیک زیر نظر داشت چنانکه گویی کار خود اوست».* با در نظر گرفتن میزان علاقة 
اسماعیل اول و طهماسب به «هنر کتابسازی» شگفت نیست که بی‌مانندترین نوشته دورهٌ 
صفوی اثری باشد که از ۱۵۲۲ / ٩۲۸‏ نحت سربرستی شاه‌اسماعیل برای پسرش 
طهماسب نوشته می‌شد اما تا بس از مرگ اسماعیل کامل نشد. اين اثر شاهنامه 
شاه‌طهماسبی است. ۲ ماهیت منحصر به فرد اين اثر را از این نکه می‌توان دریافت که در 
حالی که هیچیک از نوشته‌های مماصر آن که اکنون موجردند. بیش از چهارده تصویر 
مینیاتور ندارند. شاهنامه شاه‌طهماسبی حاوی بیش از دویست و پنجاه نقاشی مینیاتور 
اصت. این کتاب یک ه«نگارخانة قابل حمله است زیرا اکثر نامدارترین هنرمندان دربار آن 
دوره سهمی در خلق آن داشته‌اند." هریک از نقاشی‌ها لزوماً به تمامی کار یک هنر مند 
تیست. #گاه مینیاتورهایی را می‌یایم که طراحی و عمده نقاشی آن از یک اسناد بسیار 
برجسته است اما قمت‌هایی از آن نظیر تخته‌سنگ‌های دوردست يا یک دسته کامل 


۶ ایران عصر صفوتی 


سرباز تحت نظارت دفیق استاد» به دست ت شاگردانی نقاشی شده است که به نحو 
اعجازآوری محتاط بودند و تنها فاصلةٌ کمی با استاد خود داشتند."» در موارد دیگ 
استادان دون‌پایه با دستیاران تصاوبر را تماماً به تتهایی و یا با کمک گرفتن از 
مافوقشان نقاشی می‌کردند. گاه استادی طرح را می‌کشید و تفصیل و تکمیل آن را 
بر عهده دستیاران می‌گذاشت. شرکت استاد در نقاشی از کنیدن چند خط که 
حالت بدنها یا معماری را نشان می‌داد تا تر سیم دفیق طرح اولیه که تا تکمیل به 
چیز زیادی جز رنگ احتیاج نداشت. متغفیر برد. هنگامی که دستیار کارش را به 
پایان می‌رساند گاه استاد بازمی‌گشت تا چند اصلاح نهایی به عمل آورد یا حتی 
یکی دو بدن کامل اضافه کند. ۲ 
تقریاً همه ویژگی‌های نقاشی ایرانی در اين مینیاتورها وجود دارد: کاهش جهان 
سه‌بعدی به دو بعد و بهره‌گیری از تدابیر مختلف برای اجتناب از مشکلات حاصل از 
آن؛ کاربرد مطمثن و استادانٌ رنگ‌های موزون؛ و پر کردن هر سانتی‌متر از زمینه با 
پرندگان؛ حیواتات» درختان و تصاوبری که تشاندهنده رویدادی افزون بر روبداد اصلی 
تصویر است. «آسمان طلایی آب نقره‌فام, سروهای سبز تیره در برابر درختان با 
شکوفه‌های سفید. شاخ و برگ پائیزی در دشت پهناور اسب‌های ابلز در صحرای 
زرد رنگ. گروههای مردم در جامه‌های سرخ و فرمز تند و نیلی؛ کاشی‌های منقش و 
نقاشی‌های زیبای روی گج ۳ باغ‌های آفتابی در به پست پرچین‌های باریک شتگرف‌رنگ: 
همه اینها روی هم شادترین سمفونی‌ها را پدید می‌آورد. "" 
لکن شاهنامه شاه‌طهماسبی تنها گجینه‌ای از هنر نقاشی نیست: بلکه یادگاری از هنر 
خوشنویسی هم هست» زیرا شاهنامة فردوسی که محمل اين گنجينة تصویری است؛ 
مشتمل بر بیش از ۶۰۰۰۰ ببت است. البته او اولین روزهای ظهور اسلام؛ اين اصل 
مذهبی که قرآن کلام خداست به صورت مجوزی الهی برای حرمت نهادن به 
خوشنویسی در جهان اسلام درآمد. اين واقیت به علاوهٌ متم تمایش اشکال انسانی در 
اسلام (تحریمی که در ایران اغلب از آن چشمبوشی می‌شد) به خوشنویسی در فرهنگ 
اسلامی مقامی والاتر از هر تمدن دیگر داد. آئین خوشنویسی از محدوده؛ تولید کاب و 
نسخ خطی بسیار فراتر رفت و نوشته‌های عربی با خط معمولی ** یا در سبک‌های 
2 ۴۷۵860 نفاشی ابرنگ بر پرشش آمکی و 


ت#ع در زر متو کتات ۵6۰ اقتتا۳00#: آنده است. شاید وال ن وخعط جلیه اور رد («خط درشت که 
خبنی از دور به جشم نمودار گردد.:- لفات با به کوششر مایل هروی - 


شکونایی هر در دوران صفویه ۱۷ 


مختلف. نقش عمده‌ای» در تزیین مساجد و دیگر اب مذهبی داشتند. به دیگر سخن 
احاسات مذهبی هم در خطاطی و هم در تذهیب انتزاعی نوشنه‌ها مجال تجلی یافت. 
نوشته‌ها با یک با چند صفحه کاملا تذهیب شده زینت می‌بافتند و صفحات متن با 
حواشی تذهیب و طلااندازشده و دیگر آرایه‌ها تزیین می‌شد. عنوان فصل‌ها اغلب در 
میان قاب‌هایی جای می‌گرفت که هریک شاهکاری کوچک از هنر هنرمند برد. از 
مهارت‌های نقاش مینیاتور در نقش‌کوبی و برجسته‌کاری روی چرم در صحافی استفاده 
شد و نقاشان دربار در لاک‌الکل‌کاری از مهارت‌های خود سود می‌جستند که نه‌تتها در 
صحافی بلکه در ساخت اشیایی نظیر سینی ظرف, قلمدان, آینه‌دان, جعبةٌ جواهرات و 
جعبة اشیای زینتی هم به کار برده می‌شد. 

همانگونه که آنتونی ولش اشاره کرده است. شاه‌عباس اول (۱۶۲۹- ۱۵۸۸ / 
4۶۶-۸) فاقد آن دلبستگی شدید و یکجانه به هنر نقاشی برد که پدربزرگشس 
شاه‌طهماسب از خود نشان داده بود. «به طور کلی بنظر می‌رصد عباس به هنرهای مورد 
لزوم کشور (معماری و شهرسازی) و هنرهای مفیدفایده اقتصادی (تولید سفالینه و 
پارچه‌ها و فرشهای قابل صدور) توجه یشتری داشت تا تهیه و تدوین کب گرانبها که 
جنبةٌ بسیار خصوصی‌تر و شخصی‌تر داشت."» با اين همه عباس ارل حمایت 
گسترده‌ای از هنرمندان به عمل می‌آورد و ظاهراً رابطة انسانی گرمی که خاص خود او 
بوده. با هنرمندانش داشته است. در بک مورده تصوبری که رضاعباصی کشیده بود شاه 
را چنان شیفته کرده که دست‌های هنرمند را پوسید. "۲ در مرارد دبگر گفته شده است که 
شاه در حالی که خوشنویس مورد علاقه‌اش علیرضا در حال کار بود» شمع را نگاه 
می‌داشت؟+۱۳ خط بسیار زیبای علیرضا زینت‌بخش ایوان ورودی مسجدشاه اصفهان؛ 
مسجد شیخ لطف‌الله و گنبد بالای مقبرهُ امام رضا در مشهد است. 

طی سلطتت عباس اول دستکم دو سبک مختلف نقاشی پدید آمد. از پک سو رضا 
عباسی دستاوردهای پیشینیان را در هنر تصوير نگاری نوشته‌ها به ارج رساند و در اين 
سبک نقاشی «سخن تام و تمام» را گفت."" از سوی دیگر نابغه پرخاشگر و تندخوه 
صادق‌یگ افشار: که به مقام بالای مدیریت کتابخانة سلطنتی رسید. واقع‌گرایی 
شگفت‌آوری در نقاشی‌هایش نشان داد که بیانگر حرکی جدید در هنر صقوی و 
پثیدرآمدی بر واق‌گرایی فزاینده اواخر قرن هفده و قرن هجده میلادی (قرن دوازده 


اتشارات بنیاد نرهنگ ایران. ۱۳۵۳ش.) 


هجری قمری) بود. شخصیت وی به خوبی توسط شاعر صفوی: فروری: بیان شده و در 
حکایتی که آنتونی ولش نقل کرده نمایان است: 
قصیده‌ای در مدح صادقی "نوشتم و به قهوه‌خانه‌ای رفتم تا آن را بخوانم. هنوز 
قصیده به‌پایان نرمیده بود که صادق آن را از دمم گرفت و گفت «دیگر طاقت 
ندارم بیش از اين گوش کنما» لحظه‌ای بعد برخاست و پنج‌تومان را که در 
دستمالی پیچیده شده برد همواه دو تکه کاغذ به سویم افکند. روی کاغذها دو 
طرح سیاه‌قلم کشیده شده بود. آنها را به من داد و گفت: «بازرگانان هر ورق کار 
مرا مه تومان می‌خرند و به هندوستان می‌برند. آنها را ارزاتتر نفروضا» سپس 
چند بار معذرت خواست و بیرون رفت.۴ 
یک ویژگی اکثر نقاشی‌های تهیه شده در کارگاه‌های سلطنتی از زمان عباس اول به 
بعد این است که آنها را برای تصویرنگاری نوشته‌ها نکشیده‌اند بلکه نقاشی‌ها و 
طراحی‌ها تک‌ورقی هستند که احتمالا به منظور جا گرفتن در آللوم‌های متعلق به افراد 
خاندان سلطتت يا اشراف یا احتمالا برای فروش به اشخاص طبقات پاین‌تر کشیده 
شده‌اند. ۲ نازگی دیگر این است که این طراحی‌ها و نقاشی‌ها تک‌ورقی لزوماً ارتباطی با 
موضوعات ادبی سنتی ندارند. تا سال ۱۵۹۶۷ / ۱۰۰۵ که صادق‌بیگ افشار از 
مدیریت کتابخانةٌ سلطنتی برکنار شدء رضاعباسی که به صورت هنرمندی تابفه و و آور 
ظاهر شده بود به سرعت مقام خود را به عنوان استاد نقاشی تک‌ورقی: که اکنون برتر 
شمرده می‌شد تثبیت کرد؛ همچنانکه پیشر از آن استاد مسلم مینیاتور بود. « کار او بر گرد 
نمایش زیبایی کمالیافتة انسان‌ها دور می‌زند؛ انسان‌هایی که معمولا ناشناس هستند و 
شاید اصلاً رجود نداشته باشند. محنوای نیمه‌مذهبی و این‌جهانی نقاشی سنتی ایران - 
مبتنی بر موضوعات شکوهمند شاهنامه, خمه نظامی» هفت‌اورنگ جامی و آثار دیگر 
- در زمان شاه‌عباس تا حد زیادی کنار گذاشته شد.*"» هترمندان دیگری؛ چون میرزا 
علی و شیخ‌محمد تیر از مبک وی پیروی کردند: «جوانان نیکو صورتی که با حالتی 
آرزومندانه و در بی‌خبری مطلق ایستاده‌انده در حالی که زیبارویان دیگری با لطافت 
جام‌ها و تنگ‌های ظریف شراب را در دست دارند با عرضه می‌کنند. زوج‌ها یکدیگر را 
در آغوش دارند و گویا احساساتشان بیش از آنکه متوجه یکدیگر باشد محجوبانه 
متوجه هنرشناسان متایشگر است؟». روند تهیة نقاشی‌های تک‌ورقی» به قلت نسیی 


ت‌ صادقی لقب صادق‌بیگ افشار بو د. 
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۰ ايران عصر صفوی 


نخ خطی زیبای صفوی در اوایل قرن هفدهم / یازدهم انجامید. به نظر آتونی ولش 
گردآررندگان اين نقاشی‌های تک‌ورنی؛ اشراف فزلباش و تاجیک و اهضای طبقات 
جدید زمیندار و سرمایه‌دار بردند؛ او همچنین می‌گوید پسند زیبایی‌شناسی این حامیان 
جدید هنر تا حدی با پسند حامی اصلی هنرمندان یمنی شاه‌عباس اول مغایر بود و ری 
این را مبین آن می‌داند که گرچه عباس اول با علاقه به ترویج هنر می‌پرداخت. اما از نقشس 
شاه‌طهماسب که سیر تحول هنر را در ربع دوم و سوم فرن شانزدهم / دهم تعیین کرده 
بود؛ بی‌بهره بود. ۲۳ 
با نزدیک شدن پایان قرن هفدهم / یازدهم» حالات نفسانی و شهوانی که در آثار 
آخرین رضاعباسی به وضوح قابل رژیت بود؛ در کارهای جانشی‌انش چون محمدقاسم» 
برانضل و معین‌مصور با بی‌پروایی به تصویر کشیده می‌شد. مژلفان کتاب نقاشی 
مینیائور ایرا با لحن مودبانه‌ای اظهار می‌دارند «از معین تعدادی تصاویر با مضامین 
جنسی باقی مانده است که مناسب نمایش برای عموم نست» (باید توجه داشت که 
کتاب در ۱۹۳۳ . / ۱۳۱۲ ش. نوشته شده است)"۲ آتونی ولش تردیدی ندارد که 
نفاشی اواخر صفویه دچار انحطاط شده است: 
ظرافت کارهای اولیِهٌ رضا که هنوز یادآور تسل قبلی نقاشان صفری بود در 
کارهای بعدی به ارزش‌های ظاهری گرائید: منحی‌ها فضای کمتری را دربر 
می‌گیرند؛ رنگ از غنای کمتری برخوردار است؛ تعبیرات لطافت خود را از دست 
می‌دهند و جذابیت کمتری دارند. در کارهای شاگردان و پیروان فراوان رضا بر 
این جهت‌گیری‌ها تأکید ورزیده شده است. مرضوعات به جای آنکه فزونی 
یابند: محدودتر می‌شوند و در آنها بر زیبایی‌های ظاهری تأکید بسیار می‌شرد - 
مردان جوان ظریف و زنان جوان حسرتخوار» که گویا نقشر شمایل‌های 
غیرمذهبی را بر عهده دارند. ابنان که در ظاهر باریک و خوش‌اندام اما از درون 
تهی هستند؛ کمال مطلوب نظم اجتماعی نوین هستند. در آنجا که ظاهری 
شهوانی دارند؛ و اغلب نیز چنین است. اعمالشان به انسان احساصی غیرواقعی 
می‌بخشد که بیشتر تحریک‌کننده است تا شورانگیز... اب هنر بیشتر غیرمعنوی 
است و محتاج بیننده‌ای جویای زیبایی و نه در جستجوی معنی. ۲۳ 
از سوی دیگر ربچارد اتینگهاوزن استدلال می‌کند که: 
تغییرات صبک در عصی شاه‌عباس و ادامةٌ آن از سوی جانشیتان وی صرفاً 
نشانه‌های انحطاطی نبودند که بیانگر زوال سریع حساسیت‌ها و قابلیت‌های 


شکوفایی هنر در دوران صفوبه ۱۳۱ 


ایرائیان در زمينة هنتری و فنی بود. بلکه به نظر می‌رسد توجه به واقعیات و زندگی 

مردم عادی به علاوهُ توجه به فضا و حرکت: در واقم بیانگر چرخشی است 

انقلابی در برخورد ایرانیان با جهان خارج. تاگهان قالب قدیم شکسته شد و 

چیزی نو ظاهر شد که شابد خشن و نازیبا باشد اما جهان را آنگونه که بود عرضه 
می‌کرد: نه به صورت مفهومی کمال‌بافته از گذشته, ۲۳ 

به عقیده من هر دری اين دارری‌ها جنبه‌هابی از تصویر کلی است. جای انکار نیست 
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۰ پرثر؛ رطاعباسی. اثر ععبن مصور 


۲ ایران عصر صفوری 


آنهاست. کیفیتی وجود دارد که شاخص پایان یک عصر می‌باشد. از صوی دیگر 
اتینگهاوزن بی تردید در اصرار بر اينکه یک انقلاب هنری به وقوع پیوسته» برحق است. 
به جای موضوعات قراردادی درباره قهرمانان و عشاق افسانه‌ای گذشته به واقعیات و 
توصیف مردان و زنان عادی. همانگونه که هستند» پرداخته می‌شود. اتبنگهاوزن برخی 
از آنها را فهرست‌وار ذکر می‌کند: «فروشنده پارچه که زانر زده و کالایش را به مشتری 
عرضه می‌کند؛ ... مرد میانه‌سالی که عمامة بزرگش را از سر برداشته و کلهٌ طاصشی را 
می‌خارانده. حتی هنگامی که موضوع سنتی است طریقهٌ ارائة آن واقع‌گرایانه می‌باشد. 
نظاره خسرو بر آب‌تنی شیرین؛ البته در صورتی که چنین اتفافی هرگز افتاده باشده 
موضوع کهنه‌ای بود اما شبرین دیگر «بدنی ظریف و اثیری ندارد: بلکه هشکل خاکی و 
انسانی‌تری دارد که احتمالا شبیه زنانی است که رضا عباسی با ايشان آشنا بوده. ۲" به 
همین نحوء ایتینگهاوزن ارائه بی‌پرده موضوعات جنسی را به مثابه «انمکامی از روابط 
عادی بين انسان‌ها» می‌بیند که باز نمایانگر بربدن کامل از سنت گذشته است که در آن 
روابط بین دو جنس مخالف معمولا به صورت تمثیلی و در الب عشن عارفانه عاشق به 
ممشوق الهی تعبیر می‌شد." مردان آراستة این نقاشی‌ها هم به نظر وی احتمالا 
«امردانی» برای همجتس‌بازان بوده‌اند. ۲۶ 


فرش 


هنگامی که ذوق و بند استادانة رنگ و طرح که هنرمندان مختلف درگیر در هتر 
کتابسازی به کمال رسانده بودند: در قلمرو هنرهای کاربردی نظیر نساجی و قالیبافی 
عرضه شد. تتیجه شگفت‌انگیز بود. اگرچه قالیبافی در ایران ریشه‌ای قدیمی دارده این 
صقویان بودند که آن را از سطح یک صناعت روستایی به فعالیتی در سطح کشور ارتقا 
دادند و به صورت بخشی مهم از اقتصاد کشور درآوردند. نخستین کارگاه قالیافی 
احتمالا در زمان سلطنت شا‌عباس کبیر (۱۶۲۹- ۱۵۸۸ / 4۹۶-۱۰۳۸) در اصفهان 
ساخته شد. 

منشأً صنمت فرش ایران آنگونه که امروزه می‌شناسیم. قالی‌های حشایری است که به 
دست زنان و کودکان قبایل نمه‌چادرنشین و با استفاده از پشم گله‌های خودشان و 
رنگ‌های طبیعی بافته می‌شد. قالی‌های عشایری معمولا به رنگ‌های روشن و شاد و 
دارای طرح‌های نو و نسبتاً ساده بودند. اين قالی‌ها با طرح‌های منحصر به قرت غالباً در 
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اندازه‌های نامنظم و دارای ویژگی تغییرات رنگ در پشم بردند (و هستند) که به علت 
استفاده از مقادیر مختلف رنگ به وجود می‌آید. شاه‌طهماسب علاقةٌ وافری به صنعت 
فرش داشت و آن رابه مقام یک هنر ارتقا داد. همه می‌دانند که او دستور بافتن فرض‌های 
ممتازی را داد و آنها را به مسجد سلیمانیه در استانبول هدبه کرد و گفته شده که خودش 
طرح‌هایی برای فرش کشده است؛ در وافع این مسأله با ترجه به آمرزش‌های هنری او 
در جوانی تعجب آور نیست. ا. آبم پوپ به همگونی نزدیک میان هنرمند و طراح قالی در 
عصر صفویه اشاره دارد و در اين رابطه نام سه تن از برجسته‌ترین افراد را ذکر کرده 
است: بهزاد (متوفی در حدرد ۰-۶ ۱۵۳۵ / 4۴۲)» سلطان محمد (متوفی در حدود 
)٩۴۹-۵۰/ ۴۳‏ و سید علی. 

بخشی از شهرت مستمر فرش ایرانی به واسطٌ کیفیت برتر آذ و بخشی به واسطة 
کمال آن در رنگ و طرح است. رنگ‌ها بدتر آبی (لاجوردی ونیلی)» قرمز (لاکی و 
حنایی) و زرد هستتد؟! قهوه‌ای و سبز کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. کلک فرش از 
پشم است و برای تار و پرد فرش هم از پشم و هم از پنبه استفاده می‌شود. در ظریف‌ترین 
فرش‌های عتیقه؛ کلک از ابریشم است که گاه رشته‌ای از طلا یا نقره هم در مان آن بافته 
شده است و گهگاه تار و پود نیز از ابریشم است. طرح‌ها بیشتر گلدار يا هندسی هستند؛ 
اگرچه اشکال انسان و حیوان نیز در بعضی فرش‌ها یافت می‌شوده خصوصاً در نرعی که 
به نام #فرش نقشس شکارگاهه شناخته شده است. ترنج بزرگی در وسط بسیاری از طرح‌ها 
پافت می‌شرد و همه قالی‌های ایرانی حاشیه دارند که می‌تواند از تعدادی نوارهای 
موازی تشکیل شده باشد؛ اشکال به کار رفته در اين نوارها اغلب برگ وشکوفه است که 
در بیاری موارد شکلی قراردادی و تقریباً هندسی دارند. فرش‌های ایرانی در اروپا 
خواستار فراوان داشت و وجود آنها در خن شهرنشینان ثروتمند فرن هفدهم / بازدهم 
در نقاشی‌های روبنس» ون دایک» بروگل و دیگران با امانت ثبت شده است. 

از آنجا که فرش برخلاف کارهای فلزی با سفالی: به راسطهٌ ماهیتش زوال‌پذیر است؛ 
موزه‌های دنا هیچ نمونه‌ای از فرش‌های ایرانی معلق به قبل از قرن شانزدهم / دهم را 
ندارند. از قدیمی‌ترین نمونه‌های باقیمانده» فرش معروف اردبیل است که بکی از 
بزرگترین گنجینه‌های موزهٌ وبکتوریا و البرت در لندن است و به سال ۶- ۱۵۳۵ / ٩۳۳۲‏ 
یعتی دوازده سال پس از به سلطنت رسبدن شاه طهماسب تعلق دارد و فرش نقش 
شکارگاه میلان که حتی از آن هم قدیم‌تر است و به سال ۱۵۲۲-۳ / ٩۳۹‏ یعنی سال‌های 
آخر سلطنت پدر طهماسب, اسماعیل اول تعلق دارد. فرش اردبیل که امروزه در موزه 


۴ ایران عصر صفوی 


ویکتوریا و آلبرت در لدن جای دارد یک طاقه از یک جفت فرش است که به سفارش 
شاه‌طهماسمب و برای هدیه به مقبره اجدادش در اردبیل در کاشان بافته شده است. هر 
وجهی از وجوه فرش اردبیل شاهکاری از هنر قالیبافی است. اين فرش از آن دسته 
فرش‌های سنتی است که ترنجی در وسط دارند و در ترنج 
سه رشته طرح دتبال هم و سه گون؛ متفارت حرکت و رنگ با قوام و تاسب کاصل 
بافته شده‌اند. در مرکزترنج حوض سبز کوچکی قرار دارد که باگل احاطه شده و 
روی آن شکوفه‌های نبلوفر شناورند. نقوش متقارن اسلیمی به شکل لجکی‌های 
بزرگ» اين نگارهُ مرکزی را توسعه داده به چیزی که در واقع حاشية لچک‌ترنج 
است. بدل می‌کنند و آن را به صر ترنج‌های خارجی پیوند می‌دهند. در همان فضا 
و با حرکتی در جهت مخالف. نوارهای ابری‌شکل تجریدیافته قرار دارند که با 
همان ترتیب و در طول همان محور بافته شده‌اند. رنگ این نوارهای ابری که آبی 
و سفید روشن‌تر می‌باشد. به قدری به رنگ زمینه نزدیک است که وضوحشان از 
تقوض اسلیمی بسیار کمتر است و با تناسب کامل جای خود را در حاشية مرکز پر 
می‌کنند. نقش سوم مشتمل است بر شاخه پیچک و شکوفه‌های کوچک. نمای 
طرح فراصوی تمجبد و ستایش است. زمینه به رنگ لاجوردی براف پرمایه‌ای 
است که تموج آن درخشش فرینده‌ای بر روی کل طرح می‌افکند. تعدادی شاخه 
پیچک که هرکدام میر خویش را دنبال می‌کند: به دفمات یکدیگر را قطع 
می‌کنند و داخل هم می‌شوند. به واسطهٌ پیچیدگی و وابستگی متقابل شبکة 
شاخه‌ها به نظر می‌آید که شکوفه‌ها با گناده‌دستی به اطراف پراکنده شده و همه 
جا را پر کرده‌اند؛ اما در واقع تعداد شکوفه‌ها به نحو حبرت آوری محدود است و 
وابستگی مکان آنها به ترتیب منطقی شاخه‌ها از هرگرنه بی‌نظمی جلوگیری 
می‌کند.۲۷ 
فرش معروف میلان که آن نیز شهرت مشابهی دارد نموتهُ باشکوهی است از دمتةٌ 
بزرگ دیگری از فرش‌های ایرانی یمنی فرش نقش شکارگاه. نسبت"" استاد بافندهٌ آن 
غیاث‌الدین جامی نشان می‌دهد که وی از جام در خراسان آمده است. از آن جا که تقریباً 
هیچیک از کیفیت‌های خراسانی در فرش وجود ندارد؛ ا. آپم پوپ به درستی حدس 
می‌زند که غیاث‌الدین و با پدرش «احتمالا جزو هنرمندان برجسته‌ای بودند که در ابتدای 
نرن شانزدهم / دهم خراسان را ترک کردند تا از فرصت‌های جدید و هیجان‌انگیزی 
سود برند که به تازگی با آغاز رنسانس صفوی در دربار شاه‌اسماعیل [در تبریز | فراهم 
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شده بوده"". ه«اين فرش احساس عظمت و زیبایی را در ننده القا می‌کند.»"" ترنج وسط 
فرش سرخ‌رنگ است و با طرح‌های تودرتوی غنچه و گل و برگ نلوفر و ابرهای آبی 
کمرنگ به صبک چینی» پوشبده شده است. «زمین میدان اصلی شکارگاه به رنگ آبی 
لاجوردی تند و درخشان است» و پوشیده از طرح‌های فوق‌العاده خوشرنگ گل 
می‌باشد. در مقابل اين زمينهُ رنگارنگ» «شکارچیان سوار بر اصبان سرخ یا سپید. شتابان 
به اطراف می‌تازند و سخت سرگرم از پای درآوردن شکار بزرگی هتد. در همین حال 
بیشتر حبوانات بومی شمال ابران که بسیار زنده و طبیعی تصویر شده‌اند و نعداد و تنوع 
آنها در هیچ فرش دیگری نظیر ندارد» در کشاکش مبارزه و فرار به اين سوی و آن سوی 
می‌گریزند»۲۱ تعداد رنگ‌های گوناگون مورد استفاده در فرش میلان که تقریباً یست 
رنگ است» بیشتر از آن است که در هر قالی شرقی قدیمی دیگر استفاده شده است. ۳۲ 

همانگونه که در قبل اشاره شد. این شاه عباس او بود که با تأسیی کارگاه‌های 
قالیبافی در اصفهان. کاشان ر دیگر نقاط, قالیبافی را به صعلحح صنعت ملی ارتقا داد. 
قالی‌های بافته شده از ابریشم و طلا در کاشان بافته می‌شد و در اصفهان نه‌تنها فرش‌های 
گرانبهای سفارشی شاه بلکه فرش‌های سفارشی اشخاص دیگر نیز به دست استادان 
باننده کارگاه‌های سلطنتی تهیه می شد. بسیاری از این فرش‌ها برای صدور بافته می‌شد و 
خوشبختانه جزئیات دقیق یکی از اين سفارش‌های صادراتی در دست است که از سوی 
پادشاه لهستان سیگیموند سوم (واسا) " (۱۵۸۷-۱۶۳۲ / ۹۹۵ الی ۱۰۴۱-۲) 
سفارش داده شده است. سلعنت او تقریباً به طور کامل مقارن با سلعنت شاه‌عباس اول 
بوده است. سیگیسموند در ۱۶۰۱ / ۱۰۰۹-۱۰ »ناظرخرج مورد اعتماد خود در دربار را 
به نام سفر موراتوویج ** که بازرگانی ارمنی بود؛ با دستور صفارش چندین عدد قالی و 
نظارت شخصی بر بافت آنها؛ از ورشو به ایران فرستاد. خانوادهٌ ارمنی موراتوویج از دو 
نسل قبل تابمیت لهستانی کسب کرده بودند تا بتواند چنین معاملاتی را انجام دهند. ۳۳ 
موراتوویج به کاشان رفت و قالی‌ها را سفارش داد و به حضور شاه‌عباس اول بار یافت و 
به شاه توضیح داد که سفیر نیست و تنها «مردی تجارت‌پیشه» است. متماقب آن در 
۲ / ۱۰۵۱-۲ پادشاه سبگیسموند هنگام ازدواج دخترش با امیر ناحيه پالاتین در 
راین؛ برخی از اين فرش‌های ایرانی را به عنوان جهیزیه به وی داد. شاید تغییراتی که 


> ۷۵ نام خاندان سلطتتی لهتان. 
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بافندگان ایرانی به میل خود در نشان سلطنتی لهستان, که پادشاه سیگی‌موند میل داشت 

در داخل طرح بافته شود وارد کرده بردند» به مذاق ار خوش نیامد: 
تاج بالای کتیبه در نشان سلطنتی با ریزه کاری‌هایی که در غرب ناشناخته است 
تزیین شده آنچنان که برگ‌ها وغچه‌های روی حلقهُ دور آن ما را به یاد 
کشتی‌های شرفی می‌اندازد. سر عقاب در نشان به جای اينکه به سمت چپ 
باشد به سمت راست است. برهای بال و دمش به جای اينکه سفید یکدست 
باشد با میاه و زرد آمیخته شده است. پاهایش به جای قرمز: آبی است و درعین 
حال نشان خوشه گندم خاندان واسا به صورت گل آبی‌رنگی که شبیه زبقی 


قراردادی است: درآمده است. ۳ 


ناجی هم نظیر فایبافی: ریشه‌ای کهن در ابران دارد. نمونه‌هایی از بافته‌های ساسانی 

در اختیار ماست که نشان می‌دهد کار آن دوره هم در طرح و هم در باقت درخشان بوده 

است. پارچه‌های ابریشمی و زربفت معمول برده و نقش‌های ظریف حیوانات که در 

زمان ساساتان تکامل یافت؛ بعدها در بیزانی و ممالک دوردستی چون چین و آلمان 

مورد تقلید قرار گرفت. طرح‌های جدیدی که از نقش‌های اسلیمی و گلدار بهره 

می‌جست و در بسیاری موارد نشانه‌هایی از نقرذ چین را نمابان می‌کرد؛ در پی تهاجم 

مفول به ایران در قرن سیزدهم ] هقتم: به ایران رسید. لکن همچون فالیبافی» دوره 

صفویه نقطه اوج ناجی هم می‌باشد. رونق ایران در زمان صفویه تقاضای داخلی را 
افزایش داد و 

الء گرانها و عمارات آراسته با پرده‌های زیا تحسین میاحانی را که از دربار 

ایران بازدید می‌کر دند برمی انگیخت و در اروپای عصر رنسانس و روسیه تمایلی 

نسبت به اشیای تجملی ایران پیدا شد. استفاده ماهرانه‌ای از بافت‌های پیچیده» 

ترکیب رنگ‌های درخشان در طرحهای رنگارنگ, و توآوری ظاهراً پایان‌ناپذیر 

در استفاده از نقش‌های اسلیمی و گلدار برای تزیین. ایرانیان را قادر ساخت 

مسوجاتی تولید کنند که از غنا و تنوع متحصر به فردی برخوردار بود.۳" 

نظیر مورد فرش باز اين شاه‌عباس اول با علاقة بسیارش به تجارت برد که صنعت 


نساجی را به میزان حیرت‌آوری ترقی داد. کروسینسکی در گزارشی به نام «در باب 
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پوشاک و البسة دربار سلطنتی ایران» می‌گوید: 

دوراندیشی شاه‌عباس کبیر به تأسیی کارگاه‌های متعدد و چندکاره در خود 
پایتخت, اصفهان» و نیز در نواحی شیروان قرابای گیلان, کاشان» مشهد و 
استرآباد انجامید که در آنها منسوجات و شال (عمامه] ابریشمی برای استفاده 
خاندان سلطنت و همچنین عموم... به طریقی باشکوه و شگفت‌آور و تحت 
نظارت دقیق ناظران بافته می‌شود؛ در عین‌حال قالی و دیگر انواع مصنوعات 
بافتتی پیوسته برای دربار سلطنتی بافته می‌شود. 


۱ بک قواره مخمل رنگارنگ بافه‌شد: ارایل قرل هفدهم / یازدهم 


کروسینسکی در این گزارش یکی از مراکز عمد؛ٌ نساجی یعنی یزد را ذکر نمی‌کند؛ 
همچنین مراکز نساجی فرعی نیز در رشت. اردستان» ساوه و کرمان وجود داشت. 
کروسینسکی می‌افزاید که برای حفظ «ویژگی‌های خاص هنری بافته‌های هر منطقه شاه 
دستور داد که هر کارگاه باید «با روش خودش بافده۳۶ بخش قابل ملاحظه‌ای از 


۸ ايران عصر صفوی 


مسوجات تولیدی برای صادرات بود: 
اين کارگاه‌ها نه‌تنها آنچه را که مورد نیاز دربار و درباریان است. با تحمیل هزین 
ناچیزی بر خزانه؛ جدا از بهای رشته‌های نقرةُ مورد استفاده: تهیه می‌کنند بلکه بر 
درآمد خزانٌ سلطتتی نیز به میزان نه‌چندان کمی می‌افزایند زیرا بافته‌های 
ابریشمی و منوجاتی که با رشته‌های طلا و نقره بر زیبایی‌شان افزوده شده. 
کشتی کشتی همراه فروشندگان حکومتی برای فروش به اروپا و حتی بشتر مواقع 
به هند فرستاده می‌شوند. ۲۷ 
علاره بر تولید مصتوعات بافته‌شده و زربفت و مخمل‌هایی با عالی‌ترین کیفیت» 
صنمتگران صفوی در گلدوزی و قلمکارسازی نیز که عبارت بود از نقش‌انداختن بر 
پارچه به وسیلهٌ قطعه‌چوب‌هایی با طرح‌های برجسته بسیار متنوع, بر گذشتگان پیشی 
جستند. صنمت نساجی در اصفهان وسعمتی عظیم داشت. گفته می‌شرد که در بازار برای 
۰ کارگر: دکه وجود داشت و #رئیس صنف نساجان یکی از قدرتمندترین افراد 
کشور بود. حتی حاکم از وی حساب می‌برد.» گفته شده دمتگاه‌های بافندگی دربار 
تمامی فاصلهٌ بین میدان مرکزی شهر و چهلتون را که حدود نیم کیلومتر است 
می‌پوشانده‌اند.۸" ماتند اوایل دور؛ صفویه, هنرمندان برجسته‌ای چون رضاعباسی 
طرح‌هایشان را به نساجان عرضه می‌کردند. «افزایش علاثق انسان‌مدارانهةٌ عصر که شاهد 
آغاز چهره‌سازی از اشخاص بوده" " به معنای اين بود که به جای نقشی پیکره‌های کوچک 
و تا حدی تصادنی که روی پارچه‌های قدیم‌تر بوده بش از پیش پرده‌هایی یافت 
می‌شدند که در آنها اشکال انسانی یک قسمت کامل را به خود اختصاص می‌دادند. 
اگرچه بعضی اهل فن معتقدند که کیفیت مخمل و دیگر منسوجات درره عباس اول 
به پای تولیدات دورهٌ قدیم‌تر صفویه نمی‌رسد. شکی نیست که تنوع طرح‌ها و رنگ‌های 
منسوجات دورة عباس اول بسیار بیشتر است. علاوه بر همه رنگهای معمول» «طیف 
وسیعی از خاکستری دلتشین. ارفواتی روشن, بتفش و بادتجانی [هکدا] به کار برده 
می‌شرند که چندان فراوانند که نامگذاری آنها نیز خسته کننده است. ترکیبات رنگ به 
نناصب تغییر می‌یابند و استادانه‌اند و منبع بی‌پایان از مناظر باغ‌های اصفهان ر 
چمنزارهای وسبع پوشیده از گل در دسترس طراحان الگو قرار داشت.""» در واقع 
موضوعات گرفته شده از جهان حیوانات و گل‌ها هميشه یکسان برد: پلنگ» غزال و 
خرگوش به وفور وجود دارند و طوطی رایج‌ترین پرنده است؛ از میان گل‌ها لاله رزه 
سنبل و سوسن بشتر دیده می‌شوند» اما انواع بسیار دیگری هم مورد استفادءٌ بافندگان 


شکرفایی هنر در درران صفویه ۱۳٩۹‏ 


قرار می‌گرفت - «طیفی از موضوعات. وسیع‌تر از هرچیزی که هرگز در هنر نساجی به 
نمایش درآمده است»". شگفت‌آور نیست که در اروپا بازار پررونفی برای مخمله 
ابریشم: حویر اطلس و تافته ایران وجود داشت. در پارچه‌های زربفت یزد به ویژه از 
نقش بته (طرح موسوم به گلابی یا برگ خردا) که هميشه و همه‌جا بود: استفاده می‌شد. 
هنگامی که به اين طیف گیج کنندهُ منسوجات. انواع متعدد مصنوعات گلدوزی شده را 
نیز بيافزائيم با قاطمیت می‌توان گفت که بر منسوجات دورهُ صفویه از نظر طرح و 
تکنیک هرگز پیشی گرفته نشده است. 


سفال‌سازی 


کرزه‌گری ايران تأثیر شدیدی بر کوزه‌گری هم در شرق و هم در غرب نهاده است و به 
طور کلی در تاریخ سفالگری. کوزه گری ایران در مرتبهٌ دوم و تدها بعد از کوزه‌گری چین 
قرار دارد. در حالی که کوزه‌گری ایران در عصر سلجونیان و مخول (قرون دوازدهم تا 
چهاردهم | شم تا هشتم) به اوج خود رسبد کارهای کوزه‌گران صفوی از معیار بالابی 
برخوردار بود و خشت‌های سفالین آنها بی‌نظیر بود. واژ؛ فارسی برای خشت لعابدار 
کاشی است و از نام شهر کاشان افتباس شده که از اوایل دوران اسلامی به عنوان مرکز 
صنمت سفال‌سازی مشهور بود. در زمان صفویه اصفهان و مشهد نیز به صورت مراکز 
عمده این صنعت درآمده بودند و رنسانسی در هنر سفالسازی در راه بود. کوزه‌گران 
صفری به تقلید کورکورانه از الگوها و سبک‌های دوران قبل نپرداختند بلکه انواع 
جدیدی از محصولات سفالین را تکامل دادند و قوهُ تخل و ابتکار خرد را به کار 
انداختند. «شاید ممتازترین انواع سفالیه‌های جدیده عبارت بودند از: 
دسته‌ای از ظروف که به وبژه رنگ زیبایی دارند و طرح‌های بیار ظریف و سادهُ 
آنها داخل زمنیه‌ای به رنگ سفید شیری قرار دارد. اصیل‌ترین نقوش تزیینی 
اسلیمی از نوع ترنج‌های ستاره‌مانند. با دفت و ظرافتی قابل توجه کشیده شده‌اند. 
ملایمت رنگمایه‌ها سادگی رنگ و طرح؛ و لعاب ساده این دسته ظروف شکوه 
فراوانی به آنها می‌دهد. ۲۲ 
«سیر تکاملی جالبی نیز در جهت تولید ظروف سبزرنگ لمابداره عمدتاً به شکل 
بطری و تنگ؛ با نقرش برجستة پیکرهایی غالبا در لباس اروپایی» وجود داشت. «دسته 
بزرگ دیگری از ظروف که تنها چند نمونة سالم از آنها باقی مانده» با شاخ و برگ فراوان 
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شکرفایی هنر در درران صفو به ۱۱ 


به رنگ آبی روشن و صورتی و (اخل زمینة سفید تزیین شده‌اند. از این سبک در تزیین 
انواع گوناگونی از ظروف بشتقاب کاسه؛ تنگ و مشربه استفاده می‌شد.۳۰" کوزه گران 
صفری با بکارگیری رنگ‌های ملایم و سایه‌های کمرنگ نتایجی حیرت‌انگیز به دست 
آوردند: خاکستری روشن؛ مپزهایی که با طی درجات رنگی بیار به زردی 
می‌گراییدند یا زمردی میری گه رفته رفته به مبز کمرنگ مایل به سفید می‌رسید؛ 
رنگ‌های آبی به علاوهُ مایه‌های سنتی سیرتر لاجوردی؛ کهربایی و فیروزه‌ای؛ طیف 
کاملی از مایه‌های ملایمی نظیر آبی کمرنگ. آبی آسمانی؛ آبی روشن مایل به خاکستری 
و ارغوانی کمرنگ. کوزه‌گران اصفهان به رنگ زرد علاقة خاصی داشتند و رنگ کوزه‌ها و 
تنگ‌های تولیدی‌شان از زعفوانی تند تا زرد لیمویی روشن در تغییر بود. ۲۳ 
مهمترین واقعیت در مورد تاریخ مفال‌سازی در دوران صفوبه مبادله وسیم فنون و 
طرحها بود که در آن دوره میا ايران و چین صورت گرفت. دستکم از قبل از قرن 
بانزدهم /نهم «ظاهراً کوزه گرانا ایرانی از وارد ساختن رنگ‌های آبی و سفید در 
کوزه‌گری توسط چییبان دار پذیرفتنده.۳۵ شاه‌عباس اول که در مورد صنعمت 
سفال‌سازی, نظیر هر چیز دیگری که بر آن دست می‌نهاد؛ روش عمل‌گرایانه‌ای در پیش 
گر فته بوده 
دلیلی نمی‌دید که اروپائیان تمام چینی خود را از چین بخرند در حالی که با کمی 
تلاش می‌شد آنها را از ایران تهیه کرد و هزاران کیلومتر در راه و وقت صرفه‌جویی 
کرد. او برای کمک به ایجاد سبکی در سفال‌سازی که بتواند از مقبولیت 
سفال‌های چیتی در اروبا سود برده سیصد کوزه گر چینی را همراه خانواده‌شان به 
ایران آورد و در ایران داد. به نظر می‌آید که آنان بطرر عمده در اصفهان 
سکنی گزیدند. بعضی روش‌های خاص چینیان برای مدت درازی همچنان 
محفوظ ماند. اما طبق محمول ایرانیان به زودی به افزودن ایده‌های تزئینی خرد 
پرداختند و کم‌کم این چینی‌ها بیش از پیش خصلت ایرانی به خود گرفت. ۲۶ 
ثمرة این همکاری ایرانی - چینی سفالی بود سفیدرنگ که قبل از لعاب دادن رنگ 
آبی خورده بود. کیفیتی شبه‌چیتی داشت و تقلیدی بود از چینی آبی و صفید چین در 
دوره مینگ. ۲" برای قرن‌ها در ایران چینی‌های اصل چین مورد توجه بسیار بود و 
فرمانروایان آسیای مرکزی و غربی در گردآوری آن سمی وافر داشتند. مجموعهٌ معروفی 
که شاه‌عباس در ۱۶۱۱ / ۱۰۱۹-۲۰ به مقبرهُ صفویه در اردییل اهدا کرد مشتمل بر بیش 
از ۱۰۰۰ پارچه بود که احتمالا طى مدت دو قرن و نیم به ایران رسیده توا 7 


۲ ابران عصر صفری 


ساخت چینی چین در خود ایران تا اوایل قرن شانزدهم / دهم به خوبی جا افتاده بود. 
اولیاربرس نقل می‌کند که در آن دوره در اردبیل دو بازرگان چیتی مغازه فروش چینی 
داشتند و بسیاری از کوزه‌گران ایراتی در تقلید از کارهای آنان می‌کوشیدند» اما چندان 


۳. بشفاب آبی و سفید چینی, ابران؛ قرن ۱۶ ۱۰ 


موفقیتی به دست نیاوردند تا اينکه عباس اول استادان چینی بادشده را به ایران آورد. 
تحت صرپرستی آنان ظروف آبی و سفید ایران که بسیار شببه اصل بودند» در رقایت با 
ظروف اصل ساخت چین: به مقبولیت تقریباً مشابهی دست بافتند. «رنگ آبی در چینی 
آبی و سفید ايران اغلب دارای کیفیتی عالی است و حتی در نمونه‌های معمولی به 
هیچ رجه پایین‌تر از مشابه چینی نیست. این رنگ تا حدی ته‌رنگ ارغوانی دارد که این 
کبفیت آن شبیه رنگ آبی اسلامی * دورهُ مینگ است"* "گاه سبک‌های ایرانی و چینی در 
ظروف آبی و سفید ایرانی به هم می‌آمیخت؛ پوپ از بشقابی در موزه؛ٌ ویکتوریا و آلبرت 


+ »دا 140۵/۳۵۵0 لاجرردی ثیره‌ای که به بنفس می‌زند. 


شکرفابی هنر در دوران صفویه ۱۴۳ 


یاد می‌کند که روی آن «منظره‌ای خاص چین, به طریقة ایرانی با پلتگ‌هایی که در کشیدن 
آنها مالقه به کار رفته. تزیین شده است». اين ظروف در بسیاری از قسمت‌های کشور 
ساخته می‌شد: شیرازه مشهد. یزد» کرمان و زرند و فدیمی‌ترین نمونه‌ای که پوپ ثبت 
کرده متعلق به سال ۱۶۱۶ / ۱۰۳۵ است."* در ۱۶۸۲ / ۱۰۹۳ کمپانی هند شرقی 
انگلیس, مشهد و کرمان را در شهری به شمار می آورد که در آنجا بدل‌های واقعاً ممتازی 
از چینی‌های چین تولید می‌شد.۱* 

اگرچه ظروف آبی و سفید ایران مشهورترین نوع سفال‌های صفویه است. انواع بسیار 
دیگری هم هتد که کیفیتی به همان اندازه عالی دارند. در اواخر قرن 
نوزدهم /میزدهم - چهاردهم روس‌ها نمونه‌هایی از انواغ مختلف سفال را در دهکده 
دورافاده و کوهستانی کوباچی در داغستان یافتند. از آنجاکه افراد قبایل داضتان» 
همچون بسیاری دیگر از کوه‌نشینان» با حمله به کاروان‌ها روزگار می‌گذراندند و هرگز 
صفال‌ساز نبوده‌اند. دانشمندان مدت‌ها در این فکر بودند که چگونه چنان مجموعهً 
بزرگی از سفال‌های ممتاز به‌آنجا رسیده است. به‌نظر می‌رسد جواب این باشد که 
صفویان این سفال‌ها را با چاقو و دشته‌های مرغوبی که در کوباچی ساخته می‌شد مبادله 
می‌کردند. انواع عمدهٌ سفال‌هایی که در کوباچی یافت شده به وسیلة پوپ به تفصیل 
شرح داده شده است و عبارتند از یک ظرف سیاه‌رنگ بالعاب فیروزه‌ای و یا سبز و یک 
ظرف رنگارنگ که قبل از لعاب‌دادن رنگ خورده است. منشأٌ توع اول معلوم نیست زیرا 
هیچ چیزی شبیه آن در ايران مرکزی پیدا نشده است. معهذا طرح‌های آن بی‌شک صفوی 
است؛ پوپ تبریز را به عنوان یکی از منشاهای ممکن نام می‌برد. نوع دوم ممکن است در 
ساوه ساخته شده باشد زیرا ظروفی که در آن جا کشف شده گرچه از کیفیت پاین‌تری 
برخوردارند؛ بسیار شبیه آن هستند. "لبته طی دورهٌ صفویه ظروف با رنگ پیش از لعاب 
مانند ظروف مینابی در بسیاری نقاط ایران ساخته می‌شد؛ در زمان صفوبه همچنین 
تجدیدحیاتی در تولید ظروف معروف سبز پربده‌زنگ به وجود آمد که باز در اصل 
تقلید ی از ظروف ساخت چین بود که از قرن نهم / سوم در غرب شناخته شده بود. 
ظروف تکرنگ به‌رنگهایی نظیر سبز چمنی» ارغوانی کمرنگ و آبی کمرنگ که در ایران و 
زیر نظر اصتادان چینی که شاه عباس اول آورده بود تهیه می‌شدند؛ بدل چینی سفیدرنگ 
موسوم به وظرف گمبرون» که احتمالا در نایین تهبه می‌شد؛ و انواع گرناگونی از ظروف 
محلی نظیر ظروف فیروزه‌ای و لاجوردی‌رنگ ورامین در فرن شانزدهم / ده همه‌شان 
سهمی در ایجاد گونه‌های تقریباً نامحدود سفال‌های عهد صفوی داشتند. ۵۳ 


۴ ابران عصر صفوی 

اگر ظروف سفالگران صفویه به رغم تنوع و زیبایی فراوان خود به پای زیباترین 
تولیدات دوران سلجوقیان و مغولان نمی‌رسید» سفالگران صفویه در رشته عمده 
دیگری از هنر سفالگری یعنی کاشی‌سازی بر همه پیشی جستند. این کاشی‌ها به طور 


عمده دو نوع بودند: کاشی‌های کامل و رنگارنگ (هفت رنگ) که برای پرشش دیوارهای 
مساجد مدارس ر ساير بناها به کار می‌رفت؟ و کاشی‌های مرزائیک (معرق) که در آن 
طرح با زحمت بیار و از کنار هم نهادن تکه‌های مجزایی درست می‌شد که از 
کاشی‌های کامل با رنگ مورد لزوم وبه شکل مورد نظر بریده شده بود؛ کاشی‌های معرق 
به ویژه در تزیین خوشنویی‌هاء داخل گنبدها و غیره به کار می‌رفت. 

ساحت کاشی‌های هفت‌رنگ تقریاً ۱۶/۵۱ سانتی‌متر مربع بود و از خاک رس 
خالص به علاو؛ کمی شن درست می‌شد. کاشی‌ها با مخلوطی ساییده شده از سنگ 
سفید و کربنات سدیم لعاب داده می‌شد؛ پخته می‌شد و لبه‌های آن صاف می‌شد تا 
هنگام کاشی‌کاری لبهُ کاشی‌ها کاملا در کنار هم قرار گیرد. سپس طرح روی کاشی پیاده 
می‌شد و استاد کاشی‌ساز رنگ‌ها را می‌زد. بتابر یک رسم هفت رنگ کاشی هفت‌رنگ 
عبارت بودند از سیاه: قهوه‌ای؛ قرمزه زرده سفید» آبی‌تیر»: و فیروزه‌ای؛ بنا بر رسم 
دیگری این هفت رنگ عبارت بودند از زرد آبی: نارنجی» قرمز؛ بنفش» سبز و 
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لاجوردی. اينکه رنگ کاشی‌های ایرانی بعد از فرن‌ها تابشس آفتاب تند ایران؛ هنوز محو 
نشده است تا حدی به دلیل مهارت به کار رفته در جریان لعاب‌دادن و پخت می‌باشد و تا 
حدی نیز به دلیل استفادهٌ صرف از رنگ‌های معدتی. رنگ‌های مختلف آبی از اکسید 
کبالت. سیاه از منگتز و قهوه‌ای از منگنز مخلوط با اکسید سرب به دست می‌آمد؛ 
فیروزه‌ای و سبز از اکسید مس و زرد از اکید سرب به دست می‌آمد. کارهای موزائیک 
در قالب‌هایی به اشکال مورد نظر (مسطح: محدب, مقعر) درست می‌شد و سطح 
لعاب‌داده شده کار در زیر فرار می‌گرفت؛ پس از تکمیل موزائیک: روی سطح پشتی 
کاشی دوغاب گچ ريخته می‌شد تا همه تکه‌های مجزا را به هم بچ‌انند. ٩۳‏ 


فلرکاری 


در قلمرو فعالیت فکری» به دلایلی که چندان بر اعتبار فضلای ايران يا غرب نخواهد 
افزود. تمامی ادییات عهد صفویه از جمله شمرء تاریخ‌نگاری» و فراوردهُ فلسفی غتی و 
مهم اصفهان تا دوران اخیر به بوتة فراموشی سپرده شده بود. هنرهاء صناعات و 
معماری صفویه اقبال بهتری داشتند. اما حتی در اینجا هم غفلت بزرگی در زمينة 
فلزکاری روی داده است و اين به رغم اين واقعیت بوده که نوآوری‌های مهمی در 
فلزکاری صفویه وجود داشته است. »تاریخ فلزکاری ابران هنوز باید نوشته شود... اما 
هیج دوره‌ای مانند دورهُ صفوبه و نیم قرن حاکمیت تیموریان که طی آن فسمت اعظم هنر 
صفویه پایه‌گذاری شد: چنین آشکارا مورد غفلت قرار نگرفته است.»۱*2. س. ملکیان 
شیروانی که این عبارت از وی نقل شد. نخستین کسی است که کوشیده مطالعة جامعی از 
فلزکاری صفویه به عمل آررد و یا اولین کسی است که آن را به میراث دوران قبل پیوند 
داده است. 

تازه در سال ۱۹۳۹ ./ ۱۳۱۸ ش. بود که با اتشار اثر یادماندتی ا. آبم پوپ به نام 
بررسی هنر ایران بخش عظیمی از فلزکاری صفویه در یک کتاب مورد بررسی قرار 
گرفت. سپس فاصله‌ای به مدت بیش از چهل سال به وجود آمد تا اينکه دسته‌ای از 
ظروف مفرغی و می قلم‌اندرد شده در کاب الف. مس. ملکیان به نام مفرفهای 
ایرانی *(۱۳۵۲/.2۱۹۷۳ش.) مورد بررصی قرارگرفت. ک. !. سی. کرسول در ککابشس 


ملایه۱ ۵092 ما یطاق سم نام ۸6 چ 


۶ ايران عصر صفری 


به نام کتاب‌شناسی معماری؛ هنرها و صناعات اسلامی * که در ۱۹۶۱ ۳ ۶۰ ش. 
منتشر شد تنها از یک مقاله دربارُ موضوعی که صرفاً به عهد صفویه مربرط باشد نام 
می‌برد *۵ا. س. ملکیان شیروانی طی بررسی اش تا زمان حاضر به سه نتبجه گیری عمده 
در مورد فلزکاری صفویه رسیده است: نخست آنکه فلزکاری صفویه دنالهٌ میراث عصر 
تیموری و به ویژه خراسانی است؛! دوم آنکه در زمان شاه‌عباس اول دو مکتب مشخص 
فلزکاری در ایران وجود داشت -یکی در خراسان و دیگری در آذربایجان؛ سوم آنکه 
می‌تران هم تمابلات صرفیانه و هم نمابلات شیعی را در کارهای دور؛ صفویه پیدا کرد؛ 
و مکتب خراسان »بی آنکه آشکار کند تأثیر عظیمی بر مکتب کلاسیک غرب ایران 


۵, شمعدان عفرغی اراخر فرد شانزدهم / دهم - بازدهم 


ادا اه ال ۵4 واه ,نویه م1 ان برامهنوه‌ناانق ۸ مومت ۷۸ 
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گذاشت».۲* در اين رابطه امکان دارد که فلزکاران نیز همچون هنرمندان و دیگر 
صنمتگران ماهر در رشته‌های مختلف هنر کتابسازی ازخراسان به غرب به سمت 
پایتخت صفویه در تبریز کوج کرده باشند. 
نوآوری‌های صفویه در فلزکاری مشتمل بود بر 
نوعی شممدان بكد هشت گوشه با پایهُ گرد نوح جدیدی مشربه که از چینیان 
اقتباس شده بود و تقریاً محو کامل نوشته‌های عربی و جانشین‌شدن اشمار 
بودند» شاید به اين دلیل که زمی؛ ملابمتری برای نوشته‌ها فراهم می‌کردند. به 
توشته‌ها سطحی بیش از هر زمان دیگر تخصیص می‌یافت و علاوه بر طريقةٌ 
قراردادی نقش کردن آنها بر نوارهایی گرداگرد ظرف» به صورت کتیبه‌های 
مضرس برجسته هم نقش می‌شدند. چند قطمه که به سفارش علاقه‌مندان ارمنی 
کنار هم دارد. ظاهرا برنج اغلب قلم‌اندود می‌شد تا به نظر نفره آید. گوچه روی 
کارهای بسیار تجملی ... پوشش طلا داده می‌شد و روی آن گوهر نشانده 
می شد .۵۸ 
در مورد نوشته‌های روی ظروف فلزی صفوی. بالطبع موضوعات عرفانی از شعرای 
بزرگ کلاسیک چون حافظ و سمدی برای جام‌های شراب و دیگر ظروف اشربه؛ بیشتر 
طرف توجه بود. انتخاب اشمار عرفانی برای مشملدان‌ها و نظایر آن هم طبیعی بود زیرا 
استعاره گردش پروانه به دور شمع برای رسیدن به وحدت با آن به بهای فنا شدن در 
شمله آن از مدت‌ها قبل به صورت بخشی از تمثیلات قالبی و تکراری اشمار عرفانی 
درآمده بود. جهت‌گیری «انقلابی» در فلزکاری صفویه که ! س. ملکیان شیروانی موفق به 
کشف آن شده. عبارت بود از به کارگیری نوشته‌هایی با ماهیت شیعی: 
با ظهرر قدرت صفویه. نوشته‌هایی با محتوای مبارزه‌جویانة شیعی بر روی 
کارهای قلزی پیدا شد که برای آن سابقه‌ای نمی‌بنيم. اینها بر سه مقوله بودند: 
مناجات به درگاه خدا برای فرستادن رحمت بر اسمای دوازده امام يا در بیشتر 
موارد چهارده معصوم. ادهیه در ذکر علی؛ و در موارد کمتر» اشعاری در ستایش 
علی که گاه لحنی شدبداً افراطی داشت ۵٩‏ 
بعضی از این اشعار تا حد خطرناکی به یگانگی علی و خداوند نزدیک می‌شوند و 
نه‌تنها بر ظرف‌های ساخته شده در دوره انقلابی برقراری دولت صفروی: بلکه حتی روی 


۶ کلاهشود شاه‌عباس. ملق به سال ۶ ۱۰۳۵/۱۶۳۵ 
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جامی معلق به سال ۱۶۲۰-۱ ۰ یی در دورهٌ سلطنث شاه‌عباس اول نیز به چشم 
می‌خورند. ۲۰ 

البته در عهد صفویه رشنه عمده‌ای از نلزکاری تهه سلاح و زره بود. متأسفانه هیچ 
مطالعةٌ دقیقی دربارهُ سلاح‌ها و زره‌های عهد صفوی انجام نگرفته است؛ اما می‌دانیم که 
هر دو در سطحی بالا بوده‌اند. عالیترین فولاد برای ساختن شمثیر از هند وارد می‌شد 
وشمشیرسازان صفوی در هتر قلمزنی مهارت ویژه‌ای داشتند. شاردن می‌گوید که 
«شضمیرهای ایلان بیار خرب قلمزده شده‌اند و برتر از ممتازترین کارهای اروپائیان 
ات * اقز قرن هفدهم / بازدهم بهترین تیغه‌ها در قم ساخنه می‌شد اما تا قرن 
هجدهم / درازدهم تفه‌های ساخت خراسان اين افتخار را از آن خود کردند. نام 
ممدودی از اين شمشیرسازان بر ما معلوم است؟ البته اسدالله اصفهانی که شمشیرهای 
منعددی پرای شاه‌عباس اول ساخت یک امتناست. فلاف و قبضه شمشیرها و دشنه‌ها 
نزیین بسیار می‌یافت؟ بعضی را لعاب میتا می‌دادند و برخی دیگر را (به ویژه سلاح‌های 
تشریفاتی و سلاح‌هایی که برای هدیه اختصاص می‌یافت) مرصم می‌کر دند. 

در قرن شانزدهم / دهم نوع جدیدی زره به نام چهارآینه ظاهر شد. اين زره شامل 
چهار ورف آهنی بود که با ولا یا تمه‌هایی با گل‌میخ‌های جداشدنی به هم متصل 
می‌شد؛ دو ورقه سینه و پشت را می‌پوشاندند و دو قطمه دیگر در طرفین قرار می‌گرفتد 
و جای دست در آنها بریده شده بود. * چنان زرهی را معمولا روی زرهی زنجیربافت 
می‌پوشيدند. دیگر اجزای یک دست زره کامل عبارت بودند از یک جفت بازوبند. یک 
سپر گرد فولادی و یک خود. خودهای صفوی معمولا نوک مخروطی داشتند. خرد و 
بازوبند شاه‌عباس ارل در موزهُ بریتانیا است؛ خرد تاریخ ۱۶۲۵۶ /۱۰۳۵ را داراست و 
با اشعاری از بوستان صعدی زینت یافته است. «سطح خارجی خود از فولاد زرد آبدیده 
است که در چهار سوی آن کتیبه‌هایی است با طرح ترنج در قالب‌های صیقل‌خورده که 
هریک حاوی نوشته‌هایی است به زر.۲"» رأس کلاهخود معمولا با بدنة خارجی آن از 
یک تکه ساخته می‌شود و در راس آن یک میلةٌ نوک‌تیز چهارپر یچ می‌شد بر لبهُ پایینی 
کلاهخود تور آهنی رصل می‌شد که گاه تا رری شانه می‌رسید. دو شیار پردان از 
ویژگی‌های خودهای صفوی است. سپرهای فولادین که با اشاعهٌ کاربرد سلاح‌های 


> ظاهرا مولف دچار اشتباه شده است زیرا از چهار قطعه آهن صبفل‌شده در زر؛ چهار آینه در قطعه در پیش 
ر‌ پشت سینه. و دو فطمه دیگر در بالای زانوان فرار می‌گرفت. (ر. ک. هلعتنامة دهخداه ر «فرهنگ معین ه). 


۰ ابران عصر صفوی 


آتئین جای مپرهای نثین را گرفته بودند. عرصه گسترده‌ای برای فلزکاری بود. 
«قلمزنی‌های اصل يا قلب به زر و میم حکاکی: کنده‌کاری؛ نقر و دامنه وسیعی از 
رنگ‌های مختلف از - حصیری تا سیاه -برای تزئین مطح آب‌دادشده فولاد به کار 
گرفته می‌شد. ۲" به طور کلی زره سبک بود و چنان طراحی شده بود که مانع حرکات 
سوار زره‌پوش نشود. زره‌های سنگین اروپایی قرون وسطی در ایران ناشناخته بود. در 
قرن شانزدهم / دهم زره اسب (برگستوان) نیز ظاهراً مورد استفاده بوده است. 


۷ 
«اصفهان نصف جهان» 


اصفهان زمان شاه عباس 


برخلاف شیراز» اصفهادٌ کی چون حافظ نداشت که اوصافش را برشمارد. مردم 
اصفهان» شهرتی نه‌چندان غبطه‌انگیز در میان هموطنان خود دارند میتی بر خست و 
فقدان آنچه سر وینستون چرچیل «جربزهه " می‌نامید. لارنس لاکهارت اشاره می‌کد که 
در بن بپاری از هجوها و حملاتی که به اصفهانی‌ها می‌ شود حسادت نهفه است و 
توجه را به این وافعیت جلب می‌کند که سیاح مسلمان فرن چهاردهم / هشتم: 
ابن‌بطوطه. که مسلمان مغر بی برد و قاعدتاً عی‌بایت بی‌طرف برده باشده تصوبر 
متفاوتی از مردم اصفهان به دست می‌دهد ": «شجاعت و ترسی [پرخاشگری ] از صفات 
بارز اینشان می‌باشد. اصفهانی‌ها مردمانی گداده‌دست‌انده؟ در هر صررت اصفهانیان 
باید از ات‌خاری که تاریخ به شهرشان ارزانی داشته کاملا خشنود باشند زیرا تقریباً 
هرکس که کوچکنرین مطلبی از ایران می‌داند. ضرب‌المنل اصفهان نصف جهان را شنیده 
اشختات ایندهُ آن می‌خواهد ما دربایم که بهدت نیمه دیگر را تشکیل می‌دهد. این 
خود نمایی مفرورانه ثمرٌ دستاوردهای یک تن است: شاه‌عباس کبیر. همانگونه که 
ویلفرید بلانت به درستی می‌گربد: «اصفهان یادبود شاه‌عباصس است: ساختمان 
می‌خواهی تماشا کنی بیا اینجاء ۲ 

در سیر تاریخ به ندرت تمامی یک شهر توسط یک تن طرح شده یا تفیبر طرح داده 
شده است. در دوران معاصر در زمان ناپلشرن سومه وسعت باریس به همت بارون 


۲۵۲۵۵۵ لصطااه۱۱۵ <: 
7 در نفسبر دیگری, »بجهان» به معلی این دنبا آمده ر معنی ضرب‌اامثل آن است که شهر اصفهان به 
تنهایی ه سول نیمی از جهان (اين جهاذ) است. 


۳ ابران عصر صفوی 


آسمان دو برابر شد؛ واشنگتن عهد لانفان؟ نیز مقال دیگری است که به ذهن می‌رسد: 
اصفهان شاه‌عباص اول مثال بسیار قدیمی‌تری است. «اگر به دقت بنگریم؛ درمی‌بابیم که 
ممماری صفریه در سلطنت شاه‌عباس آفاز می‌شود .»۵ 
در خود معماری عناصر نوظهور کمی وجود داشت. بدایت شهرسازی شاه‌عباس در 
سارت خیال و مقیاس عظیم طرح بود؛ که مشتمل بود بر بدای پایتختی بزرگ و 
خیابان‌ها: قصرها: دیوانخانه‌ها: مساجد و مدارس, بازارها, حمام‌ها: قلمه‌ها و باغ‌هاه " 
دست راست شا در کار عملی ساختن این طرح بلندپروازانه مردی بود به راستی 
برجسته؛ یعنی شیخ بهاء‌الدین‌محمدعاملی که به شیخ بهایی معررف است؛ او به عنوان 
عالم الهی عالیقدن فیلسوف مفر قرآن فقیه؛ مجم. معلم شاعر و مهندس چکیده 
جامعهٌ صقوی عصر شاه‌عباس کبیر بود: مهذب. عالم دانا و متقی. هنگام درگذشت وی 
در ۳۰ اوت ۱۶۳۱ *اشرافی که در پایتخت بودند 
پیش وپس جنازه مغفرت‌انداره قدم بر خاک نهاده وضیم و شر یف دربر داشتن 

70900 ۳۹۱ ۱ 

نقش جهان با همهٌ وسعت و فسحت بر زیر یکدیگر افتاده از هجوم عام بردن 

جنازه دشوار بود.۲ 
یکی از ماده‌تاریخ‌هایی که به مناسبت درگذشت وی گفته شد مناسبت خاصی داشت: 
«افسوسر ز مقتدای دوران!»* 

البته اصفهان شهری قدیم‌الاحداث است. اما عظمت آن از سال ۱۵۹۷-۸ / ۱۰۰۶ 

آغاز می‌شود که شاه‌عباس پایتخت امپراترری صفویه را از قزوین به آن جا منتفل کرد. 
اصفهان در مرکز طبیعی جفرافیایی اپراترری صفربه قرار داشت که آن زمان از 
گرجستان تا افغانستان کشیده شده بود. شاه‌عباس اول با انتخاب اصفهان به عنران 
پایتشت جدیدش بلافاصله اجرای عملیات علیه ازبکان در مرز شمال شرق را آسانتر 
کرد و در عین‌حال اطمینان خود را به اينکه آن قسمت از مرز صرانجام امن خواهد شد 
نشان داد. به علاوه موقعیت مرکزی‌تر اصفهان وی را قادر ساخت بر امور خلیج فارس 
کحرل بیشتری اعمال کند. که با توجه به افزایش بسیار زیاد بازرگانی و فعالیت‌های 
دیپلماتیک در آن ناحیه طی سلطنت وی» مسألهٌ مهمی محسوب می‌شد. 


6 ناریخ درگذشت شبخ بهابی در عالمآرا درازدهم شوال سال سی و پنجم سلطنت شاه‌عباس ثبت شده 
ات (ر. ۳ ی ۸۱) امابر طبق «تفوبم تطبیفیه اثر فردیناند ووستنفلد ر ادوارد ماهلر ۰ اورت 
براپر است با ۲ وال ۱۰-۳۰ 


۵ تفش جهان 
۱ اصمفهان - نمای میدان نقش 
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۸ اصفهان -میدان نفشجهان 


+اصنهان نصی حهان. ۱۵۵ 


اصفهان که در ارتفاع تقریبی ۱۵۸۵ متری قرار دارد. واحه‌ای است کاملا زراعی 
درمیان دشتی پهناور و تقریباً به طور کامل لم‌یزرع. شاه‌عباس و طراح اصلی اوه شیخ 
بهایی: با ایجاد شبکه‌های کامل آبیاری و ارتباطی و بتیاد نهادن شهر بازرگانی و پررونق 
نجف آباددر ۲۵ کیلومتری غرب اصفهان برای تهیهُ آذوقهٌ شهر؛ زیربدای زراعی استواری 
برای پایتخت جدید فراهم آرردند. آب برای آبیاری از رودخانه زاینده‌رود: که نامی 
کاملا برازنده دارد؛ تهبه می‌شد و هنوز هم می‌شود. این رودخانه از کره‌های زاگرس 
سرچشمه می‌گیرد و به سمت غرب - شمال - غرب جریان می‌یابد تا به اصفهان 
می‌رسد. پس از گذشتن از مبان شهر: مسیری شرقی را طی می‌کند و در باتلاق گاوخونی 
در حاشیة دشت کویر فرو می‌رود. حتی در زمان صفویه هم جریان زاینده‌رود کفاف 
احتیاجات پایتخت جدید را نمی‌داد و شاء‌عباس کوشید بخشی از آب رودخانة کوهرنگ 
را برای افزایش جریان زاینده‌رود منحرف سازد این کار ستلزم شکافتن دیواره 
کرهستانی میان سرجشمه این دو رودخانه بود که از دو سوی متقابل آب‌پخشان زاگروس 
در یکی از مرتفع‌ترین نقاط این رشته‌کره نزدیک زردکوه (۴۵۳۸ متر) سرچشمه 
می‌گبرند. این نقشه بزرگ ابتدا مه فکر شاه‌طهماسب رسید» عباس اول آن را آغاز ک د ؛ 


۹الف. -سحد ثاه. حباط اصلی مشرف به شمال 


۶ ابران عصر صقوی 


تیجه‌اش عباس‌دوم آن را ادامه داد و در ۱۹۳۵ ع. / ۱۳۳۲ ش. توسط سر آلکاندر 
گیب و همکارانش به پایان رسید. آنها منوجه شدند که خط‌سیر خندقی که مهندسین 
شاهعباس حفر کرده‌اند با هسیر صحیح فاصلهٌ اندکی دارد. 

دو ویژگی کلیدی طرح اصلی شاه‌عباس برای اصفهان. چهارباغ و میدان نقش جهان 
بودند. اولی که گفته می‌شود نامش را از چهار تاکستانی گرفته که شاه برای تحصیل حق 
میر می‌بایست بخرد؛ خیابانی بزرگ بود. چهارباغ که از نقطه‌ای نزدیک قصر چهلستون 
آقاز می‌شد: حدود یک و نیم کیلومتر به سمت جنوب می‌رفت» از طریق پل 
الله‌وردیخان از زاینده‌رود می‌گذشت و دو کیلومتر دیگر به سمت جنوب می‌رفت تا به 
فضای وسیم باغ‌های تفریحی موسوم به هزارجریب می‌رسید که اقاتگاه بسیاری از 
رجال دربار در آن جا قرار داشت. اين باغ‌های تفریحی اگرچه در زمینهای خاصه قرار 
داشت. برای عمرم آزاد بود. بدین سان کل طرل چهارباغ در حدرد ۴ کیلومتر بود و 
عرض آن در قسمت شمالی تا کنار دیوارهای دو طرف خیابان ۴۸ متر بود. 

ویژگی کلیدی دوم اصفهان شاه عباس میدان عظیم نقش جهان بود که با طول و عرص 
تقریبی ۵۰۷ و ۱۵۸ مترء در شرق منتهی‌الیه شمالی چهارباغ و با زاوبة کوجکی نسبت به 
آن. قرار داشت. دوتالکد ویلبر در اين امر که محرر چهارباغ موازی با محور نقش‌جهان 
نیست چیز فریبی نمی‌بیند. «با تمرکز ریزه کاری و توجه معماری بر داخل ساجد و 
مقابر که در بسیاری موارد حتی نمی‌شد بر گرد آنها دور زده چنان تداببری نظیر باز کردن 
دورنما برای ساختمان‌هاء رعایت تناسب ارتفاع بناهای مجاور هم و ایجاد رابطه‌ای 
سنجیده بین ساختمان‌های مهمی که در یک محدوده کلی قرار دارند. به نذدرت رعایت 
می‌شد."» اين میدان عظیم که به تام میدان نقش‌جهان شناخته شده بود. محل ملاقات 
شاه و شهروندان بود"" گرداگرد کنارهٌ میدان: نهری به عرض ۳/۵ متر و عمق ۲ متر 
جربان داشت. در طول نهر ردیفی از درختان چنار بر رهگذران سایه می‌افکند. میدان 
روزها اغلب پوشیده از چادر دستفروشان بود و در انبار بازرگانان در اطراف میدان «انواع 
مال‌التجاره‌ها و به طور عمده ادویه " انبار شده برد و روزانه افرادی از ملیت‌های 
مخلف نظیر انگلیسی: هلندی» پرتغالی» عرب. ترک؛ بهودی: ارمنی» روصی و هندی به 
این محل می‌آمدند».۱۱ شب‌ها میدان به محل تردد جمعیت زیادی از بازیگران: 


نوینده کناب مزبور گوپا کلم ادویه را در منابم فارسی به طور تحت"لفظی به معنی جمم «دواه گرفته 
و لذابه جای آن که به ۵۴۱6۵ ترجمه کند به 40194 ترجمه کرده است. 


ت. ۱ سفهان - مناره‌ها و گنبد مد شاه 


شعبده‌بازان» خیمه‌شب‌بازان بتدبازان نقالان؛ درویشان و روسپیان بدل می‌شد. 
شاه‌گهگاه و به وبزه هنگام نوروز در باغ‌های جنب میدان به سلام عید می‌نشست, یک 
واقعه‌نگار معاصر آن دوره یکی از این جشن‌ها را در سال ۱۶۱۱ / ۱۰۱۹ شرح می‌دهد: 
... پادشاه مزید منصور در کمال بهجت و سرور بطریق معهرد و در باغ مزبور [باغ 
نقش جهان اصفهان| جشن عالی طرح فرمود اطراف نهر ابی را که از میان باغ 
چاریست... به اکابر و اعباذ دارالسلطنه مذکور و بلوکات و اهالی خراسان و 
صراحب تبریز و تجار ر اصناف خلایق که در بای تحت همایون بودند علی تدر 


۵۸ ۱ ایران حصر عفوی 


طاق‌ها افراشته استادان نجار و مهندسان نادره‌کار به فنون غریبه انواع هیا کل 
پرداخته چراغدان‌ها بر آب تعبیه کر دند و همه‌شب تا یه صبح روشان سپهر 
مینایی که مجلسآرابان عالم علوی و بزم‌افروزان عشرتسرای ملکوتی‌اند به 
هزاران چشم حسرت بر آن چراغان ر مجالس بهشت‌نشان می‌نگرستند.. 
نغمه‌سرابان خوش آهنگ و مغنیان تیزچنگ به نفمات دلاویز و ترنمات شکرریز 
غمزدای خواطر بوده. گلرخان لالّه‌عذار از باده‌های خوشگوار دماغ مجلسیان را 
تازه و تر می‌داششند. القصه تا نه شانروز محافل عیش و تشاط انعقاد بافته» داد 
خوشی و خوشدلی دادند؟۲ 
میدان در ضمن زمین چوگان هم برد (دروازه‌های مرمرینی که شاه‌عباس اول برپا 
ساخت. هنوز در دو انتهای میدان بافی است) و برای دیگر انواغ ورزش‌ها نیز به کار 
می‌رفت. از جمله مسابقات تیراندازی به نام قبق‌اندازی * که در آن اسب‌سوارانی که 
چهارنمل می‌تاختند بر جامی زرین (یا هدف کم‌ارزش‌تری) که بر بالای دیرک چوبی 
بلئدی قرار داشت تیر می‌انداختند. 
یک ویژگی مهم شهر سازی شاه‌عباس این برد که طرح وی متضمن خراب‌کردن شهر 
تدیمی نبود؛ شهر جدید صرفاً از جابی آغاز می‌شد که اصفهان قدیمی پایان می‌یافت. 
«طرح جدید در زمین باز (باغ شاه و اراضی عمومی) و دور از محدودیت‌ها و مشکلات 
شهر تدیمی پیاده شد. ""» بدین‌سان طرح شاه طی مدتی کمتر از نیم قرن امکان تحقق 
بافت. مسجد جمعهٌ قدیمی و باشکوه که به زمان سلجوقیان تعلق داشت و بازارهای 
پررونقی که سیاح قرن یازدهم / پنجم و داعی اصماعیلی ناصرخرو با چنان نیکویی از 
آن باد کرده بود؛ نه‌تنها برجای گذاشته شدند بلکه از طریق میدان بزرگ نقش‌جهان که 
ستقیما از مدخل اصلی قیصریه يا بازار شاه شروع می‌شد با فاصله کمی به شهر جدید 
بیرند بافتد. مرکز داد و ستد به داخل خود میدان منتقل شد که گر دا گردش یک ردیف دو 
طقه مغازه بود و مسجد شیخ لطف‌الله. مسجد ناه و عمارت عالی‌قاپو. که تتها 
ساختمانهای اصلی مشرف ره میدان بودنف» این ردیف مفغازه‌ها را نطع می‌کردند. 
طی سلطنت شاه‌عباص در نا از بزرگترین شاهکارهای معماری صفویه ساخته شد: 
بنای مجد شیخلطف‌الله که در سمت شرفی میدان واقم است؛ در ۱۶۰۳ ۱۰۱۱-۲7 


* در بعضی متابع (احسنالتواریخ» عالم‌آرای هباسی)...»ف ی اناازی: و در بعتی مابع دیگر (زندگابی 
شاهعاس اول. ..) «فو‌اندازیه اورده ده امست. 


«اعفهان نف جهاده ۱۵٩‏ 


آغاز شد و در ۱۶۱۸ / ۱۰۳۷ پابان یافت. این مسجد وقف پدرزن شاه شد که یکی از 
معروفترین وعاظ زمان خویش بود. مس‌جدشاه که در متتهی‌البه جنوبی میدان قرار دارد 
دومین شاهکار معماری است که تحت نظارت شاه‌عباس بنا شد؛ بنای این مجد در 
۲۱ ۱۰۱۹-۰ شروع شد اما در ۹ / ۱۰۳۸۹ و بعد از مرگ شاه‌عباس به اتمام 
رسید. اين دو بنا هم از نظر طرح و هم از نظر کاربرد تفاوت دارند. مجد شاه به عنوان 
بک بنای عمومی و به عنوان «تأییدی لاز سوی شاء] بر التزام این سلسله به تشیع» ۱۳ 
طراحی شده بود. به واسطه علاقه شاه به اتمام بنا در زمان حیاتش؛ شتابکاری‌هایی در 
جریان ساختمان بنا روی داد؛ مثلا به جای کاشی های موزاشک که تهیه آن وفت زیادتری 
می‌گرفت. یشتر کاشی‌های هفت‌رنگ به کار برده شد. شاه همچنین اخطارهای معمار 
ساختمان, ابوالقاسم. را در مورد خطر نشست پی‌ها ندیده گرفت و ساختمان را ادامه 
داد! چندی بعد ثابت شد که اخطارهای معمار بی‌پایه نبرده است.۱۵ معهذا مسجد و 
ساختمان‌های وابسته‌اش بعد از اتمام نمایی تماشابی داشت. ایوان ورودی تقریباً ۲۷ متر 
ارتفاع داشت وگرداگرد طاق, حاشیه برجستة سه‌گانه‌ای به رنگ فیروزه‌ای قرار داشت و 
از زیر با طاقدیس‌های کاشی‌کاری شد؛ٌ رنگین و خط خوش و بسیار زیبای علی‌رضا 
عباسی مزین شده بود. پوپ این ایوان را «یکی از زیباترین و گیراترین ایوان‌هایی که در 
ایران بنا شده و حتی یکی از چشمگیرترین و اغناکننده‌ترین ایوان‌هایی که در جهان با 
شده است» می‌دانست.۴؟ 
تفییر و تأثیر متقابل بين نمای ایوان شبتان و گنبد. کیفیت زنده غریبی به آن 
می‌بخشد و تقابل را که عنصر بسیار لازمی در معماری است. تشدید می‌کند. 
تمای مستطیل شکل ایوان با نیم‌کر: گنبد تضاد دارد. مناره‌های بلند و باریک» هر 
دو آنها را به طور عمودی قطع می‌کنند. معهذا حاشية طاق متناسب با حاشیهٌ گنبد 
است و نیم‌گنبد ایوان شکل کروی گنبد را تکرار می‌کند. ۱۷ 
با عبور از میان ایوان ورودی: تقریباً بدون اينکه احساس شود نیم چرخی به سمت 
راصت زده می‌شود که مبب می‌گردد محوطهٌ اصلی داخلی و در تیجه محراب در جهت 
مکه قرار گیرد. خانم ل. و. گولرمبک از چیزی که «اين جهت‌گیری غریب و ظاهرا 
بی‌اساس) می‌نامد گیج شده است ر نتیجه گرفته است که اين «الگوی از قبل موجود شهر 
بوده که این انتخاب را ایجاب کرده است»". لکن دونالد ویلیر پس از اشاره به اینکه 
شاردن از هیچ نوغ صاختمان ماقبل صفویه در کل محدوده‌ای که اين مجتمم در آن قرار 
دارد سختی به مان تباورده است. یک دلیل برای اختلاف «ظاهراً بی اساس» پین محور 


۷۱۶۰ ابران عصم صفوی 


اطول میدان و جهت‌گیری محراب به سمت مکه ارائه می‌دهد. او می‌گوید «اگر این 
محورها در امتداد هم بودند گبد بالای شبتان مسجد شاه به عطت وجود ایوان ورودی 
بلد آن: از دید پوشیده می‌ماند» مگر در فاصله قابل ملاحظه‌ای در سمت شمال میدان. 
اختلاف محوری بین میدان و محراب موجب می‌شود گنبد و مناره‌هایش از هرجای 
میدان قابل رژیت باشند.٩۲»‏ 
مسجد شیخ لطف‌الله برخلاف مسجد شاه نمازخانه‌ای خصرصی برد که برای 
عبادت شخصی شاه طرح شده برد و تقریباً مورد غفلت کامل سیاحان اروپایی که طی 
قرن هفدهم / یازدهم از اصفهان بازدید کردند قرار گرفت. زیرا آنان را به درون آن راهی 
تبود. مسجد شیخ لطف الله در مقایسه با مسجد شاه طرحی ساده دارد و تنها شامل 
گبدی پهن است که بر روی تالاری مربم‌شکل قرار دارد. از حیاط و ایوان داخلی خبری 
نت. ممهذا در ساختمان آن عالترین مواد به کار رفت و باذوق‌ترین صنمتگران به کار 
گرفته شدند. من نمای داخلی گنبد اين مسجد را بهترین تمونه تبرغ ايران اسلامی 
می‌شناصم 
در داخل گنبد شبکه‌ای از نقش‌های لیموبی‌شکل اضافه شده است که با دور 
شدن از شمه‌ای که در رأس قرار دارد؛ بزرگتر می‌شوند. این نقوش با آجر ساده 
" احاطه شده‌اند و داخل هر نقش با طرح شاخ و برگ که روی گچ نشانده شده؛ 
زینت بافته است. دیوارها به نحو مشابهی با نقوش اسلیمی بیچان نشانده شده 
روی گچ اخرایی‌رنگ تزیین شده‌اند و حاشية آنها با نوشته‌های عریض سفیدرنگ 
روی زمين؛ آبی تیره: پوشیده شده است. تمام اين نقوش به رنگ آبی تبره و آبی 
روشن مایل به سبز هد و ته‌رنگ زیبایی شبیه رنگ شرابی دارند. تمام طاق‌ها 
با نقرش پیچ در پیچ فیروزه‌ای‌رنگ حاشبه‌سازی شده‌اند. بر سطح محراب در 
دیوار غربی گل‌های کوچکی روی زمنهٌ مرغزاری به رنگ آیی تند تصویر 
شده‌اند. 
هر قسمت طرح, هر صفحه, هر صحنهٌ مکرر: هر تک‌شاخه یا شکوفه زیبایی 
و شکوه خاص خود را دارد. اما زبایی مجموعه طرح هنگامی پدیدار می‌شود که 
حرکت کنیم. انعکاسات سطوح لعابدار و بی‌لعاب موجب تفییر برجستگی‌های 
نما می‌شوند و با هر قدم نقوش درخشان و متفیر بی‌شماری در مقابل دیدگان 
ظاهر می‌شوند؛ در حالی که حتی تابر نور نیز که از ميان شبکه‌های ضخم 
پنجره‌هامی‌تابد ثابت نست و اين بواسطه شبکه خارجی پنجره‌ها می‌باشد که 


ظ5 اصفنهان له شین لطف‌ائله 


چندین پا عقب‌تر قرار دارند و تنوع سابه‌روشن‌های متغیر را دوبرابر می‌کنند, من 

هرگز چنین عظمتی ندیده بودم.*۲ 
سومین بنای اصلی مشرف به میدان عالی‌فقابو بود که در «عین حال اقامتگاه؛ جایگاه: 
تالار شرفیابی و راهروی دولتی متصل به حومه قصر بوده.۲۱ شاه‌عباس ساختماتی را که 
موجود و معلق به عصر تبموری بود توسعه داد تکمیل کرد و سه طبقهُ دیگر بر آن 
افزود. زیبایی عالی‌قاپو که رابرت بایرون آن را نفی و از اين عمارت با لحن تحقیرکند؛ 
«آن جعبه کفش آجری»۲۲ یاد کرده. نه در نمای خارجی آن که چیز چشمگیری نست؛ 
که در داخل آن می‌باشد: در جذابیت ااق‌های کوچکی که برای گردهمآیی فیررسمی 


۴ ایران عصر صفوی 
ساخته شده بود» در طرح استادانه و رنگ نقاشی‌های روی گج که بر دیوارها و سقف 
تصویر شده و در تأثیر سایه‌روشنی که از نقوش ظریف پنجره‌ها ایجاد می‌شود. قسمت 
اصلی عالی‌قابو تالار یا ابوان سرپوشيده تالار آن است که از آن جا عباس اود 
جانشینانش چوگان‌بازی و سایر نمایش‌ها را در میدان تماشا می‌کردند. 

در منتهی‌الله شمالی میدان؛ فیصریه یا بازار شاه اصفهان قرار داشت که بایتخت 
جدید را به شهر قدیم مرتبط می‌کرد. بالای ورودی اصلی: نقاره‌خانه‌ها قرار داشت که 
هنگام حضور شاه در اصقهان با طلوع و غروب آفتاب از آن جا نقاره زده می‌شد. در 
سمت راست دروازهٌ اصلی. ضرابخانه سلطنتی قرار داشت. خود بازار مرکب بود از 
حمام‌های متعدد؛ کاروانسراها: مساجد و مدارس. کاروانسراها محل‌هایی بودند که در 
آن جا اجناس تحویل گرفته می‌شد» وزن» ارزیابی و سپس انبار می‌شد؛ در مجاورت آتها 
تیمچه‌ها قرار داشتند که در آنها اجناس در معرض نمایش قرار می‌گرفت. به طور کلی هر 
قسمت بازار به یک تجارت خاص اختصاص داشت و تقریباً خودکفا بود؛ دروازه‌هایی از 
آن خود داشت. امتيه و مأموران آتش‌نشانی خاص خود را داشت و صنف تجاری خود را 
داشت وا ما بعضی از مساجد 
بازار ساده و صوفاً برای عبادت ساخته شده بودند؛ ساپر ماجد شاهکارهایی بودند که 
استادانه تزیین یافته بودند. مدرسه‌ها معمولا نظیر مساجد و کاروانسراها طبق طرح 
«چهارابران» ساخته می‌شد؛ کناره‌های رواق‌دار مدارس سایه‌گستر بودند و حوض‌های 
آب در حیاط اصلی هوا را خنگ نگاه می‌داشتند. بازار مساحتی حدود ۰کبلر سر مربع 
را می‌پو شاند. "۲ فرایر که در ۱۶۷۷ / ۱۰۸۷-۸ از اصفهان بازدید کرد» سخت تحت تأثیر 
مجمرعه منظره بازار قرار گرفت و در توصیف آن گفت: «اين حیرت‌انگیزترین نمونه 
عظمت در بزرگداشت تجارت که تمامی جهان می‌تواند به آن بنازد و بورس‌های ما در 
مقابل اين بازارهای معروف ساختمان‌های پراکنده‌ای بیش نیتد.:"" باغ‌های وسیعی 
میدان نقش‌جهان را به خیابان چهارباغ متصل می‌کردتد و در غرب این باغ‌ها قصر 
چهلستون قرار داشت که ساختمان آن را شاه‌عباس اول آغاز کرد و در ۱۰۵۸/۱۶۴۸ 
تیجه‌اش عباس دوم به انمام رساند. ارزش چهلستون نیز مانند عالی‌قاپو از سوی 
نویندگان و سیاحان اروپایی آن دوره و دوران معاصر نفی شده است. استبونسن به 
«جلهٌ زمخت عالی‌قاپره و «غرابت مهمل چهلستون» اشاره می‌کند. او می‌گوید «به نظر 
تقریباً باورنکردنی می‌رسد که از یک سو بناهایی چنان متناسب انظیر مسجد شاه و 
مسجد شیخ لطف‌الله] و از سوی دیگر چیین ابتدایی به طور همزمان و تحت نظر یک 


«اصفهان نصف جهان»ه ۱۶۳ 


پادشاه ساخته شده باشند. ۳۵ 

به نظر من چنین انتقاداتی در درجة اول خرابی و وبرانی وارد آمده بر بناهای صفوی 
در دور؛ قاجار؛ به ویژه طی حکومت پسر ناصرالدین‌شاه؛ ظل‌السلطان بی آبرو؛ را در نظر 
نمی‌گیرند. برای مثال بت ستون چوبینی که در ایران چهلستون نصب شده است. در 
ابتدا با آینه کاری ظریفی پوشیده شده بودند. همچنین نقاشی‌های دیواری زیبای صفوی 
در تالار بزرگ و دیگر قسمت‌های ساختمان با لایه‌ای از گج پوشانده شدند و روی آن 
هنرمندان قاجار نقاشی‌های کم‌ارزش خود را کلدند. کرزن که وسعت زیان وارده به 
چهلستون را طی دور قاجاریه درک کرده بود, نتوانست آزردگی خاطر خود را پنهان 
سازد. او با اشاره به زدن رنگ صورتی روی حاشیه کوبی مرمر دیوارها و قاب‌های 
آبته کاری شدهء بالای آنها و محو کردنشان؛ فرباد برمی آورد که «اگر آن کاقر راگیر آورده 
بودم با خوشحالی وی را در بشکه‌ای از رنگ خوردش خفه می‌کردم!*۳ 
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۱ اصتهان - قصر چهلستون 

انا اتقادات از این در ساختمان غالا براساس درک نادرستی از کاربرد آنها و 
همچنین شیو؛ٌ زندگی شاه‌عباس اول استوار است. هر دو بنا را در انگلیی: به واسطةٌ 
فقدان لغتی بهتر «قصر» می‌نامند» اما این راژه به خودی خود چیزی بیار باشکوه‌تر و 
بزرگ‌تر را مجسم می‌نماید. هیچیک از این دو بنا اقامتگاه رسمی شاه به مفهوم اروپایی 


۳ امتهان مک و4 ماذرشاه 


آن نبود. کاربردهای عتنوع عالی‌فابر قبلا ذکر شد؛ چهلترن عمارتی بود که در آن شاه 
سفرا را رسماً به حضور می‌پذیرفت: به سلام می‌نشست و ضیافت‌های رسمی برپا 
می‌کرد. در واقم هر دو ساختمان بیشتر کوشک با غرفه هستند تا قصر و در تابستان از آنها 
به عنوان «عمارات خاص ضیافت در هوای آزاد»"" استفاده می‌شد. اینها در مقایسه با 
قصرهای عظیم امپراترران تیموری هند ناچیزند اما شاه‌عباس اول طالب ساختمان‌هایی 
نبود که صرف اندازه و عظمت آنها مردم را می‌ترساند و ری را از آنان دور می‌کرد. شوه 
لباس پوشیدن وی ساده و رفتارش فیررسمی بود؛ از تشریفات بیش از حد اجتناب 
می‌کرد اما از نعمت‌های زندگی لذت می‌برد: خوراک خوب؛ شراب خوب؛ و همدم 
خوب؛ و از همه اینها در محلی زیا لذت بیشتری می‌برد. عالی‌قاپر و چهلستون 
منعکی‌کنند؛ این سلیقه‌اند. ساختمان عظیم تنها شايتة جلال خداوند برد: همانگونه 
که س‌جدشاه تموته‌ای از این امر است و جانشییان شاه‌عباس از این سرملق پبرری 


۳۳ اسعهان چهاریاع 


کر دند. باشکوه‌ترین بنایی که توسط جانشینان وی در اصفهان ساخته شده است مدرسه 
مادرشاه می‌باشد که بین سال‌های ۱۷۰۶ / ۸ -۱۱۱۷ و ۱۷۱۴ / ۱۱۳۲۶ توسط شاه 
سلطان‌حین ساخته شد. 

با حرکت از چهلستون به سمت غب به منتهی‌الیه شمالی چهارباغ می‌رسیم. در زمان 
صفویه هر دو طرف این خیابان تا کنار رودخانه که تقربباً یک و نیم کیلومتر است: بوشیده 
از باغْ بود؛ در طرف شرق؛ باغ بلبل؛ باغ توت و باغ درویشان قرار داشت؟ در سمت 
غرب. تاکستان باغ تخت و باغ هشت‌گوشه قرار داشت. دیوارهای مسیک باغ‌های حاشیه 
خیابان چهارباغ به افراد داخل باغ نمایی از مناظر جاندار خیابان و به افرادی که در خیابان 
گر دش می‌کردند چشم‌اندازهایی از داخل باغ می‌داد. همانگونه که وبلبر می‌گوید: چنین 
ریزگی‌ای «به طور بقین فریاد اعتراض بلندی بود علیه خانه‌های سنتی کشور که دیواری 
لخت در مقاپل جهان خارج می‌کشبد و حیاطی محصور از عمدهُ مشخصاتش بود۸"». 

داخل باغ‌ها اقامتگاه‌های درباریان و اهل حرم قرار داشت و نیز عمارت‌هایی در آنها 
برد که گهگاه در اختبار سفرای خارجی و رجال دیگر قرار می‌گرفت. بعضی از این 
عمارت‌ها در زمان شاء‌عباس اول صاخته شد و بقیه, نظیر هشت‌بهشت معروف؛ بعدها 


۱۶۶ اراد ععر صغری 


بنا شد. شاردن که معمولا رعایت اعتدال را می‌کند: در توصیف هشت‌بهشت تسلیم 
خیالبردازی می‌شود: 
من نمی‌توانم از ذکر این نکته خودداری کنم که بهنگام گردش در این جایگاه؛ که 
لذایذ عشن را پدید آمده است. و نبز وقت عبور از اين اتاق‌ها و درگاهی‌ها: دل 
آدمی چنان تحت تأثیر فرار می‌گیرد: که هنگام خروج براستی همواره از خود 
بیخود می‌گردد. 
آب و هوای اقلیم بیگانگان در ایجاد اين اوضاع و احوال عاشقانه برای اشخاص 
تأثیر تامی دارد؛ ولی بطور قطع می‌تران گفت که این کاخ‌هاء اگرچه از یک حهت 
بسهولت تام متهدم می‌گردد. ولی معهذا از قصرهای باشکره ما (فرانسویان و 
اروپائیان) بسی خوش‌منظرتر و دلپذیرترست.* 
در قرن نوزدهم / میزدهم ظل‌السلطان جاهل اسب‌هایش را در هشت‌بهشت می‌بت و 
صدمه زیادی بر آن وارد آررد؛ اما امروزه مرمت این ساختمان و بیاری دیگر از 
صاختمان‌های عهد صفقوی در اصفهان را اغاز کر ده‌اند. 
چهارباغ همچون میدان تقش‌جهان. میعادگاه و مرکزی برای فعالیت‌های بازرگانی و 
اجتماعی بود. چهار ردیف موازی درخت چنار در تمامی طول چهارباغ در شمال و 
جنوب رودخانه که بالغ بر ۴ کیلرمتر می‌شد. کاشته شده برد. 
آب از وسط خیابان و از طریق آبراه‌های ستگی به سمت پایین جاری بود و با 
ایجاد آبشارهای کرچک از یک طبقه به طبقَهُ دیگر می‌ریخت و گهگاه در نقاطی 
که جاده‌های دیگر خیابان را فطع می‌کردند در حرض‌های بزرگ مربع‌شکل یا 
هشت گوشه جمع می‌شد. در هریک از طرفین آبراه وسط خیابان یک ردیف 
چنار و یک پیاده‌روی سنگفرش برای آمد و شد عابرین قرار داشت. پس از آن 
ردیفی از بافچه‌های روباز بود که اغلب نهال‌کاری شده بود ویا با جمن و گل و 
گیاه آن را آراسته بودند. پس از بافچه‌ها در هر یک از طرفین» ردیف دومی از 
درختان چچار بود که بين آن و دیوار کنار خیابان» یک گذرگاه سنگفرش برای 
اسب‌سواران قرار داشت که بالاتر از سطح خیابان برد.۲۰ 
برخی از بناهای مجاور خیابان «اماکنی برای استراحت عموم بودند و از آنها به عنوان 
نهره‌خانه استفاده می‌شد. شهرنشینان خرب اصفهان بعد از پایان کار روزانه در این 
قهوه‌خانه‌ها جمع می‌شدند تا چای بنوشند و قلیانی بکشند»". هنگام غروب, اشراف 
برای هواخوری بیرون می‌آمدند. انچنان که فرایر بیان می‌کند: «با فرارسیدن غروب» همه 


ءاصتهان تسب چپ هه 
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۳ ۷ ده - دح ی 


۳ 


۴ اسفهاد - پل‌های مرنان. النه‌رردبخان و حسن آپاد ([خواحو) 


مایه‌های غرور اصفهان در چهارباغ جمع می‌شدند. اعبان خود را نمایش می‌دادند و با 
ملتزمین متعددشان این سوی و آن‌سوی می‌رفتند و در تقلای برتری جستن بر یکدیگر 
در حشمت و سخارت بودند." ۳ 

چونْ شخص به ساحل رودخانه نزدیک می‌شد اسکله‌هایی را که در طول ساحل 
قرار داشتند و در فاصله‌ای دورتر خانه‌های اشراف را می‌توانست ببند. و سبی از 
طریق بلی باعظمت از زاینده‌رود می‌گذشت. ابن پل نام الله‌وردیخان را بر خود داشت 
غلامی گرجی که در ۱۵۹۸ / ۱۰۰۶-۷ به فرماندهی کل نیروهای مسلح صفوی برگزیده 
شد و این سمت را تا هنگام مرگش در ۱۶۱۳ / ۱۰۲۲ حفظ کرد. معبر سنگفرش پل ٩‏ 
متر عرض دارد و طول پل با ررودی‌هایش تفرباً یم کیلومتر در هریک از طرفین پل رواق 
سرپوشیده‌ای قرار دارد که ۷۶ سانتیمتر عرض دارد؛ اين روای از طریق خروجی‌های 
متعددی در دیوار داخلی آن به معبر اصلی پل می‌بیرندد و حدود تود روزنه دیوار 
خارجی رواق؛ چشم‌اندازی از رودخانه فراهم می‌کند. این بل همچنین یک پیاده‌رو برای 
گردش در بالا و یکی در پایین دارد؛ دسترصی به پیاده‌روی بالا از طری رشته‌پلکانی که 
در برج‌های گرد واقع در گوشه‌های پل قرار دارد امکانپذیر است؛! و از طریق رشته پلکان 
دیگری که در طبقهُ زیرین برج و در پایه‌های اصلی قرار دارد می‌توان به پیاده‌روی پایین 


0 نا نا نا ما با اس ۱۳ 


۳ ِ و یج ی 
پل ۰ سا 


د۲. اصفهان - پل حسن‌آپاه 


«اعنهاد نصف حهاد۰ ۱۶۹ 


رفت. پیاده‌روی پایین؛ گذرگاه مسففی است که مبان پایه‌های مرکزی پل و به فاصله کمی 
از بتر رودخانه ابجاد شده. و در فاصله بين پایه‌ها نیز از روی سنگ‌هایی که در بستر 
رودخانه فرار داده شده است عبور می‌کند. اين بل که در حدود سال ۱۶۲۰ / ۱۰۲۹ 
ساخته شده است به سی‌وسه‌یل شهرت دارد زیرا تمداد طاق‌های اصلی آن سی و سه 
عدد است. کرزن می‌گوبد نان هیچ انتظار ندارد برای دیدن آنچه که رویهم فته 
می‌توان آن را باشکوه‌ترین پل دنیا نامید: ناچار از مسافرت به ابران باشد. "۳ 
لکن بیثتر مافران پل خواجو را که نزدیک یک کیلرمتر پایین‌تر و به دستور 
شاه‌عباس دوم در ۱۶۶۰ /۰-۱ ۱۰۷ ساخته شده است. جالبتر می‌دانند. پل حواجو ۱۴۰ 
متر طول دارد و روی سدی از قطعات منگ بنا شده است. ساختمان آن مطابق همان 
الگوی کلی پل الله‌وردبخان است. اما «جاذبة غریب آن به واسطه شش غرفة نیم - 
هخت‌گوشه است»". این غرفه‌ها در ابتدا با متون عرفانی به نثر و نظم تزیین یافته بود و 
بمدها با نفاشی‌های شهوانی مزین شد که سر وبلیام اوزلی را هنگام بازدید از اصفهان در 
اوایل رن نوزدهم / سیزدهم برآشفته ساخت. هریک از اين دو پل که مورد پسند قرار 
گیرد باز غیر فابل انکار است که هر دو شاهکارهایی از هنر یل‌سازی مهندسان صفویه 
می‌باشد. همانگونه که قبلا ذکر شد خیابان چهارباغ دو و نیم کیلرمتر دیگر در جنوب 
زاینده‌رود و تا باغ‌های سلطنتی هزار جریب ادامه می‌یافت."" در قسمت پایینی خیابان 
چهارباغ نظیر قسمت بالایی آن «چند ردیف درخت کاشته شده و با آبراه‌های پرآب 
آراسته شده بود. آب از یک طبفه به طبفهٌ دیگر می‌ریخت و در فواصل منظم در 
حوض‌ها يا استخرهای بزرگتر جمع می‌شد. در طرفین خیابان فصرها و خانه‌های 
شاهزادگان و اعیان قرار داشت. *» باغ‌های هزار جریب که در انتهای خیابان واقع برد 
طقه طبقه برد و دو جزه اساسی باغ‌های ایرانی؛ یعنی سایه و آب را در خود داشت. 
تاورنیه که لطف چنین باغ‌های ساده‌ای را برای مافری که از گرما و آفتاب و گرد و غبار 
دشت‌های ايران درمانده شده است درنمی‌یافت. در مورد هزارجریب هم تظیر سایر 
چیزهای اصفهان با ناخرسندی سخن می‌راند: «اگر ایرانیان باغ‌های اطراف ورسای و 
سایر قصرهای سلطتی را دبده بودند دیگر برای باغخ‌های هزارجریب این چنین ارزوش 
قاثل نمی‌شدند.۲» اما هربرت که احتمالا باغ‌های اروپایی را به خوبی تاورنه 
می‌شتاخت. نظر متفارتی ابراز می‌کند: 
اين باغ هزار جریب خوانده می‌شود از شمال تا جنوب آذ هزار گام و پهنای آن 
هفتصد گام است. اين باغ میوه‌ها و درختان باصفای مختلفی دارد و با نهری 


۷۱۷۰ ایران عصسر صنوی 


آییاری می‌شود که از میات کوه کارکنان * حفر و به این جا رانده شده است. در 
اوایل سیر نهر لوله‌های سربی و برنجی کار گذاشته شده که آب در آنها به جلو 
رانده می‌شود و مناظر زیبای متتوعی را ایجاد می‌کند. 

از ادا تا انتهای باغ کرچه روبازی قرار دارد که به نه صفه تقسیم می‌شود که 
هرکدام یک پا بالاتر سپس دیگری است. فضای بین صفه‌ها صاف و خوش‌منظر 
است. در میان باغ یک مخزن زیبا با حوض آب فرار دارد که به شکل دوازده 
گوشه منظم می‌باشد و در آن فواره‌های آب کار گذاشته شده است. 

در کنار در ورودی: یک خانهُ کرچک (اما خوش‌ساخت) برای تفریحات 
وجود دارد که اتاق‌های پایینی آن با حوضچه‌های سفید مرمرین پر از آب زلال 
تزیین شده‌اند. 

اطاق‌های بالا با تصاویری از ورزش‌های مختلف. قرشبازی. ماهیگیری؛ 
تیراندازی» کشتی و غیره تزیین شده‌اند. دیگر اماکن مورد استفاده هم با رنگ‌های 
طلایی و لاجوردی بیار زببا تزیین شده‌اند. 

اما آنچه پیش از همه شايستة تعریف است دورنمایی است که این خانه به 
بیننده عرضه می‌کند زیرا با نشستن در چنان ارتفاعی بر شهر اشراف می‌باییم و 
چشم‌انداز بسیار خوبی از قسمت بزرگی از شهر در برابرمان نمایان می‌شود که در 
هیج‌جای دیگری نمی‌توان بافت. ۲۸ 


در جنوب رودخانه هم محلات مختلفی رجود داشت که به طور عمده غیر مسلماتان 
در آنها ساکن بودند. مهمترین اين محلات جلفا بود که در سمت غرب چهارباغ و 
چسبیده به آن» در امتداد ساحل جنربی زاینده‌ررد قرار داشت. در ۱۶۰۴ / ۱۰۱۲-۴۳ 
شاه‌عباس ارل هزاران خانوار ارمنی را که به زور از جلفا در ساحل رود ارس در 
آذربایجان کوچ داده بوده در اين جا سکنی داد. هدف وی به کار گرفتن طبیعت ساعی و 
قتصد و تخصص تجاری بازرگانان ارمنی در خدمت دولت صفوی بود. شاه عباس برای 
جبران دوری ارمنیان از کاشانه‌شان» امتیازات ویژه‌ای به آنها داد. به آنها اجازه داده شد 
بی‌هیچ مانع و ایرادی مراصم مذهبی خود را به جا آورند و حتی شاه مبالغی برای تزیین 
کلسای سی ژوزف؛ که در ۱۶۰۵ / ۱۰۱۳۴ ساخته شده بوده پرداخت کرد. شاه با 


# کوهی که تونل کوهرنگ در آن حفر شده و ا, عربق آن کوهرنگ به زاینده‌رود ملحق می‌شود. 


+اصفهان نصف جهان:. ۱۷۱ 


تفویض حق نمایندگی ارامنه به یک کلانتر (شهردار) از ملیت خودشان تقریباً آنها را به 
صورت جامعه‌ای خودگردان درآورد. پس از فراهم آوردن رفاه معنوی و روانی ارمان به 
ترتیبی که ذکر شد. شاه‌عباس با اعطای وام‌های بدرن بهره به بازرگانان ارمنی» تحقق 
هدف اصلی‌اش را که عبارت بود از شرکت موثر آنان در ررنق بخشیدن به رفاه مادی 
مملکت تضمین کرد. شگفت‌آور نیست که در چنین فضای مساعدی ارامنه ترفی کردند. 
بازرگانان ارمنی طول و عرض اروپا را زیر پا می‌نهادند و همراه خود کالاهایی نظیر لوازم 
خیاطی و اشیای فلزی» آینه‌های کوچک؛ حلقه‌های میناکاری شده» مرواربدهای 
مصنوعی» فرمزدانه *. ساعت و پارچه از هلند و انگلتان» و اجناس متفر قه + دیگر 
می‌آوردند. بسیاری از اين بازرگانان روت 7/۳ آرردند. آشکار است که مقام 
کلانتری ارمنیان درآمد زیادی داشت. زیرا تاورنیه اشاره می‌کند که اموال خواجه پتروس 
نامی که اين مقام را داشت جدا از خانه‌ها: املاکش در دهات» جواهرات و ظروف و 
اائیهُ طلا و نقره شامل بر ۴۰۰۰۰ تومان نقره می‌شد "".ارامنه تنها در جلفا ساکن نبودند 
بلکه در دیگر محلات حومهُ شهر و در خود شهر نیز می‌زیستند. 

دیگر اقلت‌های عمده فیرمسلمان در اصفهان عهد صفوی هندیان» یهودیان و 
زرتشتیان بودند. زرتشتیان در محله‌ای در حومه شهر در جنوب زاینده‌رود به نام گبرستان 
زندگی می‌کردند که نسبت به جلفا در قمت پایین‌تر رودخانه قرار داشت. نتيجة 
شاه‌فباس کبیر عباس دوم این محله را خراب کرد وبه جای آن صاختمان‌هایی برای 
حرم خویش بنا کرد و نام بامسمای سعمادت‌آباد را بر آن نهاد. در زمان عباس اول تعداد 
هندیان چندان زیاد نود اما بمدها افزایش بافت. هندیان که به «بانیان‌ها» شهرت داشتند» 
به دلالی برای تجار خارجی و رباخواری اشتفال داشتند و به علت بهره گزافی که مطالبه 
می‌کردند شهرت خوبی نداشتند. به گفته تاورنیه عباس اول اجازه نداد رباخوران هندی 
جای بایی در ابران بیابند و آنان تنها در زمان جانشینان اوه صفی و عباس دوم در ایران 
مقیم شدند. لکن هربرت که در ۱۶۲۸ / ۸ ۰۱۰۳۷ بعنی یک سال قبل از درگذشت 
عباس ارل. در اصفهان بود به «بانیان‌ها یا بازرگانان هندی؛ اشاره می‌کند و می‌گوید آنها 
«سبزه‌رن مکار: خوش صحبت. بازرگانانی هوشیار و خرافاتی همتنده"". بانیان‌های 
هندومذهب. نظیر دیگر اقلیت‌های مذهبی مقیم اصفهان آزادی اتجام دادن مراسم 


8 ماده رنگینی که از خشک‌کرد؛ حذمره‌ای به همین نام برای مصرف در رتگرزی نهیه می‌کردند. حشره زا در 


رفک ابرال ععسر صفوی 


مذهبی خود را داشتند گرچه مقامات اغلب از حساسیت‌های هندوها سوه استفاده 
می‌کردند و برای دادن اجازه انجام دادد مراسم مذهبی چون صاتی * که برای مسلمانان 
تتفررآور بود؛ مبالغی پول مطاله می‌کر دند. بهردیات تیز نظیر هندیان به عنوان دلال عمل 
می‌کر دند و به ویژه در زمیته ادویه و جواهرات معامله می‌کر دند. آنها در محله‌های 
مجزای خود زندگی می‌کردند اما چندان زیاد نودند. 
تعداد قابل ملاحظه‌ای از اروپائبان هم در اصفهان اقامت داشتند: عاملین کمپانی‌های 
رقیب هندشرقی انگلیس و هلند؛ روحانیون طریقت‌های مختلف کاتولیک که شاه‌عباس 
آنها را یه دایر کردن صومعه در اصفهان و رسیدگی به احتیاجات معنوی ساکتین اروپایی 
تشویق می‌کرد؛ صنعتگران و هنر مندان اروپایی و آسیایی از جمله ساعت‌سازان سویسی 
و کوزه‌گران چینی.۱" طریقت‌های آگوستینی: کارملی؛ و کاپوسن در خود شهر ساکن 
شدند؛+ یسوعیان و دومینیکن‌ها در جلفاء در حومه شهر: مسکن گزیدند. 
چیر. بود اصفهان شاه‌عباس کبیر: پایتختی پررونق و به گونه‌ای حیرت‌انگیز زیاء که 

در خیابان‌ها و بازارهایش مسلماناد. مسبحیان, زرتشتیان و هندوها ازدحام می‌کردند. 
سعی در تجسم تصویری درست از وسمت اصفهان یا تخمین جممیت آن کار آسانی 
نیست. شاردن که روبهمرفته معتبرترین ناظر اين دوره است می‌گوید محبط شهر ۴۰ 
کیلرمتر بوده در حالی که هم کامپفر و هم استرویس آن را ۱۶ فرسخ يا در حدود ۱۰۰ 
کیلرمتر تخمین می‌زنند. شاردن می‌گوید شهر دارای ۱۲ دروازه: ۱۶۲ مسجدء ۴۸ 
مدرسه. ۱۸۰۲ کاروانرا؛ ۲۷۳ حمام عمرمی و ۱۲ قبرستان بود و اظهار می‌کند که در 
بحدوده ۱۰ فرسخی (۵۰کیلرمتری) شهر ۱۵۰۰ دهکده وجود داشت؛! ار جمعیت شهر 
را بین ۶۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰ نفر تخمین می‌زند. احتمالا ارقام شاردن از ارقام داده‌شده 
از سوی دیگر سیاحان اروپایی معتبر تر است. اما همانگونه که کرزن به درستی بیان 
می‌کند. 

من هرگز در مورد گزارش‌های سر درگم و متضاد میاحان قبلی به اندازها توصیف 

آنها از مناظر اصفهان گیج نشدهام. مضمون این گزارش‌ها در مورد موقعیت 

ساختمان‌ها؛ ارقام مر بوط به ابعاد آنها؛ تعداد خیابان‌هاه ستون‌ها: پل‌هاء طاق‌ها و 

غیره به شکل آشتی‌اپذیری ختلاف دارند. تصحیح با حنی توجه به این 

خطاهای بی‌شمار کار عبلی خواهد بود.*۲ 


# خودسوزی زنان هندو بر سر جتازه شوهرانشان. 


«اصنهان نمتب جهان؛ ۰ ۱۱۷۳ 


لکن به امتثای تاورتيه کج خلق» اکثر سیاحان اروپایی چیزی شابسته سایش در 
اصفهان بافتند. بگذاریم شاردن این همه را در چند کلام خلاصه کند: «ریبایی اصفهان به 
ویژه به واسطه تمداد زبادی قصرهای باشکوه. خانه‌های دلباز و ختدان» کاروانسراهای 
رسیع: بازارهای بسبار عالی و آبراه‌ها و خیابان‌های حاشیه‌بندی‌شده با درختان چنار 
از هر سو که به شهر بنگریم همچرن یک جنگل به نظر می آید.۲۳ 


۸ 
ساختار اجتماعی و اقتصادی دولت صفوی 


۱ ساختار جاهعُ صفوی 


جامعاٌ صفوی هرمی شکل بود. در رأس هرم شاه فرار داشت. فرمانروایی عادل با 
هاله‌ای از نیکوکاری که رعابایر در پناه آن می‌زیستند. وازهٌ دولت در ابتدا مفهومی 
مجردبه معتای «برکت» و #سعادت» داشت اما از ابتدای فرن هقدهم / یازدهم در مفهوم 
مشخص «کشوره به کار گرفته شد و انعمکاسی از اين برداشت از فرمانروا برد. به دنبال 
همین نگرش» صاحبمنصبان عمد؛ دولت صفری ارکان دولت خوانده می‌شدند و وزیر 
که در رأس دیواتسالاری فرار داشت ملقب به اعتمادالدوله شد. در قاعده هرم مردم 
عادی قرار داشتند که شامل دهقانان مناطق ررستایی» صنمتگران دکانداران و تجار 
کوچک شهرها بودند. بین شاه و مردم عادی. اشراف لشکری و کشوری و توده‌ای از 
مقامات روحانی در سطرح مختلف و با وظانف متفاوت فرار داصتند. برحجی از این 
مقامات روحانی اداره املاک بزرگی را بر عهده داشتند که بنا بر رصیت يا از طربق 
بخثشی‌های افراد برای امور مذهبی فراهم شده بود. ایتان با اشراف زمیندار غیرروحانی 
منافع مشترک داشتند؛ ساير روحانبون که متوجه نقشس تاربخی اقشار روحانی به عنوان 
حفاظی میان قدرت مطلقه فر مانروا و رعایایش بودند: نهایت سعی خود را در حقاظت از 
عامة مردم در برابر مقامات کشوری و لشکری حکرمت ظالم به عمل می‌آرردند. میزان 
ظلم و استبدادی که طبقات پایین و متوسط متحمل می‌شاند با قدرت شاه نسبت عکس 
داشت. همانطرر که سر جان ملکم به وضوح دریافته بود. هخطری که به طور دائم 
نردیکان شاه را تهدید می‌کند به هیج وجه با امنیتی که بقیهُ جامع» از آن برخوردازند 
تناصب ندارد؛ زیرا هریک از وزیران با درباریانش که به تام او به خشونت با بی‌عدالعی 
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دست زند در معرض خطر قرار دارده مگر آنکه شاه بیار ضعیف با بسیار ستمگر 
باشد. ۱» 

حق سنتی رعایا در «تظلم به شاه» وسیله مطمثنی برای حفاظت مردم در برابر ظلم 
دیوانیان برد. ملکم در مورد این حق که در قرن نوزدهم / سیزدهم هنوز معمول بود؛ 
می‌گوید: « روش اصلی کنترل رفتار حکام تابعه؛ تظلم‌خراهی از مقام سلطنت است که 
افرادی که مورد لم آنان واقع شده‌اند» همیشه می‌توانند به آن دست بازند زیرا 
هیچ‌کسی در ایران نمی‌تواند مانع توسل جستن به این رویه باشد؛ و هنگامی که او به 
دربار رسیله مطملن است که به حالش رسیدگی خواهد شد" ملکم داستانْ یک 


۶ لباس اهالی اصمهان 


گروهبان بریتانیایی را تعریف می‌کند که در استخدام دولت ايران بود و صاحبمنصب 
مافوقش از پرداخت حقرقش جلوگیری می‌کرد. گروهبان که نتوانست رضایت 
صاحبمتصب مورد نظر را جلب کند» ستقیماً به شاه تظلم کرد. ملکم می‌گوید وزرای 
شاه این روش را کاملا طبیعی و مناسب می‌دانتند. این نظام منجر به حکومت با 
شبوه‌ای بیار شخصی شد. با تمام شابستگی‌ها و عبوب آشکاری که چنین شوه 
حکومتی دربر دارد؛ اما چه کی می‌تواند ادعا کند که روزگار فردی میانه‌حال در چنان 
جامعه‌ای ناخوشایندتر از روزگار شهروند امروزی است که سعی در جلب رضایت یک 
دیرانالاری بی‌چهره يا یک کامپیوتر دارد؟ 


۶ ابران عصر صمری 


در ايران قدیم شاه هرگز شخصیتی دست‌نافتنی همچون فرعون يا امپراترر ژاپن 
نرده است. برعکس» آنگونه که یکبار شنبدم پتر براون با تیزهوشی دریافته است. 
شاهان ساسانی مراقب بودند که با نقش کردن تصویر خود در ته جام‌ها صورت خود را 
در ممرض دید عموم فرار دهند. بدین صان برای فرد عادی نام و ظاهر آنان شناخته شده 
بود و بخشی از زندگی روزمرهٌ وی را تشکیل می‌داد. در درران نزدیکتر: ناظران اروپایی 
اغلب از میزان دسترسی مردم به شاهان برخورد فیررسمی آنها با درباریان و مقامات؛ و 
جدینی که در پرداختن به کار حکومت به خرج می‌دادند حبرت کرده‌اند. تونو اشاره 
می‌کند که «آنان صمیمیت زیادی با بیگانگان و حتی رعایای خود نشان می‌دادند و نسبتاً 
آزادانه با آنها به خوردن و نوشیدن می‌پرداختند.»" ملکم از روی مشاهدات شخصی اش 
هیچ کشوری وجود ندارد که در آن وظایف پادشاه یشتر از ایران باشد... هنگامی 
که او در اردوگاه است؛ اشتفالاتش با پایتخت تفاوتی ندارد؛ و می‌تران گفت که هر 
روز بین شش تا هفت ساعت در میان عموم است که طی آن افراد زبادی از همه 
درجات نه‌تنها قادر به دیدن او بلکه تماس با او نیز هستد. غیرممکن است 
پادشاهی که آداب و رسوم او را تا این حد ملزم به آمبزش با رعایایش می‌سازد از 
شرایط آنان بی‌اطلاع باشد؛ و اين اطلاع باید منجر به پیشبرد رفاه حال آنان شود 
مگر آنکه شاه ذاتاً بیار بی خرد باشد. 
چایخانه‌ها و حتی روسپی خانه‌های اصفهان سر می‌زد و چنان با جمعیت انبره میدان 
نقش جهان می آمیخت که برای پلیس‌های امنیتی امروزی مرجب نگرانی خواهد شد. ار 
از اين فرصت برای آزمایش صداقت مقامات و تجار استفاده می‌کر د. تاورنیه نقل می‌کند 
که شبی شاه‌عباس در لباس یک دهقان از قصر خارج و یک من نان ٩۰۰(‏ درهم) * و یک 
من شت از دکان‌هایی که در میدان نقشی جهان بربا شده بود خرید. شاه‌عباس اجناصی 
را که خریده بود به قصر آورد و دستور داد وزیر در حضور مقامات ارشد کشور آنها را 
وزن کند. نان ۸۴۳ درهم و گوشت ۸۵۷ درهم وزن داشت. به سختی تواتستند شاه را از 
اعدام فوری رئیس امنیه و فرماندار اصقهان منصرف کنند شاه به این رضایت داد که نانوا 
را در تتور خودش اندازند و قصاب را به سیخ بکشند و کباب کنند." 


هر درهم ممادل ۱۲ قیراط. 


ساخنار اجتماعی و اقتصادی دوئت صعرید ۱۷۷ 


اغلب اشاره شده است که یکی از فرق‌های عمده بین جامعه اسلامی و جامعه فربی» 
تهادهای مدنی فدر تمندی است که از خودمختاری زیادی برخوردارند و در غرب تکامل 
بافتند اما جامعه اسلامی فاقد آنهاست. لکن در داخل جامعهٌ اسلامی نمداد 
قابل ملاحظه‌ای نهادهای محلی دمکراتیک وجود داشت که رویهم عامل وحدت‌دهنده 
آن جامعه را پدید می‌آورند. نموته‌های چنین تهادهایی صنف‌های تجار و صنعتگرات و 
تشکیلات اجتماعی - مذهبی نظیر گروه‌های فتوت بردند. اعضای گرره‌های فتوت 
اعلب از دراویش و مردم فقیر بردند و فعالیت‌هایشان اماس اخلاقی و مذهبی داشت. 
آنها خویشتن را نحت هدایت معنوی یک شیخ صوفی قرار می‌دادند و از قواعد اخلاقی 
که در دسنورالعملهایی به نام فتوت‌نامه شرح داده شده بود پیروی می‌کر دند. بازرگانان و 
صنتگران یک مجرای ارتباطی رسمی با دولت داشتند. به سخن ملکم: 

در هر شهر بررگ یا کوچک با هر اهمیتی بازرگانان؛ کسبه تعمیرکاران و کارگران 
هرکدام رئس با به سخن دیگر نماینده‌ای دارند که... از سوی جمعیتی که به آن 
تملق دارد اتخاب و از سوی شاه منصرب می‌گردد. او معمولا از مقامش برکتار 
نمی‌شود» مگر بواسطهُ شکایت کسانی که او نماینده‌شان تلقی می‌شود؛ و حتی 
در اين مورد هم قبل از آنکه ار را از مقامی که احترام آتها برایش فراهم آورده: 
برکتار کنند. بایستی وی را به غقلت با خلافکاری متهم و جرم را ثابت کنند. ۴ 
یکی دیگر از مقاماتی که بنا بر تمایل جامعه انتخاب می‌شد کدخدا برد. کدخدا در 
شهرها به عنوان مأمور اجرای عرف با قوانین عمومی و به ویژه به عنوان حکُم و زیر نظر 
کلاتر (شهردار) انجام وظیفه می‌کرد. مقام کدخدا در تواحی روستایی معمولا همان 
ریاست ده برد. ملکم بر عملکرد دمکراتیک کدخدا تأکید دارد که رسماً اتخاب 
نمی‌شود بلکه 
تمایل مردم آنها را معين می‌کند... اگر قاضی برگزیده شاه مورد پسند شهروندان 
نباشد؛ او [قاضی] نخواهد توانست به وظابفشی عمل کند چرا که عمل به 
وظایفش متلزم این است که تمامی نفوذی که حاصل خصائل شخصی اوست 
به کمک قدرت فانونی‌اش یشتاید. در شهرهای کوچک با روستاها هنوز تمایل 
صاکنین در انتخاب کدخدا یا رئیس‌شان تعیین‌کننده‌تر است؟ و اگر کسی که ام 
برده می‌شود مورد پسند آنها نباشد غوغای لابنقطم آنها موجب استمفای 
دارطلبانة وی و با برکناریش خراهد شد. اين واقعیات مهم هستند؛ زیرا هیچ 
امتیازی برای سعادت مردم یک جامعه نمی‌تواند ضروری‌تر از حق انتخاب و یا 
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۰ ایران عمر مفوی 
حتی موثر بودن در اتخاب قضاتشان باشد.۲ 

تاورنیه تصریح می‌کند که کلانتر هر شهر را شاه منصوب می‌کرد و کلانتر فقط در برابر 
شاه پاسخگو بود و وظیفهٌ وی حمایت از مردم در برابر بیدادگری‌ها و ظلم حکام بود.٩‏ 

جامعهٌ صفوی را در فرهنگ امروز بایسنی فضیلت‌سالار " نامید؛ این جامعه به طور 
قطم یک نظام حکومتی اشراف‌سالار نبود؛ اگرچه عناصر قدرتمند اشراف‌سالار هم در 
آن بودند؛ امکان تامیدن آن به عنوان یک الیگارشی باز هم کمتر است. اولیاربوس توجه 
را به این جنبه از جامعهٌ صفوی جلب می‌کند. او می‌گوید صاحبمتصبان بر اساس ارزش و 
شایستگی‌شان و نه بر اساس نبشان متصوب می شدند. و ادامه می‌دهد که به همین 
دلیل آنان با شادمانی جان خود را به خطر می‌انداختند زیرا می‌دانتند که اين تنها راه 
ترقی تا بالاترین مدارج است. وی می‌گوید اين مقام‌ها در ايران موروئی يا فروشی 
نبودند. راست است که پسران اشراف بعد از مرگ پدرانشان به نشانه احترام به خدمات 
شايستة پدرانشان به کشور صفوی, برای تصدی شغل پدران در نظر گرفته می‌شدند. اما 
این جانشینی تنها بر اساس شایستگی و خدمات خودشان بود." عملکرد این اصل عام 
به علارهٌ خطر فراوان تصدی مقامات بالا؛ به وضوح مناقی ایجاد یک اشرافیت ریشه‌دار 
بود. امکان ترقی از گمنامی به بالاترین مقام واقعیت داشت ر افساته تبود. منوارینگ مورد 
مردی را ثت کرده که در اصفهان شیر می‌فروخت؛ توجه شاه‌عباس را جلب کرد و 
سرانجام فرماندهُ قراولان او شد و بر هزاران تن فرمان می‌راند."" محمدعلی‌بیگ که ناظر 
بود و تاورنیه وی را #صادق‌ترین مردی که ايران در طول قرن‌ها داشته» توصیف کرده 
است. هنگامی که شاه‌عباس مشفول شکار بود مورد توجه راقع شد محمدعلی جوان که 
در آن زمان پسربچه‌ای چوپان بوده نشسته بود و نی می‌زد که شاه‌عباس به او رسید. 
هنگامی که شاه چند سال از وی کرد پاسخ‌های پسرک شاه را به فدری تحت تأثیر قرار 
داد که او را برای تعلیم و تربیت به دربار برد. در پی آن او به مقام بالای نظارت 
(سرپرستی کارگاه‌های سلطننی) رسید و شاه ادارهُ روابط دیپلماتیک با دربار مفول را به 
ری واگذار کرد." تاورنیه همچنین گزارش می‌کند که جانشین محمدعلی بیگ که 
محمدبیگ نام داشت تیز از رده‌های پایین اجتماع بود و از خیاطی در تبریز به سر صت به 
مقام معیرباشی ۲" (ممیز عیارها) رسید. محمدبیگ سرانجام به بالاترین مقام دیوانی 
بعنی وزارت رسید اما در اينکه آیا وی شرایط لازم را برای تصدی چنین شغلی دارا بود 
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جای تردید است. زیرا فرانسوی حیله‌گری به نام شاپل دو هان که ادعای تخصص در 
استخراج نقره؛ طلا و مس و دیگر مواد کانی را می‌کرد. او را فریب داد؛ لکن پس از کند و 
کار همه آنچه راکه کشف کرد ذخیره‌ای از سرب در نزدیکی اصفهان و مقداری تالک و 
زاج بود. چوب لازم برای تصفية سرب می‌بایست از فاصله‌ای که شتر پانزده تا بیست 
روزه می‌پیمود آورده می‌شد که فقط هزينة آن. سود حاصل از فروش سرب را جذب 
می‌کرد. ۱۳ 

تاید فراموش کرد که سیاست شاهان صفوی در ایجاد یک «نیروی سومه در کشوره 
که نه از نژاد ترک و نه از نژاد ایرانی بود (رجوع کید به فصل ۰۴ گرایش به 
فضیلت‌سالاری را در جامعهً صفوبه بسیار نفویت کرد. راست است که برخی گرجیانی 
که داوطلبانه به خدمت صفویان درآمدند از اشراف گرجی بودنده اما اکثریت عظیم 
ارامنه. گرجیان و چرکس‌هایی که طی لشکرکشی‌های صفویه در قفقاز از زمان 
شاه‌طهماسب به بعد اسیر شدند و به خدمت صفریه درآمدنده احتمالا از رده‌های پایین 
اجتماع بوده‌اند. اينکه آنان را از نظر رسمی «غلامان خاصه شریفه» می‌نامیدند نباید 
باعث چشم‌پوشی از این واقعیت شود که افرادی از میان همین غلامان به بالاترین 
مقامات رسیدند. 

حتی فقرلباش‌ها که اضرافیت نظامی اوایل صفوی را تشکیل می‌دادند. دریافتتد که با 
ذشت زمان و به ویژه در تیجه دگرگونی شکل جامعه به دست عباس اول که شرح آن 
در فصل ۴ گذشت. مرقعیت برتر آنان در جامعه تدریجاً رو به زوال نهاده است. اغلب در 
داخل صفوف قزلباش‌ها انتقال قدرت صورت می‌پذیرفت. هیچ قبیله معیتی برای مدتی 
قابل ملاحظه یک تیول را در اختبار نداشت واين موجب جلوگیری از رشد یک اشرافیت 
وابسته به زمین به مفهوم غربی آن می‌شد. ابقای قدرت در دست یک قبیله با گروهی از 
تبایل تداوم نداشت؟ از آن قبایلی که در اواخر عهد صفوی از موقعیت برجسته‌ای 
برخوردار بودند. در دوران قبلی به ندرت ذکری شده است. به عنوان مثال افشارها از 
نیمه قرن شانزدهم / دهم به بعد و قاجارها از آن هم دیرتر موقعیت ممتازی یافتد؛ 
هیچیک از افراد یکی از این دو قبیله طی نیم قرن اولية صفوی عهده‌دار مقام مهمی نبود. 
بنابراین میان وضعیت اشراف قرن هجدهم / دوازدهم فرانسه یا اشراف قرن توزدهم / 
سیزدهم روسیه که می‌توانتند به قرون متمادی برخورداری مستمر از املاکشان اتکا 
داشته باشند» و وضعیت این عده هیچگرنه مشابهتی و جود ندارد. 

اگر نظام اداری صفویه به صورت عمودی به شاخه‌های خاصه و عامه یا ممالک 
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تقسیم شده بود. جامعةٌ صفوبه تا هنگام ورود عناصر گرجی ارمنی و چرکس به آن در 
نیمه دوم فرن شانزدهم ] دهم به صورت انقی و بر طبق ممیزات نژادی: بین دو نژاد 
«موسس» یمنی ترکان قرلباش و ابرانیان تقسیم شده بود. تتش بین این دو عنصر مهم 
جامعهٌ صفوی, اگر مهار آن در دست بود؛ می‌توانست خلاق و منبم قدرت کشور باشد؛ و 
در غیر این صورت می‌توانت نیروی گریز از مرکزی ایجاد کند که جامعه را به از هم 
گیخنگی تهدید می‌کرد. در فصل ۲ به دیدگاههای قالبی که هریک از این دو «نژاد 
مسس» نسبت به نقش دیگری در جامعه داشت. اشاره شد. از زمان شاه‌طهماسب به 
بعد فرمانروایان صقوی با اتخاذ سیاست انتقال پسران صاحیمنصبان فزلباش به دربار 
سلطنتی برای تعلیم انان. سعی در تضمیف حد فاصل مان ترک‌ها و تاجیک‌ها 
(غیرترک‌ها) داشتند که از زمان‌های قبل به دقت رعایت می‌شد. اين تملیمات نه‌تنها 
شامل فعالیت‌های مناسب «مردان شمشیره نظیر تیراندازی: سواری و شمشیرزنی بود 
بلکه تعلیم نقاشی و نویسندگی را هم شامل می‌شد که مورد تحقیر قزلباش‌های با طرز 
تفکر قدیمی بود. در نیج اتخاذ این سیاست. در زمان شاه‌عباس اول گروهی 
صاحمصب جوان قزلیاش وجود داشت که از فزلاش‌هایی که به اصل ابیاتی خود 
نزدیک مانده بودند» دانش آموخته‌تر و بافرهنگ‌تر بودند و در نتبجه از دانش و توانایی 
لازء برای تصدی مشافغل اجرایی در بخش‌هایی که تا آن زمان خاص ایرانیان بوده 
برخوردار بودند. 

یک ویژگی مهم جامعهٌ صفوی اتحاد محکمی بود که بین علما و سایر گروه‌هایی که 
جمم بازار را تشکیل می‌دادند به وجود آمد؛ جمع تشکیل‌دهنده بازار عبارت بودند از 
بازرگانان؛ اعضای اصناف (صنف‌های صنت‌گران و کسبه) و اعضای انجمن‌های اخورت 
نیمه‌مذهبی نظیر فتوت. اين اتحاد با ازدواج متقابل بین علما و خانواده‌های بازرگاتان 
استحکام فزاینده‌ای یافت. اينکه در زمان صفویه علما ادارُ مقدار بسیار افزایش‌یافته‌ای 
از موقوفات را به دست آوردند. به اشتراک منافع آنان با طبقه بازرگانان کمک کرد. در 
عین‌حال برخی علما به صف طبفَهُ زمینداران پبرستند. جدا از زمین‌هایی که در عوضص 
مواجب به صاحبمنصیان تخصیص داده شد (تیرل)؛ قسمت عمده اراضی را اراضی 
رقف تشکیل می‌داد. شاه‌عباس اول در ۱۶۰۷ / ۱۰۱۵۶ تمامی املاک و اموال شخصی 
خود را وقف چهارده معصوم کرد و تولیت آن را خود برعهده گرفت و بعد از خود نیز به 
جانشینانش واگذار کرد. "۱ به سخن مورخ معاصر وی اسکندربیگ منشی؛ این 
نیکوکاری جر از سوی پادشاهانی که بعد از بخشش اموال خود قصد کناره‌گیری از 
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سلطنت و در پیش گرفتن زندگی زاهدانه را داشتنده سابقه نداشت.۱۵ علاوه بر املاک 
شخصی شاه که ۱۰۰۰۰۰ تومان شاهی عراقی ارزش داشت مهمانخانه‌ها: بازار قبصریه, 
مفازه‌های اطراف میدان نقش‌جهان و حمام‌های آن شهر نیز از جملهُ مرقوفات بود. 
موجودی این مجموعه عظیم تحت نظارت مدیر آن قرار داشت. عایدات آن پس از کسر 
مبلفی برای مخارج مدیریت. طبق مصالح روز صرف مخارج اداری و فوق‌العاد؛ مماش 
کارکنان محل وکسانی که در جوار اين اماکن زندگی می‌کردند و زوار و دانشمندان و زهاد 
و طلاب می‌شد. به نظر بنانی 
همین یک عمل نه‌ننها ستقیماً به وسمت اراضی وقف به مقدار نبا زیادی 
افزود بلکه برای عدهٌ زیادی از زمینداران سرمشق شد تا به تحو مشابهی عمل 
کنند. از طریق برعهده گرفتن تولیت اوقاف و سپردن آن به خانواده‌شان پس از 
مرگ. اپن زمینداران بعد از دادن صدقاتی که جنبه ظاهری داشت. همچنان به 
استفاده از عایدات موقوفات می‌پرداختد. بدین طریق تا حدی از خطر مصادره 
اموال و همچنین پرداختن مالیات و دیون در امان می‌ماندند... اعضای طبقات 
روحانی - به ویژه مجتهدان و سادات - به تحو فزاینده‌ای به عنوان متولی 
منصوب می‌شدند... آنان به عنوان متولی موقوفات دیگران آغاز کردند و به 
گردآوری املاک فراوانی برای خود پرداختند و به صورت اربابان مناطق خود 
درآمدند و از قدرت اجتماعی و اقتصادی و صیاصی بیاری برخوردار شدند.۱۶ 
به علاوه به افراد طبقات روحانی عایدات یا مصونیت‌های مالیاتی به شکل سیورغال 
داده می‌شد. از آنجا که سیررغال جنبهٌ دائمی یا موروئی داشت «ناحیه‌ای که گیرنده 
دریافت می‌کرد به صورت نوعی واحد خودمختار در داخل اراضی کئور 
درمی آمدند. 4۱۲ 


۴ هاهیت اقتصاد صفویه 
الف. اقتصاد داخلی 


پایه‌های دوگانة اقتصاد داخلی گله‌داری و کشاورزی بود. در ابتدای اين فصل 
جامعةٌ صفویه همچون جامعه‌ای هرمی شکل توصیف شد. در فاعدءٌ هرم دهقانان قرار 
داشتند. همانگونه که در رده‌های بالایی حکرمت و ادار؛ کشور میان قزلباش‌های اهل 
شمشیر و تاجیک‌های زایرانیان) اهل قلم دوگانگی وجود داشت. در رده‌های پایینی 


جامعه هم میان قبایل ترکمن و دهقانان ایرانی دوگانگی وجود داشت. روش زندگی این 
دو عتصر اصلی اوایل دولت صفوی کاملا متفارت بود. قبایل ترکمن «گله‌چران بودند و از 
مردم دور و بر خود مجزا می‌زیستند و بیلای و قشلاق می‌کردند و به طوایفی تقسیم 
ملق شدند و از رژسای خود فرمان می‌بردند.»"۲ از سوی دبگر دهقانان ایرانی کشاورز و 
ساکن روستاها بودند. در دوره قبل از شاه‌عباس او بیشتر اراضی برای پرداخت 
حقوق: به مقامات کشوری» و روحانی تخصیص يافته بود. از زمان شاه‌عباس به بعد 
اراضی یشتری تحت نظارت منقیم شاه درآمد و مستقیماً از سوی ناظرین شاه اداره 
می‌شد. لکن اين تفییر: بر اساس اجارهُ زمین یعنی موافقت بین مالک و دهقان برای 
شرکت در محصول بر پایٌ عوامل پنجگانه (زمین؛ آب» حیوان» شخم‌زن» بذر و کار) 
نأثیری ننهاد. اگر دهقان فقط کارش را عرضه می‌کرد ازلحاظ نظری تنها ۲۰ درصد از 
محصول به وی می‌رسید. اما ثرایط در بخش‌های مختلف کشور و بسته به نوع محصول 
فرق می‌کرد. 
بعقیدءهٌ شاردن در مورد روش مزارعه مالک پیوسته بدترین وجهی با زارع معامله 
می‌کرد و شاردن بشرح نیرنگ‌های فراواتی می‌پردازد که بقول وی مالکان برای 
گرفتن بهر؛ ییشتر از زارعان بکار می‌بستند. می‌نویسد که دهقانان نسبتاً در رفاه 
بسر می‌برند و پس از مقايسة اوضاع و احوال دهقانان ایران با اوضاع و احوال 
دهقانان حاصلخیزترین نواحی اروبا به اين نتیجه می‌رسد که دسته اول روزگار 
خوشتری دارنف. 
او می‌گوید که دهقانان ايران در همه جا زبررهای نقره و طلا بر خود می‌بندند. 
لباس خوب می‌پوشند و کفش‌های خوب پا می‌کنند. در خانه ظروف و اائة 
(؟شاید مقصود او فرش بوده است) خوب دارند و در آن واحد مأمرران حکومت 
با آنان بدرفتاری می‌کنند. از اين گذشته در همه جا خاصه در املاک خالصه و 
املاک اعیان دهقانان را مجبور به بیگاری می‌کنند و بدینگوته باری منگین بر 
دوش آنان می‌نهند ۱ 
کشاورزی در ایران همیشه متأثر از محدودیت‌های شدید اقلیمی و تأمین آب بوده و 
هست. در بیشتر اراضی کشور بیاری از محصولات تنها با آبیاری قابل کشت هست و 
در آن بخشی‌هایی که بعضی محصولات و به طور عمده فلات را می‌توان با تکیهٌ صرف 
بر آب باران کشت کرد. حاصل شاید فقط یک چهارم حاصل اراضی آبیاری شده است. 
همه نوع میوه از جمله انگور به وفور و با کیفیت فالی عمل می‌آمد. منم اسلام در مورد 
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نوشبدن شراب گهگاه و آن هم بوالهوسانه تحمیل می‌شده"" شراب به طور عمده به 
وسیلهٌ بهردیان و ارامنه تهیه می‌شد و به مقدار زیاد مورد مصرف درباریان و حتی گهگاه 
افراد طبقات دیگر قرار می‌گرفت. تاورنیه از ملاقاتی با هیک خطیب ثروتمند در خارج 
کرمان که مرا به خانه‌اش دعرت کرد و شرابی عالی به من داده صحبت کرده است.۲۱ 
شراب همواره در ضیافت‌های دولتی نوشیده می‌شد و برخی شاهان ظرفیتی افانه‌ای 
در نوشیدن آن داشتند؛ برای مثال شاه‌عباس دوم بعد از یک روز تمام عیش و نوش چتان 
هشیار و سرحال بود که گفتی یک قطره هم نوشیده است.۲" آشکار است که در این 
مورد هم مانند بسیاری موارد دیگر» سنت ایرانی پیش از اصلام قوی‌تر از افزوده‌های 
اسلامی بعدی برد. 
هنگامی که به بررسی اقتصاد پرلی داخلی می‌بردازيم آشکار می‌شرد که شاه 
بزرگترین سرمایه‌دار کشور بود و بیشترین مقدار نیروی کار رادر استخدام داشت. امین 
بتانی از سیاست‌های «سرمایه‌داری دولتی» عباس بر اين مبتی انتقاد کرده است که گرچه 
شاه به اباشت سرمایه می‌پرداخت. «سیاصت‌های وی از اناشت و گر دش سرمایه از 
سوی دیگران جلوگیری می‌کرد» و »سرمایه‌داری خود او نیز فاقد هر نوع روحية 
کارورزانه بوده "۲ به عقید؛ من دستکم بخشی از سرزنش ببانی بی‌مورد است. او به طرر 
قطع در یان اينکه سیاست‌های عباس از انباشت سرمایه توسط سایرین جلوگیری 
می‌کرد دچار اشتباه شده است؛ شواهد زیادی وجود دارد که کسانی از میان بازرگانان 
به ویژه ارامته؛ ثروت فراوانی اندوختند. بنانی در تأید اتهام خود عبنی بر اينکه 
مباست‌های شاه‌عباس فاقد هرگونه روحية کارورزانه بودند مورد کارگاه‌های سلطنتی 
(یرتات خاصهٌ شریفه) را ذکر می‌کند که در زمان شاردن سی و دو و هنگام تدوین 
تذکرهالملوک در حدود سال ۱۷۲۶ / ۱۱۳۷ سی و سه تا بودند. ۲ 
راست است که بیاری از کارگاه‌های سلطنتی نظیر مطبخ‌هاه ظرفشویخانه: 

اصطبل‌ها. آغل‌ها و غیره صرفاً همان چیزهایی بود که مینورسکی «بخش‌های داخلی» 
می‌خواند؛ لکن بعضی از آنها «براستی چون کارگاه‌های تولبدی دولتی کار می‌کر دند».۲۹ 
و به طرر کلی این کارگاه‌ها حدود ۵۰۰۰ هنرسند و صنعنگر را در است‌خدام داشتند و در 
ترقی کلی اقتصاد سهم داشتند. 

برخی از کارگاه‌ها مانند کارگاه رنگرزی و کارگاه ا,. يشم‌بانی متروک مانده بود و به 

جای آن نظامی آمده برد که در آن کتان برای . نگرزی به شهرهای کوچک 

فرستاده می‌شد و رشته‌های ابریشم و طلابرای تهید انواع منسوجات. پارچه‌های 


زربفت و فرش در اختیار نساجان قرار می‌گرفت و مدیریت بیوتات مزد کار انجام 
شده را طبق نرخ ثابتی می‌پرداخت. فرش نیز در روستاها و به دست کارگرانی 
بافته می‌شد که شاه به آنان زمین داده برد و آنان اجار؛ُ زمین را با دسترنجشان 
می‌پرداختند. ۲۶ 
کارگران کارگاه‌های سلطنتی طبقه‌ای ممتاز از پیشه‌وران بردند. علاره بر مواجب که 
مبلغ آن در قرارداد استخدام معین می‌شد و هر صه سال یک بار افزایش می‌یافت؛ هر 
کارگر جیره‌ای به شکل یک چهارم پیمانه؛ نیم پیمانه یا یک پیمانه دریافت می‌کرد. یک 
پیمانه شامل «همهة چیرهایی بود که برای گذران زندگی لازم است و برای تغذی؛ ۶-۷ تفر 
کفایت می‌کرده."" کارگران در صورت تمایل می‌ترانستند به جای جیره پول نقد دربافت 
کنند. ارزش پولی جیره در حدرد ۲۰ تومان بود و هنگامی که آن را با میزان دستمزد که 
بین ۲ تا ۵۵ تومان در سال بود مقابسه کنیم» آشکار می‌شود که جیره اضافه درآمد مهمی 
مرب می‌شد. به علاوه به کارگران بسبار ساعی هدایایی داده می‌شد و گاه کارگران به 
جای اضافه دستمزد صه سال یک بان هدبه‌ای که بالغ بر حقوق یکسال می‌شد دریافت 
می‌کردند. کارگرانی که در کارگاه‌های سلطنتی کار می‌کردند امنیت کامل شغلی داشتند. 
آنان «مادامالعمر در استخدام نگاهداشته می‌شدند و هرگز اخراج نمی‌شدند؛ در صورت 
بیماری یا تحلیل نیروی کارشان» مواجب آنها کم نمی‌شد و اطبا و داروسازان دربار آتان 
را مجانی درمان می‌کر دنده. اين کارگران چه سفارشی * از شاه دریافت می‌کردند و چه 
دریافت نمی‌کردند» نه‌تنها حقوقشان را می‌گرفتند بلکه هیچ محدودیتی هم بر صر مقدار 
کاری که برای نقع شخصی خود انجام می‌دادند وجود تداشت. 
به کارگرانی که می‌بایست در سفرهای دربار همراه باشند شتر و اسب داده 
می‌شد. اما به آسانی می‌توانستند اجازهُ ماندن در محل خود را به دست آورند یا 
در عوض. پس از ۶ تا ۱۲ ماه دوری از محل خوده به مرخصی بایند. فرزندان 
کارگران از منین ۱۲ تا ۱۵ سالگی به خدمت گرفته می‌شدند و پس از مرگ پدر 
حقوق وی را دریافت می‌کردند.*۲ 
اصناف (صنف‌های پیشه‌وران) موظف به انجام بیگاری و همچنین پرداخت مالیاتی 
به نام نیچه بودند؛ و تقسیم بیچه بین اعضای صنف از وظایف کلانتر بود. 
شاه‌عباس اول در مورد کارکرد داخلی بازار نیز به اندازهُ تجارت خارجی علاقه نشان 


۵ منظور سفارش ساخت کالا است. 
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می‌داد. منواربنگ گزارش کرده است که در بازار قزوین که سه برابر بازار بورس لندن «اما 
نه به آن زیبایی» بود دکان‌هایی برای انواع تجارت وجود داشت و شاه تخت مخصوصی 
در اد جا داشت: 
در وسط آن محل چیز گردی قرار داشت با یک کرسی که توسط شش ستون برپا 
شده بود... و روی آن البه و دیگر کالاها را می‌فروختند؛ آن محل با قالی‌های 
قیمتی پر از رشته‌های طلا و نقره و ابریشم به طرز باشکوهی تزیین شده بود و 
کرسی شاه در وسط جای داشت. این کرسی از ورقه‌های نقره صاخته شده بود و 
فیروزه و یاقوت بسیار و شش الماس که چون ستاره می در خشیدند در آن نشانده 
شده بود. نشیمنگاه به رنگ ارغوانی بود و بر آن مرواریددوزی شده بود و تمداد 
چراغ‌های آویزان در اطراف آن از شمارش خارج بود.۲۹ 
اگرچه راه‌ها در سراسر ایران کیفیت خوبی نداشت (به استثای جادهٌ سنگفرش 
معررف شاه‌عباس در مازندران) و ارتباط کند بود» شبکه کاروانسراهایی که در کشور و 
در طول راه‌های تجارتی اصلی فرار داشت حدافل محل اسی برای اجناس و حیوانات 
باری تجار فراهم می آورد و همچنین امکانات عرض کالاها و انجام معاملات کوچک را 
در توقف‌های شبانه در اختیارشان می‌نهاد. تونو و تاورنیه هر دو اشاره می‌کنند که 
کاروانراهای ايران بهحر از کاروانراهای ترکیه ساخته شده‌اند و بپاکیزه‌تر ند. 
کاروانراها به ویژه برای استفاد؛ مافران تهیدست ساخته شده بودند؛ مافران 
می‌توانتند تا هر مدتی که مایل بودند» بدون پرداخت پولی در آذ جا بمانند. عباس اول 
به طور خست‌گی‌ناپذیری کاروانسرا می‌ساخت. که آن هم بخش اساسی دیگری از 
سیاست وی برای پشبرد رونق بازرگانی امپراتوری صفوبه بود و بستگانش, بازرگاتان 
ثروتمند و حکام محلی نیز از این کار او پیرری می‌کردند."" از آنجا که کاروانها آهسته 
حرکت می‌کردند» کاروانراها می‌بایست در فراصل نزدیک در شاهراه‌های اصلی 
ساخته می‌شد. یک کاروان که با اسب حرکت می‌کرد برای یمودن مسافتی معین دو برابر 
زمانی را صرف می‌کرد که یک سوار لازم داشت. و کاروان‌هایی که با شتر حرکت 
می‌کردند چهار برابر اين زمان را صرف می‌کردند."" کاروانسراها اندازه‌های بسیار 
متفاوت داشتند. «کاروانراهای واقع در برخی راه‌های عمده؛ بناهای عظیم و باشکوهی 
بودنده؛ از سوی دیگر کاروانسرا بر سر راه بندر ربگ تنها سه اطاق داشت ۳۳ 
یکی دیگر از منابع درآمد درلت عوارض راهداری بود که از کاروان‌ها گرفته می‌شد. 
جمع آرری عوارض راهداری بر عهد؛ُ راهدارهایی بود که در نقاطی نظیر محل‌های عیور 


۸ کر راتوای هعت‌گوته در اپ اباد 


از رودخانه مستقر می‌ندند تا حنی بازرگانان حینه گر هم نتوانند از برخورد با آنها 
اچتناب ورزند. در مقابل عوارضر راهداری, راهدارها مسئول حفظ ایمنی صافران و 
اموالشان بودند و در برابر حکام محلی پاسخگر بودند. ظاهر این نظام به نحو مزثری کار 
می‌کرده است. بسیاری از مسافران ارویایی میزان "میت شاهراه‌های ایران را در مقایسه 
با عشمانی خوب دانسته‌اند. به عنوان مثال تاورنیه بر این امر تأکید می‌ورزد که بعد از 
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۰ اران عصر صفوی 


ایروان» «جدا شدن از کاروان یا حتی تنها سفر کر دن کاملا بی‌خطره بود. کاروان تونو بعد 
از رسیدن به ايران نگهبان شبانه نمی‌گذاشت. دیگران رفتار راهداران ایراتی را با رفتار 
همکارانشان در ساير کشررها مقایسه کرده‌اند: اولیاربوم از تفاوت ین خشونت و 
بی‌تربیتی روس‌ها و ادب و تربیت ایرانیان تحت تأثیر فرار گرفته و فرایر از تفاوت میان 
ظاهر و رفتار هندیان با ایرانیان شگفت‌زده شده است.۲۳ راهداران «دستور داشتند 
هرکسی را که تنها و از جاده‌های پرت سفر می‌کند و برای آنها کاملا ناشناخته است 
مترقف سازند زیرا امکان داشت به جرم دزدی تحت تعقیب باشد .٩۳"‏ سایر مسافرین از 
پیدا شدن سریع اثائه‌شان که در کاروانسراها به سرقت رفته بود سخن رانده‌اند. مجازات 
معمول برای دزدان دستگیر شده مرگ بود. در دورا حکومت ضعمیف دو پادشاه آخر 
صفوی. شاه‌سلیمان و شاه‌سلطان‌حسین, کارآیی اين نظام کمتر شد و راهداران متمایل به 
سوه استفاده شدند.*" بالطبم در زمان آشوب‌های سیاسی يا جنگ از امنیت 
جاده‌ها کاسته می‌شد و گاه مقامات محلی بی‌میل به تلکهٌ مسافران از طرق مختلف 
نبودند» نظیر امتناع از تهیه شتر تازه‌نفس برای کاروان بدون پرداخت انعام.*۲ لکن روشن 
است که به طور کلی این نظام امنیت زیادی برای جان و مال بازرگانان فراهم می‌کرده 


است. 
ب. تجارت بین المللی 


دولت صفویه گرچه به اندازةٌ دولت مغول در هند ثررتمند نبود (کیقیتی که موجب 
مهاجرت عده زیادی از شاعران صفوی به دربار مغول شد: رجوع کنید به نصل 4). از هر 
حکومتی که از زمان مغول به بعد ايران را اداره کرده بود: پررونق‌تر و احشمالا ثروتمند تر 
-به جز از دولت‌های اخیر -بود. دولت صفویه به طور عمده با استفادهٌ زبرکانه از تغییر 
عمده‌ای که در آخر قرن پانزدهم / نهم در موازنة تجارت جهانی روی داد. به این رونق 
بی‌نظیر دست یافت. 

تقریباً مدت دو فرن و نیم قبل از آغاز قرن شانزدهم / دهم ونیز قدرت برتر تجاری 
در کرانة خاوری مدیترانه بوده اما دو حادثه در قرن پانزدهم / نهم ضربه مهلکی بر این 
برتری وارد آورد. نختین آنها تصرف قسطنطبه در ۱۴۵۳ / ۸۵۷ ترسط ترکان بود و 
دوهین حادله کشف راه دربایی به جنوب‌شرق آسیا با دور زدن دماغة امیدنیک در ۱۴۸۷ 
 /‏ تروسط پرتغالی‌ها. ونیزیان همه قدرت خود را به کار گر فتند تا از تجارت پرتخالی‌ها 


ساختار احتماعی و اقتصادی دولت صفوبه ۱٩۱‏ 


با هند از طریق دماغهٌ امیدنیک جلوگیری کننده اما تلاششان به شکست انجامیده بود. 
برقراری سلطه پرتغالی‌ها در خلیج‌فارس و اقیانوس هند الگوی سنتی تجارت در منطقه 
را تغییر داد. قرن‌ها قبل از آمدن پرتفالی‌ها؛ خلج‌فارس یکی از شاهراه‌های بزرگ 
تجارت شرق و فرب بود. محصولات چین: مجمم‌الجزایر مالایا و هند به سمت فرب 
می‌رفت و کالاهای ابران» ممالک عرب و اروپا به سمت شرق. دولت -شهرهای تجاری 
که همه بدون استثنا در خلیج‌فارس واقع بودند: به وجود آمده بودند و از میان رفته 
بودد؛ اما هیچ کشوری هرگز نتوانسته بود به تنهایی بر تمامی منطقه استیلا یابد. 

لکن پرتغالی‌ها صرفاً به منوان تاجر نیامدند. بلکه همچون فاتحان وارد شدند. هدف 
آنها برقراری حاکمیت پرتغال بر تمامی آصیا بود. ناخدای برجسته پرتفالی آلفونس 
دالبوکرک به درستی سه نقطه کلیدی را که کنترل آتها تسلط بر آسیا را به ارمغان می‌آورد 
تخیصی داد: عدن هرمز و تنگة مالاکا. تا ظهور عصر اتم هیچ حادثه‌ای که تحلیل 
آلبرکرک را نقض کند روی نداد و حتی امروز نیز این تحلیل در مورد جنگ‌های غیراتمی 
معتبر است. نقشه اصلی پرتغالی‌ها اين بود که با سد کردن راه‌های خروجی سنتی 
تجارت میان اروپا و جنوب‌شرقی آسیا؛ یعنی دربای سرخ خلیج‌فارس و تنگهٌ مالاکاه 
تمامی این تجارت را وادار به دور زدن دمافهٌ امیدنیک کنند. همه محمولات می‌بایستی با 
کشتی‌های پرتفالی حمل شوند. پرتغالی‌ها با تصرف و بنای استحکامات در بنادر واقع در 
سواحل عربتان» خلیج‌فارس و اقیانوس هند در وضعی فرار داشت-د که کشتیرانی رقبای 
اروپایی را فلج کنند و موارض گمرکی و حقوق بندری پرسودی از کشتی‌های بیگانه 
دریافت دازرند. 

حاکمیت پرتغال نه‌تنها ناقوس مرگ ونیز را به عنوان ملتی تاجرپیشه به صدا درآورده 
بلکه بر رونق اتتصادی کشورهای مسلمان سواحل خیلج‌فارس نیز تأثیر بسیاری نهاد. 
بازرگاتان این کشورها به فرستادن کالاهایی که از اروپا می آمد به نقاط شرقی‌تر و خرید 
اجناسی که سرانجام در اروبا به فروش می‌رمید در مراکز داد و ستدی چون سیلان؛ 
کالیکوت * در ساحل مالابار ** و کالابار در ماحل غربی مالایاه اشتغال داشتند. دولت 
صفویه یکی از دولت‌هایی بود که به واسطه استیلای پرتغالی‌ها بر تجارت ساحلی ضربه 
خورد. 
2۵/۵04 نام فدیمی کوژیکوره (6020#00) در ساحل دربای عرب در ابالت کرالا در جنوب غربی 


هند. 
مفطهل14۵ منطفه‌ای ماحلی در جتوب‌غربی هند. 


۱۹ اپران عصر صفوری 


در نگاه اول» هرمز مکان جالبی برای یک پایگاه به نظر نمی‌رسید. بازرگان انگلیسی 
رالف فیچ که در ۱۵۸۳ / ۹٩۱‏ از جزیره دیدن کرده بود اظهار داشت: «اين خشک‌ترین 
جزیره دنا است زیرا در آن چیزی بار نمی آید جز تمک.۲ ٩"‏ ممهذا هرمز کلید سلطه 
بازرگانی پرتفالی‌ها بر منطقه بود و پیش از یک قرن شاهان صفوی برای به چنگ آوردن 
آن هیچ نتوانستند کرد. پرتفالی‌ها به سرت هرمز را از صورت سرزمینی تحت‌الحمایه 
به شکل یک مستممره درآوردند. در ۱۵۲۲ / ٩۳۸‏ مقامات پرتفالی مسئولیت گمرکات 
هرمز را بر عهده گرفتند و همه کلتی‌های پرتغالی که به هرمز می‌آمدند از پرداخت 
عوارض گمرکی معاف بودند. تجارت دریایی با گجرات و تجارت بین هرمز و شهرهای 
داحلی اپران توسط کاروان» که بایه‌های روتق هرمز بودنده به واسطه اقدامات پرتفالی‌ها 
سخت ضربه خورد. هنگامی که علاوه بر اینها پرتفالی‌ها مالیات‌های ببش از پیش 
سنگینی بر مردم هرمز بستنده ثروت هرمز رو به کاهش نهاد که تعجبی هم ندارد. 
برداخت مالیات به پرتقالی‌ها در هرمز عقب افاد و در ۱۵۴۲ / ٩۴۸-۹‏ نماینده پرتقال 
مجور به صر فنظر کردن از دیون عفب‌افتاده شد. تنها در سال ۱۵۸۱ / ۹۸۹ بود که با 
رسبدن بازرگان انگلیسی جان نیوبری به هرمز نختین نشانه‌های افزایش توجه انگلیی 
به امکانات تجاری در منطقه و در پی آن تأمیس کمپانی هندشرقی در ۱۶۰۰ / ۹- 
۸ ظاهر شد. شاه‌عباس در ۱۶۰۲ / ۱۰۱۰ پرتفالی‌ها را از بحرین بیرون راند اما 
دریافت که بدون کمک تیروی دریایی قادر به بیرون راندن آنها از پایگاه بیار 
نیرومندترشان در هرمز نیست. شاه‌عباس با زبرکی خاص خود موفق به تحصیل کمک 
انگلیسی‌ها برای نیل به این هدف شد. 

شاه‌عباس در ۱۶۱۵ / ۱۰۳۲ فرمانی به در عامل کمپانی هند شرقی انگلیی داد که 
امتیازات تجاری مختلفی به مأمرران کمپانی واگذار می‌کرد و به آنها اختیار می‌داد تا 
تجار تخانه‌هایی در ایران تأسیس کنند. پس از آنکه کمپانی تجارتخانه‌هایی در جاسک: 
شیراز و اصفهان دایر کرد: شاه‌عباس در موقعیتی قرارگرفت که به کمانی فشار ورد و از 
همکاری آن در یک حملة مشترک انگلیسی -ایرانی به هرمز بهره گیرد (رجوع کنید به 
نصل ۵). 

سقوط هرمز خبر از پابان حاکمیت پرتفال در خلیج فارس می‌داد؛ جانشینا": آنها 
پعنی انگلسی‌ها: هلندی‌ها و فرانسوی‌ها به عنوان بازرگانانی ماجراجو و نه به عنوان 
استعمارگر: آمدند. موارد قراردادهای تجاری از سری مأموران اين قدرت‌های اروپایی 
به شاهان صفوی تحمیل نمی‌شد بلکه آزادانه مررد مذاکره قرار می‌گررفت که تتیجهٌ آن 


سانتار انماعی ر افتصادی دولت صفریه ۱٩۹۴۳‏ 


شراکت دولت صفوی در سود حاصله از اين تجارت بود. کمپانی هند شرقی انگلیس به 
منظور دمتیابی به فراردادهای تجاری سودمندتر کوشید به شاه‌عباس اول فثار آررده 
اما تخیر بغداد در ۱۶۲۳ / ۱۰۳۲ توسط صفویه عاملین کمپانی را از هرگونه اهرم 
فشاری که در تیجه تشویش شاه از عشمانیان می‌توانتند به کار گبرند محروم ساخت. با 
مقوط هرمز از آنجا که در آن زمان کمپانی هند شرقی انگلیس در خلیج‌فارس تفوق 
داشت به سودش بود که بکوشد تجارت بین‌المللی صفویه را از مسیرهای سنتی 
منحرف کند و آن را به راه دربایی از خلیج فارس منتقل سازد و بدین‌سان وابستگی شاه را 
به کمپانی افزایش دهد. لکن کمپانی فقط حدرد یک سال دست بالا را در معامله داشت. 
در ژوئن ۱۶۲۳ /شعبان -رمضان ۰۱۰۳۲ اولین هیأت تجاری هلند به خلیج فارس رسید 
ریک تجارتخانه تأسیس کرد و بدین‌سان انگلیسی‌ها فرصت را برای دستیابی به آن نوع 
سلطه‌ای که پرتغالی‌ها پیشتر از آن بهره می‌بردند از دست دادند. 

چیرگی پرتفالی‌ها بر تجارت از راه خلیح فارس با از دست رفتن هرمز شکسته شد. 
اما در درازمدت اهمیت این تجارت برای رونق کلی دولت صفویه کمتر از تجارت از 
طریق میرهای سنتی به اروپا بود و شاه‌عباس ارل مصمم بود که تجارت دوم را تا 
سرحد امکان توسعه دهد. بدرن شک یکی از ملاحظاتی که به تعبین این سیاست از 
سوی وی انجامید تمایل او به اجتناب از وایستگی بی‌جهت به هریک از کمپانی‌های هند 
شرقی اروپایی بود. اما در راه استفاده از مسیرهای سنتی تجارت اشکالات جدی وجرد 
داشت. سلطه تجاری ونیزیان در کرانة شرقی مدیترانه پایان یافته بود. اما یکی از 
نروهایی که به سرنگونی آن کمک کرده بود امپراتوری عشمانی بود که اکنون در در طرف 
مهمترین مبرهای تجاری سحی قرار داشت: مسیری که از عراق و سوریه می‌گذشت و 
به بنادر مدیترانه منتهی می‌شد و مسیری که از آناتولی می‌گذشت و به استانبول 
می رسید. امپراتوری علمانی دشمن عمده دولت مفری بود و در امپراتوری در طول 
قرن شانزدهم / دهم و نیز بخشی از فرن هفدهم / یازدهم ابندا به طور تقریباً دام و 
سپس به طور متناوب درگیر جنگ بودند. 

بنابراین میری اندیشیده شد که سرزمین عثمانی را دور می‌زد: از گیلان از طریق 
دریای خزر به هشترخان و سپس در مسیر ولگا جلو می‌رفتند و از آن جا از راه خشکی 
روانه اوکراین می‌شدند. مسیر چهارمی وجود داشت که شمال اسکاندیناری را از طریق 
دریا دور زده به بنادر دربای سفید می‌آمد و از آن جا از طریق روسیه مسیر را ادامه 
می‌داد. این میر که اولین بار توسط بازرگانان کمانی مسکروی گشرده شده نود از 


٩۸۹ / ۱‏ به واسطهٌ خطر زباد متروک ماند. مسیر گیلان - هشترخان - جنوت 
روسیه: هنگامی که عثمانیان و صفویان در جنگ به سر می‌بردند» که اغلب هم چنین 
بود. اهمیت فوق‌العاده‌ای پدا می‌کرد. تجارت بین‌المللی که از این مسیر به عم می آمد 
وسیع و بسیار متنرع بود. پارچه‌های زربفت تافته. چرم دباغی‌نشده چرم مراکشی: 
مخمل و بالاتر از همه ابريشم؛ از طریق گیلان به مسکووی " و از آنجا به لهستان و کل 
اروپا صادر می‌شد. در قرون شانزدهم / دهم و هفدهم / بازدهم ایران در تجارت 
ایریشم که شاه‌عباس آن را به نحو بسیار مژثری به انحصار درآورده بود. مقام شایانی 
داشت. هنگامی که در ۱۶۱۹-۲۰ / ۱۰۳۹ عاملین انگلیسی «اعتصاب خریداران را برای 
وادار کردن شاه به بایین آوردن قیمت اعلام کردند. دریافتند که تهية ابریشم از بازار آزاد 
برای صدور غیرممکن است»*" 
تشکیلات تجارت ابریشم را در ۱۶۲۰-۳۰ / ۱۲۰۹-۴۰ باید یکی از موفقیتهای 
بزرگ عباس در زمینةُ تشکیلاتی محسوب کرد.او در موقوف کردن صادرات از 
طریق ترکیه که مورد نظرش بود موفق نشد و بازرگانان صادرکننده همچنان به 
خرید مستفیم در نواحی تولید ادامه دادند. لکن هنگامی که خریدهایی خارج از 
مرجودی سلطنتی انجام می‌گرفت: می‌بایست برای هر بار ابریشم خریده شده 
برای صادرات ۱۲ تومان و برای هر بار ابریشم خویده شده برای عمل آوردن در 
ایران ۴ تومان مالیات پرداخت. ۳٩‏ 
سفرای ايران در دربار فرمانروایان اروپایی وظیفه داشتد که هنگام اقامت در خارج 
مقداری ابریشم بفروشند و عایدات آن را برای شاه بفرستند. به گفتة شاردن در 
۱۶۶۰-۷۰ / ۱۰۷۰-۸۱ تولید سالیانه ابریشم در ایران ۷۵۰۰۰۰ کیلوگرم بود که بخش 
قابل ملاحظه‌ای از آن صادر می‌شد. 
یکی از امتبازاتی که شاه‌عباس اول به کارکنان کمپانی هند شرقی انگلیس داده بود 
آزادی ادای مراسم مذهبی بود. اين امتیاز در بطن صیاست شاه‌عباس برای توسمه 
تجارت خارجی قرار داشت؛ بدون آن» چنان توسعه‌ای امکان‌ذیر نبود. در حالی که 
نجارت داخلی به طور عمده در دست بازرگانان ایرانی و یهودی فرار داشت. تجارت 
خارجی تقریباً در انحصار ارامنه بود.*۴ تخصص بازرگانی و مالی ارمنیان و رابط‌های 


‌» ومع دوک‌نشینی که مکر و اطراف آن را شامل می‌ند و در زمان ایوان چهارم توسعه یافته تبدیل 
به امپراترری روسیه شد. 


ساخار اجتماعی ر انتصادی دولت صقربه ۱۹۵ 


اروپایی‌شان برای مقصود شاه‌عباس ضروری بود. در عين حال او می خواصت بازرگاتان 
اروپایی نظر مساعدی نسبت به تجارت در ايران پیدا کند؛ بنابراین طریقت‌های مختلف 
کاتولیک را به تأسیس صومعه در ایران تشویق کرد. اين سیاست کاملا موفق بود. تونو که 
در سال ۱۶۶۴ / ۵ ۱۰۷۳ در ايران بود می‌نوید «ایرانی‌ها برای بیگانگان با هر 
مذهبی. آزادی عقیدهٌ کامل قائلتد»۲. اين امر به هیچ روی در مورد اسلاف عباس اول 
صادق نود و در مورد جانشینانش از جمله شاه‌عباس دوم که در زمان مسلطتتش تونو از 
ایران بازدید کرد نیز کاملا صدق نمی‌کرد. نمونه‌ای از اين امر تجاهل عباس‌دوم بود 
نسبت به تلاش‌های وزیرش برای واداشتن بهودیان اصفهان به فبول اسلام. معهذا میزان 
تساهل مذهبی که به واسطهٌ سیاست‌های عباس‌اول الا شد تا حد زیادی از سری 
جانشینانش تا زمان به سلطنت رسیدن شاه‌سلطان‌حسین (۱۶۹۴ / ۱۱۰۶) حفظ می‌شده 
نفاوت بیاری با اوضاع مذهبی متداول در بیشتر نقاط اروپا در همان زمان داشت. 
ارامنه به ویژه از فرصت نهایت امتفاده را کردند. بزرگکرین منبع پول نقد برای خزانة 
سلطنتی تجارت ابریشم بود و تجارت ابریشم را بازرگانان ارمنی اداره می‌کردند. ۲۳ 
ارمنیان در محله خود در حومة اصفهان به نام جلفای نو در مساحل جنوبی زاینده‌رود 
«گروه مجزابی را تشکیل می‌دادند» آنان نخجگانی در امر بازرگاتی با سنت‌های وبزهٌ 
فرهنگی و مذهب خودشان بودند که در جمع خود می‌زیستند و هم از نظر ظاهری و هم 
از نظر ملی از ایرانیان جدا بردند. رابطه بين اين در رابطه‌ای ظریف و شکننده بود مبتنی 
بر منافم متقابل؛ اعتماده وابستگی و سعهُ صدر. ""» ارمتیان ته‌تنها تجارت شاه را اداره 
می‌کردند بلکه با بازرگانان اروپایی از جمله؛ کمپاتی‌های هند شرقی مختلف هم رقابت 
می‌کردند. در میان اینها هلندی‌ها سازش‌پذبری بیشتری از انگلیسی‌ها نشان دادند و 
تمایل بیشتری در برآوردن شرابط پیشنهاد شده از سوی شاه‌عباس اول نشان دادند. در 
آوریل ۱۶۲۶ / رجب . شعبان ۱۰۳۵ تنها صه سال بعد از تأسیس اولین تجارتخانة 
هلندی در ایران» هلندی‌ها فرارداد سه‌ساله‌ای با شاه منعفد کردند که هم قیمت و هم 
مقدار کالا را تنظیم می‌کرد. قرار بر اين بود که هلدی‌ها کالاهایی به ارزش ۰ تومان 
یا ۱۶۰۰۰۰۰ فلورین هد به ایران وارد کنند. فلفل در حدود ۴۰ درصد کل کالاهای وارد 
شده را تشکیل می‌داد و قسمت اعظم باقیمانده از جنوب شرق آسیا می آمد؛ تنها کمی 
بیش از ۸ درصد کالاها از اروپا می‌آمد. بهای اين کالاها می‌بایست با ابریشم پرداخت 
می‌شد. عاملین انگلیسی به هیأت مدیره کمپانی اطمینان دادند که شرایط تحصیل شده 
توسط هلندی‌ها به خوبی شرایطی که خرد آنها در ۱۶۲۴ ۱۳۳-۴ به دست آورده 


۶ ایران عصر مفوی 


بودند تمی‌باشد. اما اين واقعیت که به محض درز کردن شرایط فراداد هلندی‌ها به خار ج 
انگلیسی‌ها فوراً مأمورانی برای تحصیل شرابط مشابه نزد شاه فرستادند, آشکارا نشان 
می‌دهد که انگلیسی‌ها عقب مانده بودند؛ در هر حال تلاشر آنها موفقیت آمیز نبود. ۲۲ در 
اين میان قرارداد با هلندی‌ها مورد نارضایتی طرف ایرانی قرار گرفت؛ نه‌تنها بازار فلفل 
اشباع شد که در تعیجه قیمت آذ در بازارهای داخلی تنزل یافت, بلکه هلندی‌ها فصلی از 
قرارداد را که می‌گفت ۱۰۰۰۰ تومان از کل مبلغ قرارداد می‌بایست به صورت پول نقد 
حاضر و تحویل شود اجرا نکردند. با سرخوردگی از هلندی‌ها: مأمور شاه مذاکره با 
کمپانی هند شرقی انگلیس را از سر گرفت. کمپانی مواد قرارداد حاصله از مذاکرات را که 
در سال ۱۶۳۸ ۱۰۳۷۸ امضا شد اجرا کرد. اما صادرات پارچه و قلع انگلیی بازار 
ایران را به نحو مشابهی اشباغ کرد و موجب کاهش قیمت این اجناس شد. کبفیت 
پارچه‌های انگلیسی نیز آن‌چنان که می‌بایست نبود و سربازان صفوی که به جای مواجب 
مقداری از اين پارچه گرفته بودنده در خیابان‌ها در پی بازرگانان انگلسی می‌افتادند و 
برای کیقیت بد پارچه دشنامشان می‌دادند. مأمور شاه به رغم اين اشتباه در ارزیابی وضع 
بازاره تا ۱۶۳۲ / ۱۰۴۱-۳ یعنی بعد از مرگ شاه‌عباس اول از مقامش برکنار نشد ۴۵ 
با به سلطنت رسیدن شاه‌صفی در ۱۶۲۹ / ۱۰۳۸ کنترل شاه بر تجارت از میان رفت. 
در حالی که زمان شاه‌عباس اول تجارت ابریشم در اتحصار شاه بود: شاه‌صفی به واسطه 
دریافت مقادیر معتنایهی رشوه از جامعهُ ارامنه؛ به هرکس و ناک پروانة خرید ابریشم 
داد. بار دیگر کمپانی هند شرقی هلند بر انگلسی‌ها غله کرد و با تجارت دوطرفه هم با 
شاه و هم با تجار محلی از جمله ارامنه که مشغول تقوبت روابط + رد با ایتالیا و توسعة 
شبکه بازرگانی‌شان به فرانه» انگلیس هلند و روسیه بودنده موفق شد از ایس فرصت 
جدید استفاده کد. ** برخلاف این انطاف‌پذیری هلندی‌ها» عاملین کمپانی هند شرقی 
انگلیس از همکاری با ارامنه خودداری کردند. مأمور آنها وبلیام گیبسون در گزارشی 
شکایت آمپز به لندن ارمنیان را همچون افرادی که «در معاملاتشان بیار مردم آزار ۳ 
تیرنگ‌باز و در عمل به قولشان بسیار آهسته کار» می‌باشند توصیف کرد؛ او مخالف 
سرسخت همکاری کمپانی با آنان بود و با لحن پرطمطرافی نتبجه گرفت که «به نظر شما 
عالیجنابان؛ با کانی که شرحشان در بالا آمد چگونه می‌توان دست همکاری داده۲. 
.طی ساطنت شاه‌صفی (۱۶۲۹-۴۲ / ۱۰۳۸-۵۲) هلندی‌ها به خرید مقادیر زیادی 
ابریشم ایرانی» به طور عمده از بازار آزاده ادامه دادند. مقامات حکومتی با وضع 
عوارض گمرکی سنگین بر ابریشمی که از بازار آزاد خریداری می‌شد. سعی کردند 


ساحتار اجشماعی و اقصادی دولت صفریه ۱٩۷‏ 


عایدات از دست رفته دولت را که تتيجه اين رضع بود جبران کنند. اين عمل به نوبهٌ خود 
منجر به آن شد که مقامات هلندی در باتاویا * به عاملین خود در ايران دستور توقف 
خرید ابریشم از بازار آزاد را بدهند. تجار هلندی به هیچ‌رری وابتگی کامل به تجارت 
ابریشم نداشتند؛ بعد از تأسیس تجارتخانه‌شان در بندر عباس, که به سرعت جانشین 
هرمز به عنوان بتدر وارداتی اصلی ایران در خلیج‌فارس شده تجار هلندی به زودی 
انحصار تجارت ادویه را بین جنوب شرق آسیا و ايران به دست آوردند. رقابت هلندی‌ها 
و کمیانی هند شرقی انگلیس مانع از تفوق یافتن یکی از این در شد و هر دو قادر بردند از 
تجارت ترانزیت بین بندرعباس و بنادر اقبانوس هند سود برند. کشتی‌های هر دوکمپانی 
هم اجناس بازرگانان ایرانی و هم اجناس بازرگانان هندی را حمل می‌کردند و این 
بازرگانان با مقابل یکدیگر قرار دادن اين دو کمپانی فادر به تحصیل کرایه‌بهای ارزان و 
خدمات قابل اطمینان می‌شدند. فشاری که اين بازرگانان می ترانستند وارد آورند؛ موجب 
شد که در ۱۶۳۹ / ۱۰۳۸-٩۹‏ بان اشمیت سفیر هلند در ایران با رنجیدگی اظهار شگفتی 
کند که «آنها هرگز درک نمی‌کنند که کشورشان و صاکیننش با تجارت وصیع ما چه سود و 
پیشرفتی به دست می‌آورند. بالعکس بی‌شرمانه می‌گویند که اين ما همتیم که کاملا 
رابسته به تجارت آنانیم و بدرن آن دوام نمی‌آرریم»۹". آشکار است که عصر امپربالیسم 
هنوز طلوع نکرده بود! 

تا نمهٌ دوم قرن هفدهم / یازدهم هلندی‌ها هم بر رقیب انگلیسی و هم بر رقیب 
فرانسری خود که در ۱۶۶۴ / ۱۰۷۴-۵ کمپانی هند شرقی فرانسه را تأسیس کرده بود 
پیشی جسته بودند؛ تونوه فرایر و شاردن» هر سه به برتری تجارت هلند در خلیج‌فارس 
در آن دوره اذعان دارند. موفقیت هلندی‌ها در درجه اول به واسطه سرعت آنها در تطبیق 
با شرایط مسفیر حاصل شد. آنان نظریهُ تجارت دوجانبه را که اساس فعالیت تجار اولية 
هلندی ر انگلیسی بود به کناری نهادند و به تجارت چندجانبةٌ هماهنگ در سراسر آسیا 
رری آوردند و مرکز خود را در باتاوبا قرار دادند. هدف سرمایه‌گذاری بازرگانان هلندی 
بازگشت فوری سرمایه به منبع نبود بلکه این سرمایه می‌بایست در گردش دائم در آصیا 
باشد و در هر مرحله پی‌دربی سودی نصیب بازرگانان هلندی کند. کون ** در 
۹ این سیاست را به طور کلاسیک چنین فرمول‌بندی کرد: 


ه عابعفع تام علدی قبلی جاکارتا. 
2 همه (۱۵۸۷-۱۶۲۹ م.): از مفاماث استمماری هلند و ببانگذار امپراتوری هند شرفی هلند. 


۸ ابران عصر صفری 


ما می‌توانیم قماش از گجرات را با فلفل و طلا در ساحل سوماترا مبادله کنیم و 
مسکوک و پنبةٌ ساحل سوماترا را با فلفل در بانتام * مبادله کنیم و چوب صندل» 
فلفل و مسکوک را می‌توانیم با کالا و طلای چینی مبادله کیم؛ ما می‌توانیم با دادن 
اجناس چینی از ژاپن نقره بگيريم. با دادن ادویه؛ امتعةٌ خرازی و طلای چینی؛ 
قماش از ساحل کوروماندل "" بگيريم با دادن ادریه؛ امتعهٌ خرازی و مسکوک 
از سورات ٩*۳‏ قماش بگیریم و مسکرک را از عربستان به جای ادویه و سایر 
چیزهای جزیی بگیریم - یک چیز به چیز دیگر ختم می‌شود. و همه اینها را 
می‌توان بدون پولی از هلند و تنها با کشتی انجام داد.۲۹ 
کمپانی هند شرقی انگلیس ناچار از اذعان اين مطلب شد که اگر قرار است کاملا از 
معاملات کنار گذاشته نشود؛ بایست اقدامات عاجلی به عمل آررد؛ و در سال ۱۶۸۸ / 
۵۹ کمپانی گام بی‌سابقه‌ای برداشت و در ادار؛ فعالیت‌های بازرگانی به ارمنیان 
برتبه‌ای مساوی انگلیی‌ها داد - قدمی که یکصد سال بعد غیرقابل تصور بود. طیق 
مواد موافقتنامة ۱۶۸۸ / ۱۰۹۹ ارامنه «آزاد بودند که در هر شهر پادگان یا شهرک 
کمپانی در هند اقامت کنند و زمین يا خانه خرید و فروش کنند و مانند یک 
انگلیسی‌الاصل قادر به تصدی مقام‌های کشرری و ترفیع‌مقام باشنده"*. امیدهای کمپانی 
هند شرقی انگلیس به تحقق نپیوست. اولا» رقابت با کمپانی لوانت در شدیدترین حد 
خود برد و اين مسأله مغایر با بهبرد وضع تجاری کمپانی هند شرقی در ايران بود؛ ان 
ارمنیان به رضم امضای موافقتنامة ۱۶۸۸ / ۱۰۹۹ به هیچ‌روی متقاعد نشده بودند که 
ترجیج فائل شدن برای کمپانی هند شرقی به سودشان باشد. همانطور که در ۱۶۹۷ / -٩‏ 
۸ به وضوح گفتند: «در مورد آوردن ابریشم به اصفهان موضوع متفی شده 
است.»۲* منافع حاصله از تجارت از راه حلب با همکاری نزدیک کمپانی لوانت» 
همچتان وسومه‌انگیزتر از چشم‌انداز مبهم راه دریایی از طریق خلیج فارس بود. در 
ابتدای قرن هجدهم / دوازدهم حتی راه روسیه, به رضم آفاز نومیدکننده‌اش, به نظر 
ارمنیان جالب‌تر می‌آمد. به سخن ر. و. فرایره «تجربةٌ کمپانی هند شرقی در ايران در قرن 
هفدهم / یازدهم بر اهمیت چند چیز تأکید کرد: پول نقد برای تجارت اروپا در شرق؛ 
استحکام الگوهای سنتی تجارت نقش حساس بازرگانان و دلالان محلی؛ و بالاخره 
18887 محل اقامت سابل هلندی‌ها در جاوه. 


۵ 00۵84 207000۵۲00۱ ناسیه‌ای ساحنی در جشرب شرقی هند. 
2306 بندری در ساحل گجرات در هند غربی. 


ساختار اجتماعی و اقتصادی دولت صفویه ۱٩٩‏ 


وابستگی متقایل و نزدیک تجارت پارچه و ابریشم به ویژه در ایران» "+ بازرگاتان 
انگلیسی اغلب به واسطهُ فقدان سرمایه و پول نقد که ارمنیان قادر به تأمین آن به مقدار 
زیاد بودند» خجلت‌زده می‌شدند. «اگرچه بازرگانان منحصراً با پول نقد معامله می‌کردند 
پول کمیاب بود. بیشتر آن به خزانه سرازیر و در آنجا ذخبره می‌شد. "8 به گفتةُ بنانی» 
«ارزش سکه‌های نقره از لحاظ وزن کمتر از چیزی بود که بر آنها نوشته شده بود و عده 
کمی حاضر به قبول آن بودند. سکه‌های طلا تنها برای موقعیت‌های خاص و نادر» آن هم 
به مقدار کم» ضرب می‌شد و بالطبع آنها را ذخیره می‌کردند. دوکات " طلای ونیزی بهتر 
از سکه‌های دیگر پذیرفته می‌شد. "#۵ هارامته نه‌تنها ذخیره پول نقد داشتند بلکه از نظام 
خوب و تشکیلیافته‌ای از امکاتات اعتباری در شهرهای طول میر تجارتشان بهره‌مند 
بردند.»* ارمنیان همچنین در فرار از مقرارت پولی و ارزی مهارت داشتند و «با احراز 
کردن از ضرابخانة شاه و ندیده گرفتن دستورهای وی میتی بر خارج نکردن پول به هند و 
دیگر نفاط» ** پبوسته پول نقد به ایران وارد و از آن خارج می‌کردند. 

در درازمدت راه‌های تجاری دیگری که بنا بر ضرورت‌های سیاسی ایجاد شده بوده 
یعنی راه دریایی - زمینی از طریق دریای خزر و روسیه و راه دربایی از طریق 
خلیج فارس؛ جانشین مناسبی برای راه‌های سنتی نشدند که از طریق آناتولی و عراق و 
سوریه به بنادر کرانُ شرقی مدیترانه می‌رفت. و این به رغم آن بود که راه‌های جانشین؛ 
بازرگانان صفوی را قادر می‌کرد با دور زدن امپراتوری علمانی از پرداخت عرارضص 
عبوری و گمرکی اجتناب ورزند؛ و از فشار تورم‌زای عثمانی بر ابران می‌کاست. ۲" بعف از 
انعقاد عهدنامة ذهاب بين عنمانیان و صفویان در ۱۶۳۹ / ۱۰۴۸۰-۹ که سرآغاز دوره‌ای 
طرلانی از صلح بین دو دشمن بود. بیشتر تجارت صادراتی ایران به مسیرهای سنتی 
بازگشت. ۵۸ یکی از اقلام عمد؛ٌ صادراتی که به راه آناتولی بازگشت: صدور گوسفند زنده 
بود. تاورنیه گزارش می‌دهد که نقل و انتقال گوسفندان از نواحی تبریز و همدان به 
بازارهای استانبول و ادرنه به میزان وسیعی وجود داشت و نیز اینکه بخش اعظم گوشت 
گوسفند مصرفی در آناتولی و ررمانی از ایران می‌آمد. ار می‌گوید در ماه‌های مارس؛ 
آوریل و مه / اردیبهشت. خرداد و تیر جاده‌ها از گله‌های هزارتایی گرسفند پر می‌شد. ۵٩‏ 
اينکه طی قرن هفدهم / یازدهم بازرگانان خاورمیانه از رقابت کمپانی‌های هند شرقی 
اروپایی جان سالم به در بردند و همچنان موفق به تحصیل منافع کلی شدند احتمالا دو 


069۵ سکه‌هایی که قبلا در بعضی کشورهای اررباس رایج بود. 


۰ ایران عصر صفوی 

علت دارد: اول اينکه تقرباًبه طور قطع بازرگانان ارمنی؛ بهودی» ایرانی و هندی قادر به 
چانه‌زدن بیشتر و خرید اجناس به فیمتی پایبن‌تر از رقبای اروپایی شان بودند؛ دوم اينکه 
بازرگانان اروپایی به واسطه مخارج زیاد» احتیاج به تحصیل ۶۰ يا ۷۰ درصد سود 
ناخالص داشتند تا سود خالص معقولی نصیبشان شود. در حالی که تجار محلی منطقه به 
سود بیار کمتری راضی بودند. 


۵ 


حیات فکری در دوران صفویه 


ادییات 


تا دوران اخیر دبدگاه پذیرفته شده در میان دانشمندان اين برد که هیچ شمر قابل توجهی 
در دررة صفوبه سروده نشده است. ادوارد براون مسئرل اصلی بیان و رواج اين دیدگاه 


یکی از مائل عجیب و در بادی نظر لایتحل زمان صفویه فحط و فقدان شعرای 
مهم است... اگرچه در تحفه سامی و سایر تذکره‌ها و تواریخ زمان نام جماعتی 
کثیر از شعرا ثبت شده است. برای ما مشکل است که یکی از آنها را (باستثنای 
جامی و هاتفی و هلالی و سایر شمرای خراسان که حقا بقایای مکتب ادبی هرات 
بودند) در درجه اول موب بداریم. در طول عمر طرلانی هفتادسالة 
ایرتیموره باستثنای حافظ بزرگ: که همه را تحت‌الشماع خود داشت. لاقل 
هشت الی ده نفر شاعر بودند که هرکس راجع به ادییات ایران چیز بنویسد» انها 
را نمی‌تواند از نظر دور دارد. لیکن در دوست و یست سال سلطنت صفویه تا 
آنجایی که من ترانسته‌ام به تحقیق پرسانم بدشواری یکنفر را می‌توان در ایران 
بافت که دارای لیاقت بارزه و فریحه مبتکره باشد. عمدأًگفته شد در «ایران» زیرا 
که جمعی از شمرای نامدار ایرانی که عرفی شیرازی (متوفی به سال 
۰ /4۹۹) و صائب اصفهانی (متوفی به صال ۱۶۷۰ / ۱۰۸۱) شاید مهمترین 
آتها باشنده زینت‌بخش دربار سلاطین مفولی هندوستان بودند. اين اشخاص 
اولاد مهاجرین و مجاورین ایرانی و منولد در هند نبودند بلکه خود از ایران به هند 
رفته و پس از توانگر شدن و به شهرت و روت رمیدن به وطن خود مراجعت 
نموده‌اند. از اینجا معلوم می‌شود که علت فقر زمان صفویه از شاعران تامدار 


۲ ایران عصر صفوی 


بیشتر نبودن مشوق و مربی بوده تا فقدان فرایج وطبایع هترمند. 

ادوارد براون این مسأله را که «در عهدی به آن باشکوهی و قدرتی به آن دوام هیچ 
شمر بزرگی در ايران ظهور نکرده است» به قدری قابل توجه یافت که به محقق ایرانی 
میرزا محمدخان قزویتی نامه نوشت و پرسید که آیا او نیز همین عقیده را دارد. 

قزوبنی در جواب نوشت: «علی ای‌حال شکی نست که در عهد صفریه ادیات و 
شمر فارسی پپايهُ پستی افتاده است و حتی یک شاعر درجه اول هم در اين عصر بظهور 
نبامده است». قزوینی دلایلی را برای اين پدید ذکر می‌کند. نخست وحدت مذهبی ایران 
که به دست صفویه جامةٌ عمل پوشید و ترویج مکتب تشیع ائنی‌عشری که به گفته او 
مخالف ادیات شعرء تصوف و عرفان برد. ار با اشاره به آزار صوفیان از سوی طبقات 
روحانی می‌گوید: «علاقه و رابطه شعر و ادییات با تصوف و عرفان خاصه در ايران واضح 
و مبرهن است بطوریکه اطفای یکی موجب اعدام و اضمحلال دیگری خواهد بود. از 
اینجهت در عهد ساطّت دردمان صفویه فضل و ادب و شمر و عرفان ايران را وداغ 
گفت.» ار همچتین صفویان را به ویران کردن کامل صوامع و تکایا ر خلوت‌ها و 
خانقاه‌های درویشان در سراسر ایران متهم می‌کند. ...در عهد صفویبه به جای شمرا ور 
حکمای بزرگ نقهایی مثل مجلسی ۳ محقن انی؛ شیخ حر عاملی و شبخ بهایی و غیره 
بظهور رسیدند که در بزرگی آنها شکی نیست ولیکن بی‌اندازه سخت و خشک و 
متعصب و متکلف بردند.ه در نگاهی گذرا بر این نظربه می‌توان پرسید که اگر شرایط 
دربار صفویه فی‌تفسه مساعد شعر نبود پس چگونه بسیاری از شعرای صفربه در صه 
دربار شیعه در هند پرورش یافتند: احمدنگر: گلکوندا و بیجاپرر؟ ۰۶ 

دومین دلیلی که قزوتی برای فقدان شاعران درجه یک ارائه می‌کند عدم حمایت و 
تشریق شاه است. ادعا شده است که هم شاه‌طهماسب ر هم عباس او میل داشتند 
مدایح که ممر اصلی درآمد شمرای درباری بود: در وصف امامان سروده شود نه در 
رصف آنان. این استدلال در دنبال می‌گوید از آتجا که مدح شاهان درآمد یشتری از مدح 
امامان داشت. بسیاری از شمرای صفریه راهی دربار تبموربان در دهلی شدند. جایی که 
اجر دنیری بیشتری اننظارشان را می‌کشید. تمداد شاعرانی که بدین طریق مهاجرت 


‌ در متن اصلی به صورت جمع آمده (ماه(۵) که منطو ر پدر و بسر (ملامحمد تفی ۳1 میر محمذبافر 
مجلسی ) هرد است. 
حیدراباد؛ بیجاپور پایتخت ناحيهٌ بیجاپور در ابالت بمبلی هندوستان. 


حیات فكري در دوران صفوپه ‏ ۲۰۳ 


کردند به اندازه‌ای بود که صبک کاملی از شعر فارسی را به نام «سبک هندیه در تبعید 
خودخواسته‌شان به وجود آوردند.۱ 

تضاوت‌های کلی براون دربارهٌ شمر عصر صفوی باللبه فراگیر بود. اما میرزا 
محمدخان قزوینی آنها را توسعه داد و تمامی دورهُ صفریه را خراب‌آباد فرهنگیای 
دانست که طی آنْ دانش شم عرفان و حتی فلسفه مجال حیات نیافت. اين پدیده‌ای 
عجیب و در نگاه اول غیرقابل توضیح است که چگونه طی دهه‌های منعدد پس از مرگ 
براون؛ چنین دبدگاه‌هایی؛ نظیر محکوم کردن تاریخ‌نگاری عصر صفوی از سوی وی که 
به همان اندازه فراگیر بود و بعداً در مورد آن توضیح خواهم داده بدون نقادی پذیرفته 
شد؛ شاید اگر براون هم زنده برد همین را می‌گفت. یان ریپکا در فصلی از کتابش در 
مورد ادیبات عصر صفوی چنین آغاز سخن می‌کند: «ادییات دور صفویه معمولا منحط 
تلقی می‌شوده" و سپس نظریه‌ای کلی و فراگیر اظهار می‌کند به اين مضمون که 
«بی‌علافگی مصسوسی به شمراء آثار آنان و مزارشان»" وجود داشت. اين نه‌تنها نظر 
دانشمندان غربی بلکه نظر ایرانمان از جمله منتقد قرن نوزدهم / سیزدهم رضاقلی‌خان 
هدایت. و ملک‌الشعرای بهار (متوفی به سال ۱۹۵۱م. ۱۳۳۰ ش.) نیز بود. " تنها پس از 
اتشار رساله پرنفوذ احسان یارشاطر در ۱۹۷۴ . / ۱۳۵۳ ش. به نام «ادیات عصر 
صفویه؛ ترقی یا انحطاط» برد که نظرات تند براون؛ میرزا محمدخان قزوینی؛ ریپکا و 
دیگران مورد تجزیه و تحلیل نقادانه قرار گرفت. ۵ 

استدلال دوم فزوینی در مورد فقدان اشعار بدیم در ایران عصر صفوی؛ یعنی جذب 
بهترین شمرا به دربار تبموری به علل مادی. از اعتبار قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است. 
مسلم است که در عهد تیموریان هند» دهلی کمب آمال شعرا بود. قرن‌ها بود که دربارهای 
اسلامی هند از شمرای ایرانی سخاوتمندانه حمایت کرده بودند و بعضی از این شعرا 
نظیر مسعودسعمد سلمان (متوفی به سال ۱۱۳۱ / ۵۲۵) و امیرخسرو دهلوی (متوفی به 
سال ۱۳۲۵ / ۷۲۵ از جملةٌ بزرگترین شمرا بردند. با تأسیس امپراتوری تیموری به 
دست بایر در ۱۵۲۶ ٩۳۲‏ طبیعی بود که اين حمایت گسترده‌تر شود؛ زیرا گرچه نست 
بابر از سوی پدر به تیمور می‌رسید و مدعی بود که از سوی مادر نبش به چنگیز 
می‌رسد» وی در محیط فرهنگی ایرانی ماوراءالنهر تولد یافته و تربیت شده بود. فارسی 
زبان معمول دربار تیموری بود و بسیاری از شاهزادگان مقول خود به فارسی شمر 
می‌سر ودند و حمایت سخاوتمندانة آنان از شعرای ایرانی از سوی وزرا و اشراف دیگر 
بیروی می‌شد. در میان امپراتوران تیموری اکبر (۱۵۶۶-۱۶۰۵ / ۰۶۲-۱۰۱۴ 


۴ ابران عصر صفوی 


جهانگیر (۲۷- ۱۶۰۵ ۰7 الی ۱۰۳۶-۷) و شاه‌جهان (۵۸- ۱۰۳۷-۸۱۶۲۸ الی 
۸) گردهمایی‌های باشکوهی از شمرای ایرانی در دربار خود ترتیب می‌دادند. 
«بنابراین تعجبی نداشت که هرکس که در ايران به دنبال سرودن شعر بود در آرزوی سفر 
هند و آزمودن بختش در آن جا بود.» * ملا عبدالرزاق لاهبجی داماد ملاصدرای شیرازی» 
فیلسوف معروف صفوی» چنین نوشت: 
حجبذا هند کم حاجات 
خاصه ياران عافیت جو را 
هرکه شد مستطیع فضل و هنر 
رفتن هند واجست او را" 
بنابراین شگفت آور نیست که طی دورهٌ صفویه بخش عمد؛ اشعار شمرای ایرانی که 
در ایران تألیف شده در هند سروده شده است. به نظر عزیزاحمد اينکه شعرای صفوی 
چندان توجهی به حمایت شاهان صفوی نکردند و به هند کوچیدند «احتمالا به دیل 
ثروت بیشتر و منابع اقتصادی غنی‌نر هند در آن مرحله از تاریخ است»۸ 
هنگامی که به این واقعبت توجه کامل شود که در چشم شعرا صفر؛ تموربان رنگین‌تر 
بود؛ باید فاطمانه گفت که اين نظر قرویتی و بیاری دیگر که شاهان صفوی شعرا را 
چنان که باید تشویق نمی‌کردند؛ اشتباه است. جدای از اينکه بسیاری از شاهان صفوی 
خرد شعر می‌گفتند. شاهان و دیگر افراد خاندان: حامی شمعراء کابدوستان؛ 
خوشنویسان و موسیقیدانان بودند. شاه‌اسماعیل اول اشعاری به ترکی آذری و با تخلص 
خطایی سروده که به هیج‌رو بد نتند» و سلطان محمدشاه فهمی تخلص می‌کرده است. 
به نظر می‌آبد اشتباه دیگر مبنی بر اينکه شاهان صفوی مدیحه‌سرایی را در ستایش 
امامان و نه در ستایش خود ترویج می‌کر ده‌اند. از قطعهٌ زیر از وقایعنامهُ اسکندربیگ 
منشی در مورد شاه‌طهماسب نشأت گرفته باشد: 
ذکر طبقَهٌ شعرا و اربان نظم که در حین ارتحال شاه جنت‌مکان هنگامةٌ 
سخن‌پردازی ایشان گرم بود. 
پیش و پسی بست صفت کبریا ‏ . بس شرا آمد و پیش انب 
از طبقهٌ علیُ شمرا که ناظمان سخن‌ییرایی و پیرایه‌بندان سللة معنی آرائند در 
آن هنگام در اردوی معلی و ممالک محرومه شاعران سخنور و سخنواران 
بلاغت‌گتر بیشمار بودند. در اوایل حال حضرت خافانی جنت‌مکانی توجه تمام 
بحال اين طبقه بود. چندگاه میرزا شرف جهان و مولانا حیرتی از هم صحبتان بزم 
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اقدس و معاشران مجلس مقدس بودند و در اواخر ایام حیات که در امر معروف و 
نهی منکر مالفةٌ عظیم می فرمودند چون اين طبفه علیه را وسیع المشرب شمرده 
از صلحاء و زمره اتقباء تمی‌دانستند زیاده توجهی به حال ایشان نمی‌فرمودند و 
راه گذرانیدن قطمه و فصبده نمی‌دادند. مولانامحتشم کاشی قصید؛ فرا در مدح 
آنحضرت و قصید؛ دیگر در عدح مخدره زمان شهزاده پریخان‌خانم بنظم آررده 
از کاشان فرستاده بود. بوسیلهٌ شهزاد؛ مذکور معروض گشت. شاه جنت‌مکان 
فرمودند که من راضی نیستم که شمرا زبان بمدح و ثنای من آلایند. قصاید در 
شان حضرت شاه ولایت و ائمةٌ معصومین علیهم‌السلام بگویند. صله اول از 
ارواح مقدسءٌ حضرات و بعد از آن از ما توقع نمایند زیرا که بفکر دقیق و معاتی 
بلند و استماره‌های دور از کار در رشتة بلاغت درآورده بملوک نسبت می‌دهند که 
بمضمون (از احسن اوست اکذب او) اکثر در موضم خود نیست. اما اگر بحضرات 
مقدسات نسبت تمایند و شأن معالی‌نشان ایشان بالاتر از آنست ر محتمل‌الوقوع 
است. غرض که جناب مولانا صلهٌ شمر از جانب اشرف نیافت و چون این خبر به 
مرلانا رسید هفت‌بد * مرحوم مولانا حسن کاشی که در شأن حضرت شاه 
ولایت سلطان سریر هدایت در رشته نظم کشیده, و همانا از الهام الهی و دست 
سخنوران زمان از دامن آن کوتاه» جواب گفته بخدمت فرستاد و صله لایق یافت. 
شمرای پایتخت همایون شروع در هفت‌بندگویی کرده قریب به پنجاه شصت 
هفت‌بند فرا تدریج بمعرض عرض درآورده شد و همگی به جایزه و صله 
مفتخر و سرافراز گدتند.٩‏ 
این گزارش اسکندربیگ منشی که با طنز معمول نوبسنده روح گرفته است. آشکار 
می‌سازد که انتقادات فزویتی کاملا بی‌پایه است. در درجه اول؛ طهماسب در اوایل 
سلطتش نه‌تنها حامی شعرا بود بلکه آنان را دوستان صمیمی خود نیز ساخته بود. در 
دوران بعدی حیاتش که توجه وی به امور دینی بیشتر و تمایلش برای چشم‌پوشی از 
عیش و نوض‌های برخی شمرا کمتر شد. مداحی از امامان راجاتشین مداحی از خود 
ماخت. لکن شمرا نه‌تنها بدون پاداش نماندنده بلکه ظاهراً پاداش‌ها به قدر کافی 
سخاوتمندانه بود که آنها را به سرودن اشعار بیشتر برانگیزد و نسبت به مزایای ماندن در 
دربار صفویه متقاعد کند. 


۰ شمری که از بندهای هفت بیتی تنشکیل می‌شود. 


۶ یرال عصر صفری 


شاء‌عباس اول نیز شمرا را همین‌گونه ارزش می‌نهاد و تشویق می‌کرد. او شاعران را به 
مقام ملٌ الشمرایی متصوب می‌کرد و «دستکم یک بار برای نشان دادن قدرشناسی 
خود؛ به یک شاعر (شامی) هموزنش طلا داده". عباس اول هنگام سر زدن به 
قهوخانه‌ها به اشعار شعرا گرش می‌سپرد و گاه آنها را تشوین به بدیهه‌گویی می‌کرد.۲۱ به 
استشای جهانگیر امپراترران تبموری شخصاً ارزش چندانی برای شمر قاثل نبودند؛ 
شمرایی که در دربار آنها ازدحام کرده بودند جنبه تزیینی داشتند و از آنها برای بالا بردت 
اعتبار دربار امپراتوران تیموری استفاده می‌شد. از سوی دیگر شاهان صفوی نه‌تتها 
شخصاً از شمر لذت می‌بردند بلکه ماهیت روابط آنها با شاعران اغلب بسیار صمیمانه‌تر 
از روابط امپراتوران تیموری با شاعران دربار تیموری بود.۲ 
تا دوران اخیر به فکر کسی نرسید» بود که اشعار شاعران ایرانی در دربار تیموری را 

می‌تران «صفوی» تامید. بسیاری از متقدان ایرانی عقیده داشتند که اين اشعار حتی به 
فارسی روان هم سروده نشده است. عبارت «سبک هندیه عبارتی تحقیر آمیز بوذ و 
برای نشان دادن شعری که به فارسی ناسره سروده شده به کار می‌رفت. سام‌میرزا؛ برادر 
شاه‌طهماسب: در نوشته‌های آن دورهٌ خود در مورد این شاعران آنها را برتر از شعرای 
گذشته می‌داند؛ اما متقدین قرون بعد بیش از پیش به آنان خرده گر فتند: «مصرع خود 
غلط ممنی غلط مضمون غلط انشاء غلط» ۲۳ (حزین؛ مترفی به سال ۱۷۶۶/ ۰6۱۱۸۰ 
«مراتب سختوری بعد از جناب میرزای مشاراله اصائب] که مبدع طریقه جدیده 
ناپسندیده بوده هر روزه در تنزل. تا در اين زمان بحمدالله چون حقیقت شی» حافظ 
شی ۰ است. طریقه مخترعة ابشان بالکلیه مندرس و قانون متقدمین مجدد شده؟» 
(لطفعلی آذریگدلی ۸۱ -۱۷۱۱/ ۱۱۳۴-۹۵)؛ «در زمان ترکمانیه و صفویه طرزهای 
نکوهیده عیان شد... و غزل را چون قراری معین نبود بهر نحوی که طبایم سقیمه و سلیقة 
ناستقيمة آنان رفبت کرد پریشان‌گویی و یاوه‌درایی و بهوده‌سرایی آفاز نهادتد»* 
(هدایت ۱۳۱۵-۸۸/۱۸۰۰-۷۲)؛ و صرانجام بهار(متوفی به‌سال ۱۳۳۰/۱۹۵۱ شی.): 

صبک هندی گرچه سبکی تازه برد 

لیک ار را ضعف بی‌اندازه بود 

فکرها سست و تخل‌ها عجیب 

شمر پرمضمون ولی نادلفریب 

وز فصاحت بی نصیب ۴ 
در برابر این مذمت همگانی شاید تردید دربارة اين عقيده به ظاهر عام به تظر 
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سبکری بیاید. لیکن با بررسی دقیق‌تر درمی‌یابیم که حزین نه‌تنها «شاعران معاصر خود 
را آن اندازه مهم می‌دانسته که شرح حالی ستایش آمیز از آتان تدوین کند» بلکه پنج 
دبوان نیز به سبک منفور «هندی» سروده است! هدایت نیز با رساندن این مطلب که به 
استثنای حافظ که غزلیاتشس مطبوع طبع اهل صورت و معنی اما ظاهراً نه خود 
هدایت؟] آمده۱۲» در هیچیک از اشعار بعد از دور* سلجوقی فضیلتی ندیده است» خود 
را به عنوان یک منتقد کاملا بی‌اعتبار می‌سازد؛ و هنگامی که فرد نامداری چون 
ملک‌الشمرای بهار ادها می‌کند که دوره نتحعلی‌شاه (۱۷۹۷-۱۸۳۴ / ۱۲۱۲-۵۰) «یک 
دورة مشعشع شمری: مانند دورهٌ سلطان محمود غزنویه"" بوده است. حتی قضاوت 
ادبی وی نیز مورد تردید قرار می‌گیرد. اما شاید انتقادات لطفملی آذر یگدلی و بهار به 
عللی که این رگبار ناسزاگویی منتقدان ادبی را باعث شده. اشاراتی داشته باشد. آذر 
اشاره دارد به اين «طريقة جدیده ناپندیده» و هنگامی که شاعران سرودن به رویهٌ مورد 
پذیرش قدیمی را از سر می‌گیرنده نفس راحتی می‌کشد؛ و بهار اشاره به «تازگی» «سبک 
هندی» دارد و اعترف می‌کند که شعر مکتب «هندی» پر از امضمونه بود. اگر چه او آنها 
را «نادلفریب» می‌بابد. آیا نکوهش شمرای صفوی از سوی نهاد رسمی ادبی نمی‌تواند 
به طرر عمده در عیبجوبی بر استفاده از موضوعات جدید و بیان این مرضوعات در 
سبکی جدید ريشه داشته باشد؟ اگر چنین باشد: تجربة شاعران صفوی در این زمينة 
جدید دقیقاً مشابه است با عرضه موضوعات جدید و استفاده از سبک‌های 
واقع‌گرایانه‌تر در نقاشی توسط هنرمندان صفوی که نشاندهنده جدایی قاطعانه‌ای از 
سبک پذیرفته شده می‌باشد (رجوع کنید به نصل ۶). 

قبل از بحث در مورد اين عقیده به اين سژال بازمی‌گرديم که آیا شمر فارسی در 
«سبک هندی» را می‌تران شعر «صفویه نامید؟ جالب است بدانیم که جواب برخی 
متتقدان ایرانی اکنون مثبت است. حتی بعضی تمایل دارند که آن را «بر این اساص که به 
طرر عمده در اصفهان و در زمان صفویه شکل گرفت»۱": مکتب «اصفهانی» بعامتد. 
چنین می‌نماید که حداقل برخی ایرانیان اکنون آمادهٌ احیای این بخش از میراث ادبی 
خویش‌اند. شاید وقت آن باشد که عبارت «سبک هندی» و مفهوم ضمنی آن میتی بر 
وجود عنصری بیگانه پا میراث ادبی ایران را به کناری نهاده و «سبک صفویه را 
جایگزین آن سازیم. بدین‌صان ممکن خواهد بود که اين اندیشه‌های نو را که متقدان را 
آنچنان برانگیخت. در چهارچوب میراث ادبی اپران ببینیم: نه همچون پدیده‌ای بیگانه از 
آن و انحرافی. نباید بر اين واقعیت چشم پوشیم که نه‌تتها متقدان آن دوره ایران؛ بلکه 
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منتقدان عثمانی و هندی آن دوره نیزء که تعدادشان بیار زیاد برد متفق‌القول بودند که 
دوره صفوبه شایستگی ادبی بیاری داشته است. در وافع در خارج از خود ابران؛ در 
هند. اففانتان» ماوراءالنهر و ترکیه که طی قرن نوزدهم / سیزدهم میراث ادبی ایران 
همچنان برتری داشت. «صبک هندی» تا زمان آشکار شدن تأثیر گرایشر های ادبی غرب: 
همچنان به حیات خود ادامه داد."" به نظر من این بسیار با معنی است که شبلی نعمانی 
(متوفی به سال ۴ ۲ ۱۳۳۲) بک جلد کامل از اثر پنج‌جلدی خود به نام «شمرالمجمه 
را به مطالعةهٌ هفت شاعر اصلی دور؛ٌ صفویه اختصاص داده است. از این هفت شاعر - 
عرفی. صائب. ففانی؛ فیضی: نظیری. طالب آملی و ابوطالب کلیم کاشانی - تنها فیضی 
در هند متولد شده است. به عقیدهُ شبلی نعمانی انحطاط شمر فارسی نه در دور صفویه 
بلکه در قرن هجدهم / دوازدهم و بعد از سقرط امپراتوری صفویه و رو به زوال نهادن 
امپراترری تیموری. واقع شد"". و من با احسان یارشاطر کاملا موافقم که اثر نممانی 
است. 

اگر بپذیريم که ارزیابی عادلانه‌ای از شمر صفوی بدون گنجاندن آثار موسوم به 
سیک هندی» در حوزه بررسی مان امکانبذیر نیت بابد پرسید ویژگی‌های ممیزه 
شمر صفوی چیت و معیارهای ادبی دورة صفوی چه بوده‌اند؟ نخضت اینکه شاعران 
صفوی اشعار خود را بخشی از «ادبیات اتنحطاط» به شمار نمی آوردند. بالعکس شاعران 
اصلی این دوره خود را شاعرانی ببار بلندمرتبه می‌داتستند و «همچنین عصر خود را 
عصر رونق ادبی و تخیل پربار به شمار می آوردند. از نظر آنها این عصر به هزاران مضمون 
شعری تازه جان بخشیده بود و به واسطهٌ ظرافت اندیشه. غنای معنی و نازگی تمنبلات 
در اشمار بر دیگر اعصار پیشی جسته بود.» شاعران صفوی کمتر به قالب‌های گذ شته 
نظر داشتند و آن اندازه به معاصران خود اعماد داشتند که به جای پیروی از استادان 
بزرگ گذشته وزن و قافیهٌ اشعار مماصران خود را به کار گیرند و آنها را در کارهای خود 
ادغام کنند.۲۴ 

این «مضمون‌های, ت-مری تازه» که شاعران صفوی به آن مباهات مي‌کر دند ۰ چه برد؟ 
احسان بارشاطر در مقالٌ مهم خود در مورد ادییات صفوبه. که در اين فصل غالا از آن 
نقل قول کرده!م تصدادی از آنها را آورده و در هر مورد مثال‌هایی ذکر کرده است. برخجی 
از آنها بدین‌فرار است.. استفاده از تشبیهات يا استعارات نو وارد کردن تغیراتی در 
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نظیر حادت؟ و استفاده از لطایف بدبع لغوی و خیالپردازی و اسباب (علم] بدیم. در 
شعر فارسی استفاده از چنان اسیابی عجیب تلقی نمی‌شود بلکه کاملا برعکی است. 
توصیف صرف یک فکر چندان توجه هموطنان یک شاعر ایرانی را جلب نمی‌کند؟ آنچه 
اهمیت دارد توصیف مناسب ر بالاتر از همه استادانه و پیچیده آن فکر است. در نتیحه 
شعری که ممکن است به نظر یک خوانندها غربی زباده از حد متکلف يا حتی تصنمی 
باشد. به نظر یک ایرانی چنین نمی‌نماید. «نامیدن اسباب بدیع به عنوان اسباب 
«آرایش»: که اغلب هم چنین نامیده شده؛, گمراه کننده است. شعر فارسی ذاتاً بدیع 
ست. ""» شاعران صفوی در «تلاش برای تازگی و کشف اندیشه‌های لطیف و بکره 
موفق به «خلق ابیات با مجموعه ابیات فشرده: موجز و پرمفزی شدند که در اشمار 
دوران دیگر بافت نمی‌شوده. احصان پارشاطر می‌گوید این جنبه و تنها این جنبه است که 
خصلت منحصر به فرد شعر صفوی است و نشاندهنده پیشرفتی نسبت به شمر دوران 
قبل می‌باشد و «شدت این کیفیت است] که عنوان سبکی جدید را به شمر صفوی 
ارزانی داشته است»۲". صائب برترین نمایندهُ این سبک جدید صفوی بود. ادوارد براون 
گرچه معتقد است که «اين عبارت ریو: #بالاتفاق صائب در شاعری خالق سبکی تازه و 
بزرگترین شمرای جدید ايران است» خالی از مبالغه تست» اما اظهار می‌کند که صائب 
«بدرن شبهه اعظم شعرایی است که در فرن هفدهم مسیحی [بازدهم هجری قمری] 
طلوع کرده‌اند و به نظرم تتها کسی است که در اين کتاب لایق شرح مفصل است. ۵" 
براون در ایام جواتی صاتب را جزو بزرگترین شاعران فارسی تمام قرون به حساب 
می آورد. او می‌گوید: 
تفریاً چهل سال قبل (سن؛ُ ۱۸۸۵ / ۱۳۰۲) قسمت فارسی کتاب خرابات را که 
مجموعه غزلیات منتخبه فارسی و عربی ر هندی است و ابیات منفرده نیز دارد 
مطالعه می‌کردم و در دفتری می‌نگاشتم و هرچند گویندهٌ ۴۴۳ غزل و ابیات 
منفرده که بیرون‌نویس کرده‌ام غالبا معلوم نست اما بیش از یک عشر مجموع آنها 
(۴۵) از صائب است. ۲۶ 
یارشاطر به طعنه می‌گوید که «لزومی ندارد براون از اتخابش خجلت زده باشد.»۲۲ به 
هرحال صائب در مملکت خود از توجهی که براون فقدان آن را دلیل اصلی مهاجرت 
شاعران صفوی به هند می‌داند بی‌بهره نبود؛ زیرا در بازگشت به زادگاهش اصفهان 
شاه‌عباس دوم او را ملک‌الشمرای دربار خود کرد. 
به نظر من ماهیت اظهار نظرهای منتقدان فرن هجدهم / دوازدهم و نوزدهم / 


۰ ابران عصر صفوی 


سیزدهم. چه مخالف و چه موافق؛ گواه مسلمی است بر اين که نظم دور صفوی مبک 
جدیدی در شمر بیاد نهاد. به عنوان مثال از طالب املی بدین جهت انتقاد می‌شود که 
«صاحب سبک شمری خاصی است که پس از وی فصحا از پیروی آن احتراز 
جسته‌اند۲6. رضاقلی خان هدایت می‌گوید که صائب «... در طریق شاعری طرز فریب 
داشته که اکنون پندیده یست؟». شبلی نعمانی در مورد فغانی شیرازی (با لحنی 
مبت) می‌گوید که او «خالق سبک جدیدی در شعره برد."" ی. ج. و. گیب در کتابش به 
نام تاریخ شعر عشمانی هنگام سخن گفتن از عرفی و فیضی» دو تن دیگر از شاعران 
صفوی که به سبک متفور «هندی» شعر می‌صرودنده می‌گوید «بعد از جامی دو نفر شاعر 
در ادییات عشمانی صاحب نفوذ محسوب می‌شوند؛ یکی عرفی و دیگری فیضی. اما 
بعدها صائب از آنها سبقت جست» و به تازگی سبک آنها ر اينکه تعدادی تعبیرات نو به 
مجمرعه واژه‌های مرسوم در شعر وارد کردند اشاره می‌کند.۳۱ 

«سبک صفری» بالطبم نطفهٌ زوال خود را در بطن خویش داشت و صرانجام تکلف 
بیش از حد و افراط در اصباب بدیع پیچیده به تصنع گرایید. گاه نیز کیفیت واژه با بلندی 
انکار یان شده تناسب نداشت. دو جنبه تازه دیگر از شمر صفوی باید ذکر شود: نخست 
اینکه «زبان کوچه و بازاره به میزانی بیش از آنکه مورد پذیرش تربیت‌یافتگان مکتب 
کلاصیک بود؛ داخل شمر شد؛ دوم اينکه در دور؛؟ صفوبه دفدفه خاطر کمتری در مورد 
خلوص زبان وجود داشت. ا. بوصانی اين روند را نتبجة «بیرون رفتن طبقه دییران و ادیبان 
از دربار و نشستن روحانیون شیعه که ذرق چندانی در شمر کلاصیک نداشتند. به جای 
آنها» می‌داند.۲ "این ممکن است تا حدی درست باشد اما من با اين نظر موافق نستم که 
طبقهٌ دبیران و ادبا از دربار صفوی ناپدید شدند. مگر احتمالا در آخرین روزهای زوال 
دولت صفویه که طبفات روحانی بر امور چیرگی داشتند. اسکندربیگ منشی تاریخ‌نگار 
بزرگ صفوی نه‌تنها خود از طبفهُ دبیران بلندمرتبه دربار یود و به صرودن شعر علاقه 
داشت. بلکه بسیاری از دیوانان را نام می‌برد که مردمانی بافرهنگ بودند و به گفتار 
خوب ارج می‌نهادند. به هر حال برجسته‌ترین نمایندگان «صبک صفری» بیشتر عمر خود 
را در دربار تیموری گذراندند و بابراین تحت فشار مذهبی ادعایی دریار صفوی قرار 
نداشتند. 

به گمان من خصلت نظامی غالب در دولت صفوی حداقل تا زمان شاء‌عباس اول» 
ممکن است سهم یشتری در ایجاد این روند جدبد در زبان داشته باشد. بسیاری از 
امرای قزلباش در دربار مقیم بودند و تصدی مقام‌های بالای اداری را برعهده داشتند؛ و 


دستکم از زمان جولیوس سزار نظامیان به ایجازگویی؛ صراحت کلام و ساده‌گویی 
شهرت داشته‌اند. عامل دیگری که می‌بایست به آن توجه کرد اين اصت که قزلباش‌ها: 
همچون شاهان صفوی» در دربار معمولا به زبان ترکی آذری صحبت می‌کردند؛ عدم 
آشنایی به زبان فارسی شاید سهمی در دور شدن از معیارهای کلاسیک خالص دوران 
قبل داشته باشد. به علاوه تظاهر «زبان کوچه و بازاره در شمر فارسی نضتین بار در 
زمان صفویه صورت نگرفت. این امر دستکم از دوران مغول وجود داشته است و با 
بررسی شاهکار عرفانی عظیم جلال‌الدین رومی (۱۲۰۷-۷۳ / ۶۰۴-۷۲) می‌توان به آن 
پی برد. تصادفی نیست که فصیده در زمان سلجوفیان به اوج خود رسید و سرایندگان 
برجسته‌ای نظیر انوری. معزی خاقانی و عنصری پیدا شدند. از دور مغول به بعد غزل 
و مثنوی محبوبترین قالب‌های شعر فارسی شدند و هریک از اين قالب‌های شعری با 
سهولنی بیشتر از قصیده با آن قواعد انمطاف‌ناپذیرش «زبان کوچه و بازاره را به کار 
می‌گوفت."" به همین جهت است که ر. ا. نیکلسون در ترجمةُ مثنوی معنوی اثر 
جلال‌الدین رومی لازم دید بعضی قطمات را به جای انگلیسی به لاتين ترجمه کند؛ زیرا 
آنها را برای ظریف‌طبمان زیاده از حد عامیانه (از هر لحاظ) می‌دانست. 

همانگرنه که دیدیم. محکوم کردن قاطعانة شعر صفوی از سوی قزوینی به کل 
ادییات صفویه و در واقع به یشتر اشکال فعالیت فکری در دوران صفویه ترسعه پیدا 
کرد. محکوم کردن غیرنقادانه شعر صفوی از سوی اکثر دانشمندان غربی و ایرانی با 
غفلت فوق‌العادهٌ آنان نسبت به شاخه عمده‌ای از ادبیات قابل‌قیاس است که در دور 
صفویه غنی بود: تاریخ‌نگاری. ح.۱. ر.گیب در مقاله‌ای طولانی در ضمیمه داثرةالمعارف 
اسلام (۱۹۳۸ م۰ / ۱۳۱۷ ش.) در مورد تاریخ‌نگاری اسلامی. ظاهراً از وجود 
تاریخ‌نگاری صفری بی‌اطلاع بوده و تها به طور مبهم گفته است «تاریخ‌نگاری ایران نیز از 
اتزوای فرقه‌ای ایران صدمه دیده" . از سوی دیگر ادوارد براون آگاه بود که مطلب به قدر 
کافی وجود دارد اما اظهار داشت که برای کی که علاقة ویژه‌ای به امور نظامی ندارد: 
وقابعنامه‌های تاریخی صفویه «مشکل و خست کنندهه است؛ او می‌گوید «حتی از مدنظر 
تاریخ جنگی هم کب مذکوره ضایم و فاسد هستند زیرا که در هر صفحه تفاصیل ببهوده 
دیده می‌شود و اساسا طرح و حدود فصول معلرم نیست»۳۹ 

ارزیابی مجدد این قضارت‌ها نیز مانند مورد شمر صفوی. تنها در دوران بسیار 
نزدیک و به همت دانشمندان در ايران و غرب آغاز شده است. تنها طی کم و بیش بت 
سال اخیر است که برخی مورخان ایرانی صفویان را در مقامی که شايسته آنان است؛ 


حبات نکری در دوران صفویه ۲۱۴۳ 


یعنی پایه گذاران ايران نو جای داده‌اند. پیش از آن رصم بر این بود که صفویان را مسئول 
ضعف‌های سیاصی و اقتصادی ایران در اتدای فرن نوزدهم | سیزدهم بداند. ضعفی که 
قدرت‌های بزرگ را قادر ساخت تا به دخالت فزاینده در امور ایرانیان و در دست گرفتن 
زمام امورشان مبادرت ورزند. چنین دیدگاهی این واقعیت را نادیده می‌گرفت که نظام 
تمرکز يافته پیچیده اما کارآیی که صفوبان پدید آورده بودند. به میزان زیادی با اقدامات 
نادرشاه و جنگ داخلی بین زندیه و قاجاربه طی نیمه درم قرن هجدهم / دوازدهم از 
میان رفت. شرفت کند ایران در جهت اصلاحات اجتماعی و اقتصادی طی فرن 
نوزدهم /سیزدهم را دیگران به قدرت ربشه‌یافتةُ طبقات روحانی نسبت می‌دهند و این 
قدرت ریشه‌یافته را میراث مستقیم دورهٌ صفری محسوب می‌کنند. چنین دیدگاهی این 
واقیت را نادیده می‌گیرد که چیرگی طبقات روحانی در دولت صفری تنها در زمان 
آخرین نمایندهُ این سلسله» شاه‌سلطان حسین: واقع شد که سلطتش آغازگر زوال سریع 
اقبال صفویان بود. نگرش در حال تغیبر دربارهُ صفویه در ايران متجر به انتشار تعداد 
فزاینده‌ای متون تاریخی شده است که به نوبهٌ خود بررسی دقیق‌تر اين دوره را آسان 
کرده است. اکنون به تظر داتشمندان برجسته اسلامیء اسکندربیگ منشی که اثرش 
آنچنان مورد حملهٌ سخت ادوارد براون قرار گرفت» ارشدترین تاریخ‌نگار صفوی 
محسوب می‌شود. م. ج. ص. هاجسون در اثر بیادماندنی‌اش به نام سرگذشت اسلام از 
ادفت خردمدانه» تاریخ شاه‌عبا س‌کبیر اثر اسکندربیگ و از «درک روانشناسانه و 
دلیستگی وسیمی که در مورد حوادث دنبال شده, نشان می‌دهد»؛ سخن می‌گوید. ۲۶ 
ا.ک. س. لمبتون توجه را به ویژگی منحصر به فرد و ارزش زیاد سرگذشت‌نامه‌هایی که 
در تاریخ اسکندرییگ آمده جلب کرده است.۲" و. ج. ر. والش آن را نه فقط به عنوان 
اثری بررگ در تاریخ‌نگاری صفوی و ایرانی: بلکه «یکی از بزرگترین آثار تاریخی اسلام 
و در واقع اثری کامل در چهارچوب محدودیت‌های سنتی‌اش» ارزبابی کرده آشتت ۲۸ 


فلسفه و حکت 


در دنبالهٌ آنچه باید تاکنون برای خواننده ترجیع‌بند یکنواختی شده باشد؛ به ناچار باید 
بگویم که سهم صفویه در فلسفة ایرانی و اسلامی نیز تا دوران اخیر با کمتر از واقع 
برآورد شده یا اصولا انکار شده است. بنا بر شواهدی که ارزش آنها بیشتر از شواهد 
عدم وجوده شعر صفوی یا «عدم وجوده تاریخ‌نگاری صفریه نیست. این عقیده پذیرش 


۴ ابران عصر صفوی 


عام یافته بود که پس از پایان دوران کلاسیک اسلام فلسفة اسلامی به رکود کامل کشیده 
شد. بسیاری از تاریخ‌های فلسفه اسلامی که از سوی دانشمندان غربی تألیف شده است 
ابن‌رشد را که در غرب به نام آوروشی شناخته شده و در ۱۱۲۶ / ۵۲۰ در قرطبه تولد 
بافت و در ۱۱۹۸ / ۵۹۴ درگذشت. آخرین فیلسوف مسلمان می‌دانند؛ گهگاه 
ابن‌خلدون هم که در ۱۳۳۲ / ۷۳۲ در تونس تولد یافت و در ۱۴۰۶ / ۸۰۸ در قاهره 
درگذشت. در حوزهٌ کارشان قرار می‌گیرد.٩۳‏ اما ابن‌خلدون که از بزرگترین متفکرین 
قرون وسطای اسلامی بود؛ فیلسوفی بود که در زمية تاریخ و جامعه تتبع می‌کرد نه 
فلسفه محض؛ در واقع از وی به عنوان «پدر جامعه‌شناسی» باد شده است؛ در هر 
صورت دبوئر از وی به عنوان شخصی که «نه سابقی داشت و نه لاحقیه یاد می‌کند.** 
این دیدگاه نادرست از فلسفه اسلامی مورد قبول داتشمندان معاصر عرب. پاکسنانی و 
هندی قرار گرفت. «و دلیل آن این است که اعتماد ایشان بشتر به کتابهای شرق‌شناسان 
جدید در تاریخ فلسفه اصلامی است» و از اهمیت مکتب اشراق بی خبر مانده‌اند و شاید 
این خود بدان جهت بوده باشد که حکمت اشراق نضت در ایران بیدا شده و در همین 
سرزمین بوده که تا زمان حاضر برقرار مانده است ۲۱6 

تجدید حیات مکتب مهم اشراقیه از فلسفة ایرانی و بررسی پیگیرانه در مورد 
فیلسرنان عهد صفوی به طرر عمده کار ایرانشناس فرانسوی هانری کوربن و محقق 
ایرانی سیدحسین نصر است. مسس این مکتب فلسفی شهاب‌الاین یحیی سهروردی 
است که در ۱۱۵۳ / ۵۴۷-۸ در قرب سهرورد نزدیک شهر زنجان در آذربایجان تولد 
یافت و در ۱۱۹۱ / ۵۸۷ فربانی خصومت علما شد و در زندان حلب درگذشت. 
سهروردی اگرچه هنگام مرگ فقط سی و هشت صال داشت. بیش از پنجاه اثر تألیف کرد 
که سیلدحسین نصر آنها را در پنج دسته طبقه‌بندی کرده است: آثار عمد؛ تعلیمی و نظری 
در مورد فلسفة مشایی با تفسیرات خود سهروردی: و در مورد حکمت اشراقی که او بر 
شالود؛ اين مبانی نظری بنا نهاده بود؛ رسالات کوتاه‌تر در مررد همان مطلب به زبانی 
ساده‌تر؛ حکایت‌های رمزی و اسراری؛ ترجمه‌ها و شرح‌ها و تفیرهایی بر کاب‌های 
فلسفی قدیم‌تر؛ و دعاها و مناجاتنامه‌هایی نظیر کتاب‌های ادعیه که برای اروپای مسیحی 
آشتاست, ۴۳ 

معرفت اشراقی سهروردی بر این اساس مبنی است که معرفتی عام و پایا وجود دارد 
که رشته‌های عقلی و باطنی فلسفه را به هم پیوند می‌دهد؛ او می‌گوید این معرفت عام در 
میان هندوها و ایرانیان قدیمی بابلی‌ها و مصری‌ها: و در میان یونانیان تا زمان ارسطو 


حباث فکری در دوران صنوبه ۲۱۵ 


وجود داشت؛ به نظر وی ارسطو این طریقه معرفت را پایان داد و آن را با محصور کردن 
قلسفه در جنبهُ استدلالی و نادیده گرفتن وجه باطنی آن: محدود کرد. پیأمد منطقی این 
دیدگاه نسبت به تاریخ فلسفه آن بود که سهروردی فلاسفة معروف اصلامی نظیر ابن‌صبتا 
(۹۸۰-۱۰۳۷ / 6۳۷۰-۴۳۸ را که آثار خود را به طور عمده بر نظرات ارسطو بنیان نهاده 
بودند» تیاکان فکری و ععری خود تمی‌دانست بلکه نختین صوفیان اسلامی ر 
فیلسوفان یونانی ماقبل ارسطو نظیر فیلاغورث و افلاطون و در پی آنها نوافلاطونیان را 
نياکان فکری و معنوی خود می‌دانست. ۳" او نه‌تنها تربیت صوری نقس بلکه تهذیب روح 
را نیز هدف قرار داد. به دیگر سخن سهروردی علاوه بر تعقل استدلالی؛ اهمیت کشفب 
و شهود و ریاضت را در تفکر فلسفی یادآور می‌شد. او نمادهای زرتشتی نور و ظلمت را 
بدون پایبندی به ثثویت صوری آن دین بکار برد: گرچه برخی محققان معاصر. وی را به 
حمایت از اصسامات ضداسلامی و تلاش برای از نو زنده کردن دین زرتشتی علیه 
اسلام» متهم می‌کنند. "۲ 

فیلسوفان و متفکران مختلفی در فرون سیزدهم / هفتم چهاردهم / هشتم و 
پانزدهم /نهم به شرح آثار صهروردی پرداختند اما در دور صفوی بود که تعالیم وی 
کاملا شکرفا شد و حیات عقلی اسلام را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد.۲۵ عقاید سهروردی 
به طور عمده توسط دو فیلسوف صفوی از نو زنده شد. میرداماد (متوفی به سال 
۱۶۳۱۲ /۱۰۴۰-۱) که تخلص بامعنای «اشراق» را برگزید و ملاصدرا (متوفی به سال 
۱۶۴۰-۱ /۱۰۵۰). میر داماد کنیهُ مير محمدباقر استر آبادی بود که بیشتر عمر خود را در 
اصفهان گذراند و نزد شاه‌عباس بیار محترم بود. شاء‌عباس به رغم احترام بسیاری که 
برای میرداماد و سایر علما و نیلسوفان برجسته دربار خود قائل بوده می‌دانست چگونه 
آنها را در حد خودشان نگاه دارد. در سلطنت شاهان صفوی مجتهدین به طور کلی از 
وضم خود راضی بودند؛ زیرا اگرچه اين پادشاهان حق آنان را در عمل به عنوان نواب 
عام امام فایب غصب کرده بودند. اما انان در دولت شیعه‌مذهب صفوی. به رغم غخصب 
این حق. از قدرتی بهره‌مند بودند که در یک حکرمت سنی. آنگاه که از اين حق 
برخوردار بودند» هرگز بدان دست نمی‌یافتند. عباس اول به اين می‌بالید که در دوران 
سلطنتش نزاع بین روحانیون که در زمان اسلافش آرامش کشور را تهدید می‌کرد؛ وجود 
ندارد. روایتی که براون نقل کرده است آشکار می‌سازد که مير داماد می‌دانست جگونه 
نظراتش را هم برای شاه و هم برای علما قابل هضم کند. بعد از مرگ میرداماد. شاگرد و 
دامادش ملاصدرا او را به خواب دید و گفت «مردم مرا تکفیر کردند و شما را تکفیر 


تکردند با اينکه مذهب من از مذهب شما خارج نیست علت چیست؟» میرداماد در 
جواب گفت: «من مطالب حکمت را چنان نوشته‌ام که علما از فهم آن عاجزند و غیراهل 
حکمت کسی آنها را نمی‌تواند فهمید و تر مطالب حکمت را مبتذل کردی و بنحوی بیان 
نمودی که اگر ملامکتبی کتاب‌های ترا ببند مطالب آن را می‌فهمد و لذا ترا تکفیر کر دند 
و مرا ننمودند.»۶* 
ملاصدرا در تلاش برای آميزش روش اسندلالی ابرسینا و روش شهودی سهروردی 
در چهارچوب باطنی‌گری شیمی از میرداماد جلوتر رفت. او 
از کلیه بپنش‌های عمده فکری مربوط به حدود یک هزار سال حیات فکری 
اسلامی قبل از خودش آمیزه‌ای بزرگ [به وجود آورد]. تعالیم قرآن و پیفمبر 
(ص) و امامان؛ تعالیم فلاسفهٌ مشابی و تعالیم حکمای اشراقی و صوفیان 
همچون رنگ‌های گوناگون رنگین‌کمانی بودند که در حکمت متعالیه ملاصفرا 
گرد آمده و هماهنگ شدند. هیچ فرد دیگری در دورهُ صفری به خوبی ملاصدرا 
تجم نبوغ خاص این عصر برای آميزش فکری و بیان وحدت در کثرت 
تمی‌باشد. تبوفی که در هنر بی‌نهایت غنی این عصر نیز کاملا آشکار است. ۲۷ 
صدرالدین شیرازی که به نام ملاصد را شناخته شده است (۱۵۷۱-۲ الی ۱۶۴۰-۱ / 
٩۷۸-٩‏ الی ۱۰۵۰) «یکی از بزرگترین شخصیت‌های فکری اسلام است. اگرچه در 
خارج از گروه شاگردانی که تعالیم وی را در ایران و مراکز خاصی از هندوستان تا زمان 
حاضر زنده نگاه داشته‌اند اعتقادات و تعالیم وی زمان درازی ناشناخته مانده است».۲۸ 
به گفتهٌ سیدسین نصر دلیل آنکه تا دوران اخیر نه‌تنها آثار ملاصدرا بلکه آثار کلية 
یبروان مکتب اشراقی در حکمت ایرانی نیز مورد چشم‌پوشی دانشمندان غربی قرار 
گرفته بوده اين است که برخلاف آار آن فلاسفه و علمای اسلامی که آثارشان در 
شکل‌گیری فلسفة مدرسی " غرب در فرون وسطی مزثر بود؛ آثار اينان هرگز به لاتين 
ترجمه نشد.٩"‏ ملاصدرا یمد از اتمام تحصیلاتش در علوم نقلی و عقلی به واسطه «بیان 
بسیار بی‌پرد؛ تعاليم باطنی» و #دفاع آشکار از تعاليم گنوسی ۳ و ترویج آنها»ه دچار 


5 9اع/۵0#0/89: مجموعه‌ای مشتمل بر منطق, فلتسفه. و الهیات که بر اساس منطق ارسطویی: تألیفات 
اولیه روحانیون مسیحی و اعثبار سنت و جزمیات پیریزی شده بود و طی قرون ده تا پانزده مبلادی در ارو پا 
از آن پسرری می‌شد. ۱ 

۶ ا00۵5: مجموعه‌ای از باورها که از درهم امیختن فلسفة یونانی: عرفان شرفی و مسیحیت حاصل 
ده ر بر رسنگاری از طریل شهود نکیه دارد. اين طریقت مذهبی در فرن دوم میلادی دز روم توسعه یافت 


حباث فکری در درران صفویه ۲۱۷ 


غضب علمای سنت‌گرا شد.* از بخت خرش ملاصدرا پدرش میرقوام‌الدین شیرازی» 
وزیر ملکه مهدعلیا بود که در آن زمان صاحب‌اختیار اصلی کشور بود (رجوع کنید به 
فصل ۳). اگر نفوذ پدرش در دربار بود» ممکن بود ملاصدرا دچار همان سر نوشتی شود 
که در فرن دوازدهم /ششم مسس مکتب اشراقی؛ شهاب‌الدین‌بحیی سهروردی» دچار 
آن شده بود. در خيجه حملات علماء ملاصدرا در قریه‌ای نزدیک قم انزوا اختیار کرد و 
مدتی طولانی که به تفاوت بین هفت تا پانزده سال ذکر شده است. به تعمق و تأمل 
گذراند. در بایان این دوره به دعوت الله‌وردیخان معروف که در آن زمان حکمران فارس 
بوده به شهر زادگاهش بازگشت و تا زمان مرگش در ۱۶۴۰-۰۱ / ۱۰۵۰ فعالانه به تلذریس 
و تألیف پرداخت. مدرسه شیراز تحت سرپرستی وی به صورت یکی از مراکز اصلی 
علمی در ايران درآمد و طالبین علم را از بسیاری مناطق جهان اسلام به سوی خود 
مر کین 0۱ 

نکتهُ اصلی در تفکر ملاصدرا اين است که نه پژرهش عقلی و نه تفکر شهردی به 
تنهایی نمی‌تواند سالک را به درک کامل حقیقت رهنمون شود؛ آنچه لازم است ترکیبی 
است از اين دو. ملاصدرا اولین دورء حیاتش را صرف تکمیل معلومات و دانش رسمی 
خود کرد؛ دورةٌ دوم صرف تعمق و ریاضت شد؛ طی آخرین دورهُ حیاتش در شیراز به 
ادغام معلومات ظاهری و باطنی که بدین‌سان تحصیل کرده بود پرداخت و در یک رشته 
تألیفات متمدد قلسفه و مکاشفه را هماهنگ ساخت. یکی از اين آثار به تام اسفار «از 
جملهٌ بزرگترین آار اسلامی در فلسفة اولی» است: اين کتاب «به مبدا ر مقصد همه 
تجلیات هستی و به وبژه روح بشر می‌پردازده ٩"‏ البته ملاصدرا اولین متفکر ملماتی 
نبود که سمی در هماهنگ کردن تعقل با ایمان با علم با مذهب داشت؟! اما هیچکس پیش 
از وی نکوشیده بود با در هم بافتن رشته‌های مکاشفة اسلامی؛ تفکر ارسطرویی و 
نوافلاطونی» حکمت اشراقی سهروردی, و تعالیم گنوسی متفکر آندلسی * این‌عربی؛ 
آمیزه‌ای چنان وسیع پدید آورد. طریَةٌ متحد کردن اين رشته‌های مختلف و روشی که 
وجوه ممیز؛ تعالیم ملاصدرا از طریق آن «تکامل یافته؛ هماهنگ شده: با دلایل مشروح 
عر ضه شده ربا دلایل فطری به هم ربط داده شده‌اند: مسلماً خاص خود ملاصدرا 
است. بنابراین با قطعیت کامل می‌توان گفت که ملاصدرا نه‌تنها مطالعةٌ نلسفهُ اولی را در 
و پیروان آن به زهد و ثرک دنا مایل شدند. 


ژ انلتن تاحیه‌ای است در جنوب کنور اسپانبا که به هشت ولایت تفسیم می‌شود. در دوران نلطه 
مسلمین بر اسپانیاه اين نام معمولا بر کشور اسپانا اطلاق می‌شد. 


۶۸ ایران عصر صفری 


دورهُ صفویه از نو زنده کرد بلکه بینش فکری جدیدی را نیز پدید آورد و آخرین مکتب 
معرفتی اصیل را در اسلام زنده بنیاد نهاد.»"* تفکر ملاصدرا به ویژه برای جهان غرب 
مناسبت دارد که با از دست دادن ایمان خود به توانایی تعقل‌گرایی و تفکر علمی برای 
دادن پاسخ نهایی به اسرار علم در حال نومیدی» به چرخش به سوی «وحشت‌های 
بی‌پایان پوچی و ناخودآگاهی (تمایل پیدا کرده است]. ملاصدرا دیدگاهی را نست به 
جهان عرضه می‌کند که در آن تعفل در عین حال که نقش مناصب خود را حفظ می‌کند» در 
خدمت عقل که مبدا و منبع بلاواسطه الهامش است باقی می‌ماند.ه ۵۲ 


علوم و پزشکی 


از زمان فتح ايران توسط اعراب در فرن هفتم / اول به بعد. ایراتیان در شاخه‌هایی از 
علوم که برای مطالعه اعراب نامناصب تلقی می‌شد برتری یافته بودند؛ فلسفه؛ منطق» 
پزشکی ریاضیات. اخترشناسی؛ طالع‌بینی. موسیقی. مکانیک و شیمی."* در دوران 
ماقبل مقول ايران دو ریاضیدان برجسته به جهان عرضه کرد: خوارزمی در قرن نهم / 
سوم که اصطلاح «الگوریتمه از نام وی مشتق شده است و عنوان کابش الجبر و المقابله 
احتمالا منشاً لفت «جبره "می‌باشد؛ و عمرخیام در قرن یازدهم / پنجم که کار خوارزمی 
را ادامه داد و «طبقه‌یندی کاملی از انواع معادللات درجه سه را ارائه داد و برای هر نوع آن 
راء حل هندسی پیدا کرده. "*به علاوه ایران زادگاه یکی از بزرگترین نوابغ جهان در قرون 
رسطی یعنی ابرریحان بیرونی (۹۷۳-۱۰۴۸ /۳۶۲-۴۴۰) است که به راستی بحرالعلوم 
برد و نه‌تنها در اخترشناسی ر ریاضیات بلکه در فیزیک. جغرافی تاریخ و پزشکی هم 
تألیغاتی دارد. عالم و متفکر برجسته ابرانی در فرن سیزدهم / هفتم خواجه نصیرالدین 
طرسی است که ریاضیدان: اخترشناس و فیلسوف برد و آثار او آنچنان مورد ترجه 
حامی‌اش هلاکوخان مفول قرار گرفت که در ۱۲۵۹ / ۶۵۸ رصدخانه جدیدی در 
پایتخش مراغه در آذربایجان برای وی ساخت. خواجه نصیرالدین طرسی در آن جا به 
تنظیم جداول نجومی به نام جداول «ایلخانی» پرداخت و رساله‌اش به نام «رساله‌ای در 
چهارضلمی‌ها» پیشرفنت قابل ملاحظه‌ای بر کارهای فبلی در رشته مثلثات کروی 
محسوب می‌شد. 


دوه « 


حیات فکری در دوران صفربه ۲۱۹ 


تا قرن شانزدهم / دهم علوم اسلامی که به طور عمده همان علوم ایرانی برد به 
میراث گذشته راضی بود. کاب داثرةالمعارف گونه پزشک ایرانی؛ رازی (در غرب به نام 
رازص * شناخته شده است). به نام الحاوی که اولین بار در ۱۲۷۹ ۶۷۷-۸ تحت 
عنوان کتاب حاوی **به لاتين ترجمه شد» بود» هنوز کتاب درسی رسمی دانشگاه‌های 
اروپایی بود. تا ۱۵۴۲ / ٩۳۸-۹‏ اين «اثر عظیم و ذیقیمت» پنج بار چاپ شد.۲* این 
واقعیت که اين اثر بیش از شش قرن بعد از تاریخ تدوین هنوز مورد استفاد؛ عموم بود 
گواهی است روشن بر مقام آن در جهان پزشکی؛ اما در مين حال روشن می‌سازد که از 
زمان رازی (حدود ۸۶۵-۹۲۵ /۲۵۱-۳۱۳) اين «بزرگترین پزشک جهان اسلام و یکی 
از پزشکان بزرگ همه درران»"" پشرفت چنداتی در علم پزشکی حاصل نشده برد. آثار 
هموطن رازی: ابن‌سینا؛ از محبوییت حتی یشتری در میان پزشکان برخوردار بود و اثر 
عظیم وی تحت عنوان القانون فی‌الطب را در قرن دوازدهم / ششم جرارد کرمونا به 
لاتین ترجمه کرده بود. تقاضا برای اين اثر چنان بود که «در سی سال آخر قرن پانزدهم / 
تهم. شانزده بار چاپ شد -بانزده بار به لاتين و یک بار به عبری» و «طی فرن شانزدهم / 
دهم بیش از بیست بار تجدید چاپ شد»؛ اين کتاب «تا نیمه دوم قرن هفدهم /یازدهم 
همچنان به چاپ می‌رسبد و خوانده می‌شده.*9 

در دور صفویه چون دیگر دوران؛ پزشکان منزلت والایی داشتند. در حالی که هم 
یرنانیان و هم رومی‌ها مقام اجتماعی بالایی برای اطبای خرد قاثل تمی‌شدند» ایراتیان از 
ندیم‌الایام پزشکان را محترم می‌داشتند و پزشکان اغلب مشاوران شاه بودند و گاه به 
مقام بالای وزارت می‌رسیدند. در زمان صفویه حکیم‌باشی (پزشک ارشد) مقام مهمی 
در دربار برد. اما وضع پزشکی در دور صفریه چگونه بود؟ قانون ابن‌سینا هنوز بکی از 
دو کاب درسی عمده‌ای بود که داتشجویان پزشکی مطالعه می‌کردند. از آنجا که قانون 
به عربی نوشته شده بود و اغلب دانشجویان پزشکی دور؛ُ صفوی با اين زبان آشنایی 
نداشتند, شرح‌های زبادی بر قانون به زبان فارسی وجود داشت."" فیزیولوژی هنوز بر 
پایة اخلاط چهارگان؛ پزشکی قدیم ر قرون وسطی **" قرار داشت و تجریز فصد ر 
مسهل هنوز اشکال همده درمان بودند. تونو که خودش با جراحان صفوی سر و کار پیدا 
کرده بود» درباره فابلیت آنان نظر مساعدی ابراز داشته انتت: «پزشکان زبادی در ایران 


مهتم چ 
حممجتاومت ۱۱۵۵۲ < و 


0 ۲ خون» بلفم. سودا و صفرا. 


۰ ابران عصر صفوی 


هستند و در میان آنها برخی افراد قابل وجود دارند... آنان خون هم می‌گیرند و در اين کار 
بسیار ماهرند؛ من در اين مورد تجربه دارم. آنها بندی چرمی را صخت دور بازو می‌یند ند 
و سپی بدون مالش دادن یا نگاه کردن زیاد به محل؛ نیشترشان را برمی‌دارند... و با 
مهارت نیشتر می‌زنند.»۲* جراحی‌های گوناگون بسیاری انجام می‌شد. اما مراقبت‌های 
قبل از عمل ناشناخته بود؛ در واقع بر لزوم مراقبت جراح برای حفاظت خودش در برابر 
آلودگی‌های ناشی از زخم‌های عفونی تأکید بیشتری می‌شد تا سلامت بیمار؛ تهية 
دستکش جراحی ابتدایی‌ای که از پوسته مخاطی بیضه گوسفند درست می‌شد» در بازار 
امکانپذیر بود.۳* تک‌جراحی " تقرباً ناشناخته بود و ٩۰‏ درصد اهمال جراحی در 
ارتباط با تصادفات و زخم‌های ناشی از جنگ بود. ببهوشی عبارت بود از هوشبری 
توسط مواد مخدر گوناگون. از مبان همه شاخه‌های پزشکی در اسلام داروسازی بیش از 
بقیه به حیات خود ادامه داد. ایرانیان همیشه در رشته داروسازی پیشتاز بوده‌اند؛ کتاب 
داروسازی صبورین سهل در فرن نهم / سوم و تریاق‌ها اثر ابن‌الترمذی در قرن دوازدهم 
| ششم «اساس همه کب دیگر داروسازی و فهرست‌های گیاهان طبی را که بعدها 
نوشته شد» تشکیل می‌داد». "۲ اگر فرار بود یک پزشک عهد صفوی جهان پزشکی امروز 
را ببیند؛ #کمترین تغیبر را در بخشی می‌دید که در ارتباط با ییمار و داروهای اوست», ۶۴ 
بیمارستان‌ها داروخانه‌های مرتبی داشتند و برای بیماران اطبایی که در خارج از 
بیمارستان‌ها به طبابت اشتفال داشتند» درمانگاه‌های خصوصی وجود داشت. 

آشکار است که در ايران عهد صفری بارر و عمل به تعلیمات پزشکی ترون وسطی 
در مقیاسی وسیع ادامه داشت و اين امر در واقع تا ترن نوزدهم / سیزدهم نیز همچنان 
دوام داشت. نظام صفویه احتضاری طولانی داشت. ادوارد برارن فقید می‌تویسد: 
«هنگامی که در ۱۸۸۷ /۱۳۰۴-۵ در تهران بودم دکتر طولوزان؛ پزشک مخصوص شاه 
نقید ناصرالدین شاه لطف کرد و ترنبی داد که در جلات محلس صحت در بایتخت 
حضور داشته باشم. اکثر پزشکان حاضر در آن زمان جز طب دوران ابن‌سینا چیزی 
نمی‌دانتند. " با توجه به این گرایش پایاه آیا می‌شد از رشته پزشکی در عهد صفویه 
انتظار پیشرفتی داشت؟ 

ظاهراً در داروسازی؛ علمی که ایرانیان همواره در آن برتری داشتند؛ پیشرفتی 
حاصل شد. یک کتاب داروسازی به نام طب شفایی که در ۱۵۵۶ / ٩۶۳‏ تدوین شده 


۵ 7هو۲نه هبنات»/۵: جراحی بر روی عضوی خاص از بدن برای درمان عارضه‌ای خعاص. 


حبات فکری در درران صفربه ۲۳۱ 


است اساس کتاب داروسازی ایران اثر پدر آنگلوس (آنجلو) " را تشکیل داد که در 
۱ / ۱۰۹۲ در فراتسه به طبع رسید. لکن به رغم آنکه طی قرون شانزدهم /دهم و 
هفدهم / بازدهم همچنان راهنماهای پزشکی بسیار خوبی نوشته می‌شد؛ به طور کلی 
می‌نوان گفت که محترای این کتاب‌ها بیان مجدد با ترکیب دوباره مملرمات ار قبل 
موجرد بود و هیچ مطلب جدید قابل ملاحظه‌ای دربر نداشت. 
این فصل را تباید بدون اشاره به طالع‌بینی خاتمه دهیم؛ زیرا شاهان صفوی را عادت 
بر اين بود که پیش از تصمیم‌گیری در مورد هر عمل مهمی به مشاوره با طالع‌بیتان خود 
بپردازند. در اروبای قرون وسطی اخترشناسی * و طالع‌ینی ۳ در انظار عامه به یک 
معنی بود. در جهان اسلام بررسی کراکب: حداقل تا حدی به خاطر ارتباطثی با 
طالع‌بینی. مشتافانه دتبال می‌شد اما از اخترشناسی نیز غفلت نمی‌شد. خصوصاأً به 
واسطة اينکه با دریانوردی و محاصبه تقویم ارتباط داشت. اسطرلاب بک ابزار 
ستاره‌شناسی بود که توسط یونانیان قدیم اختراع شده بود و قبل از بازگشت آن به اروپا 
در فرن دهم / چهارم دانشمندان سلمان اصلاحات زیادی در آن به عمل آررده بودتد. 
در طول فرن‌ها: مسلمانان اسطر لاب‌هایی می‌ساختند که هنرمندی فراوانی در ساختن 
آنها به کار می‌رفت و با دقت و مهارت زیاد حکاکی می‌شد. لکن حتی بزرگترین 
اخترشناسان اسلامی نظیر بیرونی نبز از تألیف راهنماهایی برای طالع‌بینی ابایی نداشتند 
و تصادفی نیت که در زبان‌های اسلامی لغت منجم هم به معنای اخترشناس و هم به 
معنای طالع‌بین به کار می‌رود. طالع‌بینی محتاح محاسبات یچیده‌ای بود برای تعمین 
مرقعیت میارگان در یک زمان خاص, مثلا هنگام تولد یک شاهزاده: تا طالع‌بین بتواند 
تأثیر ستارگان را بر آینده و اقبال شاهزاده پیش‌بینی کند. تعیین دقیق لحظهُ حلول بهار در 
هر سال برای طالع‌بینان اهمیت داشت تا بتوانند سیر رقایع صال آتی را پیش بینی کنند. 
در دربار صفوی طالع‌بینان دارای ارج و شأن بودند. آنان کار خود را جدی می‌گرفتند 
و اتتظار داشتند پیش‌بینی‌هاینان پذیرفته شود. در ۱۶۲۵ / ۱۰۳۵ هنگامی که عثمانیان 
برای تخیر مجدد بفداد به شدت تلاش می‌کردنده مولانا محمدطاهر یزدی که از 
طالم‌بینان دربار شاه‌باس بود. از ابتدای محاصره. بر اساس موفیت ستارگان و دیگر 
علائم سماری, اظهار نظر می‌کرد که عثمانیان موفق نخواهند شد؛ چون به نظر می‌رسید 
مه عممم هه( عناموهة ۳۶ چ 


6 ۷ مطالعه و بررسی ستارگان و کهکشان‌ها. 
۵ ۵ 6 روها9۵4۵: پی‌گوبی آبنده از رری کواکب ر انلاک. 


۰۱ اسطرلاب از جنس برنج که نام شاسلطان حسین بر روی آن حک شده است ۱۷۱۲ / ۱۱۲۳-۴ 


حباث فکری در دوران صفربه ۲۳۳ 


شاه متقاعد نشده است. طالع‌بین اجازه خواست به پادگان صفوی در داخل شهر 
محاصره شده پیوندد تا احمادش را به درستی پیشگریی خود نشان دهدا یک نکتهةٌ 
فرعی جالب در اين ماجرا اين است که به رضم قبول تقاضای طالع‌یین ازسوی شاه 
فرماند؛ عملیاتی صفوی در منطقه اجازهُ ورود او را به بخداد نداد+** اين تأییدی است بر 
آنکه شاه‌عباس ال به فرماندهان عملیاتی خود در منطقه استقلال عمل قابل‌ملاحظه‌ای 
در ادارٌ عملیات می‌داد. به گفتةه تونو طالع‌بینان دربار «سالانه مبلغ عظیمی» خرح 
برمی‌داشتند. او می‌گوید که هیچ طبفه‌ای از اجتماع مصون از شیوع خرافات میتی بر 
طالع‌بینی نبود: «نه فقط مردان فهمیده و ادبا مشتافانه به آن روی می‌آوردند» بلکه حتی 
مردم عادی و سربازان نیز به اظهار نظر در آن می‌پردازند... هنگام صحبت: تمامی حرف 
آنان دربارهٌ افلاک اوج. حضیض فلک تدویر و قلک خارج است. "۷ 

شاید برای برخی عجیب باشد که از موسیقی زیر عنوان علوم بحث می‌کنيم. اما 
«برای نظریه‌پردازان مسلمان همچون همگنانشان در اروپای قرون وسطی؛ موسیقی در 
ردیف علوم ریاضی قرار داشت.»** البته برای قرن‌های متمادی بعد از ظهور اسلام 
بحث‌های مستمری در مورد اينکه اصولا نواختن موسیقی برای مسلمانان مجاز است با 
خیر ادامه داشت. سرانجام به رغم تروشروبی‌های علما که موسیقی را با رقص و دیگر 
اعمال سوال‌برانگیز مرتبط می‌دانستند» مقارمت در برابر نفوذ قوی و عمیق موسیقی, به 
ریژه در مبان ایرانیان» ترک‌ها و مسلمانان هند؛ فیر ممکن شد و در طریقت‌های صوفیانه 
که بین قرون دوازدهم /ششم و چهاردهم / هشتم در سراسر جهان اسلام گسترده شده 
بود. هم موسیقی و هم رقص بخش‌های جدایی تاپذیری ازمراسم عرفانی بودند. اگرچه 
موسیقی در این زمینه و سایر زمینه‌ها در خدمت مذهب بوده اما در اسلام موسیقی فاقد 
آن نقش مهمی بود که در شکل دادن رسوم مسیحیت بازی کرد. 

در میان عامه و در میان قبایل. موسیقی بخشی از زندگی اجتماعی بود و در اوقاتی 
چون مراسم عروسی تدفین و اعیاد موسیقی نواخته می‌شد و مردم می‌توانستند با 
خواندن؛ رقصیدن و یا کف زدن در آن شرکت داشته باشند. در بالاترین رده‌های اجتماع 
در ضیافت‌های درلتی؛ بار یافتن سفرای خارجی و جشن‌های دربار به طور عام نیز 
موصیقی و رقص دخترکان جزه ابتی از تفریجات را تشکیل می‌داد. دسته‌های موزیک 
نظامی وظيقة عمومی مهمی داشتند. آلات موسیقی که در دوران صفویه به کار می‌رفت 
با آتهایی که قرن‌ها در ایران مورد استفاده بودند تفاوت چندانی نداشتند و شکل و ظاهر 
آتها از روی تصاویر نوشته‌ها و نقاشی‌های دیگر برای ما به خوبی شناخته شده است. 


۴ ایران عصر صفوی 
آنها مشتمل بودند بر: شیپو کرناه نی» عود و گونه‌هایی از سازهای زهی نظیر چنگ» 
انواع گوناگون طبل و دیگر سازهای ضربی از جمله فاشقک دایره‌زنگی: و سنتور که 
خاص ایران است. صفویان در موسیقی» نظیر پزشکی» مبتکر نبودند بلکه صرفاً ادامه 
دهنده ستن قرون قبل بودند. 


۱۰ 


زوال و سقوط صفویه 


«هنگامی که اين پادشاه بزرگ [شاه‌عباس اول] از جهان رخت بربست: رونق و رفاه نیز از 
ایران رخت بربست!» اين نظر سنجیده گوهرفروش فرانسری؛ شاردن» بود که قبلا نقل 
شد. وی بصیرترین و آگاء‌ترین اروپایی بود که در عصر صفویه از ایران بازدید کرد. 
شاردن کاب خود را در زمان سلطتت شاه‌سلیمان که در تاجگذاری‌اش در ۱۶۶۶ / 
۱۰۷۷ حاضر بوده تألیف کرده است؛ او تقریاً چهل سال به عقب و به دوران ملطنت 
شا‌عباس کبیر می‌نگرست و به رضم اين فاصلهٌ زماتی؛ به نظرش می‌رسید که دوران 
سلطنت شاه‌عباس عصری طلابی بوده است و با مرگ وی نه‌ننها اقبال سلسلهٌ صفویه که 
اقبال خود ايران نیز رو به زوال نهاد. دولت صفویی آنگرنه که شاه‌عباس آن را از نو 
ساخته بود. ظاهری پرهیبت ارائه می‌داد که موجب شد زوال دولت» که طی نیمه دوم 
ترن هفدهم / یازدهم با سرعت فزاینده‌ای گسترش می‌یافت: به میزان قابل ملاحظه‌ای 
پنهان بماند. در فصل ۴ از چگونگی مواجهةٌ عباس اول با مشکلات خطیر و مبرمی که بر 
سر راهش پدیدار می‌شد و از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت وی برای حل آنها صحبت شد. و 
همچنین اشاره شد که برخی از اين راه‌حل‌ها بذر زوا آتی را در بطن خود پرورش 
می‌داد. برای مثال ایجاد ارتشی دائمی از عناصر «نیروی سوم» مشکل عاجل تحدید 
قدرت فزلباش‌ها را حل کرد اما در غایت امر به تضعیف قدرت نظامی کشور انجامید. 
همچنین تبدیل ولایات ممالک به ولایات خاصه مشکل عاجل پرداخت حقوق این ارتش 
دائمی را حل کرد اما در درازمدت اين سیاست علاوه بر ساير پآمدهایش به افزایش 
فشار مالیاتی و کاهش کیفیت ادارة اين ولایات انجامید. همچنین سیاست محبوس کردن 
شاهزادگان خاندان سلطنتی در حرم ممکن است در کوتاه‌مدت خاطر فرمانروا را در 
مررد ترطثه علیه وی آسوده کرده باشد. اما در مدتی نه‌چندان طولانی به فساد و 
تباهی آشکار این سلسله انجامید؛ این سیاست همچنین به پیدایش نفوذ ناحق زنان حرم و 


ار 


۳ پم ۰ 


زرال و سفوط صفویه ‏ ۲۲۷ 


خواجگان دربار و سایر مقامات مرتبط با حرم؛ در حیات صیاصی و مشکلات جانشینی؛ 
جر شد. اگر جانشین عباس اول فرمانروایی چون خودش بود» احتمال داشت انقرانض 
سللهٌ صفویه به تعویق افتد. اما سیاست‌های خود عباس این را که جانشین وی لابق 
سلطنت باشد غیر محمل ساخته برد و اعمال خرد او برایش پسری باقی نگذاشته بود که 
قادر به پر کردن جای خالی پدر باشد. 

نره باس اول, سام‌میرزاه که فرزند پسر ارشد ار محمدباقر بود و به نام صفی هم 
شناخته می‌شد. جانشین عباس شد. سام‌میرزا هنگام نشستن بر تخت در ۱۷ فورية 
۱۶۳۹ / ۲۰ جمادی‌الاخر ۱۰۳۸ نام پدرش صفی را بر خود نهاد. در سلطتت شاه صقی 
سیاست تبدیل ولابات ممالک به خاصه که عباس اول آغاز کرده برد؛ ترسعه یافت. وزیر 
شاء‌صفی» ساروتقی» استدلالی را پیش کشبد که به نظر شاه جالب آمد: او گفت اکنون که 
دولت صفوی از جانب دشمنان خارجی کمابیش آسوده‌خاطر است. دلیلی ندارد که 
اجازه دهیم بخش بزرگی از کشور در دست حکام قزلباش که عایدات ناچیزی به خزانة 
سلطنتی می‌دهند باقی بماند. شاه موافقت کرد و ولایت ثروتمند قارس که به علت فاصله 
زباد از سرحدات شرقی و غربی مصون از تجاوز خارجی تصور می‌شد: به ولایت خاصه 
تبدیل شد و تحت اداره مستقیم ناظری از جانب شاه درآمد. لکن جانشین صفی عباس 
دوم (۱۶۴۲-۶۶/ ۱۰۵۲-۷۷ این سیاست را تا مرحله‌ای خطرناک دنبال کرد. در زمان 
فرمانروایی وی کلية تواحی قزوین گیلان مازندران یزد؛ کرمان. خراصان و آذربایجان 
تحت ادارهُ مقام سلطتت درآمد؛ جز در مراقع جنگ که حکام قزلباش مجدداً منصوب 
می‌شدند. واضح است که این تدبیر رضایت بخشی نبود زیرا زیرصاخت اداری این دو 
نظام حکومتی متفاوت بود و امکان نداشت که یکشبه از یکی به دیگری روی آورد. جدا 
از این مسأله» اشکالاتی جدی بر تبدیل ولابات کلیدی و استراتزیکی نظیر خراصان؛ 
آذربایجان و کرمان به ولایات خاصه وارد بود. اين تصادفی نیست که کرمان و خراصان 
نضتین مناطقی بودند که مررد رخنه غاصبین افغان قرار گرفتند: زیرا از حدود سال 
۵ / ۱۱۱۶۷ به بعد افغانان ضعف آشکار ر عدم آمادگی سپاهیان را در آن تواحی 
به رأی‌العین می‌دیدند. تصرف بفداد ترسط علمانیان در ۱۶۳۸ / ۱۰۴۹ تنها چهارده 
سال بعد از تسخیر آن ترسط عباس ال و از دست رفتن شهر کلیدی تندهار و تصرف 
آن ترسط تیموریان در همان سال؛ نخستین نشانه‌های سفوط هراس‌آرر فدرت نظامی 
دولت صفوی بود. 

به راسطهة نوشته‌های پدر کروسینسکی بسوعی که یش از شصت سال پی از مرگ 


صفی به ایران رسید و جوناس هانوی که یک قرن بعد از مرگ صفی در ايران بوده؛ 
تصویری تیره و تار از شاه‌صفی رسم شده است و بیشتر مورخان بعدی در غرب قضاوت 
این دو را بدون نقد و بررسی پذیرفته‌اند. کروسینکی که هميشه غلو می‌کند» می‌گوید 
«بطور تحقیق در ایران دور؛ُ به اين خون‌آلودی و بی‌شفقتی هرگز نبوده است»» و دوران 
سلطنت وی را به عنوان «یک ملله انقطاع‌ناپذیر از بیرحمی و خونریزی» توصیف کرده 
است و هانوی به «احکام وحشیانه [که] از جانب او صادر می‌گشت و دامن سلطنت را به 
خون آلوده می‌ماخت» اشاره می‌کند" از سری دیگر مژلفان وقایعنامة کارملی‌ها در 
ایران اظهار می‌کند که 

در انوه نامه‌ها و دیگر گزارش‌های برجای مانده از کارملی‌های آن دوره هیچ 

چیزی شیوءٌ لکه‌دار کردن شهرت وی ازسوی تاریخ‌نویسان دوره‌های بعد را تأیید 

نمی‌کند؛ برعکس طبق اين اسناد: به استثنای مورد ریشه‌کن کردن خاندان 

امامقلی‌خان و فرزندانش به علل داخلی (که مشابه آن را می‌توان در کشورهای 

اروپایی یک یا دو قرن فبل یافت)» رفتار شاه‌صفی رأفت‌آمیز و دلچسب به نظر 

می‌رسد.۲ 

بهره‌گیری از گزارش‌های کارملی‌ها باید با احتیاط توام باشد زیرا آنها تمایل دارند 
رفتار یک فرمانروا را با مسیحبان تنها ملاک فضارت شخصیت وی قرار دهند. با اين همه 
چنان اختلاف فاحشی بین اين دو ارزبایی وجود دارد که لزوم ایجاد تغیبرات اماسی در 
ارزیابی کروسیکی را آشکار می‌کند. 
بی‌تردید ریشه‌کن کردن خاندان امامقلی‌خان و فرزندانش: حدود مال ۱۶۳۳ 

۰ هه در گزارش کارملی‌ها به آن اشاره شده, همان عملی است که نفرت بسیاری از 
مولفان بمدی در غرب را برای شاه‌صفی به ارمغان آورد. گزارش کارملی‌ها به انگیزه 
عمل شاه نیز اشاره می‌کند: «علل داخلی». امامقلی‌خان نیز صرفاً مثال دیگری است از 
کارگزار شاه که بیش از حد قدرت می‌یابد و بدینمان حسادت با ترس شاه را 
برمی‌انگیزد. امامقلی‌خان غلامی گرجی و فرزند صبهسالار معروف شاه‌عباس اوله 
الله‌وردیخان؛ بود. او همچون پدرش در خدمت دولت به مقامی بالا رسیده برد. او که در 
۳ / ۱۰۲۲ به حکمرانی فارس منصوب شده بود به فرمانروای بالفعل جنوب ایران 
بدل شد و فرمان وی بسیار فراتر از مرزهای فارس و در طول سواحل خلیج‌فارس تا 
مکران اجرا می‌شد. او محرک اصلی جلب همکاری انگلیسی‌ها برای حملهٌ مشترک به 
مواضعم پرتفالی‌ها در هرمز به سال ۱۶۲۲ / ۱۰۳۱ بود. ثروت و قدرت او در زمان حیات 


زوال و سقوط صفویه ۲۲٩‏ 


عباس‌اول ضرب‌المثل شده بود ویک روز عباس‌اول به شوخی به او گفت: « امامقلی خان 
خواهش می‌کنم روزی یک درهم کمتر خرج کن تا کمی اختلاف بین مخارج یک خان و 
شاه وجود داشته باشدا»" از بخت بد امامقلی خان: شاه‌صفی به اندازةٌ شاه‌عباس عاقل 
نبود. 

شاه‌صفی در مه ۱۶۴۲ / صفر ۱۰۵۲ هنگامی که سرگرم تدارک دیدن عملیاتی برای 
بازپی‌گیری قتدهار از تبموریان بوده در سی و دو سالگی به مرگی زودرس درگذشت. 
ظاهراً رای همه بر این است که وی معتاد به تریاک بوده و به گفتة هده‌ای» پزشکانی 
تجویز کر ده بودند که برای خنشی کردن تأثیرات زبان آور ترباک شراب بتوشد. گفته شده 
که تأثیر مشترک این دو توانش را تحلیل برد. پسر وی عباس دوم جانشین او شد و در ۱۳ 
مه ۱۶۴۲ /۱۵ صفر ۱۰۵۲ در هشت سال و شش ماهگی به تخت نشست. عباس دوم 
که همنام جدش باس اول برد از بسیاری جهات به وی شباهت داشت. او گرچه بسیار 
جوان بوده فرماتروایی قدرتمند و پرتوان برد و عزم و ارادهُ خود را از هنگام به تخت 
نشتن نشان داد. برای مثال در ۱۶۴۵ / ۱۰۵۵ زمانی که هنوز ۱۲ سال بیش نداشت: 
گروهی ازسران قزلباش به رهبری قورچی‌باشی که یکی از قدرتمندترین مقامات کشور 
برده وزبرش ساروتقی را به قتل رساندند؛ پس از چند روز به دستور عباس دوم هم 
عاملین این قتل اعدام شدند. او نظیر جدش به هدالت دلستگی داشت و به شکایات 
بربوط به خلافکاری و ظلم مقامات حکومتی به سرصت رمیدگی می‌کرد؛ در واقع 
عباس درم هفته‌ای سه روز در دیوان هدالت می‌نشت و به دادخراست‌های نظامیان و 
غیرنظامیان رسیدگی می‌کرد و دو روز دیگر را صرف شندن تظلمات مردم نقاط مختلف 
امپراتوری‌اش می‌کرد. او نیز همچرن جدش در امور مذهبی رویهمرفته سعهٌ صدر 
داشت و آزادی عمل قابل‌ملاحظه‌ای برای طریفت‌های کاتولیک قایل می‌شد. لکن 
رفتارش با بهودیان استخنایی قابل توجه بود. او به تحریک وزیرش محمد‌بیگ فرمان داد 
که نه‌تنها بهودیان مقیم اصفهان بلکه یهودیان سراسر قلمرو صفویه باید علناً اسلام 
آوردن خویش را اعلام کنند و تلیمات مذهبی اسلام را فراگیرند. تزدیک به ۱۰۰۰۰۰ 
بهودی در ظاهر به اسلام گرویدند اما در خفا همچنان به مذهب خویش وفادار ماندند. 

همانطرر که قبلا ذکر شد. در زمان عباس دوم جریان تبدیل ولایات ممالک به املاک 
خاصه به میزانی وسیع توسعه یافت و اجرا شد و در نتیجه تقریباً تمامی کشور تحت ادارة 
مستقیم مقام سلطنت درآمد. جز در مواقع جنگ که حکام نظامی ویژه در نواحی مهم 
مرزی و استراتژیکی منصوب می‌شدند. به رضم اینکه اين سیاست به معنای تضعیف و 


۳ شاه‌عباس درم 


زوال و سفرط صفریه ۲۳۱ 


چه‌بانابردی همان قبایل قزلباشی برد که در اوایل دررهُ صفویه چنان خوش درخشیده 
بردند: عباس درم موفق شد مرزهای امپرانوری را دست نخورده نگاه دارد و حنی در 
۸ / ۱۰۵۸ قتدهار را از تیموریان بازپس گرفت و سه تلاش پی‌درپی امپراتور 
اورنگ‌زیب را برای تصرف آن خنثی کرد. در سرحد شمال‌غربی باس دوم سیاست 
جدشر را که با نقل مکان کل جمعیت آن ناحیه به دیگر نواحی نوعی »منطقه غیرنظامی» 
ایجاد کرده بود؛ وارونه کرد؛ او کوشید با اسکان مجدد قبایلی از آذربایجان در آن ناحیه, 
موقعیت منطقه را تلبیت کند. 
عباس دوم همچون جدش به هنر و ساختن ابنیةُ عمومی علاقه‌مند بود. به دستور او 
تصر چهلتون در اصفهان ساخته شد و مسجدشاه: که عباس اول آن را ساخته برد؛ و 
مسجد قدیمی جمعه در نزدیکی بازار را مرمت کرد؛ او همچنین در ۱۶۵۴ / ۱۰۶۴ 
سدی بر روی زاینده‌رود با کرد. عباس دوم هم به نقاشی شرفی و هم به نقاشی خریبی 
علاقهٌ وافری داشت و درست داشت خردش نیز به نفاشی پردازد. ضعف بزرگ ار 
اعتبادش به الکل بود و افراط در مصرف آن به حباتش در سی و دو سالگی پایان داد 
بعنی همان سن پدرش هنگام مرگ. 
با به سلطتت رسیدن صفی‌میرزا با نام شاه‌سلیمان» مللهُ صفویه و کشور وارد 
دوره‌ای از زوال سربم شد. رفتار ظاهری پادشاه جدید دلنشین بود: 
او بندبالا» قوی» فعال و به عنوان یک پادشاه کمی زیاده از حد لطیف ‌الطبع بود- 
با دماغی شبیه رومی‌ها که با دیگر قسمت‌ها تناسب کامل داشت؛ چشمان بسیار 
بزرگ آبی و دهانی متوسط. ریشش را سیاء کرده گرد تراشیده بود و به خوبی 
حتی تا روی گوش‌هایش برگردانده برد. رفتارش محبت آمیز و در عین‌حال 
شاعانه بود. صدای مردانه و خوشایندی داشت. به نرمی صحبت می‌کرد و به 
اندازه‌ای خوش‌برخورد بود که به نظر می آمد هنگامی که به وی تمظیم می‌شود او 
با خم کردن موّدبانه سرش تا حدی آن را جواب می‌دهد و اين کار را همیشه با 
لبخند انجام می‌داد.* 
لکن این ظاهر خندان طبیعتی ضعیف و متلون را پنهان می‌کرد. در زمان سلطنت وی 
مقام شاه به عتوان ری کل ساختار اداری کشور و به عنوان فرمانروای بی‌چون و چراو 
مطلق با اختیارات عالی در امور دنیوی و معنوی» به طرزی بسیار موذیانه‌تر و 
ویرانگرانه‌تر از غخصب آشکار و بی‌پردهُ حقوق سلطتت در زمان شاه‌طهماسب. تضعیف 
شد. در خاطر مت که با تبدیل صدر که رئیی طبقات روحانی برد به یک مقام سیاسی 


۲ ایران عحصر صنری 


اتتصایی که در مررد حسن‌رفتار علما به طور اعم و مجنهدان به طور اخص در برابر شاه 
پاسخگو باشد. شاهاسماعیل اول تأکید تازه‌ای بر مقام صدارت نهاده بود. اگر قرار برد که 
مقام شاه صفری به عنوان نمايندهٌ مهدی (ع) بر زمین مورد تهدید واقع نشوده اين کنترل 
سیاسی مجنهدین و طبقات روحانی لازم بود زبرا نمایندگی مهدی (ع) حفاً به خود 
مجتهدان تملق داشت و اين حق توسط شاه غصب شده بود. در گذشته. طی ملطعت 
شاه‌طهماسب. هنگامی که نفرذ صدر کاهش یافته بوده علائمی مبنی بر تمایل مجتهدان 
برای بازپی گرفتن حقشان پدید آمده بود. حاکمیت قدرتمند عباس اول منافی هرگونه 
تلاش علما برای به مبارزه طلبیدن سلطه شاه بود و شاه به اين می‌بالبد که دوران سلطنت 
وی بری از اختلافات ویرانگرانه میان مقامات روحانی رقیب و هری و هوس‌های آنان 
برای تصاحب قدرت سیاصی می‌باشد. 
نقل شده است که روزی هنگامی که وی (شاه‌عباس اول] با عالم مشهور 
میرمحمدیاقر داماد" در طرف راستش و شیخ بهاء‌الدین عاملی* که به همان 
اندازه شهرت داشت در طرف چپش: سرگرم سواری بوده شاه خواست دریابد 
آیا هیچ رشک یا حسادت پنهانی در سینه این دو ملای دانشمند وجود دارد با نه. 
او به میرمحمدباقر که اسبش جفتک می‌زد و جست وخیز می‌کرد؛ رو کرد و گفت 
«شیخ بهاءالدین سوار چه جانور تنبلی شده! او تمی‌نواند حیوان را به حرکت در 
کنار ما وادارد.» میرداماد گفت «تعجب ایتجاست که این اسب وفتی بار علم و 
دانشی را که بر پشت دارد می‌بیند» اصلا چطور حرکت می‌کند.» بعد از مدتی 
عباس به شیخ بهاءالاین رو کرد و گفت «هرگز اسبی به چموشی اسبی که 
میرمحمدباقر سوار شده؛ دیده بودی؟ هیچ درست نیست که اصبی که چنین 
ملای مهمی را صواری می‌دهد؛ این طور راه برود.» شیخ گفت «مطمثنم رفتی 
پادشاه توجه کنند که اسب به رامتی حق دارد به صوارش بنازد؛ او را خواهند 
ببخشید.» شاه روی زین به جلو خم شد و به خاطر اعطای نعمت وجرد دو مرد 
دانا و دیندار در دوران سلطنتش که گرچه در یک دربار زندگی می‌کنند اما قلبشان 
به رشک و نفرت آلوده نشده» شکر قادر متعال را به جای آورد.! 
احتمالا خم شدن شاه به جلو دلیل دیگری هم داشت: پنهان کردن لبخند گسترده‌ای 
که بر لبانش تقش بسته بود. 
در حالی که عباس اول قادر بود علمای دربار را اینچنین اداره کنده جانشینانتی روز 
به‌روز توانایی کمتری در این کار نشان می‌دادند. آنان خود تا حد زیادی مسئول به وجود 


زرال ر سقرط صفویه ۲۳۳ 


آوردن وضمی بردند که در آن طبقات روحاتی قادر به افزودن قدرت خود بودند. عباص 
دوم بعد از به سلطنت رسیدن در ۱۶۴۲ / ۱۰۵۲ مقام بسیار مهم صدارت را به دو شاه 
خاصه و ممالک تقیم کرد. اگرچه با ترجه به اهمیت افزایش بافتهُ شاخه خاصه از بخش 
اداری کشورء این کار گامی منطقی بود اما تقیم مقام به معنای اشتراک و بابراین 
تضمیف قدرت بود. صدر همچان مئول اداره موقوفات بود و وظایف قضایی خاصی 
نیز داشت. لکن نقشی سیاسی صدر بر عهده شیخالاسلام؛ و در سلطنت جانشین 
سلیمان: شاه‌سلطان‌حسیی: بر عهدء مقام مذهبی جدیدی به نام ملاباشی نهاده شد. یکی 
از مهمترین ویژگی‌های دورةٌ عباس دوم و شاهان بعد از او اين است که طبقات روحانی 
به طور روزافزونی خود را از کنترل سیاسی که بر آنان اعمال می‌شد آزاد می‌کردند و در 
تیجه همچون یک کل نفود بسیار بیشتری می‌یافتند. علمای قدرتمندی ظاهر شدند که 
یک مثال نوعی از آنها میرمحمدباقر مجلسی است. او از ۱۶۸۷ / ۱۰۹۸ تصدی مقام 
شیخالاسلامی را بر عهده داشت و بعد از به سلطنت رسیدن شاه‌سلطان‌حسین در 
۴ به مقام جدید ملاباشیگری منصوب شد و تا هنگام مرگ در 
۹ /۰۱۱۱۰-۱ در اين مقام باقی ماند. جالب است که در کشوری که تشیع 
ائنی عشری از ابتدا مذهب رسمی بود. تنها در دوران زوال رژیم صفوی است که کار 
جدی در رشتة الهیات شیعی و قضا آفاز شد. که به صورت گردآوری و مقابلة احادیث 
شیعی» شرح‌نویی بر کتب اربعة حدیث شیعه * و نظایر آن بود. اين فکر بی‌اراده به 
ذهن خطرر می‌کند که شاید شاهان صفری بیشتر در فکر قدرت بردند تا تشیم. در اواخر 
دور صفویه که مکتب تشیع اثنی عشری رفنه‌رفته مدون و به نحو سازش‌ناپذیرتری 
سنت‌گرا می‌شده بالطبع بر ريشه کنی زندقه تأاکید بیشتری ورزیده می‌شد. گفته شد» که 
یک حجت‌لاسلام رشتی هفتاد نفر را به جرم گناهان و بدعت‌های مختلف به قتل 
رسانده برد. ٩٩‏ 

۵ کنب اربعه حدبث شیعه که حاری احادیث معصومین ر مأخذ اساسی فقه و احکام و احلاقیات شیعه 
است. عبارنند از:کافی. تألیف محمدین یعقرب کلینی رازی. حاری ۹ حدیث؛ من لا یحضره الفقیه. 
لیف محمدین علی بن بابربه قمی (شبخ صدوف). حاری ٩۰۲۴‏ حدیث؛ تهل یب الا حکام. تألیف 
محمدین حسن طوسی (شبخ طرسی. ثیخ‌الطانفه). حاوی ۱۳۵۹۰ حدیث؛ استبصار: تألیف محمدبن 
حن طرسی. حاری ۵۵۱۱ حدیت. 

4 این جمله ترحمُ منن کتاب است. اما در ترجمةٌ منبع اين مشن (براون» تاربغ ادبیات: ج ۲ ص 


۲ جین امده است: #.. بد ۱ وب 
می‌کند که لخصاً چندین نفر رابه جرم زندفه و مماصی مختلفه به قثل رصانیده است 


۴ ابران عصر صنری 


طی این دوره آزار بدعت‌گذاران؛ گروهی که بیش از همه رنج بردند صوفیان بودند. در 
روزهای قبل از تأسیس دولت صفوی, تشکیلات کاملا منسجم صوفیان طریقت صفوی 
دعوی صفویه را انتشار داده بود. از جان رهبرش که مرشد کامل طریقت بود پاسداری 
کرده بود و برای پیشبرد انقلاب صفویبه بی‌وقفه کوشیده بود. پس از پایان موفقیت‌آمیز 
اين انقلاب. شاه اصماعیل اول کوشيد نا این تشکیلات را در نظام اجرایی رسمی تر کشور 
ادفام کند که مبتنی بر میراث اسلامی ایرانیان بود و او از آق‌قوبونلر: فره‌قریونلر و 
تیموربان به ارث برده بود. همانگونه که دیدیم این تلاش به شکست انجامید و 
تشکیلات صوفیه موجودیتش را حفظ کرد بدرن ايتکه هیچ وظیفة سازماتی در جامعه 
داشته باشد. رئیس این تشکیللات یمنی خلیفة‌الخلفا اگرچه فاقد هرگونه قدرت راقعی 
بود. اما حداقل تا زمان شاه‌اسماعیل دوم از اعتبار قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود. 

علت اينکه تشکیلات صوفیه اجازه یاف برد برای مدتی طولانی بعد از تحقق هدف 
اولیه‌اش به موجودیت خود ادامه دهد آن بود که اين تشکیلات ابزار مناسبی برای 
شاهان صفوی فراهم می‌کرد که می‌توانستند از آن بر له حقانیت خود استفاده کنند و در 
صورت بروز هر نوع تهدیدی نسبت به صلطه‌شان از سوی سران قزلیاش و سایرین به آن 
توسل جویند. یک مس اساسی در رابطهُ بین هر صوفی یا مرید با رهبر روحانی‌اش 
(پیر؛ شیخ؛ مرشد؛ مراد) اطاعت محض مرید از دستورات رهبر روحانی‌اش بود. اصول 
اساسی رابطهُ مرید و مرادی عبارت بود از: «جانب مرشد را در سختی با رفاه رها 
نکردن؛ تحمل صبورانة هر نوع بداقبالی؛ و تسلیم اراد مرشد بودن در برابر همه علائق 
دنیوی»." شاهان صفوی این رابطه را به در طریی بی‌نهایت مهم تکامل و توسعه دادند: 
اول آنکه آنان چیزی را که در اصل رابطه‌ای مذهبی و عرفانی بین یک رهبر روحانی و 
یک سالک راه تهذیب نفس برد؛ به صحنهٌ سباسی کشاندند. آنان قدرت انجام اين کار را 
داشتند زیرا نه‌تنها مرشد کامل بلکه پادشاه با فرمانروای دنیوی رعابایشان نیز بودتد. 
بدین‌سان عدم اطاعت از دستورات مرشد کامل که در طریقت‌های صوفیه معمولابا حد 
پا اخراج از طریقت مجازات می‌شد به صورت خیانت کامل به پادشاه ر جنایتی علیه 
کشرر درآمد و در چنین صورنی مجازات می‌توانست مرگ باشد. بنابراین صوفیگری - 
«رفتار مناسب برای صرفیه - معنای جدید ر مهم «وفاداری به شاه» را می‌رساند؟ 
بالعکس ناصوفیگری ‏ «رفتار نامناسب برای صوفی» - معادل «عدم وفاداری به شاء» 
شد ر به شکل شدیدترین انهامی درآمد که می‌شد به کسی نسبت داد. در مواقع بحرانی 
برای شاهان صفوی اسان بود که با توسل جستن به شاهسونان (دوستداران شاه). 


زوال و سقوط صفویه ۲۳۵ 


سرسپردگی محض صوفیان را به شخص خود برانگیزانند. 

اگر کوچکترین تردیدی در مورد رفاداری شخص خلیفة‌الخلفا با دیگر اعضای 
تشکیلات صوفیه می‌رفت. شاه برای حفظ برتری خود به سرعت وارد عمل می‌شد. در 
٩۸۴ / ۷۶‏ شاء‌اصماعیل دوم اقدامات انضباطی شدبدی علیه خلیفةالخلفا که قبلا به 
دستور شاه کور شده بود» اتخاذ کرد و در پی آن ۱۳۰۰ نفر صوفی را که با خلیفة‌الخلفا 
همکاری نزدیک داشتند به قتل رساند. اتهام خلیفةالخلفا اين بود که عمداً از فرمان 
مرشد کامل خود؛ یعنی شاه‌اسماعیل دوم سریچی کرده است و بنابراین از طریقت 
اخواج شد. اما زوال سریع مقام صوفیان بعد از به ملطنت رمیدن عباس اول روی داد. 
شاه‌عباس به صوفیان ظنین بود زیرا در ابتدای سلطتتش برای بازگرداندن پدرش صلطان 
محمد شاه به سلطنت وطله کرده بودند. سلطان محمد شاه تر فیب شد که صوفیان را 
تحریک کد تا از شاه درخواست ملاقات کنند و اين پرسش را پیش کشند: «رهبر 
روحانی ما کیست؟» نکتة این پرسش دراینجاست که از آنجا که ملطان محمدشاه هنوز 
زنده بود» بتابراین او هنوز رهبر روحانی آنان محسوب می‌شد و عباس یک غاصب بود. 
صوفیان امیدوار بودند که عباس وادار به اقرار اين امر شود و سلطان‌محمدشاه دوباره به 
مقام رهبر روحانی آتان و در نتیجه به مقام پادشاهی برسد. در مورد مقصود صوفیان از 
قبل به عباس هشدار داده شد. او به آنان دستور داد که اگر سخنی برای گفتن دارند سه 
نماینده نزدش بفرستند. هنگامی که هیأت به حضور او رسید» اعضای آن بلافاصله اعدام 
شدند و باقی صوفیان نیز «حنی بی آنکه برای پوشیدن کفش درنگ کننده پراکنده شدند. 
از آن پس عباس اول از هر فرصتی برای نادیده گرفتن و تحقیر صوفیان و در نتیجه کاهش 
منزلت ايشان استفاده می‌کرد. چند صال بعد در ۱۵۹۲-۳/ ۱۰۰۱ هنگامی که یکی از 
رهبران صوفیه به نام شاهوردی‌خان که حاکم قراجه‌داغ بود به جرم همکاری با عثمانیان 
در دوران اشغال تبریز اعدام شد. صوفیان مجدداً دچار غضب شاه‌عباس شدند. 
شاه‌عباس عدم وفاداری صوفیان قراجه‌داغ را به ویژه جدی گرفت» زیرا این گروه در 
اوایل دورة صفویه تصدی مقام‌های ممنازی را برعهده داشتند. پدر شاهوردی‌خان 
خلیفه انصار قراجه‌دافلو و سرکرده قلعهٌ قهقهه بود. شفلی که تنها به معتمد‌ترین 
صاحبمنصبان داده می‌شد. شاهوردی خان نه‌تها خود به عثمانیان پناهنده شده بود بلکه 
پیروان خود را نیز وادار کرده برد سوگند وفاداری به عثمانیان یاد کنند. شاه‌عباس مسائلی 
از این دست را از یاد نمی‌برد؛! حدود یت سال بعد. در ۱۶۱۴-۱۵ / ۱۰۳۲۳ تعدادی از 
این پیروان به چنگش افتادند و به اتهام ناصوفیگری (رفتار ناشایسته برای یک صوفی و 


عدم وفاداری به شاه) بلافاصله اعدام شد‌ند. 

عباس احاس می‌کرد که اگر دیگر تراند به طور ضمنی روی رفاداری صوفیان 
حساب کند. لزومی ندارد که به آنان اجازه دهد مرقمیت ممتاز خود را حفظ کنند. دیگر 
به آتان اجازه داده نمی‌شد در معیت شاه باشند یا به عنوان نگاهبان شخصی شاه انجام 
وظیفه کنند. در عوض کارهای کمارجی نظیر جاروکشی عمارات دولتخانه " و دربانی و 
زندانبانی به آنان واگذار می‌شد. مراسم ظاهری آنها برقرار بود تا آنجا که همچنان هر 
پنج شبه عصر برای جلف ذکر به رهبری خلیفةالخلفایشان جمع می‌شدند؛ اما خرد 
خلیفةالخلفا تا حد یک مقام روحانی بی‌آزار در دریار تنزل یافته بود. در روزهای عید او 
همراه بقیهُ صوفیان در دربار حاضر می‌شد و با کاصةُ نباتی در دست به شاه نزدیک 
می‌شد و به تناسب جشن به وی تبریک می‌گفت. صپس شاه حبه نباتی از کاصه 
برمی داشت و در دهان می‌گذاشت؛ پس از آن اشراف و سران مملکت نیز به همین شکل 
رفتار می‌کردند و حبهة نبات را به نشان احترام بر چشم و پیشانی خود می‌نهادند و 
می‌خوردند. خلیفةالخلفا وظیفهٌ دیگری هم داشت. او می‌توانست عفر بدهد. اشراف و 
کسان دیگری که تقاضای عفو داشتند در مقابل خلیفةالخلفا زانو می‌زدند و خلقه‌الخلفا 
چندین بار با چوب بر شانه و پدنشان می‌زد و بدین‌سان گناهانشان را می‌بخشید. آين 
عمل را اعتراف می‌گفشند. "۲ 

پس از مرگ شاه‌عباس اول مقام و متزلت صوفیان همچنان در حال زوال بود و در 
اراخر قرن هفدهم / بازدهم. یعنی کمتر از دویست مال پس از زمانی که شور و 
سرسپردگی صوفیان؛ صفویه را به قدرت رسانده بود. محمدباقرمجلسی که از مجتهدان 
آن دوره بود تصوف را به عنوان «اين شجرهُ خبیثة زقومیه» مذمت می‌کرد. محمدباقر 
مجلسی با اين سخنان از پدرش محمدتقی مجلسی که او نیز عالم برجسته‌ای بود در 
برابر اتهام اغماض و همدلی زباده از حد با صوفیان دفاغ می‌کرد. او می‌گفت «مبادا گمان 
بد کسی به پدرم نماید که او از صوفیه است بلکه چنین نیست زیرا که من معاشر با پدرم 
بودم سرا و جهرا و از احوال و عقاید او مطلع می‌باشم بلکه پدرم صوفیه را بد 
می‌دانست لکن در بدو امر چون صوفه نهایت غلو داشتند پس پدرم به سلک ایشان 
ملک شد تا به اين وسیله دفع و رفع و قلع و قمع اصول این شجرهٌ خبیئه زقومیه 
* راژه‌ای است که در منبم اين مش (ر.ک. یادداشت ۱۱) به کار رفته و در عهسر صفویه مرسوم بوده است. 


اين واژه در معنای دربار و عمارات سلطنتی به کار می‌رفته و طیق این نامگذاری امرا نیز به در دسته تقیم 
می‌تد تنل امرای دولخانه که در مرکز می‌ماندند و امرای سرحد که در ولابات مشفول به کار بودنش. 


زرال و سفوط صفویه ‏ ۲۳۷ 


تماید» و می‌گفت «والا والدم با نهایت ورع و تقوی و زهد و عبادت و زهادت و تقاوت و 
نقاوت است.»۱۲ محمدباقر مجلسی در تألیفات پرحجمش به بتیانی‌ترین اصول تصوف 
حمله کرد و اين موضع افراطی را اختیار کرد که همه فرق صوفیه خارج از اسلام هستتد. 
ار گفت پیامبر هم اصل رهبانیت و هم رویهٌُ زندگی رهبانی با گوشه‌نشینی را منع کرده 
است. اهمال مختلف صوفیه نظیر دکر خفی و ذکر جلی * بدعت شمرده می‌شدند و 
بنابراین غیرقابل فبول بودند. اعمال مرسوم صوفیان نظیر پوشیدن خرقة پشمی و رفص 
(سماع) که اطلب همراه ذکر آهنگین نام خدا اجرا می‌شد. نیز از صوی مجلسی محکوم 
شد. روزه‌گیری "۳ محکوم شد زیرا بدن را ضمیف و از این رو مفز را ناتران می‌کرد و در 
نتیجه گفته‌های پیر» هرچقدر هم غریب بود؛ معتبر شمرده می‌شد. مجلسی که صخت به 
کارش چسبیده بود غریر برآررد که از دیدگاه مکتب تشیم همه فرق صوفیه می‌بایست 
تکفیر و ملفی شوند و اذکار و دیگر اعمالشان زندقه و انحراف تلقی شود. و بالاخره 
بعضی اصول صوفیان را در مورد اتحاد عرفانی مرید با خداوند و حلول. بی‌ایمانی و 
بدعت می‌دانتند. برای اعقاب کساتی که در گذشته تاج حیدری راکه حیدر برای پیروان 
صوفی خود ابداع کرده بود با چنان افتخاری بر سر می‌نهادند؛ روزگار چقدر عوض شده 
بود! 

در دوران شاهان ضعیف و بی‌کفایت. علما تمایل به تجدید ادعایشان مبنی بر عدم 
وابتگی به نهاد سیاصی کشور را داشتند. بنابراین جای تعجب نیست که طی ملطنت دو 
تن از ضعیف‌ترین پادشاهان صفوی. سلمان و سلطان حسین: که روبهمرفته بنجاه و 
شش سال از ۱۶۶۶ / ۱۰۷۷ تا ۱۷۲۲ / ۱۱۳۵ فرمانروایی کردند. علما را در اوج 
قدرتشان می‌ببنیم. طی اين دوره: مجتهدان استقللال خود را از شاه کاملا تثبیت کردند و 
حق ویژه‌شان را مبنی بر نیابت امام دوازدهم بازبس گرفتند و بدین‌سان در کشوری شیمه 
مذهب؛ تنها منبع برحق قدرت محسوب می‌شدند. نباید تصور شود که حتی فرمانروایان 
قدرتمندی چون عباس اول هم قادر بوده است علما را به کلی مهار کند. برارون داستاتی را 
از کاب قتصص‌العلمانقل می‌کند که باید ساختگی باشد زیرا گفته می‌شود نويستده 
روحانی آن در ۱۵۸۵ / ۹٩۳‏ درگذشته است. در حالی که شاه‌عباس اول که ادعا شده 
طرف مکاتبهٌ وی برده در ۱۵۸۸ / ۹۹۶ به تخت نت.۲" لکن این داستان چون 


+ دکر خنی آرام و در قلب است. ذکر جلی بلد و با صدای رسا است. 
5 منظور روزه‌گیری در غیر از ماه رمضان است. 


۸ ايران عصر صفری 


بسیاری داستان‌های ساختگی دیگر حقيقت مهمی را در خود دارد. عالم مزبور مخاطب 
نامه خود را «بانی ملک عاربه» عباس» نوشت که می‌رساند او خطر خشم شاه را جدی 
نمی‌گرفت. عباس ظاهراً با فروتتی این گستاخی را فرو داد و پاسخ ملایمی برای آن عالم 
فرستاد و نامه را به اسم «کلب آستان علی» عباس» امضا کرد که عبارتی بسیار عامه‌پسند 
بود۵. 

مجتهدان از دعری روزافزون عدم وابستگی به شاه رفه‌رفته به جایی رسیدند که در 
واقع شاه را کنترل کردند. به گفته بنانی» «به نظر بعضی منابع؛ گروهی مجتهد بالای سر 
شاه حکومت مستقیم مذهبی برقرار کرده بودنده ۲۳ (تأکید از من است). به دیگر سخن 
خطر بالقوه برای ثبات دولت صفوی که اسماعیل اول از ابتدای سلطتت آن را تهدیدی 
برای دولت می‌دید: به واقعیت پیوسته بود. علما برای تحصیل موقعیت مسلط در کشور 
فشار می‌آوردند و توجهی به اين واقعیت نداشتند که با اين کار به نابردی کشور کمک 
می‌کتند. 

نیروی صیاسی دیگری که طی سلطنت سلیمان و سلطان‌حسین موفق شد به مقام 
بسیار قدرتمندی دست یابد» حرم و همراه با آن شخص وزیر بود. همانطور که فبلا گفته 
شد؛ محدود کردن شاهزادگان خاندان سلطتی در حرم قدرت سیاسی فوق‌العاده‌ای به 
حرم داد که شاردن توجه را به آن جلب می‌کند. او می‌گوید حرم «به نوعی هیأت مشاورء 
غیررسمی شبیه است. و معمولا بر همه امور تفوق دارد.»"" اين «ماهیت مشاوره» مرکب 
بود از مادر شاه. خواجگان اصلی و زنان سوگلی شاه به گفتهٌ شاردن وزیران با نادیده 
گرفتن امیال حرم خود را در معرض خطر قرار می‌دادند. شاهزادگان خاندان سلطنتی 
تحث نظارت حرم و در جهل فیرقایل باوری نبت به جهان خارج رشد می‌بافتند. 
شاردن می‌گوید «بهیچوجه به فرزند شاه نمی‌گویند که وی وارث تعیین‌شده تاج وتخت 
است. و حتی غالا به او بهیچوجه نمی‌گوبند که پسر شاه است. بلکه تدها می‌گونده از 
خاندان شاهی است. بنوعی که وی هرگز نمی‌داند سرتوشت او را برای چه تعیپن کرده 
است. مگر وقتی که عصای پادشاهی در دست وی قرار گیرد.»"" بتابراین چندان 
شگفت‌آور نیست که پرورشریافتگان چنین نظامی افرادی ضعیف‌الاراده بودند که به 
آسائی زیر نفوذ حرم و وزبران قرار می‌گرفتند. داستان احتمالا ساختگی: اما باز هم مهم: 
دیگری در مورد جانشینی شاه سلیمان تقل شده است. صلیمان جانشیتی معین نکرد. اما 
ادعا می‌شود که به اف ان کی کشت اگر صلح ر آرامش می‌خراهند بایستی 
بسرش حسین را انتخاب کننده اما اگر فرمانروایی قدرتمند و گسترش امپراتوری را 


۴ شاه 


ان 


طالبند پسر دیگرش عباس را برگزینند. حرم و وزیر که در چنین اتتخابی مخیر شده 
بودند؛ سین ر اتخاب کردند زیرا امیدوار بودند که بتوانند بر پادشاهی نر خر و 
تأثیرپذیر تسلط يابند. امیدهای آنان به زودی تحقق یافت. شاه سلطان‌حسیر به زودی 
زندگی ریاضت‌کشانة خود راکنار نهاد و چون پدرش ملیمان به میگساری و عیاشی روی 
آورد. (در داستان دیگری ادعا شده که مقامات درباری عمدأً ار را با میگساری آشنا و به 
ادامهٌ آن تشویق کردند تا بهتر بتوانند او را تحت اختیار خود درآورند.) زنبارگی وی تا 
بدانجا رسید که هزین ربخت‌وپاش حرمش بار سنگینی بر خزانه وارد می‌آورد. حسین 
همچجون پدرض علافه‌ای به امور کشرر نداشت و حرم؛ دربار و وزیر ادار؛ کشرز را بر 
عهده داشتند. در برایر چنین ائثلاف نیرومندی حتی مجتهدان نیز نمی‌توانستند چندان 
مقاومتی کنند. گرچه گهگاه به موفقیت‌های پرصر و صدایی دست می‌بافتند نظیر موقعی 
که ۶۰۰۰۰ بطری شراب از سردابه‌های سلطنتی بیرون آورده شد و در ملاء عام شکسته 
شد. 

ملیمان و سلطان‌حسین بود. در داخل امپراتوری؛ این بی‌علافگی راهگشای فاد و 
بی‌کفایتی روزافزون در حکومت ولابات بود. تاامنی در شاهراه‌ها که هميشه علامت 
ضمف حکومت بوده شاپم شده بود. سافران اغلب به دست همان مأمورانی که 
خارجیی این بی علاقگی هم به معنای بی‌اعتنایی به فعالیت‌های آن قدرت‌ها بود - حتی 
زمانی که منافع ايران بلافاصله صدمه می‌دید + و هم به معنای عدم توجه به ضعف 
آشکار و در حال رشد نیروهای مسلح. یک کارملی در ۱۶۸۵ / ۱۰۹۶ نوشت: «سفرای 
بسیاری از سوی پادشاهان سیحی به اين جا می‌آیند تا شاه را به جنگ با ترکان 
برانگیزانند اما بی‌فایده است؛ زیرا او در مورد شکست‌های ترکان: بالعکی ناخشنودی 
نشان می‌دهد؛ گذشته از اين منظور و مطلوب او در شراب و زن خلاصه می‌شود.ه*۱ 
هنگامی که در ۹ ۱۱۱۰/۱۶۹۸ دسته‌ای از افراد قبیلةٌ بلوج به کر مان حمله آوردند؛ به 
حدود يزد رسیدند و بندرهباس را مورد تهدید قرار دادنده ضمف نظامی مملکت کاملا 
آشکار شد. شاه سلطان‌حسین برای دفع پلوچ‌ها از شاهزاد؛ گرجی گثورگی یازدهم 
[گرگین] درخواست کمک کرد که قضا را در آن زمان در دربار صفوبه برد؛ گرگین در 
۱۶۳۹۹ / ۱۱۱۰-۲۱ به حکومت کرمان منصوب شد و مهاجمین را شکست داد. این 
باجرا خود گویاست؛ اينکه یک پادشاه صفوی برای کمک به شاهزاده‌های گرجی روی 
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آورد به قدر کافی حقارت‌بار بود اما نتایجی که می‌توان از اين ماجرا اسنتتاج کرد 
هشداردهنده است: با شاه صلطان حسین برای تدارک دسته‌ای سپاه به منظور مواجهه با 
یک مورد اضطراری جای دیگری را سراغ نداشت و يا اینکه سباهی داشت اما به آنها 
اطمینان نداشت. در هر صررت شاه دلیلی برای نگرانی نمی‌دید زیرا در 
۶ /-۱۱۱۷ پایتخت را برای یک سال ترک کرد و به زبارت در زیارتگاه عمدهٌ 
شیمیان در ایران رفت -مقبره فاطمه دختر امام هفتم در فم و مقبرهُ برادر ار و امام هشتم» 
علی‌الرضاه در مشهد. شاه سلطال‌حسین حرم؛ درباریان ر ۶۰۰۰۰ ملازم را همراه خود 
برد؛ هزینه این سفر نه‌تنها خزانه را خالی کرد بلکه مالیات اضافی غیرقابل تحملی را بر 
دوش ولاباتی تهاد که موکب پادشاه از آن جا عبور می‌کرد. ممکن است این مقایسه تابجا 
باشد اما تجم شاه‌عباس که در ۱۶۰۱ / ۱۰۰۹-۱۰ پای پیاده مسافت بین اصفهان و 
مشهد را بیست و هشت روزه پیمود تا به زبارت مقبرهٌ امام هشتم برود و مقایسه آن با اين 
سفن تفاوت تکان‌دهنده‌ای را آشکار می‌سازد. بهو ده نود که شاه سلطان سین را به 
تمسخر «املا حسین» نامیده بر دند. 

ده صال بعد از تهاجم بلوج‌ها: ضعف امپراترری صفویه و به ویژه وضعیت بدون دفاع 
مرز شرفی مجدداً آشکار شد و این بار پی آمدهای جدی‌نری برای درلت صفویه به 
همراه داشت. در ۱۷۰۹ / ۱۱۲۰-۱ اففانان غلجایی به فرماندهی رهبرشان میر ویس 
قندهار را به چنگ آوردند و گرگین یازدهم را به قتل رساندند؛ قندهار از زمان تصرف 
مجدد آن در ۱۶۴۸ / ۱۰۵۸ به دست عباس دوم در اختیار صفویه برد. شاه 
سلطان‌حسین» کیخرو برادرزاد؛ گرگین را از اصفهان اعزام کرد اما او نتوانست اوضاع را 
به حال عادی بازگرداند. به نظر می آید بين ار و سپاهیان قزلباش تحت فرمانش اختلافی 
وجود داشته است؛ اختلافاتی از همان سنخ که برخوردهای بین فرماندهان قزلباش و 
تاجیک (ایرانی) را در گذشته به یاد می‌آورد. اگرچه کیخضوو مانند همه گرجیانی که در 
خدمت صفویه بردتد اسلام آورده برد اما این امر در مورد او نیز همچون بیاری دیگر 
صرفاً ظاهری بود و این مساله هم مرجب بررز اختلاف بین ار و سپاهیان مسلمانش 
می‌شد. به علاوه به نظر می‌رسد مقامات خزانه‌داری و دیگر دیرانبان در اصفهان 
موقیت کیخضرو را تضمیف کرده بودند. آنان از سلطه این سللة گرجی بر شاه 
سلطان‌صین سخت آزرده خاطر بودند و پرداخت حقوق سپاهیان کخضرر را متوقف 
کرده یا بسیار به تعویق می‌انداختند. گرگین بازدهم در ۱۶۸۸ / ۱۰۹۹-۱۰۰ به فرمان 
شاء‌سلیمان خلع شده بوده در ۱ / ۱۱۰۲۳ باز به حکومت منصوب شده بود» در 
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۵ / ۱۱۰۶-۷ در نتیجهُ دسیسه‌چینی بار دیگر حکومنش را از دست داده بود و در 
دربار صفوی پناه جسته بود. برادر گرگین لوان (لتون) و برادرزاده‌اش کیخسرو تیز همراه 
ار به دربار صفوی آمده بودند. لوان در حدرد سال ۱۷۰۰ / ۱۱۱۱-۲ به سمت 
دیوانییگی "۲ اصفهان گمارده شد و کیخسرر داروظةٌ (حاکم) اصفهان شد. کخضرر 
تصمیم گرفت قندهار را با گرسنگی دادن وادار به تسلیم کند و در پایان ماه دوم افغانان 
نحت شرایطی حاضر به تسلیم شدند. اما هنگامی که کیخسرو بر تسلیم بی‌فید و شرط 
اصرار ورزید میر ویس از بلوج‌ها درخواست کمک کرد و آنان با قطع خطوط تدارکاتی 
محاصرکنندگان ورق را برگرداندند. کخسرو که تاچار از عقب‌نشینی شده بود مورد 
حمله اففانان قرار گرفت؛ لشکرش تارومار شد و تمامی توپ‌ها و باروبنه سفرشان از 
دست رفت و خودش هم کلته شد. نیرری دیگری به فرماندهی قورچی‌باشی 
سالخررده. محمدزمان‌خان؛ اعزام شد اما محمدخان پیش از رسیدن به فندهار 
درگذشت و در تيجه سپاهیانش پراکنده شدند. میر ویس از آن پس تا هنگام مرگش در 
۵ / ۱۱۲۷ قندهار را بی‌هیج دردسری در اختیار داشت. ال بعد از مرگ میر ویس 
پسرش محمود رهبری افغاتان غلجایی را برعهده گرفت. 

اینکه میر ویس در آرزوی سرنگونی دولت صفوی بود مورد تردید است. اگرچه 
هنگامی که گرگین او را به عنوان زندانی به اصفهان فرستاده بود فرصت کافی داشت تا 
ضعف کشور را در مرکز به رأی‌العین ببیند. با برانگیختن زیرکانه آتش خشم دشمتان 
گرگین در مرکز و به کارگیری رشره در مواقع مقتضی میر ویس موفق به جلب نظر شاه 
سلطان‌حین شد و در مورد براتتش از هرگونه توطته‌ای علیه ايران و بی‌عدالتی و 
رحشیگری گرگین در قندهار به شاه شکایت کرد. در اين میان میر وبس فرصت را برای 
به دست آوردن مبنایی قانونی برای شورش علیه ایران در آینده از دست نداده زیرا در 
سفر حج ( که خود سفر بخشی از نقشة وی برای ایجاد هاله‌ای از نقدس بر گرد خود بود) 
فتوایی از علمای ستی گرفته بود به این مضمون که نقض سوگند وفاداری‌اش تبت به 
شاء رافضی (شیعی) مشروع است. هنگامی که به اصفهان بازگشت دربار را در مورد 
نیات واقعی یک هیأت روسی به رباست اسرائیل ارری * نامی که از سوی تزار پتر کبیر 
اعزام شده بود» متشنج یافت. به زودی شایمات فراوانی پراکنده شد سنی بر اينکه 
اسرائیل اوری از اعقاب پادشاهان قدیمی ارمستان است و اعلام کرده است که در نظر 
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دارد سرزمین پدری را مطالبه کند. خارجیان مفیم ایران اين خطر ادعایی را چندان که 
می‌توانتند بزرگ جلوه دادند: هیأت‌های کاتولیک به دلیل اينکه فکر می‌کر دند اوری در 
نظر دارد موجبات اخراج آنها را از ایران فراهم کند و بازرگاتات اروپایی به دلبل اينکه 
تصور می‌کر دند بخشی از مأموریت اوری افزودن حجم تجارت روسیه با ایران به ضرر 
آنان است. فرستادهُ فرانسه به نام میشل که به تازگی عهدنامه‌ای با شاه‌سلطان‌حسین 
منعقد کرده بود چندان که در توان داشت کوشید تا وزرای شاه را از نقشه‌های ضريرانه 
اوری بیاگاهاند و گفته شده که او با شخص دیگری به ایشان یادآور شد که نام اسرائیل 
اوری مقلوب شده «او بادشاه خواهد شده *است! میر ویس از اين وضع تهایت استفاده 
را برد و شایع کرد که پتر کبیر در شرف حمله به ایران و الحاق گرجستان و ارمستان به 
روسیه است و گرگین در نظر دازد به اتقاق سپاهیان گرجی خود به وی پناهنده شود. 
حاصل این شد که شاه به مير ویس خلمت داد و او را برای زبر نظر داشتن گرگین که 
وفاداری‌اش مورد تردید بود به قندهار فرستاد. 

بمد از مرگ میر ویر در ۱۷۱۵ / ۱۱۳۷؛ برادر صلح دوستش عبدالعزیز به عنوان 
امیر افغانان غلجایی جاتشین ری شد. آنگاه که عبدالعزیز در ۱۷۱۶ / ۱۱۲۸ پیشنهاد کرد 
با شاه صلطان‌حین از در اطاعت درآیند. مردان قبیله فرزند ارشد مبر ویس محموده را 
برانگیختند تا عمویش رابه فتل رسانده و خود رهبری غلجایی‌ها را بر عهده گیرد. اگرچه 
معلوم نیست میر ویس در آرزوی سرنگونی شاه سلطان‌حسین بود یا ته» اما مسلم است 
که پسرش محمود چتین سودایی درصر داشت. شررش گروه عمده دیگر از قبایل افغان» 
یعنی ابدالی‌ها که ساکن منطقهٌ هرات بودند. کمک مادی عمده‌ای به محمود در پشبرد 
هدفش کرد. ابدالی‌ها در تصرف مشهد شکست خوردند ابا شکست‌های خفت‌باری بر 
نیروهای مختلف صفری که به مقابلهُ با ایشان فرستاده شده بودند وارد آوردند. از 
جنبه‌های مهم سال‌های زوال مللهٌ صفوی روحیه ضمیف نظامیان است که میراث 
سال‌ها غفلت از سپاهیان بود؛ مکمل اين مسأله فقدان فرماندهان توانا و باتجربه بود. و 
سلماً اطلاع از شیوهٌ زندگی شاه نمی‌توانت روحيهٌ سپاهیان را بالا برد. عم 
شاه‌سلیمان» مریم‌بیگم» پس از از دست رفتن جزایر بحرین (۱۷۱۷ / ۱۱۲۹) شاه 
سلطان سین رابرای سستی و بی‌توجهی به سرنوشت کشور ملامت کرد. او با دادن پول 
هنگفتی به منظور تدارک یک لشکر دیگر برای مقابله با یاغیان, سرمشقی برای دیگران 
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گذاشت و شاه از شرم ناچار شد دربارش را به قزوین حرکت دهد تا سپاهیان تازه‌نفس 
فراهم آورد؛ اما یک بار دیگر سستی بر همه حکمفرما شد: 
سران و ارکان دولت» هر یک به دلیل منافع شخصی پوچ خود و نفاق با دیگران 
چشم خود را برآنچه مصلحت کشور بود بسته بودند. هرگاه کسی می خواصت به 
حرکتی [علیه دشمن| دست زند دیگران عذر آورده و از انجام دادن هرکاری 
جلوگیری می‌کردند. آنان عزیمتشان را به تمویق انداختند و سرگرم خوشگذرانی 
شدند. سه سال در قزوین ماندند و به فروش مناصب و دریافت رشوه سرگرم 
بودند.*۲ 
اففانان به هیچ روی تنها هم‌اية ایران نبودند که حس کرده بودند از هم پاشیدن 
امراتوری صفویه نزدیک است و بخش‌هایی از آن را می‌توان بدرن تلاش بسیار تصرف 
کرد. پترکبیر در تماس نزدیک با گرجیان و ارمنیان و مناطق اقامت آنان بود. تزار در ۱۷۱۵ 
۷ آرتمی پشروویچ ولنسکی بست و هشت ساله را به هنوان صفیر نزد شاه 
سلطان‌حسین فرستاد؛ او می‌بایست یک عهدنامة تجاری با ايران منعقد می‌کر د و به ویژه 
در صدد تغییر راه تراتزیتی تجارت ابریشم به سرزمین رومیه می‌بود که در آن زمان 
ترسط بازرگانان ارمنی از طریق سوریه و ترکیه حمل می‌شد؛ او همچنین می‌بایست تا 
حد ممکن به گردآوری اطلاعات نظامی از جمله اطلاعاتی در زمينة منابع درآمد و 
ارتباطات ایران پردازد."۲ ولینسکی گزارش داد که اوضاع عمومی ايران چنان آشفته و 
روحیهٌ سپاهیان چنان ضعیف و کارآیی آنان به قدری پایین است که کشور را می‌توان با 
یک لشکرکوچک ررسی به آسانی فتح کرد. هم ولینسکی ر هم جان بل جراح 
اسکاتلندی وابسته به هیأت وی» گزارش دادند که شاه سلطان‌حسین ادار؛ُ امور کشور را 
کاملا به وزرایش محول کرده است."" ولینسکی در سفر بازگشت از طریق شیرران از 
شاهزاد؛ گرجی واختانگ که برادرزاده؛ گثورگی بازدهم و برادر کیخسرو - مقترل در 
قندهار -بود پیامی دربافت کرد که پيشنهاد همکاری با روس‌ها را درصورت حمله آتان 
به ایران می‌داد.۲۱ 
این از بخت خوش محمود بود که در زمانی ریاست افغانان غلجابی را برعهده گرفت 
که نه‌تنها دولت صفویه بلکه امپراتوری تیموریان هند نیز رو به زرال نهاده بود. بمد از 
مرگ اورنگ‌زیب در ۱۱۲۹/۱۷۱۷ امپراتوری تیموری به‌راسطه مبارزهُ بی‌امان مدعیان 
سلطنت تجزیه شده بود ر محمود می‌دانست که در صورت تهاجم به داخل ایران به 
سمت غرب. هیچ دلیلی ندارد از نیروهای تیموری در پشت سر و به ویژه احتمال تلاش 


۶ ايران عصر هفوی 


آنان یرای بازپس گرفتن قندهار, ترسی به خود راه دهد. محمود بعد از دستیابی به چیزی 
که شاه سلطان‌حسین تتوانست به دست آورده یعنی شکت دادن اففانان ابدالی 
حکومت قندهار و لقب حسینقلی‌خان را از شاه سباسگزار دریافت کرد. در اواخر 
تابستان ۱۱۳۱/۱۷۱۹ محمود با هدایت نیروبی در حدود ۱۱۰۰۰ تن از طریق دشت 
لوت به کرمان و تسخیر آن شهر بدون برخررد با مقاومت: ماهیت مضحک لقب اعطایی 
شاه را نشان داد.۲ پس از ته ماه اقامت در کرمان؛ محمود با شنیدن خبر قصد کودتا در 
قندهار علیه وی باعجله به آن جا بازگشت. شاه سلطان‌حسین از اين فرصت برای سر و 
صورت دادن به وضع خرد استفاده نکرد. کارهایی هم که انجام شد چیزی مثل مقابله با 
اعراب مسقط بود نه تحکیم مواضم دفاعی در شرق. به‌رضم رنجش فراوان مردم 
پایتخت» شاه همچنان در فزوین ماند و در ۱۱۳۱-۲/۱۷۱۹ توطله دومی به‌منظور به 
سلطنت رساندن برادر تواناتر و لایقتر شاه سلطان‌حسین به‌نام عباس در پایشخت به‌عصل 
آمد؛ این توطثه نظیر توطثه اول در ۱۱۲۷/۱۷۱۵ به شکست انجامید. هرگرنه فرصتی 
برای دست زدن به عملی مثبت از سری مقامات عمد: کشرر به‌واسطهٌ رقابت‌ها و 
اختلافات میان آنها عقیم ماند. اختلافاتی که شاه برای حل کردن یا خاتمه‌دادن به آنها 
هیج اقدامی نکرد. سراتجام در تابستان ۱۱۳۲/۱۷۲۰ وزیر شاه فتحعلی خان داغتانی» 
تصمیم گرفت به برقراری مجدد حاکمیت صفویه در هرات و قندهار اولویت دهد. نقتءةٌ 
ری این‌بود که سپاهیان شاه به‌آرامی و طی مراحلی به‌سوی خراسان پیشروی کنند و 
برادرزاده‌اش لطفعلی‌خان نیز که حکمران فارس بود با نیرویش در طول راه به آنها 
پیوندد. ظاهراً به‌راسطهُ مخالفت محمدحسین ملاباشی "و رحیم‌خان حکیم‌باشی این 
نقشه به‌جایی نرسید. شاه تا اکبر ۱۷۲۰ /ذیحجه ۱۱۳۲-محرم ۱۱۳۳ از ترک قزوین 
امتناع کرد و بعد از آن هم تنها به تهران که در ۰ مایلی شرق قزوین قرار داشت حرکت 
کرد. در دسامبر 7۱۷۲۰ صقر - ریم‌الاول ۱۱۳۳ ملاباشی و حکیم‌باشی با جمل 
شواهدی شاء را قانم کردند که وزیر در حال توطثه علیه جان اوست. شاه زودباور داستان 
آنها را باور کرد و دستور اعدام وزیر را داد؛ اما توطله‌گران که در آرزوی دستیابی به ثروت 
عظیم ادعایی او بودند» تنها او را دستگیر و کور کردند. توطله گران صپس لطفعلی خان؛ 
برادرزاد؛ُ وزیر را توقیف و از مقام حکومت و فرماندهی سپاه برکنار کردند. آتان 
شخصی به‌نام اسماعیل خان را به جانشینی وی گماردند و او را در مقام فرمانده باقیمانده 
سپاهیان لطفعلی خان به‌خراسان روانه کردند. اما اسماعیل خان حتی قادر نبود فرماندار 
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یاغی ترن " را مطیم کند. 

سلطان عثمانی هم مانند تزار گزارش‌هایی از ضمف ايران ر ازهم‌پاشیدگی 
قریب‌الوقوع آن دریافت می‌کرد و در سال ۱۱۳۲/۱۷۲۰ دوری افندی را به عنوان سفیر 
به دربار شاه فرستاد. وزرای بزدل شاه که در سورد هیأت اسرائیل اوری دست و پای خود 
را آنچنان گم کرده بودنده تردیدی به دل راه ندادند که دوری‌افندی برای اعلان جنگ از 
سوی سلطان عثمانی آمده است. آنان که در مورد این نکته اطمینان یافته بودند» ترتیب 
بار یافتن سفیر عثماتی را به حضور شاه سلطان‌حسین دادند. دوری‌افندی در گزارشی که 
متماقب آن به سلطان عثمانی داده. مشاهدات جالبی را بیان کرده است. او نظیر 
ولینکی به بی‌خردی مسئولان وفت دولت صفوی اشاره کرده است؛ همچنین اشاره 
دارد به قلت تعداد کشتکاران که منجر به اين شده بود که بهای گندم: جر و ساير اقلام در 
ایران دو برابر ترکیه باشد. از سوی دیگر در شهرها ثروت فراوان بود و گروه‌هایی از 
بازرگانان مرفه‌الحال بودند که به تولید ابربشم» اطلس و دیگر کالاها اشتغال داشتند. ۲۴ 
بخت با ایران یار بود که نیات سلطان احمد سوم صلح آمیز بود. چرا که نبات پتر کبیر به 
حدس قریب به يقین چنین نبود. ولینسکی بعد از تسلیم گزارش ترفیب‌کننده‌اش در 
۷ / ۱۱۲۹ به حکومت هشترخان گمارده شده و دستور یافت اوضاع ایران را زیر 
نظر داشته باشد و تعدادی از مقامات ارتش و نیروی دریایی روسیه برای نقشه‌برداری 
دقیق از سواحل دریای خزر و تهیه گزارش در مورد راه‌های نظامی گیلان سخت به کار 
پرداختند. در ۱۷۱۹ / ۱۱۳۱-۲ تزاره سیمیون آررامف را به منوان کنسول روانةٌ رشت 
کرد و در ۱۱۳۳/۱۷۲۱ تصمیم گرفت به ایران حمله کند - البته اگر قبل از آن چنین 
تصمیمی نگرفته بود -و دو حادثه را که برای اتباع روس پیش آمده رده بهانه جنگ قرار 
داد! هیچکدام از آن دو حادثه به‌ارادهٌ حکومت ایران روی نداده بود! برعکس هردری 
آنها به‌دلیل عدم تمایل حکومت به‌اعمال حاکمیتش انفاق افتاده برد. به سیمیون آورامف» 
کنسول روسیه در رشت. دستور داده شد به اصفهان برود و به اين حوادث اعتراض کتد» 
اما او فادر نود به شهر برسد زیرا در آن زمان اصفهان در محاصرء اففانان برد. 

در اراخر تابستان ۱۱۳۳/۱۷۲۱ محمود مجدداً از دشت لوت گذشت و همچون بار 
گذشته تعدادی از افراد و چهارپایانش را در گرما و خشکی صحرا از دست داد و در اکتبر 
/ ذیحجهٌ ۱۱۳۳ -محرم ۱۱۳۴ به کرمان رسید. شهر تصرف شد اما حکمران آن رستم 


‌ فردوس امروزی. 
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محمد سعدلو تهاجم افقانان را به ارک با وارد آوردن تلفات زیادی به آنان دفع کرد. تا 
پایان ژانویه ۱۷۲۲ / ربیع‌الاخر ۱۱۳۴ زمزمه‌هایی در صفوف افغاتان درگرفته بود و 
برخی افراد ترک خدمت کرده بودند که به ناگاه اقبال نامنتظره‌ای به محمود روی آررد؛ 
رستم محمدسعدلو درگذشت و جانشین او با دادن رشوه به محمود برای خاتمه دادن 
محاصره. آبروی او را خرید. محمود به سمت یزد حرکت کرد و در آن جا نیز به عقب 
رانده شد. او از آن شهر درگذشت و به صوی پایتخت صفویان, اصفهان پیشروی کرد. در 
پایتخت نظریات متفاوتی وجود داشت. وزیر بر اين اصاس که نیروهای موجود توان 
برابری با افقانان در فضای باز را ندارند. دفاع از شهر را توصبه می‌کرد؛ سایرین حمله‌ای 
فوری را توصیه می‌کردند. شاه تصمیم به حمله گرفت؟ از مان دهقاتان و بازرگانان 
تعليم‌ندیده که بسیاری‌شان قبلا هرگز صلاح حمل نکرده بردنده با شتابزدگی نیرویی در 
ناحيهٌ اصفهان فراهم شد و اين تیروی زار و تزار که تنها با تعدادی سپاهی منظم از هنگ 
فلامان و تعدادی جنگجری فراهم شده از میان قبایل تشکل یافته بود برای مقابله با 
محمود به سمت گلون آباد درحدود ۲۹ کیلومتری اصفهان رفت. به واسطهٌ اختلافات ین 
فرماندهان مشترک» یعنی وزیر و والی عربتان اگر اين سپاه رنگارنگ بختی برای 
پیروزی داشت آن نیز از بين رفت. تاکتیک‌های جنگی بیجای فرماندهان هملیاتی سپاه 
صفویه و ثبات قدم سرفرمانده سپاهیان محمود. امان‌الله‌خان, شکست احتمالی افغاتان 
را به پیروزی بدل کرد. محمود می‌توانست در همان روز ۸ مارس ۱۷۲۲ / اول 
جمادی‌الاخر ۱۱۳۴ وارد اصفهان شود اما به اشتباه تصور کرد که نیروهای ذخیره 
صفوی در اصفهان وجود دارند که به مقابله با وی فرستاده خواهند شد. 

بدین‌سان رنج و عذاب طولاتی اصفهان آغاز شد. افغانان که تعدادشان کمتر از آن بود 
که خطر حمله به شهر را پذیرنده به محاصر؛ آن خشنود بودند. در داخل شهر شاه در 
دست گروهی خیانتکار از سازشکاران قرار داشت. در اوایل ژوئن / شعبان -رمضان 
سپاهیان والی لرستان؛ علمردان‌خان» به نقطه‌ای به فاصلة فقط ۶۴ کیلومتری در 
شمال‌فرب اصفهان رسیدند و در خواست کردند شاه سلطان‌حین به نفع برادروش 
عباس کناره‌گیری کند. شاه اين درخواست را رد کرد: اما پسر صومش طهماسب که 
همچرن پدر ضمیف و نالایق برد» از ميان خطوط اففانان عبور داده شد؛ لکن طهماسب 
به جای الحاق تیروهایش به علیمردان‌خان به قزوین رفت و خود را شاه‌طهماسب دوم 
خواند و جز این نیز کار دیگری نکرد. در پایتخت قحطی شدیدی حکمقرما شده بود؛ 
مردم گربه سگ. موش و حتی گوشت انسان می‌خوردند؛ هزاران جسد در حال فساد 
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خیابان‌ها راسد کرده بود. سرانجام در ۱۲ اکتبر ۱۷۲۲ / ۱۲ محرم ۱۱۳۵ پس از شش ماه 
محاصره. شاه‌سلطان‌حین شهر را بدون قید و شرط تسلیم محمود کرد. گفته شده که 
طی محاصره شهر حدافل ۰ تن از گرسنگی و مرض از بين رفتند. محمود در ۳۵ 
اکتبر / ۲۵ محرم ۱۱۳۵ وارد اصفهان شد و بر تخت نشست. مدت بیش از نیم قرن بود 
که بنیادهای سیاسی نظامی و اجتماعی دولت صفویه بی‌وقفه در حال فرسایش بود؛ 
سرنگونی آن؛ هنگامی که فرارسید. تنها به ضربهٌ مختصر حدود ۲۰۰۰۰ اففان احتیاج 
داشت. 

اگرچه اففانان دیگر فرمانروایان اسمی ایران بودند» اما هرگز موفق نشدند سروری 
خود را بر کل کشور محقق سازند و برای چهارده سال افراد خاندان صفوی موجودیت 
سایه‌واری را در نقاط مختلف شمالی ايران حفظ کردند. طهماسب دوم شاه پوشالی» از 
قزوین بیرون رانده شد وبه تبریز عقب نت اما پس از وی مردم فزوین» خود اففانات را 
نیز از شهر بیروت راندند. اين امر به خوبی آشکار می‌کند که با یک رعبری صادقانه‌تره 
استوارتر و تواناتر چه‌ها که به دست نمی آمد. محمود که از وفوع شورش مشابهی از 
سوی شهروندان اصفهان بیماک شده بود به کشتار بیاری از صاحمتصان و نجبای 
بلندمرتبةُ ایرانی و نیز نزدیک به ۳۰۰۰ تن قراول قزلباش دست بازید. اين عمل باز 
ماهیت متزلزل سلطه افغانان را بر ايران به روشنی نشان می‌دهد. در فوریهُ ۱۷۲۵ / 
جمادی‌الاخر ۱۱۳۷ با رسیدن گزارش‌هایی به محمود مبتی بر فرار صفی: یکی دیگر از 
پسران شاه سلطان‌حسین از اصفهان: وی مجدداً بیمناک شد و دستور قتل هام همه افراد 
دودمان سلطنتی صفویه را به استخنای شاه سلطان‌حسین و دو شاهزاد؛ جوان صادر کرد؛ 
حداقل هجده تن از افراد دودمان سلطنتی در این کشتار از بين رفتند. دو ماه بعد محمود 
طی کودتایی به نفع پسرعمویش اشرف سرنگون شد و اشرف در ۲۶ آوریل ۲۳/۱۷۲۵ 
شمبان ۱۱۳۷ شاه خوانده شد. رفتار محمود چندی بود که غیرقابل پیش‌بینی شده بود و 
خودش در مرز دیوانگی به سر می‌برد. برخی منابع برآتند که وی از جذام رنج می‌برد؛ 
دیگران اظهار می‌کنند که فلج شده بود. لکن بر اساس اوصاف علائم یمای محمود که 
در یادداشت‌های کرومینسکی آمده به احتمال فریب به یقین وی در زمان سرنگونی در 
مرحله پ شرفت سفلیس درجه سه * بوده است.*" محمود مدت کوتاهی پس از کودتا در 
بت و ثش‌سالگی درگذشت که يا به مرگ طبیمی بود و یا به فرمان اشرف خلاص 


۵ بدتوین نوخ مفليسي. 
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شلده بود. 

آنگاه که اهالی اصفهان با شدائد محاصرء اففانان دست و پنجه نرم می‌کردنده تزار پتر 
کبیر در ژوئیه ۱۷۲۲ ۳/ شورال ۱۱۳۴ با سپاهی عظیم مرکب از ۱۰۰۰۰۰ تن در 
هشترخان به کلتی نشست و در ساحل فربی دریای خزر در ترکی *" پیاده شد. طی 
پیشروی به سست جنوب در طول ساحل, سپاهیان تزار از گرمایی که به آن عادت 
نداشتند رنج می‌بردند و بسیاری‌شان از گرمازدگی تلف شدند. تزار در سمت جنوب تا 
دربند در حدود ۲۴۰ کیلومتری نقطه‌ای که در ساحل پیاده شده بود پیشروی کرد اما 
کمبود تدارکات. آفاز زمستان و مخالفت حکومت هشمانی با عملیات پتر: او را وادار به 
بازگشت کود. با توجه به اينکه او در حدود یک‌سوم کل نیروهایش را از دست داد تيجة 
اين عملیاث ناچیز بود. 

قبلا دیدیم که افزایش مبارزه‌جویی علمای شیعی طی سلطنت شاه سلیمان و شاه 
سلطان‌حین به تأکید بیشتر بر ريشه کنی زندقه انجامید. شاید اين مبارزه‌جویی افزایش 
یافته سهمی در شورش کردهای سنی در ۱۷۰۴ / ۱۱۱۵۶ داشته است. اما یشترین 
نشار ناشی از آزار مذهبی را اقلیت‌های فیرمسلمان متحمل می‌شدند. شاه سلطان ین 
ترغیب شد تا فرمانی برای تغییر مذهب اجباری زرتشتیان صادر کند و بسیاری از 
یهودیان نیز وادار به قبول اسلام شدند. اقلیت‌های مسیحی که به طور عمده شامل ارامنة 
وابته به کلیسای ارمنی می‌شدند مورد آزار کمتری قرار داشتد اما قانونی که یک 
بهودی يا مسیحی مامان شده را در طلب‌کردن اموال بستگانش محق می‌دانست و در 
زمان عباس اول تصویب و از سوی عباس دوم دوباره برقرار شده بود گهگاه اجرا می‌شد. 
به نظر نمی آید شاه سلطان‌حسین شخصاً با مسیحیان خصومتی داشته: اما رهبران 
مذهبی که آنچنان نقوذ زیادی بر وی داشتند و به ویژه محمدباقر مجلی ملاباشی 
دربار: و نوه‌اش میرمحمد حسین خاتون‌آبادی (متوفی به سال ۱۷۳۹ / ۱۱۵۱) که 
صاحب بعدی این مقام بود» وی را ترغیب به صدور فرمان‌های غیرمنصفانه و 
تعصب آلود می‌کر دند. 

اگر یآمدهای اين سیاست برای آراهش داخلی و رونق کشور صفوی وخیم بود؛ 
عواقب آن در ارتباط با روابط ایران با قدرت‌های خارجی: بالقوه فاجعه‌بار بود. همانطور 


* در من کتاب ۲ نرشته شده که باید اشتباه چاپی باشد. 
وه ۲۵/۵/۲۵ آبادی وافع در شمال ابالث دافشتان. 
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که پیش از اين گفته شد. سلطان علمانی احمد صوم (۱۷۰۳-۳۰ / ۴۳- ۱۱۱۵) 
فرمانروایی صلح‌طلب بود. دوران سلطنت ری «عصر لاله» نامیده شده است و آخرین 
دررة شکوفایی در دستاوردهای هنر عثمانیان در معماری؛ تقاشی» مینیاتور» سفال‌سازی 
و نساجی است. وزیر اعظم ری. داماد ابراهيم؛ حامی سخاوتمند ادب و هنر بود و اولین 
دستگاه چاپ را در استانبول دایر کرد. سیاست وی در مورد ایران مبتنی بر عدم دخالت 
و درستی بوده اما به ار و سلطان فشار فابل‌ملاحظه‌ای رارد می‌شد تا به کمک جمحیت 
منی شیروان و داغتان که از آزار مذهبی شیعیان بی‌نصیب نمانده بردند بشتابند. 
امضای عهدنامة باسارووتی با اطریش و رنیز در سال ۱۷۱۸ / ۱۱۳۰ خیال ترک‌ها را از 
جانب غرب آسوده کرد و گسترش‌طلبان " ترک را ترغیب کرد به منظور بازپس‌گیری آن 
نواحی شمال‌فربی ايران که طی سلطنت سلطان محمدشاه به تصاحب عنمانیان درآمده 
بوده به تبلیغ در اطراف اقدام نظامی علیه ایران پردازند. 

پس از سقوط اصفهان به دست اففانان در اکتبر ۱۷۲۲ / محرم ۰۱۱۳۵ طهماسب دوم 
فرستاده‌ای به باب عالی فرستاد و برای دفع افغانان غاصب درخواصث کمک کرد. وزیر 
اعظم جواب داد که اگر طهماسب کليةٌ نواحی مورد ادهای علمانیان را به ايشان واگذارد 
ترک‌ها به وی برای بازپس گرفتن بقیه ایران کمک خواهند کرد. اين شرایط؛ با اندکی بیش 
و کم. دقیقاً همان شرایطی بود که پتر کبیر به طهماسب پیشنهاد کرده بود. قدرت‌نمایی 
روسیه در نواحلی ساحلی خزر در ۱۷۲۲ / ۱۱۳۴ هشدار سختی برای استانول بود و 
در حالی که احتمال جنگ بین ررسیه و ترکیه تشدید یا تضمیف می‌شد کورانی از 
فعالیت‌های دیپلماتیک در جریان بود. حاصل اين وفایع عهدنامهٌ روس و عثمانی برای 
تقسیم نواحی شمال فرب ایران در تاربخ ۲۴ ژوئن ۱۷۲۴ / ۱۳ شوال ۱۱۳۶ بود. ۲ 
تجزیه ایران عمر کوتاهی داشت. در ۱۷۲۳ / ۶- ۱۱۳۵ شش گردان روسی در گیلان 
پیاده شدند و نیروی روسی دیگری باکو را تسخیر کرده اما مرگ پتر کبیر در ۱۷۲۵ / 
۷ به معنای پایان سیاست‌های توسمه‌طلبانة روس‌ها برای زمان حاضر بود و به 
تجارزات ترکان به اراضی ایران بعد از سال ۱۷۲۶ / ۱۱۳۸ نیز تادرخان (نادرشاه بعدی) 
پایان داد. 

اشرف در ۲۶ آرربل ۱۷۲۵ / ۲۳ شمبان ۱۱۳۷ جانشین محمود شد. قلمرو او 


» 1۳0۵0790 کی که طرفدار انفمام ارامی‌ای به کشورش است که قبلا به دست حکومتی خارجی از 
آن ستنزع گشته و یا از نظر فرهنگی واپسته به کشورش می‌باشد. 


مشتمل بود بر مرکز و جنوب ایران: ولایت میستان و بخش غربی خراسان! اما افغانان در 
واقع فقط مراکز شهری عمد» در آن مناطق را در اختیار داشتتد. اشرف که به واسطة قتل 
پدرش به دست محمود به طور کلی با وی کینه می‌ورزید» دوران سلطنت خود را با اعدام 
همه حامیان اصلی محمود آغاز کرد؛ سپس برای تضمین مصونیت هرچه بیشتر مقامش: 
آن دسته از صاحبمتصبان افغانی را که وی را به تخت نشانده بودند به قتل رساند و برادر 
خود را کور کرد. سپس کوشید شاه مخلوع صفوی. شاه سلطان‌حسین, را با پيشنهاد 
بازگر داندن سلطنت فریفته و به قتل رساند؛ شاه سلطان حسین عافلانه از اين دام پرهیز 
کرد و با پيشنهاد ازدواج دخترش با اشرف آن را ختشی کرد. اشرف که اطمیتان یافت 
خطری از جانب شاه پیشین متوجه‌اش نیست. کوشید به اصطلاح شاه طهماصب دوم را 
فریفته به ملاقات با خود بکث‌اند؛ اما بعضی از نجبای وفادار ایرانی؛ که معاقب آن به 
فرمان اشرف اعدام شدند. به طهماسب در مررد نیات اشرف هشدار دادند. سیس 
اشرف به مقابلهٌ با طهماسب شتافت و افرادش را در نزدبکی تهران غافلگیر و تارومار 
کرد؛ طهماسب به مازندران گریخت و سرانجام فتحملی خان امیر قزلباش یله قاجاره 
در آن جا به او پیوست. 

در ۱۷۲۶ / ۱۱۳۹ عنمانیان با بهرهگیری از عهدنامة ۱۷۲۴ / ۱۱۳۶ با روسیه. با 
نیرویی مرکب از ۶۰۰۰۰ نفر سپاهی و ۷۰ توپ تحت فرماندهی احمدپاشا در داخل 
اراضی شمال غربی ايران پیشروی کر دند. اشرف که جلوی پیشروی ترکان را ین قزوین و 
اصفهان گرفته بود آنان را مررد حملات روانی قرار داد. او چهار ملا نزد احمدپاشا 
فرستاد تا از او پپرسند چرا عزم جنگ با همکیشان سنی خود را دارد « که احکام و تعالیم 
حقه همان دیانت را در برانداختن دولت شبعه رافضی پیرری می‌کننده.۲۷ احمدپاشا به 
اعتراض گفت که فقط دسترر سلطان را اجرا می‌کند. اما تلیغات اشرف مرجب شد که 
بسیاری از سپاهیان کرد و برخی سپاهیان ترک قوای احمدیاشا ترک خدمت کنند. 
احمدپاشا پیش از آنکه نیروهایش بازهم کاهش یابند با شتاب به اشرف در نزدیکی 
همدان حمله کرد اما ترک خدمت ۲۰۰۰۰ سوارکرد دیگر و امتناع بسیاری از سپاهیان 
ترک وی از پیشروی» در ۲۰ نواسر ۱۷۲۶ / ۶ ریم‌الاخر ۱۱۳۹ به تارومار شدن کامل 
قوای ری به دست اشرف انجامید. اگرچه پیروزی اشرف از جملة عواملی بود که در 
۷ / ۱۱۳۹-۴۰ به شناسایی وی به عنوان پادشاه ايران از سری باب عالی انجامید. 
اما ایرانی که وی بر آن حکومت می‌کرد ایرانی به دو تیم شده بود. در واقع اگر طهماسب 
دوم حاضر شده بود عمل اشرف را انجام دهد؛ یعنی تمامی نواحی قفقاز ایران و شمال 
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غربی ایران را به عثمانیان واگذارده قلمروی که می‌توانست بر آن حکومت کتد تفاوت 
چندانی با ایران تحت فرمان اشرف نداشت. 

طهماسب که در وجرد نادرخان افشار قهرمان جدیدی يافته بود تا جانشین 
فتحعلی خان قاجار کند؛ در ۱۷۲۹ / ۱۱۴۱-۲ مورد نهاجم مجدد اشرف قرار گرفت. 
اشرف طی در جنگ از طهماسب و تادر شکست خورد و در نوامبر ۱۷۲۹ /ریم‌الاخر - 
جمادی الاول ۱۱۴۲ پایتخت خود اصفهان را ترک کرد اما نزدیک شیراز باز درگیر جنگ 
و متحمل سومین شکت شد. خود اشرف به سمت فتدهار گریخت اما در راه و احتمالا 
به دست دسته‌ای از سپاهیان افقان که از صوی برادرض حسین از فندهار روانه شده 
بودند کشته شد. مرگ او در دور؛ هفت‌سالهٌ فترت اففانان را در ايران پایان داده دوره‌ای 
که طی آن کشور به دامان هرج‌ومرج سقوط کرده بود. نادرخان در ۱۶ نوامیر ۱۷۲۹ ۶ 
جمادی‌الاول ۱۱۴۲ وارد اصفهان شد و با به تخت نشاندن طهماسب دوم سلطنت 
صفویه را دوباره برقرار کرد. (شاه سلطان‌حسین بی آزار قبل از نبرد اشرف با احمدپاشاه 
به فرمان اشرف یه قتل رسیده بود زبرا احمدپاشا اعلام کرده برد در نظر دارد شاه مخلوع 
را به سلطنت بازگرداند.) نادرخان در نظر نداشت مللهُ صفویه را برای همیشه برقوار 
سازد. در اوت ۱۷۳۲ / ربیع‌الاول ۱۱۴۵ تادر طهماسب دوم را به نفع پسر هشت‌ماهة 
طهماسب به نام عباس خلع کرد و عباس به عنوان شاه‌عباس سوم تاج بر صر نهاد. اما 
حتی نیابت سلطنت نیز توانت مدت زیادی نادر را راضی نگاه دارد و در ۸ مارس 
۶ ۲ ۲۴ شوال ۱۱۴۸ خود به عنوان نادرشاه و ارلین پادشاه سلسلهة انشاریه 
تاجگذاری کرد. سل لهُ صفویه که از ۱۷۲۲ / ۱۱۳۵ تنها اسمی از آن باقی بوده دیگر 
حتی اسماً هم وجود تداشت. میرزا عبدالحسین ملاباشی در آستانة تاجگذاری نادر 
صرش را از دست داد زیرا تصادفاً شنبده شد که می‌گوید «همه طرفدار سل صفویه 
هستنده. گرچه دولت صفویه به عنوان یک واقعیت سیاسی نابود شده بود؛ نهادهای آن 
به اندازه‌ای نیرومند و اعتبار آن به اندازه‌ای زیاد بود که کنار رفتن شبح آن نیم.قرن به درازا 
کنید و سرانجام جز در زمانی که آخرین پادشاه دست‌نشاند؛ صفوی به نام اسماعیل 
سوم در ۱۷۷۳ / ۱۱۸۶-۷ درگذشت. ناپدید نشد." پس از دوره‌ای از جنگ‌های 
داخلی زیابار میان دو جناح رقیب زندیه در جتوب و قاجاربه در شمال. در 
۲۰۹-۵ قاجاربه. یعنی «آخرین قزلباش‌هاه؛ «میراث سلطنت مستبدانةً 
صفویه را تحت نامی جدید احیا کردنده."" از بخت بد قاجاریه؛ آنان وارث دستگاه 
حکومتی‌ای بودند که کلیدهای آن یا به دور انداخته شده و با گم شده بود. 


یادداشت‌ها * 


5 خداوندگاران اردییل 


. رل والتر هیندس» «تشکیل دولت ملی در ایران, حکومت آق‌قویونلو و ظهور دولت صفوی» 

ترجم؛ کبکاوس جهانداری (بهمن ۱۳۴۶ -نشربة کمیسیون معارف): ص ۳و ۱۶۱-م. 

. یا آژان: منطفه‌ای در آذربایجان -م. 

. ابومنصور شرف‌الدین مسلاذبن وهسودان از امرای سلسله معروف به وهسوداتیان یا روادهان که بر 

احیه‌ای شامل بر طارم. شمبران. تبریزه مراغه. و گنجه حکرمت داشتند. امارات مملان از ۴۵۰ نا 

۱ ق. بوده است مه 

. این روایث صفوةالصفا است؛ سلسلة‌النسب صفویه که دیرتر تألبف شده. نام پسر قطب‌الدین وا 

صالح ثبت کرده است و امین‌الدین جبرائیل را نو؛ وی می‌داند. صفوةالصفا همچنین نام 

قطب‌الدین را ابویکر ذکر می‌کند نه ابوالباتی احمد. بیاری از منایم صفویه بدون هیچگونه 

توضیحء شوراهد متناقضی در اين مورد ارائه می‌دهند. 

ارتاد و ابدال به ترئیب در مرتبة سوم و پنجم سلنه مراتب اولیای صوفیه (رجال‌الفیب) قرار 

می‌گیرند. اين رجال که «بر عوام ناشناخته‌اند با نفوذ نیرومندشان در حفظ نظام هصتی سهیم 

همتنده ر. لد ,۵۱ ,۵0 204 ,صعلوا اه دا0ممملمروع چا قحلم ملدنایه ,۵0۱۵2۲ .۱ 
2 عه 0 ۲۵۵۵4 946۳۵۵۵ هم ,1960 صملنه۱ مه مه۵جه) ۱۰ 

شیخ حسین پر شیخ ابدال پیرزاد؛ زاهدی. سلسلةاللسب صفویه (برلین ۱۳۴۳ ق. انتشارات 

ایرانشهر): ص ۱۷ - م. 

. رفص عبادی صوفیان که عالاً با موسیقی همراه است ر هدف از آن به وجد آمدن خلهگوته 

رفصنده می‌باشد. 

. اسلسةاللسب. می ۸4۴] هنچنین ر. لك. 

۲۵۰۵۵ مج انقجها منعتگ ۵اانگ هع ۱ اه ص0۵ و۲۳ ,روتیعت ٩۳۸‏ 

6۵5 فاصنا( ممف دم اه اهنا تمطدادانمدی 


» کلیذ مطالب انزوده شده در میان دو فلاب [...] با آنها که با -ع. مشخص شده از مترجم است. 


لّ 
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[سللهاللسب» س ع۶د] همجنین ر. ك. 
۰ ۲۳۵۳۲۴۰ ۵اه یه پووبو ٩‏ 
۱ مع/ ها .۲ معقجطه۲ طق(8 اه موامظ فا عا جنگ اهوم ۲۵۵ جوتمزه .۸۲ 
.8 (0974) 
برای توضیح مفصل در مورد مقبوهُ اردبیل ر. ل. به اين مفاله و مقالةً بعدی آن که باز توسط مورتون 
نوشته شده. در ,39-68.مم, (1975) الا م۱ 
چم وه اهب 0* , پمه هگ 


. سلسلةالدسب. ص ۲۲: 
. صیورغال: «زمین یا عواید زمین که به جای حقوق یا به عنوان مستمری به کسان بخشند». 


0۰ ۱955 600۵۵) م۵ جر اعد ۵مد تمملومها ,دماصاصیا ۸۱۹5 
[اين کتاب به فارسی نرجمه شده: ا.5. س. لمبشرن. مالک و زارع در ایران, ترجمهٌ منوچهر امیری 
(چاپ درم. ۱۳۴۵- بنگاه ترحمه و نشر کتاب): و تعریف فوق از سیورغال در ص ۷۷۳ این 
ترجمه آمده است.] 

۵ ادها جداطجعا کجه ‏ کهجج۵/۵(۵ 0 پومیوق 


آص ۰ ترجسه فارسی] 


. همان‌جات م. 
+ سلسله‌السب: مصص ۵ سم. 
. سید احمد کرری. «باز هم صفویه» مجله آیتدی مجلد دوم: شمار؛ ۱۱ (اسفند ۰۱۳۰۶ تهران)» 


ص ۸۰۶ 
(1958 جمشممصوی۱۷) تلا ۲0۵ ۵( ۲27 ,۱۱۳0 


.شیخ حسین پسر شیخ ابدال پیرزادة زاهدی: سلسلقالنسب صفویه (برلین ۱۳۴۳ ق. اتشارات 


ایرانشهر). می ۴۸. 
ملیف ولا را در روا الک ار ۱ 
۷۰ مه فصت :«اسطاه۳۵۲) 189-90 .وم ,۱945 صمفعما) 
من روایت میتورسکی را کمی اصلاح کر دهام. 
اثر فوق برگردان انگلیی تلکوةالملوک توسط مینورسکی است. این کتاب شامل ترحمة 
انگلیسی تلکرةالملوک» متن فارسی آن و توضیحات مفصلی در مورد دورهُ صفویه می‌باشد. كلية 
نقل فول‌های مژلف کتاب حاضر از اين اثر مربوط است به توضیحات مینورسکی (به جز یک 
مورد که در جای خمود توضیح داده شده است) و بنابراين در برگردان فارسی کتاب حاضر. متن 
انگلیی ترجسه شده است. 


لازم به توضیح است که هم تذکرةالملوک و هم ترجمهٌ فارسی توضبحات مینورسکی در ایران 


10 


11. 


14. 


18 


۶ ابران عصر صفری 


چاپ ده که مشخصات آنها در زیر آمده است. اما متأسفانه بر هیچکدامشان دسترسی نیافتبم: 
الف. تذکرةالملوک:به کر شش محمد دبیر سیافی 

ب. سازمان اداری حکومت صفوی, نحقیفات و حواشی تملیفات استاد مینورسکی بر کتاب 
تذکرةالملوک. ترجم؛ معود رجب‌نبا (نهران ۱۳۳۴ ش. -انجمن کتاب) 

برای اطلاعات بیشتر در موزد تاریغ شاه‌اسماهیل ر. 2. 

الف. ادوارد براون. تاریغ ادبیات ایران. ترجمٌ رشید یاسمی ج ۴ (چاپ سوم. نهران ۱۳۲۵ - 
کنابخانه ابن‌سینا): ص ۵۶ زیرنویی 1. 

ب. فالم‌آرای شاء‌اسماعیل (موّلف نامعلوم)؛ با مقدمه و تصحیح و تعلیل اصفر متتظرصاحب 
(تهران. ۱۳۴۹ - بنگاه نرجمه و نشر کتاب)۰ ص ۳۰ (از مقدمه مصحح).] 


. سلسله‌الشست. ص ٩‏ ۴۸ - م. 


مهاجه ,رومبع6 ۳۲ با 4حصامحه؛) تعقدطة رح ۸2 ۲۵20 زطوجت ۸ و20 عمل‌جدباها ‏ 
,(1978 ,۵۵۱0۱۵۵۵ مقانم0) صام 2 2۵ مه رد۷ و2 ۵ وفترمی ووهاء۲ 

فمهطه «لجوای مه ها ۱۵۲۵۵ وود رده 6۳9۵۵۲ ۱۵2۵ .اجب 
[اين کناب ترجمهٌ انگلیی سیوری از اصل فارسی است: اسکندرییگ منثی. تاریخ عالم‌آرای 
عباسی. ۲ ج در یک مجلذ (چاپ سنگی. ۱۳۱۴ ف... تهران)؛ در کلیه نقل‌قول‌های موّلف از کتاب 
فوق به اصل فارسی رجوع شده است.) از اين پس يا نام عالمآرا از آن باد خواهد شد.) 


. متظور از » کناره در این مورد جمعیت مسیصی سرزمین چرگی‌ها (فرفیزستان)۰ گرجستان ۳1 


شیروان است. [چرک‌ها از قبابل قفقاز و در ثمال‌غربی ففقاز مجاور دریای سباه ساکن بودند. 

امروزه فوفیز خوانده می‌شوند.] 

له لمه۵اءک مه 0 تما 0 ول مه تاجن و60 قدصم داوم ۷ ۰ 
4 95 7 ,دعنقتاگ صمت‌بل۸ تجح لص02۳ 


. 0۵/008 2۵0 در اغلب ترجمه‌های فارسی: کالو پوآنس -م. 
عالمآرا ص ۱۴. 
ال مآراه ص ۱۵. 


م0 ۵ج هادجهمج(۱ منماها سهطهالان8 ,نوچ ۲۰ ,جکمه۷۷ 6 صاول : 
۰ ,ع,(1978 

۵۲ ۱۱ ,۲۲۵۲ اه 0۵ ما :مک ها2۵ ۱۱ پمعطدنچت ۵ دلووینگ ,۳۳/5۵۶۲ : 
.۰ م, (۱984) 2 ,علها 

[به کناب فوق دسشرسی نياقنیم تا منبع اصلی این نفل‌ترل را يابيم. اما منن نقل شده از منبع زیر 
است (هالم‌آرای شاه‌اسماهیل (بدون نام مولف). با مقدمه ر تصحیح و تعلیق اصفر 


یادداضت‌ها ۲۵۷ 


منتظرصاحب (تهران ۱۳۲۹ ش,. -بنگاه ترجضه و نشر کتاب)؛ ص ۲۰ -1۹:] 
۱ هر در نقل قول از کتاب پیشی‌گفته که به آن دسترسی نیافتیم نا منبع اصلی آنها را بيابیم» اما منن‌های 
نقل شده را در عالم‌آرای شاه‌اسماعیل یافتبم عالمآرای شاه‌اسماهیل» ص ۳۲ --م. 
۲ ترجمه انگلیسی مینورسکی از تذکرنالملوک. ص ۱. 
۳ کسانی که مایل به پیگیری اين نظریه هستند. می‌توانند به این مفالةٌ من مراجعه کنند: 
الا .جدلدا ۵6۶ (ادعاگ ۵ابعلدگ مدا ما ممایممکجه1 حصدالهاالهاه۲ من مجمناهما/۳۵ وجومک* 
۰و2 .عم.(1979) 
۴ من تحریف‌شده: عبارت رسمی مسلمانان است برای اظهار ایمان: «لاله الاالله». 
.2 .۱972 مه ملتصلیگ مها که م09 ۵ زنیمهجنه/۱ ۸۸ امدامنل( :36 
وج اصامدابن له اممجاعک وضا ان ما6 ها ,۳ مها طقداه اه افو و بولوبممال( ۷ 36 
942 ۷ ,دما0ک معه‌ل۸ 
نیز رحوع کنید به آثار مختلف ت. گنجی 6679193 ۲۰) در اين سورد. 
,جممو۳04 ۱۸۵6 فجه :26۵ ,(1951 ممکصی) معع۵ 0صد اونا80 ,۱۵۵ ,۸6۲۵۵ 37 
۵۰ .۱۱۵۵ ۷۵۱ :68 ۲,۱۵شایجت؟ مامنیم 
هام فصو :63( ,(۱97۱ 6۹۵۵) ادا ۱۱ 0۳۵۵۴ آنگ 7۵ ,جماوطل۲:۳ بمعمدمو.ل .39 
ی 
۰ ۵ ادمهتماا 39 
۰ ۱072.۴ جمامه2) جهلوا له دهزنلده تمه ولعوت/ .40 
۰ ,۱873۲ (#0جما)) بشماممگ اپنانله۱ ,ملد ما عحعلاهمه۷ا ان واوبجم[ .4۱ 


۲. سلطتت شاه‌اسماعیل اول 


تصرالله فلسنی. زندگانی شاه‌عباس اول» جلد سوم (دی ۱۳۴۵ - انتشارات دانشگاه تهران) ص 
۱ همچنین در اثر زیر نقل شده است: 
ما0۱ مفاصت و۱ ۵ له‌یجایی ۵ج مهاب دول 2500 ۵:۸ همق ۴ 
۰ ۵۰ ,۱1972 امه(۱9۵) وصتومه.ل حصاندجت ,۵۵ ,ات6 له 
۴ کل نقل‌فولهای اين پاراگراف از اثر زیر است: 
۵ 0 و0۵۵ ۲۵۵" رممیگ 6۱۸ ممق .73-740 هاما ,3248 ۵۲ ۸6۰ دنا عناق 
01و (۱950) مامه :6۰0 ممکجما اه بوادیه دنا تملولارانجمت "وشات ندلگ رانمع 
(نقل شده از عالم‌آرای شاء‌اسماعیل؛ ص ۶۰.] 
و و1اانامت) ۷۵۵۰ 2 ,صلها آه پوملد!۲ مومت صامنهع تا لمک پممنهگ ۴۰ .3 


۸ ابران عصر صفری 


16 
1۶ 
۷ 


۰ 


:0 ما لدب 
٩۱۵۵0۳, ۱( ۴‏ ۵ اعد فط ۱۰ م۵ا۵0۵0۵ع۲ «مانماالمای جن وجوزا 0۵۵ ۵۵۵" ,بجمبو5 ۵۱۸ 
717 الا .ملوا 
همچنین ر. ك. 
۰ ۷۵ ,(1967 ۵0فا ۷۵۷۰ 3 ممتاله۵ مفنومی و اه بید/۲/۵ 7۳۲۵ ,رواهاه؟۲] جه‌ها 
[کتاب فوق از روی برگردان انگلیی آن به فارسی ترحمه شده: لثرن نروتسکی. تاریخ انقلاب 
روسیه, ترحمه سعید باستانی» ۳ ج (جاپ ارل: تهران ۱۳۶۰ م شوکت نشر فانوا)] 
ترجمهٌ انگلیی مبتورسکی از تذکرةالملوک: ص ه۸د۱. 
۰ ,(181۱5 ما .۷۵ 2 ,عنممع له پمماوتبا 
[اين کاب به فارسی ترجمه شده: سرجمان سلکم. تاریخ ایران ترجمه میرزا اسمعیل حبرث. ۲ ج 
در یک مجلد (مه ۱۸۸۶ بصثی؛ و کنابفروشی سعدی در تهران). (اين کناب به تازگی تجدید جاپ 
شده است».] 
ر.ل. به مقالة من تحت عنوان ۱ افقتالتلان. در داثرةالسمارف اسلام. 
سلیم اول سلطان عشمانی. مورخان ترک وی را «باووزه (برند؛ ناطع) و اروپائیان ری را درتده 
(مه۴۵۱۵۵۱) لقب داده‌اند. در اين کناب لقب ۵8۳۰ را برای وی آورده که «عبرس» ترجمه شده 
است - م. 
اله۱ ۷۵۱ ,۱057 0۹07۵) اجه وا 0ص بداعنگ عنصصاها ,و80 قاوتع۳ شمه ۲۵۵۵۵۵ 
22989 


۵3۰ ,(1971 0007۵) جعلع! ج صعل0۳ لگ 7۳0 ,نعطوه/۲(۳ بمممممول . 
۵46 ۵ ادا ۵ اما ما پجییین ملع که ممالااامفجم6 ۳۳۵۵۹۵۵۲۵ . 


۰ , (1956 ممفوما ۱000 ها ۵۵ ها مصوو] مه رصیق جصلدیه نا .. 
۰ ,2 ۷۵۱۱۵۵۲۱ ,وصین86 همع انح . 
۰ "و اسف موم" زود . 


عالمآرا: مس ۳۱. 

واژ؛ ترکی به معتای «سپاه نوین4. 

نقل شده در 62 .2 ,۱879 ممتجم) راومه ۲۱۵ ,دلده2 ج| مصهتاومه۷ ۵۲ ۵۵/6[ 

۰ اجه ما دلصو۲ مصالها ان مج۵ ۸ ۱۱ .6۱ .۵ ,نیم۴۳ دا ۳۲۱۵۵۱ مجوح معزمصی) 

اه واصه7 وج ,یوج مامت بدا ما مه ما۵۵ و۵۵۵۵ 1۵9 جع 150 دح 
۳ و۱ ومعتامد۷ 
102۰ .عم ,۸۵۵ 


16 


19 


۲۵٩ یادداشت‌ها‎ 


۰ 6۳ ها ."مایت لوق ۵ .ب منمقق" ماعباین .بمدنصو ,8۸۸ 20 
۰ 2۵00 ۵۵۲۵ .21 

۲ دوالقدریه. سلسلة کوچکی از نرکمانان که از اواخر فرن هشتم هجری تا قرن دهم ٩۲۱(‏ - ۷۸۰ 
ق.) در مرعش و حوالی آن حکوست می‌کودند و مرکز آنان در البستان بود -م. 

۳ «جنگ جالدران». مجله دانشکد؛ ادبیات تهران شمار: ۰۲ سال اول. (دی ماه ۱۳۳۲). ص ۱۲۱. 

۴ از این سلسله در زبان فارسی نحت عنوان «گورکانیان هنده با «بموریان هنده و در زیان انگلیسی 
تحت عنوان »مرلان کیره (۷6۵ ۵۳۵61 ۲(۵) باد می‌شود. در ترجمه. از این سلله با عنوان 
«تبسوربان هنده نام پرده شده است ح م. 

موه تنامه: ۵۵ رمهیه؟ 25 

۶ قل‌قول بالا رجمةٌ متن کتاب است. در نسخه‌های عالم‌آرا که در دسترس برد («نسخة خطی. 
چاپ ستگی. نهران ۱۳۱۴ ق.:: و «چاپ دوم تهران خرداد ۱۳۵۰ - موس انتشارات امپرکبیره 
که مأخذ آن همان نخهٌ خطی چاپ ۱۳۱۴ ق.است) اين من از (از یک جملهٌ قبل) به صورث زیر 
آمده است: «[یا پابان يافشن نبرد) سلطان سلیم نا بلد؛ُ تبریز راند تا زياده از شش روز مجال افامت 
نیاته از شدت محارهٌ طوایف قزلباش در شاد آن حضرت به حدی رسید که پای اعشفادشان از 
ملک مستقیم دین و ایمان لغزبده گمان‌های غلط بردند.» (هالمآراه ص ۳۲ چاپ ۱۳۱۴ ۵؛ و 
صس ۴۳ چاپ خرداد ۱۳۵۰). به نظر می‌رند در نخه خطی چاپ ۱۳۱۴ ف. چند جملهٌ منن 
اصنی از قلم افتاده است - م. 
دق اه و۳۵۱ ۵ وحن ماگ ۵ات3 وا ان ممع0 لههاء۳۱۳ ۵ جویمق ۴۷ .27 
,هالک جمعل۸ دجه نصاصمج0 که اجموباک مد ی «توالیی3 دا ,-(24 ۰ 30715۵01 - 007) | اتقجبعا 

200// )1960(,۴۰ ۰ 


۳ دولت صفویه از ۱۵۲۴ تا ۱۹۳۰/۱۵۸۸ ٩۹۶‏ 


۱ صاحبمنصان فرلباش سه رتبه داشتند که به ترئیب عبارت بود از: بیگ. سلطان ر خان. جالب 
ترجه است که از حین‌بیگ لله شاملوه حتی پس از اتتصاب به دو مقام بالای کشورء همچنان یا 
همپن القاب یاد می‌شود. 

۲ حالمآرا: ص ۳۵. همچنین ر. ك. 

8۳۸ ماه ما وجاایت هاگ تاهج ۵ ان مان :۳ ۳۲(۵ بممصعمع‎ ۵ ٩۳ 
۲216۵0۵ ۱ )30-۵41524-7087 ۳ 0جه د00۵ اه تممجلعگ مد گن ما6‎ ۸۵۵ 
۷ )198۱(, ۵ 


۴ تبول بارت بود از تخصیص زین به مقامات در عوض مراجب؛ حکام نظامی دریانت‌کنند؛ تیول 


۷ 


حء 


می‌بایینت هنگام درخواست شاه سهمي؛ُ معینی سپاهی فراهم آورند. 
محل پیروزی بزرگ اسماغیل بر الوند حکمران آق‌تربونلو در سال ۱۵۰۱ / ۰۷ 
تهم ۱۳۲۳۵ , پمدبندگ ...5 
۵ ۱0۳۱۵۸ ماهلا عصایان ۵۱ ,جع من ما0۵ بل و۷۵ 6۳3۵۲۵۰ وصمل نک ...6 
۰ ,(۱71۱ ۸۲۲۵۱۵۲۵۵ .۷۵۱۵ 
(در توجمهٌ فارسی سر جان شاردن. سیاحتنامه شاردن» ترجمهٌ محمد عباسی. ۱۰ ج (تهران 
۵ :۷ ۵ ش. موس چاپ ر انتشارات امرکبیر)؛ ج ه می ۱۵۴]. 
در آن زمان رسم جالیی وجود داشت که طبن آن معمرلا «مردان فلم» برای خحلانکاری‌هایشان 
اعدام نمی‌شدند. 
راژ؛ فورچی ربشه مغولی دارد ر به معنای »نیراندازه [با کمان) می‌باشد. 
«العع6 هلچ اه ۵۵۵ ۵29 ۵/ 7۵ ااملموتا مصتیجام۴,۲۵۵ ۵ص ما۴۵ ۲۵۲۵۵۲ .و 
۱:8۰ ۷۵۱۰ ,(16061 وحقجه ود محدهط ده 
۱۵۵472 ۷۵۱۰ ۱939 جمفجم) .۵ب 2 ضوع ما دداااوطیت و ان داعتمویجت ۸ ,جممه ,1۵ 


. توران: سرزمین مردم ترک که در برابر ابران (سرزمین مردم آریایی) به کار می‌رفت. 
. شرف‌الدین بدلیی. شرقناهه. به اهتمام ولادیمیر و لیامیتوف زرنرفه ۲ج (پطرزبورغ ۱۶ 


ری ۲ 0 ج ۱ مسص (۰/ ٩‏ 
عالم‌آراه ص 4۵٩‏ 


. ال مآراص ۶۳ 
1 برای تفصیل کامل دیدار همایون از ایران - 9۵ ریاض‌الاسلام روابط هند و ایران» تهران« ۰۳۳۹ 


ص ۲۷ - ۰.۲۲ 


. همان» ص 1۹۷ 


عالمآراه ص ۰۱۸۱ 
۴ امپراتوری صفویه در دوران شاه‌عباس کبیر 


حالم‌آرا؛ ص 1۱۴. 

ما اه اومیبول ۱ ,"ولتجاهگ ۵ تن داولت بان 0۵۲۲9۲( ان 060 ۲۲۵ پمویسگ ,۳۸ 2 
(1965) ۱0۵۵0 هنهک لهامه0۳ مهه‌انمجم 

این نقل‌فول ر نقل‌فول بعدی از عالمآرا. ص ۲۵۲. 

عالم‌آر؛ ص ۰.۳۹۲ 

در ۱۰۳۱/۱۶۲۲ تومان در حدرد ۳ پوند و ۶ شلینگ و ۸ پنی ارزش داشت. ر.ل. 


پادداست‌ها ۲۶۱ 


۰ .م۱ اهب و0ا۵و«ع) 
. «عراق» که در اين شمر از آن نام برده شده است عراق عجم می‌باشد که ماد قدیم است نه 
بین‌اللهرین. بغداد طی لشکرکشی بعدی شاه‌عیاس در ۱۶۲۳ / ۱۰۳۲ مجدداً تصرف شد. 
اسکندربیگ سقوط شهر را در ۲۳ ربیم‌الارل ۱۰۳۲ ق. ثث کرده است. اما ۱۴ ژانویه ۱۶۲۴ م. بنا 
بر «تقویم تطببفی» فردیناند ووستتقلد و ادارد ماهلر برابر اسث با ۳ ریع‌الاخر ۱۰۳۳ ف. - م. 
عالمآراه س ۷۰۷ 
. متن کامل تامه به زبان نرکی در عالمآرا. صص ۷۲۱-۴۴ نقل شده است. 
۰ 0 ,۱695 عایه۳) دنه اه 51990 ۶۳۵۵۵7۲ 79 ,جهعصفت معامه۱ 
۰۵ اه ادن ممم افو تا ۵ ما تمجص<(] ول ان ماصنجم1 ,نمججب۲(۵ مد حفول 
۰ 16897 ده فاصندم :۱۱ انعم ,(اویت .۸ رد[ ۴6۵۶۵۳ 
.۱۵ ۷۵۱ ,۱6۱6 م۵ ما۱۵ 2 هه ۵ ددع۱۵ .صدد 5۱7 
.6 ,8 ,0۲۲ مه 
8 رم با ۷۵۱ ۱۵۱5۰ ممقجما ماو 2 ,م2۵ اه پوویتن۲ ۸ ,میرک ۰ ۶ .امتتا 
[عبارت توجمه از متن کتاب است و در اين مورد از برگردان فارسی منبع اين نقل‌قول (زنرال سر 
پرسی سایکس: تاریخ ایوان؛ ترجماٌ محمدنفی فخر داعی گبلانی. ۲ج- چاپ سوم علمی. ج ۰۲ 
صی ۲۸۲) استفاده تشد زیرا ترجمه ناوسابه نظر می‌اید.] 


۵ روابط با غرب در دوران صفویه 


۰ .۰.۴ (1028 0/۵۵) 6 ممنع ۲۰ ,جم/۷ م۸۳ 5 
۰ .6 ۱ ۷۵۱ 1939 ممقصم) ,۷۵۵ 2 و۵ ۱۲ مت دص ۵۲ داجاجوعتت ۸ 
این اثر ارفام ۲۰ توپ و ۱۰۰۰۰ نفر را می‌دهد. دومین رقم به ویژه باورکردنی نست. 
۰ .هم ۱ .۷۵۵ ,عفااموویت 
10۰ رمع ۱ ۷۵۱ 9عانامجمعت 
دراگ ۵جه م۲3۵۵ ۵۰ | ما8۵ جا ۲/۵ مفاله ان ما۸۵ ۸ ,رهام هرداباه۲۹ 
,و09 
0-۰ ,(1367) ۷ ,۵ ۱۳ ,"۱ بوا:ع5 ۴۲3۵ مهس ۷۸ 6 ممو 
. برای تفصیل کامل ر. ل. 
۱928(۰ مفمجما) مچحود5 00.4 ,۲5۵۵۲۵۵4 و6۵0 طصنگ ۵ تصلونو ات معیال جوا 
این کتاب به فارسی توجمه شده: اروج‌بیک ببات. دون‌ژوان ایرانی. نرحمة ممود رجب‌نا 
(ثهران ۱۳۳۸ ش. - بنگاه نوجمه و نشر کتاب)] 


10. 
11۰ 


12. 
13 
14. 


۴ اببران عصر صفوی 


4 


۳ 


چ- 


م1 


۱۸ 


موّلنان غربی از شاهان صفوی به طور کلی با عبارات ۸6۵۴0۰ . وصلاامهکه . «راودگ . رگ 

یاد کرده‌اند. همذ اپن عبارات احتمالا تحربف‌شد؛ صفی می‌باشد که نام موسس طریفت صفویه 

است. نه صوفی که نامی بود که طرفداران صفویه بر خود نهاده بودند. 

۲۱۵ داعم ۵صه هافعها ۸۵ دا7 فصد دهوهر۷۵ ند ,جمعجااجمل بجمداد 
,7 ۱ .اهب ,(1886 جمهومع ا۷۵ 2 ,انا وه ۱000۱ ,عم ,ممیمه مها 


۵ ۵۵۵ ۱۵۶ جع صلممصا۵22 ۲۱0۵ ۵0 ۵ مود وا ان اصحععه 0۲دک ۸ . 


۰ ۵ ممیما۱ و۲ ۱۵ جاماعداصدی د هدجه[ وج +دععاا بدا , معدللجنوظ 


. حکمی که فقط از سوی شاه صادر می‌شد. 


پیمومدای) ۷۵۱۰ 2۵ هو وا اه تن عون متام مصانع اصاویمگ 
۰ ۰ 0/۰ ۷۵۷ ,(1906-71 


. ابال به گووبای بداقبال رری نباورد. وی در راه بازگشت به اسپانیا به اسارت دزدان دریایی 


الجزایری درآمد و برای دریافت غرامت دو سال در اسارت ماند. پس از آتکه سرانجام به پرثنال 
رسید تعصمیم گرفت بقیهُ عمر را در صومعه بگذراند. 
اف و۴ و ۵ م00 ۱۵۵ ۱۵ جملیهتاصا عل ها 688202۵۲ بجا ۵ولمیم6 
۵ .1830 ۵۵0 ده‌عمممم۸ 
,(1966 ۱۵۴۵۵60 ۳۵۴۵۲۰ :1892) ۷۵۱۰ 2 ,صمصعصت مماجمم و موه ۵۴۵ :هنت ۰ مو/0۵0 
افو( من جهن وجتاصیو ۱ 6 ,۵.4۱۱ ۱ ,بمب 
[پن کناب به فارسی نرجمه شده: جرج ن. کرزن. ایران و فضیه ایوان. نرجمهُ غ. وحید مازندرانی؛ 
۲ج (تهران ۱۳۴۹-۵۰ بنگاه ترجمه و نشر کناب)) 
عالمآرا. ص ۹۶۱ 
۰ 0 ,36 ۵ ۱ ۷۵۱۰ صمیتنت صا وین ,7۵۷ وصجه۲ و507 
برای و ضیحات ببشتر ر. لك 
و اه ۲۵ دا امه خفن و۵ ۵جه او وانعاا؟ ص۱۵ وعمعصعا 
,7۰ .وم ,(1946) 149 .مه الا 
اه ممامونعع0 صقدوله ۵ ۵00 (دحط0 جونهک وا له ۴۵ 7۳۵ اصن۵ مممونیی 
:4694 .ج1956(.0 مولاداسعع) داجهع 


,شوه .۵ ۷ ۷۵۱ 2۵۳206 , 


0 این نقل‌فول از" 

,نان 066۵ دا۱۳۵ ۵ ۱6 ۱۹۲۷۰ ,۷۵۱ 9۵60۲۵6 لابت داحوعوم م9 0ج هنوی۴ 
است و برای سایر مطالب این نصل مدیون دوستم لارنی لاکهارت هسثم که مدت کوتاهی قیل از 
درگذشنشی در اختیارم نهاده برد. 


2 


1۱4. 


18 


17. 


18 


یادداشت‌ها ۲۶۳ 


۶ شکوفایی هنر در دوران صفویه 


ها ۵و4 ۵۵ ۵/۵ ان ۷۷۵۵۵ ۵۵ ۱۵ "900 م9 مصه جهن ما ان ۵ه مدنگ ۸۰ 8 
۰ ۴ .(1976 ممفجم) 

۰ ,(1973 ۳ 9۵060 دنم ۲(۵) معخها/دا که دیشر وج وج محصطق جک ما۷۵ ومد 
13 

لا ند نما ماد ,بج0۳ ااممع فص (ه۷۷۲۱۵۵۵ 3۷5 ۵۱۳۵۶ موی 
067 .هم ,(1971 ۷۵0/۷ 

8۱۳۷۵6 ۵0 ۵!.. 8. ۰ 

۰ .۵۵ ..اه ۵۱ 8۱۵0 

۰ ۵ ,هه ,۱۷/۵ 

(972 ۷۵۲۲ موی ۸ ان نمصا حماامومجمها (۵ه) ۷۷۵۵ بندت میگ 

۰ .۵ .۱6۵ له ممط 

۰ ۵ .۱۵۶ آه ام 


۰ ۳ .9و0 اه لممع . 
۰ ما6۵ 5۵02 مد معصند. ایا لوصا۱2۳0 مق ,وو۳۵ صعجمنا ۸ . 


۰ .۶ ,(1930 جوفجما 
۵۱۰ ,وما۵ناک ات ۳,۵۶ ممتاهه مج امن مود( ۵ج و۵ ۷۷/۵۵ واه 
۰ .۴ ,۸۱ 22۲ مفضواو/ مه عهنلستاک :(1974) ۷۱۱ 
,۷ فع(/ه) صوتن ۸۵-۵ ۵۱ جده ,3مصطا 060 بو 7۳۵9 ۸ ,۳۵/29۵۵ 0صد ««مطمصواتلمت 
:2 1059 مماومادمه ۲ بولنممج/۱ ۷ برد تمتهاومهت :1606 1015/۸5 
در ترجمة اين فسمت مینورسکی نوجه می‌دهد که استنساخ‌کنندگان بمدی این کتاب که چنین 
عملی را از سوی شاه باورگردنی نمی‌دانستند. عبارت را به اين ترئیب تقبیر دادند: 
شاه «بلااراده هزار بارک‌الله و آفرین گفت». 
این کتاب در اصل به فارسی است: قاضی میراحمد منشی. گلستان هشر. به اهتمام احمد سهیلی 
خران‌اری (تابستان ۱۳۵۲ ش. اننشارات بتیاد فرهنگ. اپران) نقل‌فول از ص ۵۱ - ۱۵۰ است.) 
,4 ۵ و۸ ۱۷۱/۵۱۵ 
۰ ۳,۵ وودوام۸ ,طماه/۱۷ 
۱6-۰ 08۵ .(1976 م۲۱ تا مرگ 0۵۵ ۲۵۲ ادتاق ما۷۷ پممطایم 
۱.۵ مه‌۸۵۵ ,۱۷/۵۱ 
۵ م۲ مدطاد ۳۸ ,۷۷/۵/2 


1۰ 


12. 


13. 


14 
15. 
16 
17 
198 


.۰ ,۱۳ ععحادا۸,جماه بل 


۱۵۳4۵0 مدداوا۸ ,طم(ه۷۷ : 


۰ .. !8 اه ما8 


۰ .ابقر ,۷/۵۱۵ . 
مجبصی وا ,"مماطه طفاگ ان ۲۱۳۵ مج و ومامجول ۲۵ امناواابگ ,جمصبمدوون ۱۵5۵/۵ . 


۰ ۵ ۲ 6۵ جوا جهن ووتتتلگ :(1974) ۷۲۱ ,ومننمیک 


۰ .۵۵ ,۳ههنیه حاوصنا . 
6023 .وع ,مصحطوونت . 
,۰ .( ,0مونیمدهح۴ . 


.4 :1938-466 02070) .ما۷۵ 6 یه مدنجیهع ۵۲ زموگ ۸ 0۵ ۵ج ولا بعش 
۰ ,8۷ .۷۵ ,19048 
۸ بختی از نام یک مسلمان که نشاندهند؛ زادگاه ری می‌باشد. 


۰ ۵ ,۷۱ اهب ,پرهپسنگ _مچهط . 


۵ 

۰ ۷۱ ۷۵ .ب۵ نگ مهم 

پادداشت ۱ در اين صفحه فهرست کاملی از حبوانات. پرندگان و ماهیانی که در فرش میلان 
شناسایی شده‌اند ارائه می‌دهد. 

8 ۷۱ .ا۷۵ ,5 ,مچی۴ 


.3 8 .۷۱ ۷۵۱ , پهیجراد عمجم . 
,24346 .هم ۷۱ ۷۵ ,پویچنک ,مممع . 


این فرشها اکنون در موزه رزیدتس مویخ هتند. 


لداعت هاه۷ 2 ,لوا اه ماد مهدجه دا صادد۳ تی‌لمت منم ۳:۳۸ :۰ 


۰ .8 ۱ .۷۵۱ ,(1970 
۶ تقل شد» در ۰ 8 ۷ ۷۵۱ ب«عصي مممم8 
۷۱ امی بویتنگ مهو۴ 


۰ .۵ ,0۵006000( ,هجو . 


نفل تول قبلی نیز از همین منبم است. 


. ۳۵۵, (9/۵00, 8. ۰ 
۰۰ 


۰ .م8 ,ما۵۵( .مجن۴ 


904 مه ۱۳۵00۵۵ .مهو . 


21 


27. 


رز 


طّ 


37. 


ط 


یادداشت‌ها ۴۶۵ 


0 


۰ ۵ ۷۱ ۷۵۱ ,یرگ مهم . 
۹5 


6 .م,(۱975) الا ,جدا جالطمه‌یه ۵جه صنداهع:۳۵ معمحنجای ,جعاعا ,بواهمنا ان وعدلا 


۰ ,۶ .۱000۵600 ,۵و۵ . 


6(۰ ...۵ ۷۵۵۲۵0 مججی متا مج و حجنصاعبی وعهصا(6 ,ووو6 مر 


۰ .۷,۵ .ا۷۵ ,هناگ ,هعهع . 


۰ ۱۷,۵ .۷۵۱ ,۵۷جناک ممو۴8 
650۰ .۱۷,۵ ام ,یی ,مهوع 


,97-۰ .۵۵ .(1371 موه 64 2۵ ۵۵ ادا داصا ۱۵۵۵ ۲ تاش 


,-1۱851 ۷۰۵8۵۰ ۷۵۱ ,میتی ,مووم 
:563 ۷,۵۵ .۷۵۱ ,روپیگ ,موم 


.646 وم.۱۷ اهنا نیک مو۳۵ ها اعم8 طهااه‌زهعه۴ . 
,مادک صعاصعها صا ,ناصنامیت دا ناد ۸ تما نامک ناملا 2.5 . 


۰ .۵ .۱۱ ۵2 معطداد/ مه حهاصندگ :(1974) ۱۷ 
.544 .وی دنه 


.4 .۵ اصوب 3 . 
الوتامت .۸ .60 ,هاگ 6 امه ۲۵ ور ,نوماه فوطا و1 ۸۸۱ ,۳۷۱۱۵۵۵۲۵۵۵ کرموام0 . 


(ه۳۲۵ ۵) 1990 متا او ۱ 


.هک .م .اجوپجاج 5‏ 
۰ ۰ .اطوب5۳۳ , 

.7 ۷۱۵ اه۷ ,ری ,مومع . 

۰ .۵ ,(1967 ۷۵۶ ها سممد اهامو0 ,ممموصنوام0 ااممهی۳ ۲ . 
۵ ۵ نا تامم0 ,جموهندام اامووی6 . 


۷ «اصتهان نصف جهان» 


۰ ۰ ,۲639 2۵۵00۲۵ م۱۵ ان جصاره6 منم ۵۵۵ میت 


۰ 220 ,500100۷ ایاطه(۲ ,صهاای جماانه ۶نک .۵ ,۱۱ .ام حاتطع8 جطا ان دلعم7 7۲۵ 

5 م .1962 موذزطهع) 020۷۱ ,مه 
[ترجمةٌ فارسی آن: سفرنامة ابن‌بطرطه. ترجمة محمدعلی موحد. ج ۰۱ تهران: بنگاه نرجمه و نشر 
کتاب. ۰۱۳۲۸ می ۲۱۱] 


43 


۰7. 


8 4 ۶ 


۶ اران عصر صفوی 


۰ ,(1966 ۲۵۲۵۵۸۵ فصه مم۵ج0)) دنععع ۵۶ اتقو ۰مصادندا ,مگ ۷۴ مهد ید ۱۷۸/۲۱۵۵ 
[حمله آخر در منن به لاتین آنده: ۵منمرمجیهن وه همم ب2) .13 
۲ 6۵۷ مامت ۳۵۲9 (۱۸۲۵ - ۱۷۵۲ م.): طراح ر مهندس فرانسوی که در جنگ استقلال به 
ارتش امربکا پییوست و نقشة شهر واشنگتن را طرح کرد سم. 
,(8۵ - 1964 7۵۵۲ ۱9۵8587 ۵00۵) حاوب 6 ,کر مصلو ۵ بروجنگ ۸ :(00) وجوع ممصمنا .۸ 
۰ .8 | .۷۵۱ 
0 
۷ هالمآراه مس ۶۸۱ 
هالم‌آراه ص ۶۸۱: محمدعلی مدرس تبریزی, ریحائةالادب. ح ۳(چاپ درم تبریز -شفق). مس 
۳۹ سم 
۱ عهنشنتاگ مصمها وا ,صمطداها اه ماداجممجع دلگ دضا آن ماه‌مجم۸؟ ,۷۷۲۵۵۲ ۵لعم06 
.| 2۵۶ ححصواها جه مهالای :1074(۰) 


3. 


5. 


2 .8 .(1962 ۵۵6ما) 5۵۵۷ احجم ۵۵ ۵ مها 7۵ج وبست3 بموم؟ ۵۶ .1۵ 
ح0جما ومنتها .صاعظل ,عنچا۸ ۵۵ ولنص ۲ وحمح۷ وصبوی آن مدلاعا۵ ۸ ,۳۱۵۲۵۵ م۲۳۵۵ .11 


۰ و .رمجع1 
۲ المآرا. ص ۵۵۰-۵۱ 


:(1974) ۷۸ ,تیگ ححتصصا چا ,موم مج ممطوها :۵اه مها حصطهگها* زعه1۲ط9 مومع 13 


۵ ,| ۵ ممدولوا بن ووبلممق 


۰ ,(1973 .۱9۶ پچمتمم5 ماع ۲۳۵) محطواعا کی وایق 02 له تعاطا اهلگ ,طواو۷۷ بجمطم۸ ۱4 


18. 


۰ . مجویواو 15 


۰ .۴ ,۱۱ ۷۵ ,مینک ,موم .16 


۰ م ,۷ ,لوب برهیجنگ ,مومع . 


و مموا:/۷ ۱۵ 
7 و ,۷۷۱۱5۵ 19 

۰( .8۴ ,1958 ۵2۵07) همجن وا ۵م8۵ ما ,صی877 ۳۵۵۵ 20 
۰ .8 ,8۵۵ ۵8۵ 6۳ -21 


22. 8۲۵6, 8۰ ۰ 


۳ این توصیف از بازار اصفهان مبتنی بر مفالة بسبار خوب زیر از علی بختباری است. 
,۲ ان ممرنداو! جن ملگ :۱974 ۷۱ عهاننگ جصنصعها هار مدطداها ان هه ندب5۵ مط۳* 
7۰ عم 


یادداشت‌ها ۲۶۷ 


۳ نقل شده در ۰ .(۱953 ممفجما) یجوم مد حتدنم سسع ۷۱/۷۲۵۵ 
۰ .8 ,5۱0۷۵۳0 .25 
مها ۱۵۵ :1392) م۷۵ 2 ,جصناممیت مصلون ما قصع منوه2 ,جمتیت ۱۰ موتممق ,26 
۰ ۰ ۷ .۷۵۱ 1986 
٩۵0۵ 0‏ راما ۱۵ ۱۷۵ جع 0عه تالا اعهع ۵۶ امتح ۷۵۷ ۸ ۴۳۵۲ مطمد -27 
۰ 8۰ 1815 406هما) ۱0۵۹0 ,۵۵ ,ممزنم 
اشاره فرایر در اين ما به خانه‌های اشراف است. 
عم ,۷۷۱۳0 28 
ول ۵۵ وحلانته ۵۱ ,6۵80 عه موه منوت بر عوهه۷ طلست صامل . تن 29 
۰ ۷ ۷۵۸ ,صوصیت ها ۵مات‌بیت 4۵ .هم ,۷۹ امن 1۵11۱ حانج صادب ۱۵ ,مفاوهاا .۲۳۵۵۵۷۵۵ 
رل 
[سپاحتنامهٌ شاردن» ج ۰۷ تهران. امرکبیر. ۱۳۲۵ ص ۳۰ - ۳۲۹] 
.۵ ۷ ۷۵ تین 30 
.36۰ .۵8 ۱ ۷۵ هنت 31 
۰ ۵ .۲ .۷۵۸ ,صهعانات 32 
۰ ۰ ,۱ ۷۵۱ ,منت 33 
۰ ( ,صمه9۷ قصع 561۳0۸ 34 
۵ هر جریب بوابر ۱۰۰۰۰ متر مربع است. اما نباید نصور شود که مفهرم لفوی اين نام معرف رسصت 
باغ‌های مزبور می‌باشد زیرا «هزاره در فارسی به صورت کلی و برای نشان دادن تعداد و مقدار زیاد 
به کار می‌رود. 
۰ ۳( ۱ ۷۵۸ ,2۵0نث 36 
ج ,وبچمن۲ جع م72 دادلاممت ول ۵ و۷0۵ اک ۵8 ,۲۳/۲۱۲ داولامهق معمل .37 
۰ 0 ,۱ ۷۵۱۰ ,1677 66/۱0) ۷۵۰ 2 ,۱۳3۵2 »ماع اه دصو] 
این کتاب به فارسی ترجمه شده؛ کتاب تاورنیه. ترحمه نظم‌الدولهٌ ابوتواب نوری (محرم ۱۳۳۱ 
ق. - مطبعه برادران بافراف)] 
۰ 6 ۳۱۵۲۵۵۲ 3۵ 
۰ . ,12/906۲ 39 
4 
۰ ۵ .50۵06 .41 
25 .۵ ۱ ۷۵ .صمصست 42 
5۵069 ماما ۲ ,سامت مساق ما وا ما۱ م80 ,دجوبهاک موم بلق .43 


۸ ایران عصر صفوی 


۰ .۵ ۰ 8۵ مهو جه عونل‌نی :(1974) 
۸ ساختار اجتماعی و اقتصادی 


.2 .م ,۱ ۷۵۱ ,۱۵۱5 ممجما .۷۵ 2 .داعو ان بچماج۲ ,حول ملگ امه 
۰ ۵ .۷۵۱ ما۱۸ 
0 این مجمت هن ها ۵ ۵ ام7۳ ول ۸ ان 772۵ ۲۳۵۷۵۵ ون حدود 
۰ ۵ ,۱6۵7 مففجما وتع2۵ :۱۱ کنهج ,ام ۸ بط] جاعجو۶ 
446۰ .وه ۵ ,۷۵۱ ,مولمیل 
,ات7 ۵0 72۵7۵ مادام مج ده و۱ 2۲ وم ۲۵۷۵۱۱۵۲ موناجم جدول 
۰ ۵ ,۱ ۷۵۱ ,(۱677 2۵۵) .۷۵۵ 2 عمج عد اه دعمم 
466۰ .( ,۸ ۷۵ صاهءادل 
.۵ .| .۷۵ ,امماوا 
۰ ۵ | .۷۵۱ ,۱۵هیع۲ 
۲۵/۵0۵ مها ج لها ۹9۵۳۵۵۶ اه منت ۷۵0۵ دنایه۵ا0 و۸ 
۱ 6 .فاها 2 ۷/۹۵۵/۵۸۵ 09 وا موم عماط وید او ۳۵/9۵۵ 0۵ عاایال تا رعاه هبو 
وی .۵ ,۱ ,۷۵۵ :1727 طمف۲همجم 
مها همه مصاعبعظ عا 0ص هناگ بجموطومه نگ (:۵0) معم2 جو‌عامه0 ] لگ 
0۰ 08 .(1933 
وق .وم رو ,۷۵ ,۵۲و۲6 
۲ برای توضیح دربارة اين مقام ر. ك, ترجمة انگلیسی مینورسکی از تلکرةالملوک؛ ص ۵۸ يا ص 
۶ از آخر کناب فرق که حاوی متن فارسی تذکرةالملوک است.] 
5544 وم ,۱ ۷۵ ۵۷۵۲0۵۲[ 
۵ ۱ ۶۳۵۱ ماو صصا ان م5۱۳۵ 6۵۵۵۵۵ ۵( ۹۵ ۳۳۲۵ ,زصعصوظ داجه 
موو مج ۵صه ما۳۵( هه امامت ۳۵۵۵ وا وا مامتان دجم و "دوبهب 
۰ 0۵۵۵۱۵ امفع] ۱۵۵00 ما 
۵ عالمآرا: س ۵۳۷. 
۰ .۵ 866 
۷. ترجمُ انگلیسی مینورسکی از تذکرةالمئوک. ص ۲۷. 
۰ .8 ,(۱953 ۵2007۵0) 6۵2۵ ۱( اممووم ده ۱۵0۵ ,صوطادا ۸.۲۵6 
[ لمبئول» مالک و زارغ در ایران: مس ۰-۴۹ ۴۴۸] 


بدا هه 8 


10 


11۰ 


13. 
14. 


1 


18 


یادداشت‌ها ۲۶4 


.همان ۱۴؟. 


۵ ۱۲۱۵ جه مامت مممممینع مدرم سا 0۵۸ 8" ,«موموجمع صطمل 20 


هه۱(۵ فمدماادات دی ۱۵۵۵۰ شمه ۱8۵۵0۵ مادده ‏ مها و۳۵ بو ونتاصلاو 
,۰ , (1969) عنعو(! .8۱۵ موقواصون 


6۰ .۵ ,۶۵8۵۵ 
۰ ۵ ۲۵/۵۵ . 
2 ۵ اعهصمع . 
۴ ترجمة مینورسکی از تلکرةالملوک: می ۳۰. 
۵ همان. ص ۲٩‏ 
۶ همان. ص ۳۰. 


۷ همان. س ۲۱ برای توضیح ببشتر در مورد هیر 6 و . ك. همان. مس ۰۱۵۳۲ 
۸ هر دور نقل‌فول از همان س ۲۱. 


۰ ۵ ,7۵۷دلگ دحوم جاگ . 
,22446 .هم ,«مصممی] . 

. 12۷/۵۵۲, ۷۵۱ ۱ 8 7 

2 . «مصمجع , 

, 6۳۵۳9۵۴, ۵, ۰ 


۵۲۵۵0. 8 ۰ 
۴۳۵۲9۵۲ 8 ۰ 


2-۰ .88 ,6۳۳۵۲۵۳ . 
۲ ۲6۳۰ :1892) ۷۵۱۰ 2 ,هام60 مماوو 0۵ ۵00 او م۵۵ ,۱۷ موبموت . 


8 و ,۱ امن ,(۱984 


مچهها)) ات یگ ۵ ان م2 ۲۶۵۵۵ معنعش 7۵9 ۵یممچوج 90۵ مامت . 


8 .(1973 
,۲0عوومجمملو 


: ۲۳۵0۲ ۱0۱. (۸ ۵ 0. 


8 ۱ اهب امجمب۳۵] 

۲ اسکان اجباری حدود ۱۳۰۰۰ خائوار ارمنی در نواحی ابریشم‌خبز گیلان و مازندران در مجاورت 

دربای خزر به فاجعه انجامید زیرا آب و هوای مرطرب این نواحی موجمب مرگ و میر بسیاری از 
آنان شد. 


۵ ۱ ۳۵8۵۱۵ ۱ صمچجیت ما۱۵ غهع ۱2 فده مدمه مد و۲۵۳ ۷۷ 8 


4۳ 


۹1. 


3 


۰ ایران عصر صفری 


,07 208 مات ۵0 600 ۱۵ هت خحامههاطو(ع (۵ع ۵جه (اممصمبید 


۴ ترجمه مینورسکی از تذکو:الملوک. ص ۱٩‏ 


(00 )۱973. ( 


1 مر و5۵5 . 

۰ وج ,۵ موم ما9 . 

. ۴6/۱۵۰, ۵. 44. 

. ۴۵۳۱۵۲ ۵. ۰ 

۰ ۵ لوگ بدا موامیی , 
۰ ۵ سوه هساک با 0مامی۵) ,۱ 
۰ ۵ و5۱۵۵ با نصا . 
۰ ( ,4 تفموم90۵00 با فمامنما ‏ 
2۰ .8 ,۴6۲۵۲ . 


2۰ .هم لعفعمت . 

۰ .۵ ,۴۵۲8۵۲ با 

۴6۲۲۱۵۲, ۵. ۰ 

. ۴6۳۲۱۵۲, 6. ۰ 

. ۴۵2۲۱۵۰ ۵. 0۰ 

0۰ ( ,۱] اهب ,۲2۷/۵۳۵۵۲ . 


٩‏ حیات فکری در دوران صفو یه 


۱ هم نقل‌قول‌های بالا از: 


۷ ۱۵ (۱9254 مول220) .۷۵۱۵ 4 حتعوع ۵۷ بمماد۲۷ حمحهاتا ۸ ,م6 ۵ ۴6 
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[ ادرارد بواون. تاریخ ادییات ایرال. توجمه رشید یاسمی. ج ۰۳ چاپ سوم؛ تهران. ابن‌سیناه 


۵ ص ۳۶- ۳۵] 


بر ی دان‌مندان عبارت سبک هندی را برای كلية مجمر عه اشمار هندی - ایرانی به کار می‌بوند. 


اثر زیر خلاصة بیار خربی از دیدگاه‌های منتاقفی در مورد این موضوع ارائه می‌دهد. 
وج مها ها م6۵ ۱۵ ,۳۷۳4 امک ای مون۵ ۸۵0۳۵ ات۸ 


1 .8 ,(1971 جطوءنبداطاقع)جهادا 


.2۰ .۵ ,(1868 0۵:۵/۵۵) صطمل ای .۵00۵ وجصوق معلممه/ ۵ پجداواز .له او ۳۱۵۷۵ صعد 


۱۷ 
۰۱۸ 


یادداشت‌ها ۲۷۲۱ 


۰ .۵ ,(1978) ۱۱۷ ,۱۴۵۰ (۱ ,"هات‌ها شمه ام دتسعلسک" ,4حجبطه عاح 

از هاگ مها ۵ 0۵0 0 موه( :مامتا ولو ۷۲2/6(۵:,*5 مهص] 

.220-۰ .۵۵ ,۱۱ #ع ممند‌ندا مه عمالمنگ -(۱974) 

217-۰ .۳۴ ,(1974) ۷۱ ۵۵۵۵۰ک دنهد صا 

۷۲۵۶-5۵46 ۵. 0۰ 

دیوان ابوطالب کلیم کاشانی» به تصحبح و مقدم؛ُ ح. پرنوببضایی (۱۳۳۶. کنابفروشی خیام)» 
مس ه (از مقدمه بیضایی). نقل شده در رسالهُ فوق‌الذگر بارشاطی مس ۲۶۰. 

۸۵۵, ۵. ۰ 


عالمآراه صِ مف 


. ۷۵/۰9/۵۱6۲, ۵. 
11۰ 


۸۳۵0 ۰ ۰ 
۸۵۵ 8 ۰ 


. شیخ محمدعلی حزین تلکوهُ حزین (جاپ درم. ۰۱۳۳۴ کتابفروشی تأیید. اصفهان). می ۶. نفل 


شده در رساله بارشاطی: مس توف 


اطفملی آذر بیگدلی. آنشکده آذ با تمحیح و نحشبه و تعثیق حسن سادات ناصری؛ بخش 


نخست (۰۱۳۳۶ مره مطبوعاتی ام رکبیر). صص ۲۴ - ۱۲۲. نقل شده در رساله بارشاطر ص 
۲۳۱ 


مطبرعاتی امپرکبیر): ص ۰ نقل‌شده در رساله پارشاطی: حس فد 


. مسسدتفی بهار «ملک‌الشعراه. دیران اشعاره 3 ۲ (جاپ دوم ۵ مواسه مطبوعانی 


امیرکبیر): ص ۲۳۶. نفل شده در رساله بارشاطر ص ۲۲۱. 
هدایت. مجمع‌الفصحا: ج ۱ص ٩‏ نقل شده در رساله پارشاطی ص ۲۲۲. 
بهار و ادب فارسی, مجموعه یکصد مقاله از ملک الشعرا بهارا به کوشش محمد گلبن. با مقدمهٌ 
دکتر غلامصین پوسفی. ج ۱ (چاپ اول. ۱۳۵۱ - شرکت سهامی کتابهای جیبی- تهران)؛ ص 
٩‏ تقل شده در رسالة پارشاطره ص ۲۲۴. 

۱۷۵/٩۵۱۵۲, ۶ ۰ 


.۰ .۵ ,۷۵۶۰۹۵۱6۲ . 
4 
۰ ۵ ,6۲اهاکیع۷ . 
۰ .8 ,۲هلعطگ بع۲ . 


25 ,وم ,۲ولمطک و۲ 


۰ ر(۵ 500۵7 تع ۷‏ 


12. 


19. 


ظ 


۵ براون. تاریغ ادبیات» ج ۴ ص ۰۱۸۹ 
۶ براون: تاریغ ادییات. ص ۱۵۵ 
.0 .م .5۵۵07 :۷۵۶ .27 
۸ براون. تاریخ ادبیاث. ح ۴ص 1۹۱ . 
4 همان جا. صمی ٩۰‏ - ۰۱۸۹ 
۰ همان جا: مس ۰۱۷۵ 
اف براون. تاریغ ادبیات ج ۴ صس ۸۲ - ۱۸۲ 
.4 ۵ ۷۵۲-۵۳۵۵۵ .32 
2446 ۵0 ۷۵/5۵/0 .33 
۰ ,1962 هوهق ماو ان ممللدالات 0۵ و۱ فمندیک ها فها۲۵ ۲۵۱۱ ۵90 ۲۰۸۰۰ :34 
134 
۵ براون. تاریخ ادییات. عم ۴. ص ۱۰۲. 
2 ۴ ,3 ۷۵۱ .1974 ,همه( . صادا نت۷ 7۶ جم‌وج۵ج۲۱ ,۸۵,5 .36 
۰ هه ۵ ۵۵ ۴۵0۱ ما 0۱۵ ان موم ها ۵ایاتتصاتا هبلاج و91۵ مدند:۰۴۳۵ 37 
47-6 .۱962 0۵:4) ۱۸۵۷ 
۱ و00۵ 175 فحم 1۵ ما و مصماام متلگ مممه0۵ اه بمدرون۳۱۱9۵۵۳ ۰۳۳۵ .36 
(( 200 .۵ ۵۵ ۵۵ ۵9۸۰ له اعدع وال و ان تمعن 
67۰ ,۷۵۲۱۲ ۱۱۵۷ ۱۵۵۲ :1903) لوا ۱ پجطح‌ممواز اه رمماهز۱۱ ۲۳0 :عم مق ۲۵ 39 
۰ نفل شده در براون. تاریخ ادبیات ایران: ج ۴. ص ۲۹۷. 

.55 .هم ,۱964 مها ,موفاطعت) دوم ۵ 7:۵۵ عم جامممم۳۱ ۵و رممي .4۱ 
سید حسین نصر سه حکیم مسلمان. ترحم؛ احمد آرام (چاپ دوم ۱۳۵۲ ش. - شرکت 
سهامی کتابهای جیبی. تهران). ص ۵ع] 

۲ سه حکیم صلمان. ص ۶۸-۶٩‏ 
۳ سه حکیم ملمان. ص ۷۱-۷۲ 
۲ به ویژه ا. فون کرمر ۷۵۲6 ۸۵۳ ؛ ر. . سه حکيم مسلمان. ص ۱۸۷ یادداشت ۴؟. 
۵ سه حکیم مسلمان. ص ۹۵ ٩۴‏ 
۶ براون. تاریخ ادبیات ایران. ح ۴ ص ۲۰۰-۳۰۱ 
0۰ ۷۸ .دوا۵ناگ معنمج جا نوم یهاگ ها جمتوزام۳8" .۲مم( دنممجه!۲ ۵هبممو .47 
۰ 8 .۱ 5۵۲ معصهلدا جه عهنهیگ 
ممصمتامونک ۵و مجاهم انا ها ,امرگ تاه ۱۵۵,5۵۵ جآهممم۲۱ 0۵هبومت عه 
۰ 6 ,(1861۱) ۶۷ .همه ۱۵0 


یادداشت‌ها ۲۷۳ 


49. ۱۱۵۵), 5۵۵,8۵ ۰ 

.هگ" ,۲عل۱ 50 

51. ۱/۵۵, ۵۵0۰,۵ 

52 ۱۱۵۵/۱5۵۵, ۰ 

۰ ,۱۱۵۵:۱5۵۵ .5۵ 
برای توضیحات کامل در مورد را و عقابد ملاصدرا به آثار سید ین نصر و هانری کوربن مراجعه 

54 ۱۱۵۵: ,۰5۵0۳ ۵8۵, ۰ 

۰ ,1955 ۵۵۱۵) همقل ۸ ۵۵ .ماه ۵۷ عوقو ۱ 50۵2۵ عمج ,۶۱9۵0۵ ۵۳ 55 
293۰ 

56, (۵000, 35610000 ۵ 0 

۵جه فاص 6۵2.۲۷۷ .لها اه بمعجوه ۲۵ ها ما۵۵ وج موجما 6 م۵ تجلا ,57 
.2 ,1931۱۱ ۷۵/۲ سمل ۵مه ماج۲0۳۵ جمقجن) انیت ۸0۵ 
[ين کتاب به فارسی ترجمه شده: میواث اسلام يا آنچه مغوب‌زمین به ملل اسلامی مدیون 
است» زیر نظر سر توماس آرنولد و الفود گیوم. ترجمٌ مصطفی علم (۱۳۴۵ ش. - کتابفروشی 

مهر. تهران)) 

:2 ۴ /0۵۵۲0 و5 

0 ۵( .۲۵۲وب0۸۵ 59 

۰ 8 ,(۱970 ما نت8۵ اوجنلع لک ,6۱0000 0۵۷۲۱ 680 

۵ اه ناه وج ات ۵۵ ۱۵ ۱۵ امجمب(۲۳ ول ۸۷ ان ولع7 ,۲۳۵۷۵۵۱ ون دول ,6۱ 
۵ ,1687 هلجم ماو ۱۱ انعم ۵۵۵ ۸ ۲۵ ۴۴۵۴۵ 

:4۰ .۵ ,۵۵06۵( لحعنل ۸۸۵ ,0ممو۱ع 62 

60. 6۱0۵04. 56۵606۵. ۵ ۰ 

۰ . ,20)عجمم اصعال‌۵ ,۲۱۵0/۵ .64 

5 2۵۲0 اجتا۸۵ 0مموع .65 

۶ عالمارا. س ۷۳۱ 

۰ .۵ باممه۲(۵ .67 

طاد ععدعگ دحفصفل نمی سر ماه ان بحفوما ود چا میا و۷۷۵ 0 .6 
9 م ,۱97 0۱07۵) #مبمم6عع 


۴ ایران عصر صفوی 


۰ زوال و سقوط صفویه 


۳ برارن» تاریخ ادییات ج ۴ صی ۱۰۸ 


۰ 8۵ ,۱ ۷۵۱۰ ,(۱939 موصما .جا۷۵ 2 ,منویمم ۱۶ امصیمت مطا ان مامامم06 ۵ 
2 م ۱ 181۱5(,۷۵۱ مع۵ج) .صادب 2 ,ماومه( ۵۷ چحتماز! ,جامملد۱۸ مصحل ءلگ 
0 ۵ ۱ .او موا(اموون 
این اثر توصیف پدر سانسون راکه در آن دوره می‌زبسته: نقل می‌کند. 
میرمحمدباقر داماد. حکیم الهی و فیلسوف برجته که در ۱۶۳۱-۲ / ۱۰۴۰-۱ درگذشت. 
بخ بهاءالدین عاملی- شیخ‌الاسلام اصفهان و مژلف جامع عباسی که در قضای شیعه از آن به 
طور وسیعی استفاده می‌شود. وی در ۱۰۳۱/۱۶۲۲ درگذشت. ر. لك. براون: تاریخ ادپیات» ج ۴ 
ص ۲۸۲ و ۲۹۹ 
371-2 .وم ۲ ۷۵ ان‌ملمی۱ 
و له امدیبول چا صفاوداهگ ۱۵ مکی هلت 0۵29۱ اه ۵2۵ ۲۵" ,پمهبمک 8۸۸ 
:2 ۶ .(۱985) ۱۵۵00 .بدنعهک نهامهج0 صفا۸«۵ 
تصرالله نلسفی. زندگانی شاه‌هباس اول» ج ۱ (چاپ سوم تیر ۱۳۴۴ ش. - اننشارات دانشگاه 
تهران)؛ ص‌ ۱۸۶ 


. نلسفی» ص ۰۱۸۶ 

. برارن* تاریخ ادییات ایرانه ج ۴ ص ۲۷۹ 
براون. تاریخ ادییات ایران. ج ۰۴ ص ۲۶۲. 
۵ ۱0 واووع فلگ فض اه وانمی 5۳‏ 22020۷6 6۵ هام5 92,۲۳۵ ۸۳۱ . 


ووصعطن له ۲۳۵۵۵۵ چم یش‌چواامت ۳۱۵۳۵۲۵ مدا ۵ تایه امجیم و۳ 
.0 ,۱967 0۵2۵۵۵ باععع واملنلا عطا 


.سر جمان شاردن. سیاحشنامهة شارد. ترجمة محمد عباسی. ج ۸ (فروردین ۱۳۴۵ - موه 


ِ همان ج ه ص 1۶۶ 


۰ رم ۱ ۷۵ مومت 


. دیوان بیگی: در اواخر دورة صفوبه بالاترین مرحم تانونی کشور بود و دادگاه دیوان بیگی بالاترین 


جک استینافت بو ۵. 


اه جمتممرتع0 مقطولش ۵( 2۵0 حط0 امک ۵ 0۶ للع 7۵ اما نها 


م۱۱۹۵ تفگ مامت ۵ وجیج 99 .6 ۱52۵ مولداصمت) نجه 
۸ هو صدان ۸ 


13 


18 


یادداشت‌ها ۲۷۵ 


۰ .۵ افط۱۵۵ 19 
۰ بالهط۱۵۵ .20 
۰ 8 ۱۵۵۷۵ .21 
۰ 0 ۱۵۵۷۵ 22 
شرح تهاجحم و اشفال اصفهان توسط اففانان که در دنبال می‌آید به طور عمده بر اين کتاب اسوار 


اسست. 
۳ ملاباشی: در دوران سلطنت شاه سلطان‌حسین مفامی را با اين لقب در رأس طبقات روحانی 
می‌بينيم. انعتبارات وی به وضوح بیشتر از صدر بود. 
۰ .6 ۱۵۵۵ 24 
۵ برای اين نشخیص مدیون دوسنم دکتر ی. لرئلین توماس هستم. 
۶ برای متن اين عهدنامه ر. ۵. 
۵ب ۱956 جهاه۳::۵) .هه 2 امه م4 ومد مه 0۵ج و0 ات۳ ۵ 
.42-6 .هم 
۷ زنرال سربرسی سابکس. تاریخ ایران. ۲ ج. ترجم؛ سبد محمدتقی فخرداعی گیلانی. (چاپ 
ی هه ی ی 
۸ برای تفصیل کامل در مورد مدعیان ناج و تخت صفوی که پس از خلع شاه سلطان حسبن ظاهر 
شدند. ر. لك 
50 عم ,(197۱) 0 ,۲۵۸۲ ۱772-۱۳73(۲۱5) مدابعاعگ عها ۳۲۵ ,۳۵۳۷ 8( 
0۰ 0 ۳۵/۲۷ .29 


فهرست راهنما 


اخسقه ۸۵ 

آذربایجان ۰۱ ۰۳۰۲ ۰۱۰-۱۲ ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۴-۵ 
۵٩ ۵۶ ۵۰ ۲‏ ۷۰ ۷۵ آد هه ٩۵‏ 
۱ 6 ۰۷۰ ۰۲۱۴ ۸ ۰۲۲۷ ۲۳۱ 

آذری ۰۲ ۰۲۱ ۰۲۰۴ ۲۱۲ 

آرامونه بارون ۱۰۴ 

آران ۰۳ ۰۳ ۲۴ 

آریایی‌ها ۳۴ 

آسبای جنوب شرفی: جنوب شرق آسیا ۱۰۰. 
۰۰۶ ۶- ۰۱۱۴ ۰۱۹۱ ۱۹۵ 

اسیای صفیر د ۰۱۶ ۰۲۴ ۰۳۸ ۱۰۰-۱ 

آق فویونلو ۲۱ - ۰۱۶ ۵ - ۰۲۴ ۰۲۷ ۰۳۲ ۴۳ 
۱۳۲۰۱ 

آلان‌ها ۱۷ 

آلمان ۱۳۶ 

آماسیه ۰۴۱ ۲ ۶۵ ۸۵ 

آناترلی ۰۱ ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۲ ۱۳۰ ۰۳۷ ۸۳۸ 
دی و ۲ ۰۱۹۲ ۱۹۹ 

اند خود ۱۴ 

آندراده» رویی قرلیره دی ۱۳ - ۱۱۲ 

آوراموف؛ سیمون ۲۳۷ 

آرروش ر.ک. ابن‌رشد 

اینه کاری ۱۶۳ 

ابدال ۶ 

ابدالی‌ها ۲۴۴ 

ایراهیم: سلطان ۰۱٩‏ ۲۴ 

ایراهیم. شیخ ۱۵ - ۱۳ 

ابراهیم بن ادهم ۳ 

ابراهيم پاشا ۵۶ 

ابن اكرمذی رف 

ابن بزاز ۳ 

این بعطوطه ۱۰۹ 


ابن خعلدرن ۲۱۴ 

این رشد ۲۱۴ 

این سینا ۴ - ۰۲۱۵ ۲۰ - ۲۱۹ 
ابن عربی ۲۱۷ 

ابراثفاسم ۱۵۹ 

ابوبکر ۲۶ 

ابر حنبفه ۸۶ 

ابرسمید ۷ 

ابرسعید (ابلخان مفول) ٩‏ 
ابرطالب کلیم‌کاشانی ۲۰۸ 
ایرطالب میرزا ۶۸ 

اتابیگ ۴۹ 

احمد اول» سلطان ۳۸ هد ۸۶ 
احمدبن اویس ۱۲ 

احمد پاشا ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

اجمد سوم سلطان ۰۲۴۷ ۲۵۱ 
احمد نگر ۲۰۲ 

ادرنه ۱۹۹ 

ادعای مهدویت ۰۲ ۲۲ 


ارامنه؛ ارمتیان ۵۸ ۶۵ ۰۷۶ ۰۷۹ ۰-۱ ۰۱۷۰ ۰۱۸۱ 


۲۵۰ ۰1۹۲ -- ۵ 

ارخانگل ۰۱۰۵ ۱۰۷ 

اردییل ۰۱ ۰۴ ۱۷ - ۰٩‏ ۲۱ - ۰۱۹ ۰۲۴ ۰۳۸ ۰۴۷ 
اه ۰۷ ۰۱۳۲ ۱۴۱ 

ارزروم ۶۱ ۸۴ 

ارزنجان ۰۲۴ ۰۳۵ ۰۳۸ ۳۹ 

ارس (رودخانه) ۴ ۱۷۰ 

ارسطو ۰۲۱۴ ۲۱۵ 

ارکان دولت ۱۷۴ 

ارمنتان ۰۲۲۳ ۲۴۴ 

۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۰۹۶ ۰۵ ۰۹۲ ۰۲۳ ۰۲۲ اروپا‎ 
۰۱۸۴ ۰۱۷۱ - ۲ ۰۱۳۲٩ ۰۱۳۸ ۱۳۶ ۱ ۶ 


۸ ايران عصر صفری 

۲۲۱ ۰ ۰۱ 

اروپایی. اروپایبان ۰۹۵ ۰۱۰۵ ۰۱۴۱ ۰۱۶۰ ۰۱۷۲ 
۶ ۰۱۸۸ ۲۲۵ 

٩ ۵٩ ۵۵ - ۶ ۰۵۱ ۰۳۲ - ۶ ۰۲۸ ازیکان‎ 
۱۵۲ ۰۱۰۵ ۱ب‎ - ۲ ۱۷۲ ۳ 

ازبورن: ادوارد ۱۰۹٩‏ 

اسانیاه اسپانبایی‌ها ۲ ۰۹۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ 
۱۱۱-۲ ۱۱۶ 

اسناجلوها ۲۴ ۰۲۹-۵۱۰۳۸ ۶۷ ۱۷۱-۲ ۸۰ 
استانبول ۱ * ي ۰۱۱۷ ۰۱۳۳ ۰1۹۳ ۰۱۹٩‏ ۲۵۱ 
استرایاد ۰۳۹ ۵۱ ۱۳۷ 

اسئرویس. جیل ۱۷۴ 

استیل. ریچارد ۱۰٩‏ 

اسدالله اصفهانی ۱۴۹ 

اسفار ۲۱۷ 

اسفرنجان ۴ 

اسکانلند: بادشاه ۱۰۵ 

۱٩۳ ۰۱۰۸ اسمکاندیناری‎ 

اسکندربیگ منشی ۰۱۲ ۰۲۵ ۶ ۰۲۰۴-۵۰۱۸۲ 
۰ ۱۲۱۱۳۵ 

اسکندر پاشا ۶۱ 

انلام ۳ ۲ ۰ ۲۱۷ ۰11۶ ۰۱۹۵ ۴۲۱۵-۱۸ 
۳ ۰۲۲۹ ۲۵۰ 

اسلامی: ملمان ۰۲۰۳۰۱۷۲ ۴ ۰۲۱۳ ۲۲۱ 
اسماعیل ارل شاه ۰٩‏ ۶ب ۰۲۷-۲۰۰۲۰ ۰۲۳۰۵۰ 
۰۵۲-۷ ۰ ۰۶۳ ۰۶۵ ۰۸۱ ۴ - ۰۱۲۲-۵۰۱۰۲ 
۳ ۲۳۴ ۲۰۴۳ ۲۳۲ ۲۳۲ 

اسماعیل خان ۲۴۶ 

اسماعیل درم شاه ۶۲ ۸ - ۶ي ۷۶ ی کف 
۲۳۴۵ 

اسماعیل سوم شاه ۲۵۲ 

اسماعیل میرزا (پسر شاه‌عباس ارل) ٩۳‏ 

اسماعیل میرزا ر. ک. اسماعیل درم؛ شاه 

اشوافی. اشواقیه ۰۲۱۴ ۱۷ - ۲۱۶ 

٩۳ اثرف‎ 

اشرف: ملک ۱۱ 

اشرف (رهیر افخانان) ۰۲۴۹ ۳ - ۲۵۱ 


اشمیت. یال ۱۹۷ 

۱٩ امطخر‎ 

اصفهان ۰۱۲ ۰۲۶ ۰۵۲ ۶۱ ۲ - ۱اه ۳ - ۳ 
۰۹۵-۷ ۰۹۹ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ۸۰۱۱۲ م ۰۱۷۶ 
۰۱۲۰۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۲۷ ۲۱ - ۰۱۳۹ 
۵- ۶۰۰۱۵۱ ۰۱۶۱-۲۰۱۵۸ ۷ - ۰۱۶۶ 
۰۱٩۹۲ ۱۱۸۳ ۰۱۸۰ ۰۱۷۶ ۰۱۷۱ - ۲ ۹‏ ۰۱۹۵ 
۸ ۰7۰۷ ۰۲۰۹ ۰۲۱۵ ۳۱ - ۰۲۲۹ ۳ - ۰۲۲۱ 
۲۲۷-۳ 

اصناف ۰۱۸۲ ۱۸۶ 

اطریش ۲۵۱ 

اعتراف (از مراسم صوفیان) ۲۳۶ 

۱۷۲ 4٩ اعتمادالدوله‎ 

افشارها ۶۷ ۱۸۱ 

اففانان ۶۴ 4۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۰۲۲۷ ۵ - ۰۲۴۱ 
۲۲۷-۲ 

افغانستان ۰۱۵۲ ۲۰۸ 

انلاطرن ۲۱۵ 

اقیأنوس هند ۰۹۷ ۱۵ - ۰۱۱۴ ۰۱۲۲ ۰۱۹۱ ۱۹۷ 
اکبر (امپراتور ثبمور) ۲۰۳ 

اکرا ۲۴ 

اگوستین: سنت ۱۰۰ 

اگوسنپنی: اگوستبنبن ۰۱۰۳۰۹۵ ۰۱۱۶۰۱۱۱ ۱۷۲ 
آلامه ۵٩-۶۰‏ 

٩۵ البرز‎ 

٩۴ البستان‎ 

البوکرک. آلفونسو دی ۰۱۰۲ ۰۱۱۴ ۱٩۱‏ 

الجایتو ۱۰ 

۲۱٩ الحاری‎ 

القاص میرزا ۰۵۷ ۶۱ - ۵٩‏ 

القانون فی‌الطب ۲۱۹ 

۲۲۸ ۰۲۱۷ ۵۸٩ ۲ - ۶ ۰۷۹ الله‌وردیخان‎ 

الوند (اق فویونلو) ۵ - ۰۲۳ ۲۷ 

الیزابت اول, ملکه انگلیس ۱۰۷ 

امام حسین (ع) ۲۶ 

امام رضا (ع) ای ۰۱۳۷ ۲۴۱ 

امام زین‌العابدین ۶٩‏ 


۰٩۰ ۶٩ ۰۳۲ ۰۲۶ -۷ ۰۲۲ ۰۱٩ ۰۱۲ ۳ ۰۲ امامان‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۰۴ - ۵ ۰۲۰۲ ۰۱۸۲ ۱۴۷ ۷ 
۲۳۱ 

امامقلی خحان ۰۷۹ ۳- ۰۱۱۱ ۰۲۲۸۰۱۱۵ ۲۲۹ 
امامفلی میرزا (پر شاه عباس اول) ٩۳‏ 

امان‌الله ۲۲۸ 

۸٩ ۵۶ ۵۴ ۰۴۸ - ٩ ۰۳۳ امیرالامراه‎ 

امیرضسرو ۲۰۳ 

امیرنجم ۳۵ 

امیر پاراحمد اصفهانی ۰۳۵ ۳۶ 

انگلستان ۰۲۲ ۱۷۱۰۱۰۲-۶۰۹۵ 

انگلرس, پدر ۲۲۱ 

انگلیی. انگلیسی‌ها ۷ ۶ - ۰۱۰۵ ۱۰ - ۰۱۰۹ 


۰۱۹4۲ - ٩ ۰۱۵۶ ۰۱۱۹ - ۲۳ ۰۱۱۸ ۰۱۱۲ - ۶ 
۲۸ 

انوری ۲۲۱ 

اوناد ۶ 

لوجان ۱۱ 

اورنگ زیب (فرمانروای تیموری) ۰۲۳۱ ۲۲۵ 
ارری: اسرایل ۰-۴ ۰۲۴۳ ۲۲۷ 

اوزلی» سر ویلیام ۱۶۹ 

اوست‌ها ۱۷ 

اوفاف ر. ک. وقف 

اوکراین ۱۹۳۰ 

اولکه ۰۲۹ ۷۹ 

اولباریوس: آدام ۰۱۸۰ ۱۹۰ 

اویماق ۲۹ 

امل اختماص (پولیت‌برروی صفویه) ۰۲۱ ۰۲۳ 
۳۹۶ 

امل ئسنن ۷- ۰۲۶ ۲۵۲ 

ایتالیایی‌ها ۰۱۰۴ ۱۱۶ 

پرائه ایرانی. اکثر جاها 

ایروان ۵۰ ۱ آهف ۵ب ۶ ۰۱۱۷ ۱۹۰ 
ایلیک آقاسی ۲۶ 

ابیک آفاسی‌باشی ٩۰‏ 

اپلخان. ایلعاتیان ٩-۱۰‏ 

ایوان ۰ ۰۱۵4 ۱۶۲ 


فهرست راهنما ۲۷۹ 


ابولن مخحوف.: زار ۸ - ۱۰۷ 

باپ‌الابواب ر. ک. دربند 

بایره ظهیرالدین ۰۳۴ ۰۳۶ ۴۴. ۲ع ۲۰۳ 

بابل اسقف ۱۱۸ 

بابلی‌ها ۲۱۴ 

۱٩۷ باتاریا‎ 

بادنجان سلطان روملو ۵۱ 

بازار سلطتی ر. ک. قیصربه 

بائین. و یلیام ار 

باکو ۰۲۴ ۰۱۲۳ ۲۵۱ 

بالکان ۱۰۱ 

بانتام ۱۹۸ 

بانیان‌ها ۱۷۱ 

بای بورئلو ۲۴ 

بایزید اول. سلطان ۱۳ 

بایزید (پر سلطان سلبمان) ۶۵ 

پایرید درم سلطان ۳۲ ۳۸ 

باب نقر ۱۳۴ 

پهرین ۰۱۰۳۰۱۰۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰1۲۲ ۰۱4۲ ۲۳۴ 
بخارا ۰۲۸ ۰۳۵ ۱۰۷ 

٩ بدرالدین‎ 

بدعت ۲۳۷ 

برارن+ ادوارد سی ۳ - ۰۲۰۱ ۰۲۰4 ۰۲۱۲ ۰۲۲۰ 
۳۳۷ 

بررسی هنر ایران ۱۴۵ 

بریتانپا ۱۲۲ 

بزفوش: شیخ نجیب‌الدین ۶ 

بمره ۷ ۱۱۵ 

بغذاد ۰۲۳ ۰۲۳ ۰۳۵ ۰۵۲ ۱ - ۶۰ ۳ ۶ - ۲ه 
۳ ۰۰ ۲۳۷ 

بکتاشی‌ها ۰۲۲ ۳۷ 

بل حان ۲۴۳۵ 

بلخ ۲ ۰۷ ۰۳۴ ۴۴ 

بلشریک. نهضت ۲۱ 

بلوچ‌ها ۰۱۰۴ ۰۲۴۰۰۱۲۱ ۲۲۳ 

بندرعباس ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۹۷ ۲۴۰ 
بنیچه (مالبات بر اصناف) ۱۸۶ 


۰ ايران عصر صفوی 


بوریس گودونف. تزار ۱۰۵ 

بهار. ملک‌الشهرا ۰۲۰۳ ۷ - ۲۰۶ 

بهرام میوزا ۵۷ ۶۲ 

بهزاد ۰۱۲۵ ۱۳۳ 

بی‌یی فاطمه ۷ 

بیات‌ها ۶۷ 

بیت‌المقدس ۱۵ 

بیجاپور ۲۰۲ 

بیرونی ابوریحان ۰۲۱۸ ۲۲۱ 

بیزانی ۱۳۶ 

بین‌النهرین ۰۱ ۰۱۰ ۰۹۷ ۱۰۹ 

بیوتاث خاصه شریفه ۱۸۵ 

پادشاه ۹ ۳۱ 

پاریتان ۱۰۰ 

۱۵۱ ۰۱۱۷ - ٩ پاربس‎ 

پاسارویتس: عهدنامه ۲۵۱ 

پشر کبیر: تزار ۳ - ۰۱۲۲ ۵ - ۰۲۴۳ ۰۲۲۷ ۱۲۵۰ 
۱۲۱۵۱ 

پتروس. خراجه ۱۷۱ 

پتی. ماری ۱۸ ۰ ۱۱۷ 

پدر - فرزندی ۲۴ 

پراگ ۱۰۵ 

پرتفالی. پرتفالی‌ها ۰٩۹۷‏ ۳ .ب. ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
۱۰۹-۶ ۰۱۲۲ ۰۱۵۶ ۲ - ۲۲۸۰۱۹۰ 
پرتفال ۰۴۲ ۰۹۵ ۳ - ۰۱۰۲ ۱۱۱ 

پرستر حال ۱۰۱ 

بریخان خانم ۸ - ۶۷ ۲۰۵ 

بسواه بالتاژار ۱۰۳ 

بل الله‌وردیضان ٩ ۰۱۵۶ ۰٩۳‏ - ۱۴۷ 
بل شواجو ۱۶۹ 

وپ. . آپم ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۵ - ۰۱۴۲ ۱۵۹ 
یر ۳۸۰۱۵ ۰۲۳۴ ۲۳۷ 

تاره تاتارهای کر یمه ۷۰ ی ۱۰۸ 
اتارها ۳۲۱ 

اج ۱۹ 

اجیک‌ها ۱ - ۰۲۰ ۷ - ۰۳۵ ۶۵ ۷۰ - ٩ع‏ ۰۷۲ 
*-۸۸ ۰۱۳۰ ۱۸۲-۳۲ 


تاریخ شاء‌عباس کبیر ر. ک. تاریخ عالم‌آرای عباسی 
تاریخ شعر عثمانی ۳۱۰ 

تاریخ عالم‌آرای عباسی ۰۱۳ ۰۵ ۲۱۳ 

تاررنیه. ژان باپئیست ۰۱۶۹ ۲ - ۰۱۷۱ ۰۱۷۶ ۰۱۸۰ 
۵ ۷ ۱-۰ 

تبرائبان ۲۷ 

تبریز ۰۱ ۱۰۱۰-۱۱ - ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۳۷ ۰۳۳ ۰۲۱ 
۲ ۰۲۹-۵۰ ۰۵۲ ۲ تس ۶۰: ۳- ۰۷۲ ۴ - ۰۸۲ 
۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲۳ ۰۱۲۷ ۰۱۸۰ ۰۱۹۹ 
۳۳۵ 

تحفة سامی ۲۰۱ 

تذک فالملوک ۱۸۵ 

ترکه ترکان, ترک‌ها ۰۳۸ ۰۳۴ ۱۳۶ ۰۲۷ ۵۵ ۶۲ 
۴ ۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۴ ۰۱۵۶ ۰۱۹۰۰۱۸۱-۲ ۰۲۲۳ 
۰ - ۲۵۱ 

ترکمن: ترکمن‌ها. اکثر جاها 

ترکمن‌ها (فبایل قزلباش) ۷۱ 

ترکی ۲۵۰ 

ترکیه ۰۹۵ ۰۱۰۹ ۰۱۹۲ ۰۲۰۸ ۰۲۳۵ ۰۲۴۷ ۲۵۱ 
«ترباق‌ها» ۲۲۰ 

تشبع ای عشری ۰۲ ۲۹۰۲۲ - ۰۲۵ ۰۳۸ ۶۲ ۰٩۰‏ 
۰ ۲۳۳ 

تصوف ۳ ۷ ۰ ۲۰۲ 

نغات ۳۰ 

تفنگچی اناسی ۸٩‏ 

تفنگچیان ۵۷ ۷۷ 

تکه ۳۸ 

تکه‌لو ۰۲۴ ۰۴۹ ۵۱ ۵۳ ۶ذ ۰۵۹۰-۶۰ ۷۱ 

توبه ۷ 

٩۰ ۵۷ تویچی‌باشی‎ 

ترپجبان ۵۷ ۷۷ 

توران ۳۴ ۵۸ 

توسکاتی, دوک بزرگ ۱۰۵ 

توگان. زکی ولبدی ۲ 

تولیت ۳ - ۱۸۲ 

تونر. جین باپیت دی ۰۳ ۰۱۱۶ ۰۱۷۶ 
۰ - ۰۱۸۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۰۳۲۱۹ ۴۲۳۳ 


تهران ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۲۳۶ ۲۵۲ 

تیمچه ۱۶۲ 

تیسور ۰۱۳-۱۴ ۰۲۳ ۰۱۰۱ ۳۰۳ 
یسرری» تبسوریان ۴ ۵ - ۶۶ اد ۰۱۶۲ ۰۱۸۰ 
۰ ۶- ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۲۷ ۲۳۱ 
تیموریان ۰۳۴ ۰۱۳۲۴ ۶- ۰۱۴۵ ۲۳۴ 

تیول ۵۰ ۰۷۷ ۱۸۲ 

جاک ۱۰ - ۰۱۰۹ ۱۹۲ 

جاگیرلو ۱۲ 

بحام ۲ - ۵۱ ۵۶ ۵۷ دض ۱۳۴ 

جحامی ۰۱۲۸ ۰۲۰۱ ۲۱۰ 

جانی‌بیگ ساطان ۲ - ۵۱ 

جبرائیل. امین‌الاین ۶ 

حیریه ۱۰۴ 

جرارد کرمو نا ۲۱۹ 

جرون ر. ک. بندر عباس 

حمقر ساوحی. امیر ۵۲ 

جفال اغلی پا ۸۴ 

جلایریان ۰۱۱ ۱۲ 

جلفا ۵۸ ۵ ۱۷۰ 

بحلفا (حومهٌ اصفهان) ۰۹۵ ۰۱۱۶ ۳ - ۰۱۷۰ ۱۹۵ 
جمال‌الدین علی ۸ 

جن ۴ 

جنکینسون» آنتونی ۵۷ ۱۰۷-۸ 
جنوایی‌ها ۰۱۰۱ ۰۱۰۴ ۱۰۷ 

جتید. سلطان ۱۶ - ۰۱۵ ۰۲۲ ۶۳ ۶۵ 
حهاد ۶۳ 

حهاثا: ۱۶ 

جهانگیر (امپراتور تیسوری) 0۲۰۴ ۲۰۶ 
جیحون ۰۱۰ ۳۴ ۸۱ 

جیره ۱۸۶ 

جپمز اول. پادشاه انگلستان ۱۰۶ 

چاراز اول» پادشاه انگلستان ۱۱۴ 

چالدران ۰۳۹-۵ ۵۶ ۶۳ ۷۶ ۰۱۰۲ ۱۳۵ 
چایان سلطان ٩‏ ۴۸۰ 

چرکس‌ها ۰۱۷ ۵ ۶۶ ۰۷۶ ۷۹ ٩۲‏ ۱۸۱ 
چنسلر؛ ریجارد ۱۰۷ 


نهرست راهنما ۲۸۱۲ 
چنگیزخان ۵۸۰۱۱ ۰۱۰۱ ۲۰۳ 

چوپان؛ امیر ۱۰ 

جوپان بیگی (مالیات بر گوسفند و بز) ۸۶ 
چوپانیان ۱۰ 

چوها سلطان نکه‌لر ۴ - ۸۵۰ ۵٩‏ 

چهارباغ ۳ ۰۱۵۶ ۰۱۶۲ ۶ - ۰۱۶۵ ۰۱۶۹ ۱۷۰ 
چهلستون ۰۱۳۸ ۰۱۵۶ ۵- ۰۱۶۲ ۲۳۱ 

چین ۰۳ ۰۹۵ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۳۶ ۴۱ ۱۳۹ 
۱ ۱۹۸ 

حافظ ۳ ۰۱۴۲۷ ۰۱۵۱ ۰۲۰۱ ۲۰۷ 

حافظ احمدپائاعه ۸۵ 

حبیب السیر ۱۳۵ 

حرم ۰۵۵ ۳ ۶ ۰۷۱ ۲ - ۰۱ ۰۱۶۵۰۱۱۸ ۰۱۷۱ 
۵ ۰۲۲۷ ۰۳۳۸ ۰۲۴۰ ۲۴۱ 

حرم‌خانه ۹ 

حزین ۴۲۰۶ 

حسن. ارزون ۳۰ - ۰۱۶ ۰۴۴ ۱۰۱ 

ین پاشا ۴۰ 

حسن میرزا (پسر شاه‌عیاس ارل) ۲ - ٩۱‏ 
صین» شاه ملطان ۰۱۱۸ ۰۱۶۵۰۱۳۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ 
۳ ۲۲ ۸ - ۰۲۳۷ ۰۲۲۰ ۵۳ - ۲۴۱ 

ین اصفهانی» میرزا شاه ۰۳۷ ۰۲۵ ۲۶ 

حسین بایقراه سلطان ۱۳۴ 

ین بیگ لله شاملو ۰۳۵۰۲۱ ۲۸۰۳۰ 

ین خان شاملر ۵۲ ۵۶ ۵٩‏ 

حسین هلی‌بیگ بیات ۶ - ۱۰۵ 

حین کیا چولاری. امیر ۳۷ 

حینقلی خلفا رو.لو ۷۶ 

حصار شادمان ۳۵ 

حکیم‌الاین بدلیسی ۳٩‏ 

۲۲۶ ۰۲۱٩ حکیم‌باشی‎ 

حلب ۸۷ ۰۱۰4۹ ۰۱۱۸ ۰۱۹۸ ۲۱۴ 

حله ۸۷ 

حمام ۱۶۲ 

حمزه میرزا ۷۴ - ۶۸ 

حیدر. ملطان ۱٩‏ - ۰۱۷ ۰۲۴ ۰۴۲ ۶۳ ۶۵ 
حیدر میرزا (پبسر طهماءب لول) ۷ - ۶۶ 


۲ ایران عصر صفری 

حیرتی. میرزا ۲۰۴ 

خاصد: ۶۳ ۸۷۷-۸ ۰۱۸۱ ۰۲۳۲۵ ۲۳۳ 
خافانی» ۲۱۲ 

خدیجه بیگم ۱۶ 

خواسان ۰۱۰ ۰۲۸ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۲۵ ۵۱ ۵۵ ۵۷ ۶ 
۰۶۹-۵ ۲ - اه ۱ ۰۹۷ ۰۱۲۲ ۰۱۳۴ ۰۱۴۶ 
۹ ۰۲۰۱ ۰۲۲۷ ۰۲۳۶ ۲5۲ 

خطامی (تخلصی شاه اسماعیل اول) ۰۲۱ ۲۰۴ 
خطه ۰۲۷ ۰۳۴ ۶۳ 

خلیج فارس ۰۱۶ ۰۹۷ ۳ ح ۰۱۰۲ ۶ ۰۱۱۲ 
٩۰۱۹۱ ۳ ۰۱۵۲ ۳۱-۲‏ - ۰۱۹۷ ۲۲۸ 
خلیفه: خلفا ۰۲۲ ۰۲۶ ۳۸ 

خلیفه انصار فراجه داغلر ۲۳۵ 

خلیفه‌الخلما ۰۱۵ ۰۷۶ ۶- ۲۳۴ 

خلیل. سلطان ۰۱۸ ۴۳ 

خلیل پاشا ۶ - ۸۵ 

خسه ۱۳۲۸ 

خواجه علی ۱۲-۱۲ 

خوارزمی ۲۱۸ 

خواند مین غیاث‌الدین ۱۳۵ 

خوزستان ۶۱ 

شری ۳۹ ۶۱ 

داربرم ۲ 

داروسازی ایران ۲۲۱ 

داروغه ۲۴۳ 

داغتان ۰۱۷ ۰۱۲۳ ۲۵۱ 

داماد ایراهیم ۲۵۱ 

دائرةالمعارف انلام وف 

دحعله ۷ - ۸۶ 

دده ۳۸ 

دده ببگ طالی ۳۶ 

دریند ۲۵۰۰۱۰ 

درریشی ۳۲ 

دریای خر ۰٩۳‏ ۰۱۰۷ ۰۱۹۳ ۱۹۹ 

دریای سرخ ۰۱۱۴ ۱٩۱‏ 

دریای سفد ۰۱۰۸ ۱۹۳ 


دسپینا خاتون ۱۷ 


دشت لوت ۰۲۲۶ ۲۴۷ 

دماغه امپدنیک ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۱۵ ۰۱4۰ ۱۹۱- 
دمشی ۱۰۱ 

دنگیزبیگ روملو ۱۱۱ 

دررمیش خان شاملو ۰۳۹ ۰۲۶ ۲۹ 
دوری افندی ۲۲۷ 

دولت ۱۷۴ 

درلتی ۶ 

درمیتیکن‌ها ۰۱۱۶ ۱۷۲ 

دهلی ۰۲۲ ۲۰۲-۳ 

دیاربکر ۰۱۶ ۰۲۴ ۰۳۳ ۰۳۹ ۰۲۴ ۸۷ 
دیار ربیعه ۶۰ 

دیاس. بارتولومیو ۱۰۱ 

دیاله (روردخانه) ۸۷ 

دین محمدخان ۸۱ 

دیوان بیگی ۲۴۳ 

دپوان عدالت ۲۲۹ 

دپو سلطان روملو ۲۹-۵۱ ۵۶ 
ذکر ۰٩‏ ۲۳۶-۷ 

ذکر جلی» ذکر خحفی ۲۳۷ 
ذرالقدرها ۰۲۰ ۰۲۲ ۰14٩‏ ۰۵۲ ۵۳ 
ذهاب. عهدناب ۱۹۹ 

رازی ۲۱۹ 

راس‌الخيمه ۱۱۲ 

راهدار ۱۹۰ 

رباط پریان ۸۲ 

رحیم خان سکیم‌باشی ۲۴۶ 

رستم (آق قویونلو) ۲۱ ۲۰ 
رستم محمد معدلو ۲۲۷-۸ 
رفشت ۰۳۵ ۰٩۲‏ ۰۱۳۷ ۰۲۳۳ ۲۴۷ 
رشبدالدین ٩‏ 

رضا عباسی ۰۱۲۷ ۳۲ - ۱۳۸۰۱۳۸ 
رفافلی هدایث ۰۲۰۳ ۲۰۷ 

رنگین ۴ 

رردلف دوم پادشاه برهمپا ۱۰۵ 
روس‌ها ۰۱۲۳ ۱۳۳ 

روسبه ۰۱۰۹ ۰۱۲۲ ۰۱۳۶ ۲ - ۰۱۹۲ ۱۹۹ 


۱۱ 

روم ۱۳ 

رومانی ۱۹۹ 

۶۷ ۰۴۲٩۹ ۴ روملو‎ 

رومی. جلال‌الدین ۲۱۲ 

ررمی‌ها ۰۱۰۰ ۲۱۹ 

ری ۶۰ 

ریکاء یان ۲۰۳ 

ریش‌سفید ۲۹ 

ریشیلیو. کاردینال ۱۱۶ 

ریگوردی. پدر فرانسوا ۱۱۶ 

زاهد گیلانی. شبخ ۰۳ ۶ ۰۷ ۸ 

زاهدیه ۷-۸ 

زاینده رود (رودخائه) ۰٩۳‏ ۰۹۵ ۰۱۵۵ ۰۱۶۷ ۰۱۶۹ 
۷۰ ۰۱۹۵ ۲۳۱ 

زرنشتی. زرتشنیان ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۱۵ ۲۵۰ 
زردکوه ۱۵۵ 

زرند ۱۴۳ 

زنجانل ۲۱۴ 

۲۵۲ ۰۲۱۳ ۰٩۵ زندیه‎ 

زنو؛ کانرپنو ۴۱ 

زبل‌خان شاملو ۲۹ 

ژوزف. پیر ۱۱۶ 

ساررپیر استاجلو ۴۰ 

ساررتقی ۰۲۲۷ ۲۲۹ 

٩۴ ماری‎ 

ساسانی: سامابان ۰۲۶ ۰۱۰۰ ۰۱۳۶ ۱۷۶ 
سام میرزا. ر.دک. صفی* شاه 

سام میرزا (پسر شاه اسماعیل ارل) ۴۶: ۵۱ه 4۵۴ 
۵۷ ۱ ۲۰۴ 

سامرا رب 4 

سانسون. نیکولاس ٩۰‏ 

ساوه ۰۱۳۷ ۱۴۳ 

بزوار ۱۰ 

سبک هندی ۱۲۰۳ ۱۰ ب ۲۰۶ 
نپه‌الار ۸٩‏ 

سرخس ۷۳ 


فهرسث راهتما ۲۸۴ 


مرزمین چرکس‌ها (فرقیزسنان) ۰۱۶ ۱۷ 
سرزمین مقدس ۱۰۱ 

سرگذشت اسلام ۲۱۳ 

سعادت‌اباد ۱۷۱ 

سمدی ۰۱۴۳۷ ۱۹۹ 

سفر«چی ۲۸ 

سلجوپبان ۰۱۳۹ ۰۱۴۴ ۰۱۵۸ ۲۰۷ 

مس لسلهالنسب صفریه ۰۳ ۰۲ ۱۴ 

سلطان محمد ۱۳۳ 

سلطانیه 4۵۰ ۶۰ 

سلمان» میرزا ۰۶۸۰-۷۰ ۲ - ۷۱ ۷۲ 

سلیم: ملطان ۰۲۴ ۴۲۱ - ۳۹ 

سلیم درم سلطان ۶۲ 

سلیمان. سلطان ۰۵۵ ۵۷: ۶۳ - ۵٩‏ ۵ی ۸۶ 
سلیمان. شاه ۴ ۰۱۱۶ ۰۱۲۱ ۰۱۹۰ ۰۲۲۵ ۰۲۳۱ 
۳ سه ۰۲۳۷ »۰۲۲ ؟ - ۰۲۴۱ ۲۵۰ 
سلیمان میرزا (پر طهمامب اول) ۶۶ 

سماغ ۱۳۷ 

ممرفند ۳۴ 

ساان بیگ ۶۲ 

منتور ۲۳۴ 

سورات ۱۹۸ 

سوریه يب ۰۱۰ ۰۱۶ ۰۱۹ ۰۲۶ ۰۲۹ ۰۴۲ ۶۰: ۰۱۰۰ 
۹ ۳ ۲۴۵ 

سوماترا ۱۹۸ 

سهرررد ۲۱۴ 

سهروردی. شهاب‌الدین یحیی ۱۷ - ۲۱۲ 
سیر مه پل ر. ک. پل الله‌رردیشان 

سیده ساداث ؟ ۱۸۳ 

سیدعلی ۱۳۳ 

میتان ۲له ۵۸۱ ۲۵۲ 

سبگی موند سوم (راسا): پادشاه لهسنان ۱۳۵ 
سیلدن ۰۱۱۵ ۱٩۱‏ 

سپلوا اي فیگه‌روا. درن گارسپا د ۱۱ 
سیراس ۳۹ ۸۴ 

سیورغال ۱۸۳۴۰۱۱۱۲ 

شاپرر ارل ۱۰۰ 


۱۸۴ ایران عصر صفوی 


شاتونوف. د ۱۱۷ 
شاردن. سرجان ۲ 4۳ ۰4٩‏ ۰۱۱۶ ۰۱۳۹ ۱۱۵4 
۶ - ۰۱۷۲ ۵ - ۰۱۸۴ ۰۱۹۴ ۰۱۹۷ ۰۲۲۵ 
۳۳۸ 

شارل اول. پادشاء اسپانیا ۱۰۴ 

ثارل پنجم. امپراتور ر. ک. شارل اول پادشاه 
سپان 

شاملوها ۰۲۴ ۰۲۹ ۳ - ۵۲ ۰۷۱-۲ ۷۵ 

شاء جهان (امپرانور تیصوری) ۲۰۴ 

ماه محمرد ۱۲۵ 

شاهوخ (نیمرری) ۰۱۴ ۱۲۲ 

شاهسون ۷۶ ۵۰ ۲۳۴ 

شاهنامه ۰۱۲۶ ۱۲۸ 

شاهنام؛ شاه طهساسبی ۰۱۲۵ ۱۲۶ 

شاهوردی خان ۲۳۵ 

شبلی نممانی ۰ ۱۲۰۸ 

شرف جهان. میرزا ۲۰۴ 

شرلی؛ سر آنتونی ۰۴۲ ۱۰۵-۶ 

شرلی: سر رایرت ۰۲۲ ۷ ۶ - ۰۱۰۵ ۱۱۴ 

شرور ۰۲۳ ۵۱ 

شمرالعجم ۲۰۸ 

شکی ۶۲ 

شماخی ۱۷ 

شمال افریقا ۱۰۱ 

شمخال ۶۸ 

شهرزور ۸۶ 

شبخ ۳۴ 

شیخ‌الاسلام ۳۳۲۳ 

شیخ بهایی ۰۱۵۲ ۰۲۰۲ ۲۳۲ 

شیخ حر عاملی ۲۰۲ 

شیخ صفی‌الدین اسحاف اردبیلی ابوالفتح ر. که. 
شپراز ی ۵۲ ۱ ۶۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱۴۳ 
۱ ۰۱۹۳ ۰۲۱۷ ۲۵۲ 

شثیروان ۱۸ - ۰۱۶ ۰۲۲ ۱۵۷ .ءي ۲ي ۶ 4۷۰ 
۲ ۰۱۰۸ ۰۱۳۷ ۰۲۳۵ ۲۵۱ 

شیروانشاه ۱۷ ۰۱۴ ۲۴ 


شیمیان ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۳۴ ۰۳۷-۸ ۵۲ ۶۴ 
صادق‌بیگ انشار ۰۱۲۷ ۱۳۸ 

صائب ۰۲۰۱ ۰۲۰۶ ۱۰ ۲۰۹ 

صبورین مهل ۲۳۰ 

صدارت هه ۲۳۳ 

۲۳۱ ۳ ۰٩۰ ۵ف‎ ۰۲۰ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲٩ صدر‎ 

صدراعظم ۸۹ 

صدرالاین. ثیخ (مدرالمله والدین موسی) ۷ 
۹-1 

صدرالدین شیرازی. ر. ک. ملا صدرای شیرازی 
صدر لشکر ۸٩‏ 

صفوهالصفا ۳ 

صفویان» اکثر جاها 

صفربه. نظام صفریه. طریفت صفربه ۳ هه 
۰۲٩-۳۱۰۱٩ - ۲۱۰۱۳ - ٩۶ ۰۱۰-۱‏ ۰۳۴ 
۷ ۰۷ ۲۳۴ 

صفی. شاه ۰۷۸ ۰۷۹ عفد ۰۱۷۱ ۰۲۲۷-۸۰۱۹۶ 
۳۹ 

صفی‌الدین. شیخ ۰۳ ۵-۷ ۰۷-۱۰ ۰۱۳-۱۴ 
۰ 

صفی (پسر شاه سلطان‌حسین) ۲۳۹ 

صفی میرزا ر. ک. سلیمان ثاه 

صلاح‌الاین رضیل ۴ 

صلیبون ۱۰۱ 

صورفیان برد ۴ ۸۸ 

صوفیان روملو ۱۳ 

صونبگری ۲۳۴ 

صوفیه. صوفیان ۰۲ ی ۰۱۳ ۱۶ - ۰۱۵ ۰۱۹ 
۰۲۱۲ ۰۳۰ ۸ ۰۳۷ ۰۲۵ ۰۲۷ ۵۰ ۰۷۶ مرف 
۶ ۷ ۰۲۰۳ ۰۲۱۶ ۰۲۲۳ ۶- ۲۳۴ 

ضرابخاته ملطتی ۱۶۲ 

طالب املی ۰۲۰۸ ۲۱۰ 

طالم‌بین ۲ - ۲۲۱ 

طب شفایی ۳۲۰ 

طبرسران ۱۷ - ۱۶ 

طرابوزان ۱۷ 


طرس ۵۱ 


طهناسب اول. شاه ۰٩‏ ۰۴۰ ۰۲۶ ۵۸ - ۴۹ 
۶۰-۷ ۰۷۱ ۶ - ۷۲ خف هی ۰٩۱‏ ۰۱۰۳۲ 
۰۷-۸ ۰۱۳۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۴ - ۰۱۳۳ ۱۵۵+ 
۲ ۶ب ۰۲۰۳ ۲ ح ۲۳۱ 

طهماسب دوم: شاه ۰۱۲۳ ۵۳ - ۲۲۸ 

طهماسب مبوزا ۷۲ 

ظل ال لطان ۰۱۶۳ ۱۶۶ 

ظل‌الله في‌الارضی ۲ 

عادل گرای‌خان ۷۰ 

عالماه ییگم ۱۹۷ 

عالی‌ناپر ۳ ۴۰۱۵۸ - ۱۶۱ 

وعامه» به مفهرم حکومت «درلت» در مقابل 
حکرمت شاه4 ۱۸۱ 

۵۶ - ۷ ۵۲ ۰۲۹ ۴۲۳ ۰۱۴ ٩ عباس اول. شاه‎ 
۰۹٩ ۵ - ۷ ۵۸۵ - ٩۳۴ ۰۷۲ _ ۸۳ ۳ع هدن‎ ۴ 
۰۱۳۰ ۰۱1۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۱۵ ۶۶ ۲ 6۳ 
۰۱۴۲۸ ۰۱۴۶ ۰۱۳۳۲ ۰۱۴۱ - ۲ ۰۱۳۵ ۱ 
۰۱۷۰ - ۲ ۰۱۶۵۰۱۶۱-۴ ۰۱۵۸-٩۰۱۴۹ ۵ 
۰۲۰۲ ۰۱۹۲ . ٩ ۰۱۸۴ - ۷ ۰۱۸۲ ۸۰ ۷۶ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۶ 
۲۵۰ ۰۲۲۱ ۰۲۳۷ ۸ ۲ ۵۹ 

عباس (برادر شاه مسلطان‌حسین) ۰۲۴۰ ۰۲۴۲۶ ۲۴۸ 
عباس درم. شاه ۸ ۰۰ ۶ - ۰۱۱۵ ۰۱۵۶ ۰۱۶۲ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۷ ۰۲۰۹ ۰۱۹۵ ۰۱۸۵ ۰۱1۷۱ ۹‏ ۰۲۳۱ 
۳ ۲۴۱ ۲۵۰ 

باس سوم شاه ۲۵۳ 

عباسی: علن رضا ۰۱۲۷ ۱۵٩‏ 

عبدالهین؛ میرزا ۲۵۳ 

عبدالمزیز (رهبر افغان) ۲۴۴ 

عبدالله‌عان ۸۷۲ ۸۱ 

عبدالله‌عان استاجلو ۱۰۸ 

عبیدالله ان ۲ - ۵۱ه 4۵۵ ۵4 

علمان ۲۶ 

عشمانیان؛ اکثر جاها 

عدن ۱۹۱ 

عرای ۰۱۹۳ ۱۹4 

عراف عجم ۴ ۳ ۲ 


عراق عرب ۰ع ۸۵ 
عرب. اغراب ۲ ۰۲۱ ۰۱۰۰ ۰۱۲۱-۲۰۱۰۱ ۰۱۵۶ 
۸ ۲۴۶ 


فربشان ۵ ۰۹۵ ۰۱۹۱ ۱۹۸ 

عریشاهه مولانا امام الربانی خواجه کمال‌الدین ۶ 
عرف ۱۷۷ 

عرفی ۰۲۰۱ ۲۱۰ 

علما ۰۲۸ ۰۳۱۰۲۹ ۰۱۸۲ ۰۲۱۴ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ ۲۴۳ 
علی. سلطان ۲۰ 

علی پائا ۸۳ 

علی 6( ۳ ۲ ۶ ۰۱۴۷ ۰۲۰۵ ۲۳۸ 
علی‌قلی بیگ ۱۰۶ 

علیقلی خان شاملو ۶٩‏ ۰۷۱ ۷۵ 

علیمردان خان ۲۲۸ 

مان ۱۱۴ 

عمر ۲۶ 

عمر خیام ۲۱۸ 

عصری ۲۱۲ 

عرامل پنجگانه در کشت زمین ۱۸۴ 

عبرض ۲ 

غازان خان ۱۰ 

غازی خان ۸۵ 

غجدوان ۲۶ 

غدیر خم ۲۶ 

غروری ۱۲۸ 

غزل ۲۱۲ 

غلامان. غلامان خاصه شریفه ۰۶۳ ٩‏ - ۰۷۶ 
۴۶ هب ۰۱۶۷ ۰۱۸۱ ۰۲۲۸ ۲۴۸ 
غلجایی‌ها ۲۲۴ 

ثابره زان باپست ۱۱۷-۹ 

نارس رو لد بفد اي ۷۹ ۲ ۱۷ ۰۲ ۰۲۲۷-۰۸ 
۳۶ 

فاطمه (س) (دختر امام هفتم) ۲۴۱ 

نالرجه ۸۷ 

فتحملی خان داغستانی ۰۱۲۲ ۲۴۶ 

فتحملی خان فاجار ۳ - ۲۵۲ 

فشحملی‌شاه قاجار ۲۰۷ 


۶ ایران خصر صفوی 

فتوت ۰۱۷۷ ۱۸۲ 

فتوی ۲۷۳ 

فرات ۴۲۲ 

فرانسوی ۰۱۰۴ ۰۱۹۲ ۱۹۷ 

فرانسه ۰۱۱۶ ۲۱۰۱۱۸ - ۱۱۹ 
فرانسیسی‌ها ۱۱۷ 

فراین جان ۰۱۱۶ ۰۱۶۲ ۰۱۶۶ ۰۱۹۰ ۱۹۷ 
فرایزدی ۲ 

فرح‌آیاد ۳-۴ ۰۹۵ ۱۱۴ 

فرخ‌یبار ۷ ۲۴ 

فردوسی ۱۳۶ 

فرمان ۱۰ - ۰۱۰۹ ۱۹۲ 

فرنگی‌ها ۱۰۹ 

فری ایراد میگل ۱۰۲ 

نفانی ۰۲۰۸ ۳۹۰ 

فلفی. تصرالله ۴۴ 

نهمی (تخلص سلطان محمد شا؛) ۰۶۸ ۲۰۴ 
فیداغررث ۲۱۵ 

نیج رالف ۱۹۲ 

فیروز شاه ۰۲ ۰۳ ۲ 

فبضی ۲۱۰ 

فیلیپ سوم. پادشاه امپانیا ۶ - ۰۱۰۵ ۱۲ - ۱۱۱ 
تاپی قوللری ۷۶ 

فاجار. قاحاریه: فاجارها ۰۲۳ ۵۰ ۵ ۰۱۶۳ ۰۱۸۱ 
۳ ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

قارص ۸۴ 

فبچاق ۱۱ 

قیرس ۴۲ 

تبق‌اندازی ۱۵۸ 

۲۱۶ ۰۱۳۶ ۰٩ ۰۴ قرآن‎ 

قراباغ ۰۷۰ ۷۲ ۰۷۵ ۵۲ ۱۳۷ 

فراجه داغ ۰۷۵ ۲۳۵ 

قرامان ۶۰ 

فرجفای بیگ ۶- ۰۸۵ ۸٩‏ 

قرطبه ۲۱۲ 

قره قویونلو ۰۱۰ ۰۱۶-۱۸۰۱۴۰۱۴ ۰۱۰۱ ۲۳۶ 
قراق‌ها ٩۵‏ 


قرلباش. اکثر جاها 
فزرین ۰۵۱ ۲ع ۰۶۵ ۷۲ - ۰۶۷ ۲ - ۲هد ۰۱۰۵ 
٩۰۲۲۵ - ۶ ۰۲۲۷ ۰۱۸۷ ۲ ۸‏ - ۰۲۲۸ 
06۳ 

ططه ۰۱ ۰۴۲ ۱۹۰ 

قشم ۳ ۰۱۱۲ ۱۱۵ 

تصص‌العلما ۲۳۷ 

قصبده ۰۱۲۸ ۲۱۲ 

قضات ۳۳ 

فطب‌الدین ابوالیافی احسد ی ۴۲ 

قفقاز ۰۱ ۰۲۱۰۱۱ ۴ ۲ع ۶ ۱۸۱ 

قلمکار ۱۳۸ 

۲۴۱ ۰۲۱۷ ۰۱۲٩ ۰۷۱ ۶۱ قم‎ 

قندهار ۰۲۲ ۶۵ ۱: ۰۲۲۷ ۰۲۲۹-۳۱ ۶- ۰۲۲۱ 
۳۳۵ 

قوام‌الدین شیرازی, میر ۲۱۷ 

۸٩ فررچی‎ 

فورجی باشی ۰۷۰۰۳۳ ۵۲ ۵٩‏ ۰۲۲۹ ۲۴۳ 

ترللر آقاسی ۸٩‏ 

نهفهه ۶۱ ۶۶-۷ ۲۳۵ 

۱۸۳ ۰۱۶۲ ۰۱۵۸ ۰٩۲ یصربه‎ 

کابوت: سباستی ۱۰۷ 

کاپرسن ۰۹۷ ۷- ۰۱۱۶ ۱۷۲ 

کاتن. سر دادمور ۱۱۴ 

کاس ۱۱۱ 

کاريريج؛ درلمت ۱۰۸ 

کارترایت. جان ۱۰۹ 

کارکبا میرزا علوی ۰۲۰-۲۱ ۲۴ 

کارملی‌ها ۰۹۵ ۰۱۱۶ ۱۷۲ 

کاروانسراها ۰۱۶۲ ۰۱۷۲ ۹۰ ۱۸۷ 

کاشان ۰۳۹ ۶۱ ۸۳ ۰۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ 
۲۰۵ 

کاظمین ۶د ٩۷‏ 

کافر ۳ 

کالابار ۱۹۱ 

کالویوآنی ۱۷ 

۲٩۹۱ کالیکوت‎ 


کامفر ۱۷۲ 
کاناک» ادرارد ۱۱۰ 

کاتسویل د ۱۱۷ 

کپک سلطان اسناجلر ۲۹-۵۰ 

کلار. جان جاشوا ۱۲۲ 

کد خدا ۱۷۷ 

کرادر: حان ۱۰٩‏ 

کراته حاوری (شرقی) مدبترانه ۰۱۰۱ ۰۱4۰ ۱۱۹۳ 
۱۹۹ 

کربلا عب ٩4۷‏ 

کردستان ۰۲ ۰۲۲ ۵۶ ۱ - ۶۰ ۷۵ 

کردها ۰۳۵ ۵۸۵ ۲۵۰ 

کر (رودخانه) ۰۱۶ ۲۴ 

کرزن ن. جی ۰۱۶۳ ۰۱۶۹ ۱۷۲ 

کرکوک ۸۶ 

کرمان ۰۱ ۰۲۴ ۰۳۴ ۰۱۳۷ ۰۱۴۳ ۰۱۸۵ ۰۲۲۷ 
۰ ۷ - ۲۳۶ 


کررسبت کی پدر ۷ - ۰۱۳۶ ۰۲۲۷-۰۸ ۲۲۹ 
کریمه ۱ 

کرری: میداسمد ۱۳۰۲ 

۱۸۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۱ ۰۱۱۸ ۶٩ کلاتر‎ 

کلخوران ۴ 

کلمت هشتم. پاپ ول 

کمپانی لرانت ۶ - ۰۱۰۴ ۱۹۸۰۱۰۹ 

کمپانی مسکوی ۸ - ۰۱۰۷ ۱۹۳ 

کم‌انی هند شرقی انگلین ۰۱۰۶ ۱۵ - ۰۱۰۹ 
۰۳۰۱۱۲۳ ۲ ۱۹۲ 

کمپاتی هند شرفی فرانسه ۰۱۱۶ ۰۱۲۳ ۱٩۷‏ 
کمپانی هند شرقی ملد ۰۱۰4 ۰۱۱۴ ۰۱۲۲ ۰۱۷۲ 
۱۹۶ 

کرباچجی ووژ 

کرررماندل ۱۹۸ 

کرشتا: فرانسیشکو دا ۱۰۳ 

کوهرنگ (رودخانه) ۰۹۳ ۱۵۵ 

کرههای زاگرس ۱۵۵ 

کیضوو ۰۲۴۱-۰۳ ۲۳۵ 


گاردان» شوالیه آنز دی ۱۲۰ 


نهرست راهنما رو 


گاما: راسکردو ۱۰۱ 

گبرستان ۱۷۱ 

گجرات ۰۱۹۲ ۱۹۸ 

گرجتان ۵۰۰۱۶ ۳ - ۶۲ ۰۷۰ ۰۷۵ ۵۸۵ ۰۱۵۲ 
۱۳۴ 

گرجی: گرجبان ۵ - ۰۴ ۷ - ۲ ۷۶ ۰۷۹ ۵ 
4 ۰۱۶۷ ۰۱۸۱ ۰۲۴۱ ۲۳۵ 

گرگان ۳۳ 

گرمیان ۳۸ 

گلتان ۰۲۴ ۲۳ 

گلکوندا ۲۰۲ 

گلون آباد ۳۸ 

گمبرون ۱۴۳ 

گنجه ۷۵ 

گوا ۰۱۰۳ ۰۱۰۹ ۱۱۲ 

گووی:آنونو د ۱۱۱ 

گیبسون: ویلیام ۱۹۶ 

گیلان ۰۱ ۰۲ ۷ ۰۲۱۰۲۰۰۱۱ ۱۲۴ ۰۳۵ ۵۱ ۰۱۳۷ 
۴ ۰۱۹۳ ۰۲۲۷ ۰۲۴۷ ۲۵۱ 

گثررگی ( گرگین) یازدهم ۰۲۴۰ ۲۴۱-۵ 
لاهیسان ۱ - ۰۲۰ ۰۲۲ ۳۸ 

لرسنان ۷۵ 

لطنعلی آذر یگدلی ۲۰۶ 

لطفملی‌خان ۲۴۶ 

لله ۰۳۸ ۲۶ ۵۲ ۲ ۶ي ٩۱‏ 

۱۹۶ ۰۱۸۷ ۰۱۳۳ ۰۱۰۸ - ٩ لندن‎ 

لین ۲۱ 

لران (لثون) ۲۲۳ 

لودویک دوم. پادشاه مجارمخان ۱۰۴ 

لرهاور ۱۹ 

لرش چهاردهم: پادشاه فرانه ۰۱۱۷ ۱۱۹ 

لپتان ۱۹۳ 

لهتان. پادشاه ۱۰۵ 

مادرید ۱۰۶ 

مارمی ۱۸۷ 

مازندران ۰۳۳ هي ۷۱ ۳ ۰۳ ۰۱۸۷ ۰۲۳۷ ۲۵۲ 
مالابار ۱٩۱‏ 


۲۸۸ ایران عصر صفری 


مالاکا ۰۱۱۵ ۱۹۱ 

مان؛ پیر رافائل دو ۱۱۶ 

ماناکس. ادوارد ۱۱۳ 

مانی. مائویت ۱۰۰ 

ماوراء‌اللهر ۰۳۴ ۰۳۶-۷ ۰۵٩‏ اف ۰۲۰۳ ۲۰۸ 
متولی ۳ - ۱۸۲ 

مشنوی ۲۱۲ 

مشنوی معنوی ۲۱۲ 

مجتهدین. مجتهدان ۱ - ۰۰ ۰۱۸۳ ۰۲۱۵ ۸ - 
۶ ۲۲۰ 

مجمم الجزایر مالای مالایا ۱٩۱‏ 

محششم کاشی. مولائا ۲۰۵ 

۱۵٩۹ ۶۰ مسراب‎ 

بحمد. حاجی: شسی‌الاین ۸-٩۰۷‏ 

محمد؛ شیخ ۱۲۸ 

محسدباقر مجلسی ۲ ۰۲۳۶ ۲۵۰ 
محمدباقر میرزا (صفی میرزاه پسر شاه‌عباس اول) 
رنه وف 

محسد یگ ۲۲۹۰۱۸۰ 

محمد بیگ اسناجلو ر. ک. جایان سلطان 
محمد پانا ۸۵ 

محمدتقی مجلسی ۲۳۶ 

محید حافظ ۲ 

محمدسسین» ملاباشی ۳۶ 

محمدحسین خاتون آبادی. میر ۲۵۰ 

محمد ان استاجلو ۴۰ - ۳٩‏ 

محمدخان قزوینی» میرزا ۵ - ۲۰۲ 

محمد خدابنده ر. ک. محمدناه. سلطان 
بحمدرضا بیگ ۰۱۱٩‏ ۱۳۰ 

مجمدزمان خال ۲۴۲ 

بحید شاه» سلطان ۵۴۲ ۶۴ ۷۱ - ۸ ۰۷۲ ۰ 
٩‏ ۰۱ ۰۲۰۴ ۰۲۳۵ ۲۵۱ 

محمد شیبانی خان ۳۲ 

محسدطاهر یزدی» مولانا ۲۲۱ 

نحند عاملن ثبخ بهاه‌الاین ر. که شیخ بهایی 
محمدعلی بیگ ۱۸۰ 

بحید قاسم ۱۳۰ 


محمد میرزا (پر شاه‌عباس اول) ٩۲‏ 

محمد میرزا ر. ک. محمدشاه: سلطان 

مجمرده جحانی بیگ ۱۸ 

محمود (رهبر افغاتان) ۶- ۰۲۴۷-۹۰۲۴۳ ۲۵۱ 
محبرد تاه ۱۸۳ 

محمود غزنوی» سلطان ۲۰۷ 

محی‌الدین ۷ 

مدرسه. مدارس ۰۹۳ ۰۱۲۲ ۰۱۶۲ ۱۷۲ 

مدرب مادرثا: ۱۶۵ 

مدیثرانه ۲۰۳۸۰۱ - ۰۱۰۰ ۱۹۳ 

مدیه ۱۰۱ 

مراد. سلطان (آق قویونلر) ۵ - ۰۲۲ ۲۷ 

مراد پاشا ۸۵ 

مراد سوم: سلطان ۲غ ۷۰ 

مراد (ناهراده علمانی) ۳۹ 

مراقه ۰۱۰ ۲۱۸ 

مرمد ۰۱۳ ۰۲۴ ۲۲۴ 

مرشد فلی‌خان استاجلو ۷۱-۳ ۰۷۵ عد ۸٩‏ 
مرشد کامل ۰۲ ۰۱۵ ۰۲۶ ۱۳۸۱۳۱ ۰۲۷ ۵٩‏ ۷۶ 
۷ ۰۲۳۴ ۲۳۵ 

مرعش ۲۴ 

مرند ۶۱ 

مرو ۰۳۴ ۸۱ ۱۲۴ 

موید ۴ ۰۳۸ ۰۲۲ ۷۶ ۲۲۴ 

مریم بیگم ۲۴۴ 

مجد جعه ۰۱۵۸ ۲۳۱ 

مجد سلطتی را ک. مجد شاه 

مسجد شاه ۰۱۵۸-۹٩ ۰۱۳۷ ۰٩۳‏ ۰۱۶۴ ۲۳۱ 
۳ بخ لطف‌الله ۰۹۳ ۰۱۲۷ ٩‏ - ۱۵۸ 

مسا ۸۵ 

مسمود سعد سلمان ۲۰۳ 

ممقط ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ ۲۴۶ 

مکو ۱۰۵ 

مسیحیان: سبص‌ها ۷ ۰ ۰۱۰۷ ۰۱۱۳ 
۸ ۱۷۲ ۰۸ ۲۵۰ 

مسپحیت ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۱۱۱ 

مشهد ۰۱۲ ۰۷۲ ۰۷۵ اف ۰۱ 4۳ ۷ ۰۱۲۷ 


۲۴۲ ۷ ۷۷۷ 

مصر ۰۱۰ ۰۲۲ ۰ ۱۰۱ 

مصری‌ها ۲۱۲ 

مصطفی اول. سلطان ۸۶ 

ممرق ۱۴۴ 

ممزی ۲۱۲ 

معصوم‌ییگ صفوی ۶۶ 

معیویاشی ۱۸۰ 

معین مصور ۱۳۰ 

مخان ۰۲ ۰۳ ۲۴ 

مفولان. مفول‌ها ۰۱ ۰-۱۰ ۰۱۴ ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۱۰۱ 
۴ ۰۶ ۰1۰ ۰۲۱۲ ۲۱۸ 
مکران ۰۱۰۲ ۲۲۸ 

مکه. کمبه ۰۱۴ ۲۰۴ 

ملاباشی ۰۲۳۳ ۰۲۴۶ ۰۲۵۰ ۲۵۳ 
ملاصدوای شیرازی ۰۲۰۲ ۸ - ۲۱۵ 
ملکم سرجان ۲ 4 ۶ ۱۷۲ ۱۷۷ 
ملو تیکولا دٍ ۱۰۵ 

ممالک ۰۷۷ ۰۱۸۱ ۰۲۲۵ ۲۳۳ 

مملان بن وهسودان ۲ 

مملوک‌ها ۰۲۲ ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

۱۱٩ مستسکیر‎ 

منصور (خلیفه عباسی) ٩۳‏ 

موراتریج. سفر ۱۳۵ 

مورپا ۳۸ 

موسی. صدرالمله والداین ر. ک. صدرالاین ضیخ 
امام مومی‌الکاظم (ع) ۳ 

موصل ۷- ۸۶ 

مونیه پدر ۱۱۷ 

مهد علیا ۸-۷۱ ۲۱۷ 

مهدی ۴( ۲ ۱۲۶ ۰۳۲ ۰٩۹۰‏ ۷ ۲۳۲ 
میترا ۱۰۰ 

میدان نقشی جهان ٩۳‏ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۸ - ۰۱۵۶ 
۷۲ ۶۶ ۰۱۷۶ ۱۸۲ 

میرافضل ۱۳۰ 

میراندا. دیگو ۱۰۳ 

مپرداماد ۶ - ۰۲۱۵ ۲۳۲ 


فهرست راهنما ۲۸٩‏ 
میرزا خان ۶٩-۷۰‏ 

میرزاعلی ۱۳۸ 

میرریس ۲۲۱-۲ 

میشل؛ پیر ریکتور ۰۱۱۸ ۲۴۴ 

میلدنهال. جان ۱۰۹ 

بینورسکی: ولادیمیر ۲۱ ۰ ۰۳۲ ۰۴۵ ۰۷٩‏ ۱۸۵ 
تادرخان انشار ر. ک. نادرشاه 

نادر شاه ۰۹۵ ۰۲۱۳۰۱۲۳ ۳ - ۲۵۱ 

ناصوالدین شاه فاجار ۰۱۶۳ ۲۲۰ 

نامر خسرو ۱۵۸ 

ناصوفیگری ۰۲۳۲ ۲۳۵ 

تاظر ۱۸۰ 

تایین ۱۴۳ 

تجف عی ٩۷‏ 

نجف‌باد ۱۵۵ 

نخجوان ۰۲۴ ۵۰ ای ۴ ۱۱۸ 

نروژ ۱۰۷ 

نمی ۲۴ 

نسرح پاشا هه 

نصیرالاین طوسی ۲۱۸ 

نظام‌الاین عبدالیاقی: امیر ۴۰ 

نظامی ۱۳۸ 

نظیری ۲۰۸ 

نورعلی خلیقه ٩۰۳۰‏ - ۳۸ 

توروز ۱۵۷ 

نهارند ۸۳ 

نبوبری جان ۱۰۸ ۱۹۲ 

واختانگ ۲۲۵ 

رالادرید ۰۶ 

وال یترو دلا ۹۴ ٩۷‏ 

وان ۱ ۱۶۰ ۶ ۴ب ۱۰۴ 

وال» دریاچه ۱۰ 

ورایین ۱۴۳ 

ورساف ۳۴ 

ورشو ۱۳۵ 

۰۱۲۲ ۰۱۱۸ ۸٩ ۰۷۱ - وزیر ۰۴۵ ۰۲۸ ۵۲ ۸ ؟‎ 
۰۲۳۶ ۰۲۲۰ :۲۳۸ ۰۲۲٩ ۰۲۲۷ ۰۲۱۷ ۰۱۷۶ ۴ 


۰ ایران عصو صفوی 
۲۹۸ 

وفایمنامه کارملی‌ها در ايران ۵۸ ۲۴۸ 

وقفب. مر قوفات ٩‏ هف ۰۱۴ ۰۱۸۲-۳۰۲۹ ۲۳۳ 
وکات ۰۳۷ ۰۲۵ ۷۶ 

رکیل ۷ - ۳۵ ۰۲۵ ۰۲۸ ۵۲ ۸ ۷۲ ۷۶ مف 
۸۹ 

وکیل ال لطنه ۵ ۸۰ 

رکیل پانا وود 

دکیل شاه ۸۰ 

وکیل نقس نفیسص همایوله ۲۱ ۲ ۲۵ ۰۴۳۰ ۰۳۲۵ 
۸.۰ 

رلگا (رردخانه) ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۱۹۳ 

وی‌الله ۲۳ 

ولینسکی: آرئمی پترویج ۳- ۰۱۲۲ ۰۲۲۵ ۲۴۷ 
ونیز ۰۲۲ ۶- ۰۱۹۰-۱۰۱۰۵ ۲۵۱ 

ءنیزیان ونیزی‌ها ۰۴۲ ۲ - ۰۱۰۹۰۱۰۱ ۱۹۰ 
هاتفی ۲۰۱ 

هارون‌آباد ۸ 

هان. شاپل در ۱۸۱ 

هانری. پادشاه فرانسه ۱۰۵ 

هانری دریانورد شاهزاده ۱۰۲ 

هاتوی, جرناس ۲۲۸ 

مخاتیان ۱۰۰ 

هرات ۰۱۰ ۰۲۸ ۰۳۴ ۰۲۶ ۰۲۹ ۲ - ۵۱ ۰۵۵ ۵٩‏ 
۲۰۶۹ - ۰۷۱ ۰۷۵ ۲ - اه ۰۱۲۴ ۰۲۰۱ ۲۲۴ 
۶ 

هربرت» سر توماس ۰۱۱۴ ۷۱ - ۱۶۹ 

هرمز ۰۱۰ ۳ - ۱۵۰۱۰۲ - ۰۱۰۸ ۰۱۳۲ ۳ - ۰۱۹۱ 
۷ ۲۱۲۸۰ 

هزار حریب ۰۱۵۶ ۷۰ - ۱۶۹ 


هشت بهشت ۱۶۵-۶ 
مشترخان ۰۱۰۷ ۰۱۹۳ ۰۷۲۷ ۲۵۰ 

هفت اورنگ ۱۲۸ 

هفت رنگ ۰۱۲۴ ۱۵۹ 

هلاکو ۲۱۸ 

هلالی ۲۰۱ 

هلند ۴ - ۰1۲۱ ۱۷۱ 

هلند ۱۹۷ 

هلند. هلندی ۰۷ ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۵۶ 
۰۱۲-۳ ۷ - ۱۹۵ 

همایون امپراتور تبوری ۵ - ۶۲ 

همدان ۰۱۲ ۰۳۳ ۵۳ ۰۱۱۸ ۰۱۹۹ ۲۵۲ 

هند. هندومتان ۰۴۴ ۲ع ۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۹ ۰۱۳۸ 
۹ ۰۱۶۲ ۰۱1۹۱ ۰۱۹۸ ؟ - ۰۲۰۳ ۰۲۰۸ ۰۲۱۶ 
۳۳۳ 

هندر. هندرها ۲ ۰۱۷۱ ۲۱۴ 

هندرمتان ۱۲۸ 

هندی‌ها. هندیان ۰۱۷۱ ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ ۲۰۰ 
پارشاطر: احسان ٩۰۲۰۳‏ - ۲۰۸ 

برد ۰۳۳ ۰۹۲ ۰۱۳۹۰۱۳۷ ۰1۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۴۰ ۲۲۸ 
بزدگرد سوم ۲۶ 

یسرعی. بوعی‌ها» یسوعیان ۰۱۱۷ ۰۱۷۲ ۲۲۷ 
یعقوب. ملطان ۹ ۱۷ 

یمن ۲ 

٩ پورت‎ 

پونانیان ۰۱۰۰ ۰۲۱۹۰۲۱۲ ۲۴۱ 

بهودی بهودیان ۰۱۵۶ ۰۱۷۱ ۰۱۸۵ ۰۱۹۴ ۰۲۲۹ 
۲۵۰ 


نویسنده‌ی کناب استاه بخش مطالمات عاور ماه و اسلام در داستگاه 
تهرنتو وف شرق‌شناسان و ابران‌شناسان بنام ات گه آثلر دیگری نیز 
شر رمینه‌ی تارج وفرضنگ آمران ماره وی عر این قساس تا بخ سیاسی 
و خفامی هورق صفوی و سیاست داخلی و خارجی سفویان را با توجه 
به ساختار اجتماهی , اقنصاه‌ی و حبفن فکری و فرهنگی اپران فر ابی 
رو ار ور سبی عبی, گنه 


ار کتاب‌های دشر مر گر 

«ستور زبان قارسی._ نهر سنا ۱ + کت یهن سای 

ار بهچهی اواتناسی و سیم اپرتمان ‏ ۷۰ دون سای 

منون عرفافی فازسی محندحین »ری 

تریح مختصر زبان‌شاسی , اي روسم" .سس «‌ضاس 
بصبصسصسصسسس۳ ۳ 
جهان ابرشی و ابران جهاقی من تن 


سا نها 


۱ 


۰ تومان 


